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ــار    ــه نگ ــي جامع ــنواره مل ــين جش ــزاري اول برگ
  اجتماعي)هاي  ي با موضوع آسيبسينو شنامهينما(

 
  

، ها آن حل ودقيق  شناخت ي هستند، لذاچندوجهمسائل اجتماعي پيچيده و 
تا حدودي خارج است و بايد از دانـش بينـامتني و    رشته كاز ظرفيت و دانش ي

  ي به اين منظور استفاده كرد.ا رشته انيم
ي، روانشناسـي،  شناس ـ جامعهيي چون ها دانش تلفيقي از امروزه بر اين اساس

ما را بـه اهـداف    توانند يمي خوب بهي و غيره شناس مردممديريت، حقوق، تاريخ، 
، نقـش و جايگـاه هنـر حـائز     هـا  دانـش اجتماعي رهنمون سازند كه از ميان ايـن  

 محض، هنر و درآمده به ها يگالر از هنرهاست  مدتزيرا  اهميت زيادي است.
  .است افتهي رييغت ياجتماع و كاربرد كاركرد با هنر به

 ايدن از هنر ييجدا و يهنر استقلال آرمان حاضر عصر در كه گفت  توان يم
 و ياجتمـاع  قلمـرو  بـا  هنـر  ونـد يپ ضـرورت  بـر  در مقابـل  و شده اسـت  منسوخ
 سـمت  بـه براثـر   تمركـز  از هنـر  كـه  معناست بدان نيا  .گردد يم ديتاك يفرهنگ
  .استداده  تغيير جهت مخاطب بر تمركز و نهاد بر تمركز
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ي) تمـاع ي (اجا دهيپد، نظران صاحب از ياريبس نظر در هنر امروزه اساس نيا بر
 وپسـند   عامـه  هنـر  اي فاخر هنر(به معناي  هنر صيتشخ و نييتع و است ي)رهنگ(ف اي
 بـالعكس  بلكـه  ستين ثابت يها يژگيو از يا مجموعه بر يمتك )ها آن يها يژگيو

  ي جوامع مختلف و مردم است.فرهنگ و يخيتار يها يآگاه بر يمتك
 يالگـو  بر كه( معاصر هنر، در واقع نظران صاحبافزون بر آن از نظر برخي 

 چيه ـ يعنـي  .كـرد  ر)) تعريـف محـو  سئله((م توان يم را )است يمبتنمدرن  پست
مخاطبـان   كنـد،  متاثر را مخاطبان تا ديآ يدرم شينما به و ندارد يقطع مشخصه

قرار  مورداستفادهدر واقع هنر   را متحول كند و تغيير مثبت اجتماعي ايجاد كند.
مسـتقيم و   طـور  بـه  توانـد  يم ـكه ايـن   دينما قيتشو كنش به تا مردم را رديگ يم
 در امـروزه  همـين روسـت كـه    از. گـردد  جامعـه  مسائل حل موجب ميرمستقيغ

و هنـر را بـراي    شـود  يم ـ نهـاده  يادي ـز ارج هنـر  ريتـاث  و محتـوا  ، بـر هنـر  جهانِ
  .خواهند يمكاربردهاي مختلف و رفع نيازهاي مشخص 

شـهرداري  ي اجتمـاعي در هنـر امـروز، مـا نيـز در      هـا  تيظرفبا توجه به اين 
بـر   حـوزه  ني ـا در ياجتمـاع  اهداف به يابي دست جهت ميا گرفتهتصميم  شيراز

  .ميكن يگذار هيسرماروي هنر و هنرمندان 
و در برنامه جامعه نگار بر  حاضر حال در هنر، ي پهناور جهان گستره انيم از
متمركـز هسـتيم و    تئـاتر  و يس ـينو شـنامه ينما هنـر : شـامل  يهنـر  حوزه دو روي

از اين دو حوزه هنري  دار تياولو درصدد هستيم جهت كاهش مسائل اجتماعي
ل اجتمـاعي  يي بـا مضـمون مسـائ   هـا  نامـه  شينمـا بهره گيريم. در واقع بـا توليـد   

ي سـني  هـا  ردهبـراي مخاطبـان    هـا  آنشـهر شـيراز و سـپس اجـراي      دار تياولو
مختلف بـه دنبـال بيـان، تشـريح و ارائـه راهكـار عملـي نحـوه مواجهـه بـا ايـن            
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  ي اجتماعي به شهروندان شهر شيراز هستيم.ها بيآس
بر كسي پوشيده نيست توصيف و نمايش دقيق يك مسئله اجتماعي و سپس 

بهتـرين شـيوه غيرمسـتقيم     هـا  آنوهاي رفتاري صحيح در مواجهه بـا  نمايش الگ
. بنـابراين  باشـد  يم ـي و يا اصـلاح الگوهـاي رفتـاري غلـط در جامعـه      ساز آگاه

اميدوارم با اجراي برنامه جامعه نگار، با ابزار هنر و شيوه آموزشـي غيرمسـتقيم،   
ي اجتمـاعي شـامل: بيـان ابعـاد     هـا  بيآس ـي لازم در خصوص انـواع  رسان اطلاع

ي هـر  هـا  يژگ ـيوو  هـا  مشخصـه ، هـا  آنمختلف هر آسيب، زواياي پيدا و پنهان 
  بيان گردد. ها آني درست مواجهه با ها راه تر مهمآسيب و از همه 

 يس ـينو شنامهينما يمل فراخوانل آن، ابتدا او گام برنامه جامعه نگار و در در
 هـا  آن يداور و آثـار  افـت يدر از سديـد. پ ـ ي انجام گراجتماع مسائل حوزه در

 اضـر حكتاب در و ملي، بهترين آثار انتخاب  شاخص نويسان نامه شينما توسط
ي منتخب چـاپ  ها نامه شينمااجراي  منظور به، دوم گام درگرديد. سپس  چاپ

 نيبهتــر از و در آن گــردد يمــبرگــزار  يشــهر فراخــوان 1400شــده، در ســال 
دعـوت   دهي ـبرگز يهـا  نامـه  شينمـا  ياجـرا  جهـت  تئاتر شهر شـيراز،  هنرمندان

 صـورت  تئـاتر  ملـي  هنرمنـدان  توسـط  زي ـن اجراها نيا ياورر انتها دد. گردد يم
  .رديگ يم

هـاي برگزيـده تئـاتر كـه در      متون برتر نمايشنامه توسـط گـروه   سوم گام در
در واقع در اين . گردند يم، در سطح شهر شيراز اجرا اند شده انتخابمرحله دوم 

بـا   باشـد  يم ـهـاي اجتمـاعي    كـاهش آسـيب    مرحله رسالت اصلي اين برنامه كه
ي هنـري برگزيـده جشـنواره    هـا  گـروه گيري از بهتـرين متـون نمايشـنامه و     بهره

  .گردد يمپيگيري 
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ي تئـاتر  هـا  گـروه ما با بهتـرين   بلندمدتدر حقيقت با اين برنامه فرآيندي و 
ي ملي ها نامه شينمامنعقد خواهيم كرد تا بهترين  لهچندساشهر شيراز قراردادي 

  در حوزه مسائل اجتماعي را براي شهروندان شهر شيراز اجرا نمايند.
ــا در ــه ني ــن مرحل ــا زي ــدان،ي بازخورده ــهروندان هنرمن ــروه و ش ــا گ  يه

 بـر . گـردد  يم اعمال و ليتحل ثبت، ،شهر شيراز بيآس معرض در و دهيد بيآس
 آثـار  نيبهتـر  از يا مجموعـه  ،يطـولان  و يتخصص ـ نديفرآ كي يط اساس نيا

 نيبهتـر  و هـا  نامـه  شينمـا  نيبهتـر ( ياجتماع مسائلكاربردي  و يتخصص يهنر
و در سـطح گسـترده    دي ـتول مخاطبـان  يفرهنگ ـ مصـرف  جهـت  )تئاتر ياجراها

  .گردد يم شهري استفاده
 است ازيموردن مرحله سه يهنر اثر كي نشيآفر يبرا كه است ذكر به لازم

ــه ــد ك ــل: از عبارتن ــف، مراح ــب كش ــو از درك و اني ــب يس ــاه از. مخاط  نگ
 ندارد وجود ييگو است، دهينرس مخاطب دست به هنر كه يمادام يشناس جامعه

  ).باشد داشته وجود ينيعصورت  به اگر يحت(
 و اسـت  ملموس اثر جهينت در مخاطب دخالت ،يتعامل هنر در اصولا چراكه

 كـنش  به وابسته و گنجد ينم ثابت يتيكل در ما ياجتماع و يتعامل هنر يعني نيا
  .ستين اثر كننده كامل ييتنها به هنرمند و گردد يم مخاطب

 تيفيك بردن بالا مخاطبان، از يادتريز تعداد دادن پوشش روش، نيا دستاورد
  .است يهنر آثار به يدسترس سهولت و شتريب تعامل امكان محتوا، و مضمون

 هنـر  از ينـوع  اسـتفاده از  نامه جامعه نگـار، برگام  سههر  تيماه جهت نيبد 
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 يمختلف ـ يهـا  گروههنرمندان و  يحداكثر مشاركت بر يمبتن رايز. ستا يتعامل
بلندمــدت  و مــدت انيــم ،مــدت كوتــاه يبازخوردهــا افــتيدر و شــهروندان از
 بـا  يهنـر  اثـر  ارتباطتوسعه  و شيدايپ ساز نهيزم تحول نيا است ديامهاست.  آن

  .گردد در شهر شيراز مخاطبان از يريكث گروه
ــديفرآ در  ــر عــلاوه شــهروندان، مشــاركت ن خــاص از شــهروندان  آنكــه ب

 گـردد،  يم ـ اسـتفاده  داورعنوان  به )تئاتر و يسينو نامه شينما شاخص هنرمندان(
 زي ـن را ياجتمـاع  يهـا  بيآس يبرخ انيقربان نينماد مشاركت ينوع ميدار يسع
  .ميباش داشته برنامه ياجرا در

 را هنرهـا  مكـان،  رييتغ با ميبرآن كه است آن برنامه نيا يها يژگيو گريد از
 جامعـه  يواقع و ياجتماع يفضاها به و خارج بسته و مسقف يفضا وها  سالن از

  .ميينما واردو محلات مختلف شهر شيراز 
 بـه  يواقع ـ يفضـاها  از را هنـر  ميبـرآن  تـر  افتهي توسعهي و بعد مراحل در البته
 بـا  ياجتمـاع  يهنرهـا  ظهـور  يبـرا  يشـتر يب امكانـات  و بـرده  يمجـاز  يفضاها
  .ميكن فراهم ينامتنيب يها دانش از استفاده
 يجـانب  اهـداف  گريد از هنرهاست، تحقق شرط جامعه كه اصل نيا به توجه با
 ياجتمـاع  يكاركردهـا  نيـي تب هنر، ياجتماع خاستگاه حيتوض برنامه، نيا يبرگزار
 تي ـماه شـناخت  ،ياجتمـاع  گـروه  كي ـمثابـه   بـه  هنرمندان ياجتماع شناخت هنر،

 اي ـ هنـر  ياجتمـاع  رشيپـذ  نحـوه  شناخت ،يهنر يها صورت وها  سبك ياجتماع
  .باشد يم هنرها اشاعه و عيتوز سازمان شناخت و هنر ياجتماع درك وهيش

انجمن هنرهاي نمايشـي اسـتان    موثر و يجد مشاركت با اول گام در برنامه نيا
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 يجـد  مشـاركت  يبعـد  يهـا  گـام  در رود يم انتظار كه است انجام حال در فارس
  .ميباش داشته را امر يمتول و يدولت ينهادها گريد و يخصوص ،يمدن بخش
  

  ي مردمي سازمان فرهنگي شهرداري شيرازها مشاركتبتول معلم، معاون اجتماعي و 
  1400دبير جشنواره ملي جامعه نگار. بهار 
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    اتاق كار جلال و بهرام، داراي دو ميز و صندلي اداري، يك فايل فلـزي بـزرگ

، تعدادي صندلي، يك عدد تلفن كه روي ميـز  ها جهت نگهداري اسناد و پرونده
 ي شامل خودكار و ...بهرام است. يك عدد پارچ و ليوان، وسايل ادار

        ميز بهرام پشت به ديوار سمت چپ و ميز جـلال نزديـك بـه ميـز بهـرام و رو بـه
صحنه قرار گرفته است. فايل به ديوار سمت راست تكيـه داده شـده اسـت. جلـو     

كنـار فايـل فلـزي چيـده      ها ميز بهرام يك عدد صندلي قرار دارد و مابقي صندلي
 شده است. 

  ــو ــاب عكــس    در ورودي ســمت راســت دي ــه و ق ــرار گرفت ــاي صــحنه ق ار انته
 محمدرضاشاه نيز در وسط ديوار قرار دارد.
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  صحنه اول
  

پايش را روي صندلي گذاشته  يك كه يدرحالآيد. بهرام روي ميز نشسته و  نور مي
شود.  در حال خواندن روزنامه كيهان است. كمي بعد جلال وارد اتاق مي

اندازد. از داخل  مي ناراحتي روي ميز بهرامبا  آن رادر دست دارد و اي  پرونده
اعتنا به جلال  بي نشيند. بهرام كشو ميزش پيپش را برداشته و روي يك صندلي مي

 كند.  دهد. جلال پيپش را روشن مي مي به خواندن روزنامه ادامه

  

  خونديش؟  :جلال
  ) هوم ...در حين خواندن روزنامه(  :بهرام
  رتيكه روانيهاين چجورشه آخه؟ ... م  :جلال
  م آخرالزمون شده به قول ننه  :بهرام
  رئيس هم كه سگ شده  :جلال
  با انتقاليش موافقت نشده  :بهرام
  همونه پس  :جلال
  ده ساله اينجاس ديگه  :بهرام
  نميشه باهاش حرف زد  :جلال
  ودو چهليكماه قبل از من اومد اينجا، بعد از قضيه خرداد   :بهرام
شود. جلال متوجـه   مي به جلال خيرهاي  بهرام لحظهي (دستگيري خمين  :جلال
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  )نيست
  آره دستگيري خميني!  :بهرام

 مكث  
  تا حالا اينجوري نديده بودمش  :جلال

  :بهرام
از  يآبـاد  دولـت ) ... مكـث يه شيشه آبجو براش ببر خوب ميشـه ( 

  كيمياي گله كرده
  از كي؟  :جلال
  ردانهاز كيميايي، مسعود كيميايي، كارگ  :بهرام
  آها، همون فيلم قيصر  :جلال
  ) هوم ...در حين خواندن روزنامه(  :بهرام

  :جلال
) حـالا چـرا گلـه    كنـد  مـي  بهرام با علامت سـر تاييـد  اون تو نوشته؟ (

  كنه؟
  يآباد دولتكيميايي يه فيلم ساخته، خاك ... از رو كتاب   :بهرام
  از رو چي؟  :جلال

  :بهرام
) اينجا نوشته بود ... آهـا،  گردد دنبال ميداخل متن روزنامه از روي (

  ...آوسنـ
  باباسبحان؟! ةآوسن  :جلال
  آره  :بهرام
 پنج سال پيشه ... خب حالا مگه چي شده؟-خوندمش، مال چهار  :جلال
هـم   يآبـاد  دولـت مثل اينكه كيميايي داسـتان رو عـوض كـرده،      :بهرام
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  خوشش نيومده، كلي حرف زده اينجا ...
  ن نوشته؟تو كيها  :جلال

  :بهرام

متاسـفم! نـه   مـن   ")خوانـد  مي از روي متن روزنامهآره ... مثلا گفته (
ايـن و آن را دارم. حتـي    زبـان  زخـم براي خودم زيرا تاب شنيدن 

بــراي كيميــايي هــم متأســف نيســتم چــون او بــاز هــم يــك فــيلم 
» باباســبحان ةآوســن«تنهــا بــراي  مــن …ســاخته اســتپرفــروش 

از يك داستان ملي فيلمي چنـين سـاخته   خواست  متاسفم. دلم مي
ها به تاراج رفتنـد.   پنداشتم اما نشد و باباسبحان شود. چنين نيز مي

  !"يكبار در زمين و يكبار در فيلم
  پس واجب شد بريم ببينيمش  :جلال
  ) اين هفته باهم ميريمگذارد مي روزنامه را كنار(  :بهرام
  ه جفنگي زدن در موردش؟فعلا كه گاومون زاييده ... امروز چ  :جلال
  چيز خاصي نزدن  :بهرام
  همون غير خاصش چيه  :جلال
  هيچي نوشته كلاف سردرگم قتل خانلري در نظميه تهران  :بهرام

  :جلال
فقط اباطيل، به وقـتش حسـابمو بـا وثـوقي و دار و دسـته كيهـان       

  كنم مي صاف
  بخورن ديگهش نشو، اينا بايد يچيزي ريپورتاژ كنن تا نون  پاپيِ  :بهرام

مكث  
خواي آدم بكشي مثـل آدم آدم بكـش،    يكي نيس بگه تو كه مي  :جلال
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  اين كثافت كاريا چيه ديگه؟
  ) ... جلال؟شود مي فكرش درگير(  :بهرام
   ) چيه؟رود مي بهرام به سمت فايل فلزي(ها؟   :جلال
  باز كن اونو )كند مي را پيدااي  از داخل فايل فلزي پروندهصبر كن... (  :بهرام
  ؟يگرد يم) دنبال چي دارد يبرمجلال پرونده روي ميز را (  :جلال

  :بهرام
خـودش هـم داخـل    گزارش پزشكي قانونيشو بيار، علت مرگ ... (

  ) خب ايناهاش ... تو بخونگردد مي پرونده را

  :جلال

سـاله فـلان    41) اينجا نوشـته مقتـول مـرد    خواند مي از روي پرونده(
ا، نوشته چشـمان مقتـول از جـا درآورده شـده و     فلان ... آها اينج

  آلت تناسلي بريده شده است.

  :بهرام
ايــن يــارو هــم همينجوريــه دقيقــا، تخيلــه دو چشــم و قطــع آلــت 

  تناسلي
  كدوم يارو؟  :جلال

  :بهرام
، هشـت مـاه پـيش    كيو پنجاه) يازده دي خواند مي از روي پرونده(

  يك پرونده قتل تشكيل شد
  حالا نديدمش پس؟ چرا من تا  :جلال
 )گذارد مي تمام مهينحرفش را اونموقع تو مرخصي بودي، بخاطر ...(  :بهرام

 مكث  
  چرا مسكوت مونده؟  :جلال
... كسَ  ) يكي اينكه سرنخي پيدا نشدهزند مي پرونده را ورقخب (  :بهرام
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  و كاري هم نداشته ...
  كي بوده حالا؟  :جلال
كرده، هيچ  مي و توي تهران تنها زندگيمقتول اهل سيستان بوده   :بهرام

  فاميل يا آشنايي هم نداشته و ... كلا براي كسي مهم نبوده
  حتي براي ما  :جلال

  :بهرام
احتمـالا   هـم رئيس هم دستور داد بايگاني بشه ... دوتا قتـل شـبيه   

  ميتونه كار يك نفر باشه
 مكث  

  :جلال
را   بهـرام هـم پرونـده    شود. مي سرگرم پرونده خودشاز احتمالا بيشتر (

  ) ... اين پسره چيكاره بود؟گذارد مي داخل فايل
  كدوم پسره؟  :بهرام
  همين سيستانيه  :جلال
  آها ... بليط فروش بوده  :بهرام
  ) چي؟كنجكاوانه(  :جلال
  بليط فروش  :بهرام
  بليط فروش سينما؟  :جلال

  :بهرام

سـراغ   سـرعت  بـه كننـد. سـپس    مـي  ردوبـدل نگاهي با جلال به گمونم (
) گـردد ...  مـي  باز كرده و دنبـال چيـزي داخـل آن    آن رارود.  مي پرونده
  خودشه

  متروپل؟  :جلال
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  :بهرام
) از سال چهل و شيش بليط فروش سينما كند مي با خوشحالي تاييد(

  متروپل بوده
  كنه مي تغيير پيدا "قطعا"به  "احتمالا"پس قضيه از   :جلال
  ومي هم رييس سينمااولي بليط فروش، د  :بهرام
  خدا كنه سومي تو كار نباشه ... جمع كن، ميريم متروپل  :جلال

 .دارنديبرمهايشان راهر دو نفر تفنگ  
  )دارد يبرمپرونده جلال را بريم (  :بهرام
  )دارد يبرمبهرام پرونده ديگر را پرونده سيستانيه رو هم بيار (  :جلال
  حالم خوب ميشه وقتايي كه سرنخا پيدا ميشن   :بهرام

 شوند.ميهر دو خارج  
 رود.مينور   



 

 
  

  صحنه دوم
 

آيد. تيمسار، سرهنگ، جلال و بهرام داخل اتاق هستند. تيمسار روي يك  مي نور
صندلي وسط صحنه نشسته است. ناراحت است. سرهنگ نزديك و جلال و بهرام 

 كمي بعد ... اند. حركت و ساكت ايستاده بي دورتر از او
  

  توي فروردين سفر كيسينجر رو يادتونه كه؟  :تيمسار
  بله تيمسار خاطرم هست  :سرهنگ
  سه روز اينجا بود و جلسات زيادي داشت.  :تيمسار

  بله بله  :سرهنگ
آخرين روزي كه اينجا بود، يه جلسه مشترك با اعضـا سـاواك داشـت،      :تيمسار

مشـاور ارشـد    نـوان ع بـه شهردار تهران،  عنوان بهمنم دعوت شدم، البته نه 
ي شـب،  هـا  ساواك؛ بخاطر سابقه قبليم، جلسه از عصر شروع شد تا نيمه

زيادي زده شد و تصميماتي هم اخذ شد كه بهتون ابلاغ  يها حرفخب 
  شده حتما

  بله تيمسار، حدودا يكماهه كه ابلاغ شد و ما هم اجراشو شروع كرديم  :سرهنگ
 مكث  

گرفتـه،  تـري   شـكل دوسـتانه   متحـده  الاتيابا كه روابط ما  دوسالهخب    :تيمسار
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سياست اعليحضرت بر اينه، و ما هم تابع ايـن دسـتورات هسـتيم، چيـزي     
خرابكاره،  يها گروهي ها ست افزايش فعاليت كه اين وسط نگران كننده

توده ايها، موتلفه و بقيه، جديدا هم كه دو سه نفر الدنگ دور هـم جمـع   
  زارن رو خودشون و ميشن مبارزميشن يه اسم من درآوردي هم مي

و ما هـم تـا جـايي كـه ممكنـه بهشـون       كنه  مي البته ساواك خوب رصد  :سرهنگ
  كنيم مي كمك

 مكث كوتاه  
كيسينجر يه حرف خوبي زد، گفت نـذارين اقـدامات و اتفاقـات جـانبي       :تيمسار

چنـد   يآرام ـ بهبلند شده و حواس شما رو از مسير و هدف اصلي پرت كنه (
) هـدف اصـلي خمينـي و تفكراتشـه،     ايسـتد  مـي  داشته و نزديك بهرامقدم بر

  درسته؟
  ) بله قربانبهرام با شرمندگي(  :بهرام
  ) سرگرد..؟رود به سمت جلال مي(  :تيمسار
 زند و از جلال فاصـله  مي تيمسار متفكرانه قدمآصف قربان، جلال آصف ... (  :جلال

مراتـب   جـا  نيهممتاثر هستيم و  ) ... تيمسار ما عميقا از اين حادثهگيرد مي
  تسليت خودمون ...

  متشكرم سرگرد  :تيمسار
  عامل اين جنايت دستگير ميشه تيمسار يزود بهمطمئن باشيد   :سرهنگ
  ي خوبي پيدا كرديمها ما سرنخ  :جلال
  به يك مظنون رسيديم كه احتمال ميديم كار اون باشه  :بهرام
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  يم ولي به زودي دستگير ميشهالبته هنوز نتونستيم پيداش كن  :جلال
  ردش رو زديم تيمسار  :بهرام
  كي سرگرد؟  :تيمسار
  داريم روي پرونده ... يروز شبانهتيمسار ما   :جلال
  به من زمان بگو سرگرد آصف  :تيمسار

  )كند مي نگاه معناداري به جلال و بهراميك هفته قربان (  :سرهنگ
  سته ميشه قربانبله قربان، ظرف يك هفته پرونده ب  :جلال

  كند.ميتيمسار تاييد  
  خيالتون راحت تيمسار  :سرهنگ
دونيـد كـه ايـن     ) خوب مـي شود. خطاب به جلال مي آماده رفتنبسيار خب (  :تيمسار

شـده.   زي ـبرانگ تيحساس ـپرونده علاوه بر جنبـه عمـومي، بـراي مـن هـم      
، پر شدن از خزعبلات در مورد زندگي خصوصي خانواده من ها روزنامه

تيتر ديروز اطلاعات رو ديدين؟ اجداد ظل السـلطان قجـر در دام انتقـام،    
  پوفيوزا به همه چي آدم كار دارن ... زودتر جمعش كن سرگرد

  چشم قربان  :جلال
  زنم دچار ناراحتي اعصاب شده  :تيمسار

  ش ميديم متاسفم قربان، در اسرع وقت فيصله  :سرهنگ
  ر از اين ادامه پيدا كنهخوام اين اراجيف بيشت نمي  :تيمسار
  اطاعت امر  :جلال
  ) هر روز به من گزارش كار رو كتبا اعلام كنيدبه سرهنگ(  :تيمسار
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  اطاعت قربان  :سرهنگ
  بريم كه سر ظهر چنتا مهمان از لندن دارم  :تيمسار

  بفرمائيد قربان  :سرهنگ
  باشيد ) موفقكند. سرهنگ هم پشت سرش مي به سمت در خروجي حركت(   :تيمسار

  شوند. مي ايستند. تيمسار و پشت سرش سرهنگ خارج ميجلال و بهرام خبردار  
  ) يك هفتهقبل از خروج و با اشاره به جلال(  :سرهنگ

 مكث  
  تف تو قبرش  :بهرام
  كي؟ سرهنگ؟  :جلال
  نه   :بهرام
  تيمسار؟  :جلال
  نه بابا  :بهرام
  پس من؟  :جلال
  درست كرد برامون قاتلو ميگم بابا، دردسر  :بهرام
  ها، آره لعنتي  :جلال
  جمع ميشه؟ اي  يه هفته  :بهرام
  وقتي جلو تيمسار ميگه يه هفته يعني چي؟  :جلال
را از روي اي  پرونـده يعني تو اين يه هفته هرچقد بلديم بايد گـه بخـوريم (    :بهرام

  ) داداش ناتنيشه؟دارد يبرمميزش 
  نه سومين داداششه  :جلال
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  كنه؟ مي را فاميلش با فاميل تيمسار فرقپس چ  :بهرام
  فاميلشو عوض كرده خب  :جلال
  كه مثلا شناخته نشه؟  :بهرام
  حتما ديگه  :جلال
، سـي و  يپ ـ كي ـن) بهروز تنگسـيري تـو پرانتـز احمدرضـا     از روي پرونده(  :بهرام

. متاهل داراي سه فرزند ... علت مرگ، خونريزي ناشي از قطع ساله هفت
دقـت كـردي؟ تـو گـزارش پزشـكي       تخليـه دو چشـم ...  آلت تناسلي و 

مشـخص نشـده كـه چشماشـونو قبـل از       -براي هـر سـه مقتـول    –قانوني 
  مردنشون در مياورده يا بعدش

  ؟يكن يمتو چي فكر   :جلال
خب.. اينكه چشماي مقتول درآورده ميشه حتما يه دليلي داره، سه تا قتل   :بهرام

  يه تنفر نسبت به اندام جنسي دارهقاتل  كنم يمو هر سه يه شكل، فكر 
  تونه باشه مي آره، انگيزه قتل  :جلال
  هم ربطي به رابطه جنسي بايد داشته باشن ها مقتولپس با اين حساب   :بهرام
  نكته مهميه بهرام  :جلال

 شودمي مكث. ذهن جلال درگير  
ــه كــه قاتــل چشــماي     :بهرام ــولنظــر مــن اين ــرو  هــا مقت ــده كــه يوقت ــودن زن  ب

چشماشونو  يكي يكي، بعد كرده يم، يعني اول آلت رو قطع آورده يرمد
تـا از خـونريزي بميـرن، همچـين درسـت و       كـرده  يم ـدر مياورده، صـبر  

  ميشدن ... عجب حروم زاده ايه زجركشحسابي 
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  چيكاره بوده؟ يپ كيناين   :جلال
  داداش تيمسار؟  :بهرام
  هوم  :جلال
  شته مدير داخلي كاخ جوانان) اين تو نواز روي پرونده(  :بهرام

 مكث كوتاه  
  ... پاشو بريم  :جلال
  كجا؟  :بهرام
تو ميري متروپل منم ميرم كاخ جوانان، بايد بگرديم يه ربطي بـين سـينما     :جلال

) راسـتي اون آدرسـي   كننـد  مي وسايلشان را جمعو كاخ جوانان پيدا كنيم (
  كه رفتي دنبالش چي شد؟

) يـه گـاراژ سـنگه، تـه     آورد يدرمتكه كاغذي از جيبش (ها يادم رفت بگم   :بهرام
  كوچه انتظام، تو اميريه، اسمشم هست گاراژ بولونيا

  ) خب بعد از متروپل برو بولونياكند مي بهرام تاييدگاراژ سنگ بولونيا؟ (  :جلال
  ) گشنه ت نيس تو؟در حين رفتنباشه (  :بهرام
  هنوز ظهر نشده كه  :جلال
  شهرستان خونه آبجيم، شبا شام ندارم بخورم م رفته ننه  :بهرام
  ش يه ساندويچ بگير متروپل همونجا از بوفه رفتي  :جلال

  شوند.ميهر دو خارج  
 رود.مينور  



 

  
  

 صحنه سوم

  
آيد. بهرام داخل اتاق پشت ميز خود نشسته و در حال صحبت با تلفن  مي نور

  ر نشسته و منتظر است.ي كنار ديواها است. گلپا نيز روي يكي از صندلي
  

) ... بله دهد مي ي پشت تلفن گوشها بدون صحبت به حرف يزمان مدت(  بهرام
  ... ميكن يمجناب سرهنگ متوجهم ... ما هم داريم همينكارو 

  
نشيند. كمي ناراحت و  مي شود. بدون توجه به گلپا پشت ميزش مي جلال وارد

فهماند كه سرهنگ پشت خط تلفن  مي عصبي است. بهرام با ايما و اشاره به جلال
  است. بهرام هم كلافه است.

گذارد. حضور گلپا را  مي گوشي رااطاعت ميشه ... نخير قربان ...خداحافظ (
  ؟ها يا توده) ... معلوم نيس كار كي بوده؟ كنند مي فراموش

  
تيمسار رو  خواسته ينمساواك چيزي نفهميده هنوز ... ولي هر كي بوده   :جلال

  بكشه
  بكشه؟ خواسته ينميعني چي   :هرامب

...  كـرد  يم ـتـرورش كنـه خيلـي راحـت بهـش شـليك        خواست يماگه   :جلال
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  خواسته يمتيمسار رو زنده 
  تيمسار رو هم مثل داداشش..؟ خواسته يميعني   :بهرام
  سرهنگ كه نم پس نداد ولي من مطمئنم كه آره ...  :جلال
  پس تيمسار چهارمين نفره  :بهرام
  سرهنگ خيلي كُفري بود  :جلال
  حالا چيكار كنيم؟  :بهرام
  دونم بخدا ... يك هفته گذشت و هنوز... نمي  :جلال
  هيچ گهي نتونستيم بخوريم  :بهرام
  دونم بايد چيكار كنم قد نميده، نمي ييجا بهدقيقا ... عقلم ديگه   :جلال

 شود.ميآنيسازآمادهپيپش را درآورده و مشغول  
  دونم من مي  :بهرام
  چي؟  :جلال
  خواد؟ ) مگه تيمسار از ما يه اسم نميشود. كمي محتاطانه مي بلند(  :بهرام
  خب آره  :جلال
  ما هم بهش ميديمخواد  مي خب نداره، اون اسم  :بهرام
  اسم ميديم؟ از كجا؟  :جلال
  كنيم ميگيم كار اين بوده مي پيدا وكار كس يب يه عملي  :بهرام
  مچي ميگي بهرا  :جلال
) كلـي معتـاد ريختـه، كسـي هـم      پزخانـه  صـابون يه سر ميريم صـابپزخونه (   :بهرام

  كاري به كارشون نداره
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  گناهو الكي بفرستيم پاي دار؟ بي ، مگه ميشه يهها يه حرفي ميزني  :جلال
بابا اينا از خداشونه بميرن از اين زندگي نكبتي راحت شن. اينجوري هم   :بهرام

  ر اونكار ما راه ميفته هم كا
  داره مياد پاپي ميشه اي  شه كه، بالاخره يه زني بچه نمي بهرام  :جلال
، مرده معتاده زنه كارگر قاليبافي، هر چـي  شناسم يمشه، من يكيو  نمي نه  :بهرام

كنه، بچه مچه هـم نـدارن، مـال دهاتـاي مشـهدن       درمياره شوهره دود مي
 ست زنه، والسلام ...كف د ميزار يماينجا هم هيشكيو ندارن ... ده تومن 

  برگرده دهخواد  مي
  دونم بهرام نمي  :جلال

 گذارد.ميسردرگم و مردد است. پيپش را كنار  
  خواد قلُت نيار، تيمسار فردا اسم مي ان  :بهرام
گه اين عملي پيزوري چجوري  نمي گيريم اينو معرفي كرديم، با خودش  :جلال

  ؟سه نفر رو كشته؟ اونم به اين وضع فجيع
  ) ... آها؟جلال دودل است...( ميكن يماونو يجور راست و ريسش   :بهرام
  اتفاق افتاد چي؟ يجور نيهماگه بعدش باز يه قتل ديگه   :جلال
كه نوشتن ديگه،  ها ميگيم يكي از رو دستش اداشو درآورده، تو روزنامه  :بهرام

  اون تو خونده ...
  دونم دونم بهرام نمي نمي  :جلال
دنبـال قاتـل    ميگـرد  يم ـيالمون از تيمسار كه راحت شـد سـر فرصـت    خ  :بهرام

  اصلي
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  بست بنبه  ميرس يماز هر راهي كه ميريم تهش   :جلال
  بولونيا بست بنمثل   :گلپا

 شوند.ميناگهان بهرام و جلال متوجه حضور گلپا  
  تو كي هستي ديگه؟ بهرام اين كيه؟  :جلال
  من ...  :گلپا
) مرتيكه پوفيوز تـو ازون  چسبد مي رااش  به سمت گلپا رفته و يقهبا عصبانيت (  :بهرام

وقتي نشستي اين گوشه جيكت هم در نمياد، داري زاغ سياه ما رو چوب 
  ؟يزن يم

جـلال  گفتم مزاحم نشـم (  ديكن يمنه قربان، من فقط ديدم داريد صحبت   :گلپا
  )رود مي ها آنبه سمت 

  تو گه خوردي  :بهرام
  ) كيه اين؟كند مي از گلپا جدا بهرام را(  :جلال
  من با ...  :گلپا

  ساكت، از تو چيزي نپرسيدم  :جلال
 جـلال بـا علامـت سـر بـه بهـرام      (  هست اومـده   نيم ساعتي با تو كار داره، يه   :بهرام

  )گويد كه دور شود مي
  چيكار داري؟  :جلال
  من با سرگرد آصف كار دارم  :گلپا

  كارتو بگو، خودمم  :جلال
  يه عرضي داشتم خصوصي، محرمانه  :گلپا
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  ما اينجا نامحرم نداريم، بگو  :جلال
در مورد يه موضوعي صحبت كنيم باهم ... من  خواستم يمخب راستش   :گلپا

همزمان با ديالوگ دستش را داخـل جيـب   يه چيزي همرام دارم كه ميتونه... (
نشان داده  لالعم عكس سرعت بهكند.  مي برد. جلال احساس خطر مي داخل كُتش

  )شود مي و مانع حركت گلپا
  )رود مي تفنگش را برداشته و به سمت گلپا نشانه سرعت بهبهرام بهرام! (  :جلال
  سرگرد؟ من فقط... يكن يمچيكار   :گلپا

  خفه شو مرتيكه  :جلال
  همينجا كنم يمت  تكون بخوري نفله  :بهرام
  اين قضيه بولونيا كه گفتي چي بود؟  :جلال
  ميگم ... شما ولم كن من همه چيو ميگم بهت  :گلپا

  هستي تا اول مطمئن شم كه... يجور نيهم  :جلال
  خوام يه عكس نشونت بدم سرگرد من فقط مي  :گلپا

  عكس؟ عكس چي؟  :جلال
   يفهم يمخودت ببيني   :گلپا

  عين آدم بگو چيه  :جلال
  خودت بايد ببينيش  :گلپا
  ور نكن، درست بگو ...خفه شو مرتيكه، اينقده ور   :بهرام
  هاست قتلدر مورد همين   :گلپا

  گذارد. ميمكث. بهرام جلو آمده و لوله تفنگ را وسط پيشاني گلپا  
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  خواي بگي پوفيوز؟ چي مي  :بهرام
) شما اجازه بديد من عكس رو نشونتون خيره در چشمان جلال –با احتياط (  :گلپا

  بدم بعد هر چي خواستين جواب ميدم
 مكث  

  )كند مي جلال محتاطانه گلپا را رهافقط خيلي آروم (  :جلال
  غلط بجنبي يه گوله وسط چشات هدر ميدم  :بهرام

سـفيد را   دستش را از داخل جيب كتش درآورده و يك عكس سياهيآرامبهگلپا  
دهد. بهرام همچنان خيره به گلپاست. جلال كه مبهـوت عكـس شـده     به جلال مي

را به نشانه تسليم بالا گرفتـه اسـت.    شيها دستشود. گلپا  مي از گلپا دور يآرام به
هـاي ديگـر گلپـا را وارسـي كـرده و پـس از اينكـه         بهرام با احتياط و سريع جيـب 

  .دارد يبرممطمئن شد مسلح نيست تفنگ را از روي پيشاني گلپا 
  بهرام؟!  :جلال
از كجــا  ) ايــن عكــس روكنــد مــي بــه ســمت جــلال رفتــه و عكــس را نگــاه(  :بهرام

  آوردي؟
  تو كي هستي؟  :جلال
وسـط   آن رامكث كوتـاه. گلپـا يـك صـندلي برداشـته و      اجازه هست بشينم؟ (  :گلپا

ش  ) شـما هـم بشـينيد، قصـه    نشـيند  مـي  صحنه رو به جـلال و بهـرام گذاشـته و   
  طولانيه

  زود حرفتو بزن، ما اينجا وقت قصه شنفتن نداريم  :بهرام
  گردين؟ تله نميمگه شما دنبال اين قا  :گلپا
  كدوم قاتل؟  :بهرام
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  چشماشونو در مياره و ... كه نيهمسه نفر رو كشته،  كه نيهم  :گلپا
  خب؟  :جلال
  شناسمش من مي  :گلپا
  ؟ از كجا؟شيشناس يم  :بهرام
  )نشينند مي يشانها كند كه بنشينند. جلال و بهرام روي صندلي مي اشارهلطفا (  :گلپا
  ؟شيسشنا يمخب گفتي   :بهرام
  قاتل كيه؟  :جلال

 مكث  
  من!  :گلپا

 رود.مينور  



 

  

  

 صحنه چهارم

 
آيد. تيمسار، سرهنگ و جلال داخل اتاق هستند. سه عدد صندلي وسط صحنه  مي نور

و پرونده گلپا دست  مساريتعكس در دست  اند. آنجا نشسته ها آنگذاشته شده و 
لي او قصد دارد خود را سرهنگ است. حركات تيمسار نشانگر اضطرابش است و

  مسلط بر اوضاع نشان دهد.
  

  آشوب گر بودند اندرنسل نسل) زند مي پرونده را ورق(  :سرهنگ
  چطور مگه؟  :تيمسار

كــه  -تــو انقــلاب مشــروطه -پــدربزرگش ســرباز ســتارخان بــوده   :سرهنگ
 الملـل  نيب ـشون هـم بعـد از جنـگ دوم     همونجا هم ميمره، خانواده

ــادرش   ــران، م ــان ته ــاش هــم يكســال نقــاش   مي ــو راه ميمــره، باب ت
ــوده كــه بعــد كمــرش آســيب مــي   ــه و بعــد ميشــه   ســاختمون ب بين

  چي سينما متروپل، چهار سال اونجا بوده و بعد گم ميشه نظافت
  باباش گم ميشه؟  :تيمسار

تـوي   –برادر دوقلـوش   –) اول برادرش گويد مي از روي پروندهبله (  :سرهنگ
  عد باباش مفقود ميشهچاه خفه ميشه و چند روز ب
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  كنه؟ خودش چيكار مي  :تيمسار
هيچي همونجـا تـوي سـينما يـه جـا بهـش ميـدن همونجـا زنـدگي            :سرهنگ

  يسالگ ستيب، تا كرده يم
  يعني تا چهارده سال پيش قربان  :جلال
  آها  :تيمسار

بعدش يكسال ميره هنركده هنرهاي دراماتيك و بعد هم يهو غيـب    :سرهنگ
  ميشه كلا

طبق گفته خودش كل اين مدت رو توي يك گاراژ سـنگ بـوده،     :جلال
  نگهبان بوده اونجا

  گاراژ سنگ؟  :تيمسار
  بله، گاراژ بولونيا، سمت اميريه  :جلال

 مكث كوتاه  
  خب همين؟  :تيمسار

  بله تيمسار   :سرهنگ
) برداشـت تـو چيـه آصـف؟ چقـدر از      كند مي كمي فكربسيار خب (  :تيمسار

  ي؟حرفاشو باور كرد
خب حقيقتش قربان كار من جوريه كه فقط از روي مدرك حرف   :جلال

  زنم يم
دونم سرگرد، مداركو بـزار كنـار، برداشـتت از حرفـاش چيـه؟       مي  :تيمسار

  بوده يا نه؟ ريباورپذخوام بدونم حرفاش برات  مي
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 مكث  
  راحت حرفتو بزن جلال  :سرهنگ
  ميومد به نظرخب راستش، حرفاش منطقي   :جلال
  پس تو باور كردي؟  :تيمسار
نخير قربان، عرض كردم كه تا مدارك مستدل ارائه نشـه مـن هـيچ      :جلال

  كنم ينمچيزيو باور 
  )كند مي به عكس اشارهگفت ازينا چندتا داره؟ (  :تيمسار
  تا عكس غير از اين داره نودوهفتطبق ادعاي خودش   :جلال

  از كي؟  :سرهنگ
  پيشاز حدود يكسال و نيم   :جلال
  چي گفته بهت؟ ها در مورد عكس  :تيمسار

 مكث. جلال كمي مردد است.  
 جلال راحت باش، چيزايي كه به من گفتي رو كامل به تيسمار بگو  :سرهنگ
  راستش ...  :جلال
دونم سرگرد، حق بهت ميدم كه نگران باشي، اين  ) ميشـود  مي بلند(  :تيمسار

كنـي..   مي تواضعانه رفتاراز نجابت توئه كه جلو مافوقت اينجوري م
وارد نشـه، بـزار خيـالتو راحـت     اي  و نگراني كه به وجهه من خدشه

كــنم آصــف؛ يــه اصــل تــوي سياســت وجــود داره كــه ميگــه اگــه 
  خواي دروغتو باور كنن بايد دروغ بزرگي بگي مي

  جلال؟ يكن يمگوش   :سرهنگ
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  بله قربان  :جلال
زنـه، پـس بـا     ره بلـوف مـي  آصف، مطمئن باش كـه اون مرتيكـه دا    :تيمسار

  خيال راحت هرچي گفته به من بگو
  بله قربان، چشم  :جلال
  خب حالا در مورد اين عكسا بهم بگو  :تيمسار
اينجوري كـه گفـت حـدود يكسـال و نـيم پـيش شـما رو بـا يـك            :جلال

دختري ديده كه اون دختر يه زمـاني هـم دانشـگاهيش بـوده، ميـره      
مـاجرا ميشـه ... اسـمش هـم مـريم       و متوجـه كنه  مي دختره رو پيدا

  كلهر بوده
  كجا منو با اون دختر ديده؟  :تيمسار
  ) موقع اكران فيلم قيصركند مي تيمسار فكرسينما متروپل ... (  :جلال
  ) درست ميگهخندد يم(  :تيسمار

  درست ميگه؟  :سرهنگ
اعضـا منتخـب كـاخ     به همراهآره سرهنگ، يكسال و نيم پيش من   :تيمسار

رئـيس كـاخ    عنـوان  بـه رفتيم اكران فـيلم قيصـر، خـب مـن      جوانان
اي  يي كـه منتخـب ميشـن يـه برنامـه     هـا  جوانان هر سـال بـراي بچـه   

زارم، اونسال هم رفتيم تماشاي فيلم قيصر، اگه يادت باشه خيلي  مي
  كرده بود سروصدا

  خاطرم هست قربان، خودمم ديدمش  :سرهنگ
ايي ي ـد براي ما، كارگردانش كيمالبته بگم اون اكران خصوصي بو   :تيمسار
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  بود، بهروز وثوقي بود و بقيه
  ) پس طبيعيه كه اون دختر هم همراه تيمسار باشهبه جلال(  :سرهنگ
البته من اون دختر رو يادم نيس كه كيه ولي خب نزديك چهل نفر   :تيمسار

  با ما بودن
 مكث  

  كه دختره گفته چي؟ ييها حرفجسارتا پس   :جلال
  ينكه من با دختره رابطه داشتم؟ا  :تيمسار
  بله قربان، البته خب ما هنوز صحبتي با اون دختر نداشتيم  :جلال
كـه حـالا مـن     -سرگرد، اولا كه معلوم نيست همچين دختري باشه  :تيمسار

ميگم اسمش رو بگردن ببينن جزو اعضا كاخ جوانان هست يـا نـه،   
  ثانيا بهت كه گفتم اين حرفا يه دروغ بزرگه

 گذاشـته و فكـر   شيهـادسـتل در همان حالـت نشسـته سـرش را بـينجلا  
شـود.   مـي  كند. جلال مردد است. نگاهي بين تيمسار و سـرهنگ برقـرار   مي

  گذارد. مي سرهنگ دستش رو روي شانه جلال
  جلال؟  :سرهنگ
  ) بله سرهنگ؟آورد مي سرش را بالا(  :جلال

  ؟يكن يمبه چي فكر   :سرهنگ
 مكث  

درست باشه پس چرا گلپا بايـد دسـت بـه     ها حرفاگه اين جسارتا   :جلال
  همچين كاري بزنه؟ اون هم سه نفر؟

  خواي بگي تيمسار دروغ ميگه؟ ) ميزند مي تشر(  :سرهنگ



 ياجتماع يها نمايشنامه/  38

  سرهنگ! شك اساس كار اين شغله، پس بذار راحت حرفهاشو بزنه  :تيمسار
  بله تيمسار  :سرهنگ
وابت پيش منه، دليـل ايـن   بجاست ولي ج يكن يمسرگرد، شكي كه   :تيمسار

... اعتراض و تظـاهرات   ومرج هرجو  يناامنكارها يه چيزه، اغتشاش، 
يك طرف، ترور و حملات مسلحانه يه طرف، اعلاميـه و شـبنامه يـه    
طرف، اينجور كارها هم يـه طـرف ... و همـش هـم يـه هـدف دارن       

ي سلطنت شاهنشاهي، يه مرتيكه روانـي  ها سرگرد، سست كردن پايه
كـه   گنـاه  يب ـبـه كشـتن آدمـاي    كنـه   مـي  اين پيدا ميشه و شروعمثل 
) جــلال اعليحضــرت بــه داشــتن دوســتانهايجــاد كنــه ... ( ومــرج هــرج

  كنه، زودتر اين پرونده رو فيصله بده افرادي مثل تو افتخار مي
 گذارد.ميزنند. بهرام وارد شده و احترامميدر  

  بله سروان؟  :سرهنگ
  اق بازجويي به سرگرد نياز داريمجسارتا توي ات  :بهرام

  مشكلي پيش اومده؟  :سرهنگ
  با سرگرد صحبت كنهخواد  مي اين يارو گلپا  :بهرام

 دهـد. سـرگرد   مـي  شود. تيمسار اجازه رفتن به جـلال  ميردوبدلييهانگاه  
  گذارد.   مي ايستد. احترام مي

  ميزن يمبعدا باهم بيشتر حرف   :تيمسار
  )رود مي بهرام بابله قربان (  :جلال
  اين سرگرد آدم كله شقيه، داره دردسرساز ميشه  :تيمسار

  سار، نگران نباشين تيمكنم يم وجورش جمعخودم   :سرهنگ
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داره چي ميشـه يـا    يفهم يم) نگرانم حاجب نگران، آشفته و عصبي(  :تيمسار
برسه كـارم تمومـه،    ها خودتو زدي به خواب؟ اگه قضيه به روزنامه

بشه كه به جرم تجاوز ازم شكايت كنه بقيه هم جرات يك نفر پيدا 
  كنن پيدا مي

  خواين چيكار كنين قربان؟ خب مي  :سرهنگ
) چيكار كنم؟ مثل اينكه يادت رفتـه پـاي خـودتم گيـره     تهديدآميز(  :تيمسار

نه؟ ... اگه يادت رفته كه ترتيب چندتا دختر رو دادي خودم يادت 
  ؟ها  بندازم،

  حق با شماست  :سرهنگ
 مكث  
  ؟ بكشيمش؟دييفرما يمالان چي دستور   

توي كشتنش كه شكي نيست، فقط نگرانيم ايـن عكساسـت. يكـي      :تيمسار
دونـيم ايـن    دونيم چنـدتا عكـس داره، يكـي اينكـه نمـي      اينكه نمي

دونيم  از همه اينكه نمي تر مهمهست و  ييها عكسچجور  ها عكس
جـواب سـوال سـوم    بـه كسـي هـم داده يـا نـه ... و تـا        ها رو عكس

  مشخص نشه نميشه ريسك كرد
بعـدي ميشـه بـه اطلاعـات خـوبي       يهـا  ييبازجوخب احتمالا توي   :سرهنگ

  رسيد
) خـودت شخصـا نظـارت    شود مي كند. آماده رفتن مي به ساعتش نگاه(   :تيمسار

  مستقيم به كار داشته باش
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  نيدش؟خواين از نزديك ببي ؟ نميديبر يمبله تيمسار ... تشريف   :سرهنگ
رده، امـروز     نميب يمشو  فقط از دور چهره  :تيمسار ... تيمسار ساعد ديـروز مـ

  قراره بريم خونه ش براي عرض تسليت
  بود بيست سال پيش؟ ريوز نخستكه  محمد ساعد؟ همون  :سرهنگ
  آره خودشه  :تيمسار

در  لحظه به لحظهش برسونيد ... من  عرض تسليت بنده رو به خانواده  :سرهنگ
  شما رو زارم يميان جر

 كند.ميتاملايايستد. لحظهميتيمسار جلو در  
نيست، بايد ريسك كنيم، گلپا بايد قبل از رسيدن اي  حاجب، چاره  :تيمسار

  به دادگاه كشته بشه، همينجا
  مطمئنين قربان؟  :سرهنگ
  آره، زمان به ضرر ماست ... كسيو داري؟  :تيمسار

  ارم تيمسار) دكند مي كمي فكر(  :سرهنگ
  پس معطلش نكن  :تيمسار

  بندد.ميرود. سرهنگ احترام گذاشته و در راميتيمسار  
 رود.مينور  



 

 
  

 صحنه پنجم

  
آيد. جلال، بهرام و گلپا در اتاق هستند. گلپا كه دستبند به دستانش زده شده  مي نور

  روي صندلي نشسته است.
  

  كجاست گلپا؟ ها عكس  :جلال
  جاشون امنه گفتم كه  :گلپا

اي بابا از ديروز همش ميگي جاشون امنه، من چجوري بهـت اعتمـاد     :جلال
  كنم گلپا؟

  شه... نمي رو نبينيم كه ها عكسراست ميگه ديگه، تا   :بهرام
  رو فقط توي دادگاه نشون ميدم ها عكسبازم ميگم   :گلپا

  من بايد...    :جلال
اد كنم؟ اينبار رو تو بـه مـن   خواي كه بهت اعتم چرا همش تو ازم مي  :گلپا

  اعتماد كن
آخه چجوري بهت اعتماد كنم؟ هزار تا سوال توي ذهنمه كه همـش    :جلال

دونـم گلپـا، اينكـه كـي      بدون جوابن ... من هيچي در مـورد تـو نمـي   
بودي، كي هستي، چرا اين آدما رو كشتي، چرا اينجوري كشتيشـون،  
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واقعيـت   هـا  كـس عكه ميگي چي هسـتن، اصـلا ايـن     ييها عكساين 
دارن، اگه آره پس كجان؟ د آخه لامصب يچيزي بگو كه من بتـونم  

  بهت اعتماد كنم
 مكث  

  آسيب برسونه ها ) هيشكي حق نداره به بچهآرام(  :گلپا
  چي گفتي؟  :جلال

آورد.  مـي  گلپا سرش پايين اسـت. جـلال بـه سـمتش رفتـه و سـر گلپـا را بـالا          
را اش  گلپا دوبـاره جملـه   اند. م خيره شدهچشمان گلپا خيس است. هر دو به ه

  كند. مي تكرار
  آسيب برسونه ها هيشكي حق نداره به بچه  :گلپا

  كند. مي كه كاملا به گلپا اعتمادگونهآنگذارد.مي اين جمله در جلال تاثير  
 مكث  

  ؟كرده يمميتونن ثابت كنن كه تيمسار به دخترا تجاوز  ها عكساين   :جلال
  آره  :گلپا

 كشد.ميزند. بهرام جلال را كنارميجلال قدم  
  اين كارا يعني چي جلال؟  :بهرام
  من بهش اعتماد دارم  :جلال
  يعني چي اعتماد دارم؟ مگه چي گفت؟  :بهرام
  دونم بهرام، يچيزي بهم ميگه كه حرفاش راسته نمي  :جلال
و كشـته،  آخه جلال مگه ميشه رو حدس و گمان كار كنيم؟ سه نفر ر  :بهرام

سيستانيه، خانلري رئيس متروپـل، داداش تيمسـار، بـا ايـن وضـع اگـه       
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رفتيم دادگاه و اونجا هيچي نداشت كه بهمون بـده چـي؟ ... ميـدوني    
چي ميشه؟ هم جلـو قاضـي سـكه يـه پـول ميشـم هـم ... هـم تيمسـار          

  كَنه پوستمون رو مي
  تو خودتو ازين پرونده بكش كنار  :جلال
  ي خودتچي ميگي برا  :بهرام
  بري سراغ يه پرونده ديگه كنم يممامورت   :جلال
  حرف مفت نزن جلال  :بهرام
  گم بايد ... من رئيستم و مي  :جلال
  اينجوريه جلال؟  :بهرام
) ببين بهرام، من ميدونم كه تو نگرانمي ولي يه حسي بهم مكث كوتاه(  :جلال

ه نفـر رو  گـم بـا اينكـه زده س ـ    نمي گه، گه اين مرد داره راست مي مي
، نه، مجازاتش سر جاشه، ولي ... تيمسار هـم نبايـد   ها كشته آدم خوبيه

  قسر در بره
گـه مـنم قبـول     گـي راسـت مـي    ) اگه ميشود مي به چشمان جلال خيره(  :بهرام

  كنم يم
مــا دوقلــو بــوديم ولــي شــبيه هــم نبــوديم، نــه شــكل و قيــافمون، نــه     :گلپا

، ولـي بـا   ري ـگ گوشـه آروم و  بود، من نه، شروشوراخلاقمون، داداشم 
ــام رفــت ســراغ نقاشــي     ــديم باب ــوديم ... تهــران كــه اوم هــم جــور ب

، وقتي از روي داربسـت  ميكرد يمساختمون، ما هم كنار دستش كار 
 –افتاد كمرش حسابي داغون شد، يكماه خونه نشين بود، درد داشت 
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زياد، براي همين رفت سمت شرب خمر، معتادش شد، چهار سال هر 
  ... تا قبل از مرگش خورد يمروز 

  مرگش؟ تو كه ديروز گفتي مفقود شده  :جلال
  نه، كشته شد  :گلپا
  كشته شد؟  :بهرام
  ) خودم كشتمشمكثآره (  :گلپا

  گي گلپا؟ چي داري مي  :جلال
  ) تو ديگه چه ديوثي هستيكند مي گلپا تاييدباباتو خودت كشتي؟ (  :بهرام
و بـه عكسـاي    كـرد  يم ـشـبا مسـت    ميكـرد  يم ـتوي سـينما كـه كـار      :گلپا

، كـرد  يم ـبازيگراي زن كه روي ديوار سينما چسبونده شده بود نگاه 
  ) به داداشم تجاوز كردمكثيه شب كه تا خرتناق خورده بود (

  يا خدا  :بهرام
داداشم دو روز حرف نزد ... روز سوم خودشو انـداخت تـوي چـاه و      :گلپا

ند روز كه گذشت باهاش دعوا ، چكرد يمخفه شد، بابام خيلي گريه 
شو ريختم رو آب، جوش آورد، منم در رفتم، اونـم دنبـالم    كردم، پته

شيشه عرقش هم دستش، رفتم توي يه خرابه، اونـم پشـت سـرم، رو    -
پاش بند نبود، پاتيلِ پاتيـل ... رو زمـين دراز افتـاده بـود، مـنم نشسـتم       

  ...  شناخت شد ينمروش و اونقد با آجر زدمش كه صورتشو 
 مكث  
خانلري گذاشت همونجا بمونم، چند روز بعد هم يكيـو آورد بجـاي     
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  آقام، اسمش نادره، رفيق شديم، كمك دستش بودم
  عكاسي كجا ياد گرفتي، تو سينما؟  :بهرام
تونستم باهاش عكاسي كنم، چند  هوم، تو سينما يه دوربين بود كه مي  :گلپا

  ) عاشق شدمبا حسرتسال بعدم كه رفتم هنركده و (
 مكث  

تـونيم   ) گلپا ... ما يه مشكل داريم و اينكـه نمـي  شود مي به گلپا نزديك(  :جلال
  بريم دادگاه

  يعني چي اين حرف؟  :گلپا
  ) تو اين مورد مجبوريم بريم دادگاهبه جلال(  :بهرام
  ندارهاي  دوني فايده خودت كه مي  :جلال
  گين؟ شماها چي مي  :گلپا
  هم داريم؟اي  راه ديگهولي مگه   :بهرام
  بيفته دست دادگاه همه چي تمومه ها عكساگه اون   :جلال
  يكيتون جواب منو بده  :گلپا

  ميبر ينمبا رفتن به دادگاه كاري از پيش   :جلال
  پس تيمسار چي؟ اعدام من چي؟  :گلپا
  جدا از همه، ربطي به هم ندارن ي پروندهاينا دو تا   :بهرام
  چي؟ خب اين يعني  :گلپا

شه اما براي  پرونده قتلهات جدا بررسي ميشه و حكمش هم صادر مي  :جلال
  اين ادعايي كه داري..
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  ادعا نيست حقيقته  :گلپا
  شه بريم دادگاه دونم ولي براي اين قضيه نمي مي  :جلال
  من مدرك دارم  :گلپا
  از نظر جلال شكايت كردن از تيمسار فايده نداره  :بهرام
خواد برام كاري بكنين، مـن خـودم مـدعي     ، آره؟ شما نميترسين مي  :گلپا

بـه  ميشم، به شما هم نيازي ندارم، شما بچسبين به كار و درجه تـون، ( 
) مقصــر مــنم كــه الكــي روت حســاب بــاز كــردم، بايــد از اول جــلال
) منـو ببـرين   سـتد يا يم ـگيـره ... (  دونستم سگ صاحبشـو گـاز نمـي    مي

  بازداشتگاه
 مكثرود. ميبه سمت در  

) يه روز يه زن با دخترش داشـتن از يـه كوچـه خلـوت     با گلپا رودررو(  :جلال
بـود، سـر ظهـر بـود و كوچـه خلـوت،        ساله پنجشدن، دخترش  رد مي

رسـن يهـو يـه ماشـين جلوشـون سـبز ميشـه، يـه          وسط كوچه كـه مـي  
كــاديلاك الــدورادو زرشــكي، راننــده داشــته بــا ســرعت تــو كوچــه 

روب خورده بوده اصلا متوجه ايـن دوتـا   ميرونده، چون تا خرخره مش
شه، ميـاد و محكـم ميكوبونـه بهشـون، از ماشـين كـه ميـاد پـايين          نمي
ردن، كنه  مي فهمه چي شده، فكر مي بـره كـه دختـره يـه     خـواد   مـي  مـ

شه و تو چشاي مرده نگاه  ازجاش بلند مي مهين نصفهخوره،  تكوني مي
شينه پشت فرمون، پاشو ترسه كسي شاهد باشه مي كنه، مرده كه مي مي
  ... ماشينو ميكوبونه به دختربچه عقب دندهذاره روي گاز،  مي
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 مكث  
 كنـد. بهـرام تاييـد    مـي  دهد. بـه بهـرام نگـاه    نمي جلال جوابدخترت بود؟ (  :گلپا

  ) متاسفم سرگردكند مي
  آسيب برسونه ها ) هيشكي حق نداره به بچهآرام و تلخ(  :جلال
  د؟دادگاه كاري نكر  :گلپا

  نه  :جلال
  )مكث كوتاهچرا نه؟ (  :گلپا
  آمريكايي بود دار درجهش  چون راننده  :بهرام
تـونيم   كه زورشون بيشتره ... ما نمي تو اين مملكت قانون براي كسايي  :جلال

  با تيمسار در بيفتيم
كـه بهشـون تجـاوز شـده      گنـاه  يب) پس تكليف اون همه دختر نا اميد(  :گلپا

تونستم كار تيمسـار رو تمـوم كـنم، تـا      اونروز ميچي ميشه؟... كاش 
  بيخ گوشش رفته بودما...

 مكث  
تونه  ) حالا كه دادگاه نميگردند يبرمبه سمت بهرام من يه فكري دارم (  :بهرام

  مجازات كنه پس ... خودمون انجامش بديم
  يعني چي بهرام؟  :جلال
  بكشيمش  :گلپا

  شوند.ميهرام خيرهجلال با ترس و گلپا با خوشحالي به ب  
 رود.مينور  



 

  

  

 صحنه ششم

  
آيد. تيمسار و سرهنگ نشسته و جلال نزديك ايستاده است. جلال كمي  مي نور

 مضطرب است.

  
  با معتضد صحبت كردي؟  :تيمسار

  بله قربان، ديروز عصر حضورا شرف ياب شدم  :سرهنگ
  خب؟  :تيمسار

  نظرشون به اداره كل سوم هست  :سرهنگ
  جدا؟  :رتيمسا

  بله تيمسار  :سرهنگ
  معلومه كه خيلي قبولت داره  :تيمسار

  نظر لطفشونه، و البته مساعدت و سفارش شما  :سرهنگ
  اداره امنيت داخلي جزو مهمترين ادارات ساواكه حاجب  :تيمسار

  كاملا واقفم قربان  :سرهنگ
  تر حساساونجا كارت ده برابر اينجا سخت تره ... و البته   :تيمسار

كه بـه نحـو احسـن انجـامش بـدم قربـان ...        كنم يممن تمام سعيمو   :سرهنگ
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سرلشكر معتضد هم توصيه كردن كه يه جلسه با سپهبد مقدم داشته 
  باشم

  گيرد.ميايكند. جلال با تلفن شمارهميبه جلال اشاره  
  ...مقدم ده سال رييس اداره سوم بودهآره حتما اينكارو بكن، ناصر   :تيمسار
) بيارش دهد مي تيمسار اجازهس ( ) بهرام؟ ... تيسمار! آمادهپشت تلفن(  :جلال

  )كند مي تلفن را قطع(
  مطمئن شي ها عكس) حتما حواست باشه از به جلال(  :تيمسار
  بله قربان  :جلال

  جاشو نگفته هنوز؟  :سرهنگ
  نخير قربان، ميگه اول بايد با شما صحبت كنه  :جلال

 مكث كوتاهايستد.ميتيمسار  
  يا خبرهسرگرد، سرهنگ به من گفته كه چقد توي كارت   :تيمسار
  نظر لطفشونه قربان  :جلال
تا چند روز آينده قراره تغييراتي انجام بشه، سرهنگ حاجب قـراره    :تيمسار

  ديگهخواد  مي منتقل شه به ساواك و خب اينجا ... رييس
  ) بله قربانگيج(  :جلال
جلال شوكه شـده،  ه حكم سرهنگيت داره صادر ميشه (آماده باش ك  :تيمسار

) در جرياني كه شود مي گذارد. تيمسار به جلال نزديك مي احترام نظامي
  اينجا محرمانه ست يها صحبتتمامي 

  بله قربان، جناب سرهنگ كاملا توضيح دادن همه چيو  :جلال
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  هيچ حرفي نبايد به بيرون درز كنه  :تيمسار
زنند و سپس بهـرام   مي زند. در مي تيمسار روي شانه جلالن (متوجهم قربا    :جلال

  )گذارد مي ايستند. بهرام احترام به همراه گلپا جلو در مي
  بيارش تو  :سرهنگ

  را بيفت  :بهرام
بندد. به دستان گلپا از پشـت  ميبهرام گلپا را به داخل اتاق هل داده و در را  

تا اينكـه تيمسـار   اند  ايستاده حركت و ساكت بي دستبند زده شده است. همه
  شكند. مي سكوت را

باهات حرفي نزدم؟ ... چون برام هـيچ   رودرروميدوني چرا تا حالا   :تيمسار
  ارزشي نداري

بعضي وقتا حرف زدن براي پنهان كردن چيزيه نه نشون دادنش، تو   :گلپا
خـواي   ، امـا الان ترسـيدي، مـي   يديترس ينمچون  يزد ينمحرف 

  م كنيترست رو قاي
) حرف زدنتم مثل آدم كشتنت تعريفي كند مي وجور جمعخودش را (  :تيمسار

  خواي؟ نداره ... بريم سر اصل مطلب، خب بگو چي مي
  بهت مگه نگفتن؟  :گلپا

  خوام از زبون خودت بشنوم مي  :تيمسار
 و همزمان بـه سـمت صـندلي رفتـه و رو بـه تيمسـار      اجازه هست بشينم؟ (  :گلپا

  )نشيند مي
  ) كسي بهت اجازه ...رود مي به سمت گلپا(  :هرامب

  ولش كن سروان  :تيمسار
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  بله قربان  :بهرام
كند كه يك صندلي بـراي تيمسـار    مي به بهرام اشارهسروان توتونچي؟! (  :سرهنگ

  )بياورد
  ) بفرماييد تيمسارگذارد مي يك صندلي براي تيمسار سرعت به(  :بهرام

  اند. ل و بهرام نيز محترمانه ايستادهنشيند. سرهنگ، جلاميتيمسار  
دهـد. بـه    مـي  خواهد. جلال پرونده را به تيمسار مي پرونده گلپا راسرگرد (  :تيمسار

  ) خب، بگوگلپا
قيـد شـده    صـراحت  بهيك دستخط مكتوب با مهر و امضا ... توش   :گلپا

باشه كه هيچ اتهامي به من وارد نيست و شما هـم هـيچ شـكايتي از    
  در ازاش هم من تمامي عكس... من نداري،

گلپا منتظر سوال تيمسار قبلش چندتا سوال دارم كه بايد جواب بدي (  :تيمسار
  ) مريم كلهرخواند است. تيمسار از روي پرونده مي

  خب؟  :گلپا
  چجوري باهاش آشنا شدي؟  :تيمسار
  قبلا همه اينا رو به سرگرد...  :گلپا

  به من جواب ميدي، فهميدي؟دوباره  پرسم يمهرچي ازت   :تيمسار
  ) آرهمكث(  :گلپا

  مريم كلهر بهم بگو؟ ةبارخوبه، در  :تيمسار
خوندم اون تئاتر ... قـرار   تو هنركده باهاش آشنا شدم، من عكاسي مي  :گلپا

  بود با هم ازدواج كنيم كه نشد، بعدشم من دانشگاه رو ول كردم
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متروپل ... تو اونجـا چيكـار   اولين بار كه با من ديديش، توي سينما   :تيمسار
  ؟يكرد يم

نـادر  -اونروز اتفاقي اونجا بودم، رفته بودم پيش نـادر كـه ديـدمش     :گلپا
اونروز فهميـدم مـريم عضـو كـاخ جوانانـه،       -چي سينماست نظافت

  روز بعد رفتم ديدنش و ...
  ) بگو راحت باشترسد مي گلپا كمياون چي گفت؟ (  :تيمسار
ي ديگـه از دختـراي   ها بطه داره، گفت كه خيليگفت كه با شما را  :گلپا

  كلوپ هستن كه ...
  ؟يگرفت يمعكسا رو چجوري   :تيمسار
رفتين هتل، التبه چنـدباري هـم خونـه     خب مريم گفت كه اكثرا مي  :گلپا

تـوي اتـاق قـايم     رفتم يمو زودتر  كردم يممريم، با مريم هماهنگ 
  شد ينم، البته به اين راحتيا راضي شدم يم

  پس سوژه همه عكسات مريمه؟  :يمسارت
اوايل آره، ولي بعدا تونستيم هفت نفر ديگه رو هم راضي كنيم كه   :گلپا

  همكاري كنن
 مكث  

ــي جر    :تيمسار ــا خيل ــاد گلپ ــم مي ــزو   ازت خوش ــه چي ــي ي ــزه داري ... ول ب
  ، الان چرا حاضر به معامله شدي؟فهمم ينم

  منم از مرگ خوشم نمياد به همون علت كه تو اينجايي تيمسار،  :گلپا
) خب بريم سر اصل مطلـب، مـن چيـزي    شود مي از روي صندلي بلند(  :تيمسار
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  چي؟ ها عكسخواي رو بهت ميدم ولي  كه مي
  رو بهت ميدم تيمسار ها عكس  :گلپا

قبوله ولي من از كجا مطمئن شم كه يه نسخه ديگـه از اونـا نداشـته      :تيمسار
  باشي؟

رو دادم يـك ازيـن    هـا  عكـس باشـم كـه اگـه     من از كجـا مطمـئن    :گلپا
نـداريم  اي  كـنن تـو سـرم؟ ... چـاره     افسرات يـه گلولـه خـالي نمـي    

  تيمسار، بايد بهم ديگه اعتماد كنيم
رو بيار، منم هرچي  ها عكس) باشه قبوله، با سرگرد برو اندكي تامل(  :تيمسار

، بعدشم هركسي ميره سمت كنم يمو امضاش  سمينو يمتو بخواي 
گي خودش ... ولي اگه آدرس اشتباهي بري يا بخـواي بـامبول   زند

  يريم يمدرآري همونجا 
بـه  رو بيـاره (  هـا  عكـس يكـي بـره    سـم ينو يم ـنيازي نيست، آدرس   :گلپا

  ) بگو دستمو باز كننشود يمتيمسار خيره 
) يـه قلـم و   كنـد  مـي  را باز شيها دستبهرام يكي از بازش كن سروان (  :تيمسار

  هش كاغذ هم بده ب
گذارد. بهرام دست گلپا را گرفتـه  ميجلال يك خودكار و كاغذ روي ميز  

كند.  مي روند. گلپا خودكار را برداشته و شروع به نوشتن و به سمت ميز مي
كشـد. سـريع بـه     مـي  ناگهان گلپا تفنگ بهرام را از داخل قاب تفنگ بيرون

 همـه دسـتپاچه   رود. مـي  سمتي ديگر رفته و تفنگ را به سمت تيمسار نشانه
شوند. گلپا همه را در يك سمت از اتاق جمع كرده و خـودش نزديـك    مي

  ايستد. مي در ورودي
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خواهند چيزي بگويند ولي گلپـا بـا    مي هريكبالا باشه ... ( ها دستهمه   :گلپا
) يكي يكـي تفنگهـاتونو بزاريـد روي    كند مي عصبانيت آنها را ساكت

و بـه   درآوردهتفـنگش را  سـار ( زمين و با پا هل بدين سـمت مـن، تيم  
و بـه سـمت گلپـا     درآوردهتفـنگش را  ) سرهنگ (دهد مي سمت گلپا هل

 ) ...دهد مي و به سمت گلپا هل درآوردهتفنگش را ) سرگرد (دهد مي هل
  ) خر نشو گلپا، تفنگو پس بده نزار كار ازين بدتر شهترسيده(  :بهرام
  خواي بچه جون؟ چي مي  :تيمسار
  ، بكشمتخواستم يمه از اول چيزي ك  :گلپا

  توني بكني نمي احمق هيچ كاري  :سرهنگ
  ، يكم فكر كنيرس ينمگلپا، با اين كار به هيچ جا   :جلال
اميد اون دختراي بدبخت به اين بـود كـه مـن تـو رو بكشـونم پـاي         :گلپا

  كنم يممحاكمه، نشد، ولي الان خودم كار نيمه تموم رو تموم 
  نجا زنده بيرون نميريغلطي بكني ازي  :سرهنگ

خوام هم زنده بمونم سرهنگ ... تا حالا تجربه كردين؟ وقتـي يـه    نمي  :گلپا
اون اتفاق ادامه داره برات سخت و  كه يزماناتفاق بدي برات ميفته تا 

عذاب آوره، ولي وقتـي تمـوم ميشـه و ازش رد ميشـي، مـرورش كـه       
نه، ميـدوني  برات خنده داره، چون ازش رد شدي برات شـيري  يكن يم

چرا؟ چون دردش تموم شده ... اما زندگي اينجوري نيسـت، ميـدوني   
  چرا؟ چون وقتي تموم ميشه ما هم ديگه نيستيم

  بجاي جفنگ گفتن يكم فكر كن   :بهرام
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) بعـدش  بـه تيمسـار  تصميمو گرفتم، اول از شـر ايـن راحـت ميشـم (      :گلپا
  خودم

  خواي چكار كني احمق؟ گلپا، مي  :جلال
  من تصميم خودمو گرفتم  :گلپا

  ) تو از اول هم بازنده بودي بچهبا لبخندي بر لب(  :تيمسار
كنـد كـه    مـي  شود. جلال به تيمسار نگاهميمكث كوتاه. گلپا آماده شليك  

  مطمئني ايستاده و لبخندي گوشه لب دارد. جلال مشكوك شده است.
  خداحافظ تيمسار  :گلپا

  ست ) نه گلپا اين يه تلهقبل از شليك گلپااي  لحظه(  :جلال
 شود. چنـدبار ديگـر هـم شـليك    نميكند ولي تيري شليكميگلپا شليك  

  كند.  مي كند ولي تفنگ گلوله ندارد. گلپا متحير به جلال نگاه مي
) من به اين راحتيا به اينجا نرسـيدم كـه حـالا بخـوام بـه      پيروزمندانه(  :تيمسار

  راحتي بميرم حرومزاده ... سروان!
كند. بهرام به سمت گلپا رفته تفنگ را گرفته و سپس گلپا ميه بهرام اشارهب  

  زند. مي را به ديوار كوبيده و دستبندش را
  ) خيلي حرومزاده ايبه بهرام(  :گلپا
  خفه شو   :بهرام
تونستيم راحت با هم كنار بيايم، خـودت نخواسـتي، الان ديگـه     مي  :تيمسار

  بهونه دارم كه راحت بكشمت
. تفنـگ تيمسـار را تحويـل    دارديبرمي روي زمين راها رهنگ نيز تفنگس  

 دارد.   داده و تفنگ جلال را نگه مي
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... و عدالت بجـز   من يه حيوونم تيمسار، ولي تو از حيوونم كمتري  :گلپا
  اين نيست 

) مرتيكـه  دهـد  مي به سمت گلپا رفته و با دست صورتش را به ديوار فشار(  :تيمسار
آرزوي مرگ كني، ببرش  هرلحظهبلايي سرت بيارم كه  پوفيوز يه

) تـو كـه   سـتند يا يم ـ) صـبر كـن (  كند تا گلپـا را ببـرد   مي بهرام در را باز(
  بكشيشون چرا سلاخيشون كردي خب؟ يخواست يم

هر كس از جمع ما كه دمي بر جاي ايسـتد نـاگزير بايـد صـد سـال        :گلپا
  فته ماندن آتش خاز آن بر روي زمين و در زير باراپس 

  طبقه هفتم دوزخ –سرود پانزدهم  –كمدي الهي دانته   :جلال
گـاراژ   ) ميـدوني چـرا اسـم اون   به جـلال برادرمو ازم گرفت ( شهوت  :گلپا

 بولونياست؟ بولونيا يجور سنگه كه روزهـا نـور خورشـيد رو جمـع    
و شب اون نور رو پس ميده. سردر اون گاراژ هم از همـين  كنه  مي

ميـده، همـه     نور پـس   از خودش ) بولونيا، شب شمرده شمردهسنگه، (
   "ب"بجز  حرفاش  

بـرد. سـرهنگ در را    مـي  گلپـا را بيـرون  ) متاسفم جلال (پس از لحظاتي(  :بهرام
 )بندد. مي

) خـب حـالا بـا شـما چكـار كنـيم       گـردد  يبرم ـتيمسار به سمت جلال (  :تيمسار
  سرگرد؟ 

 رود.مينور  



 

  

  صحنه هفتم
  

. سرهنگ و بهرام داخل اتاق هستند. اتاق مرتب است و روي ميزها هيچ آيد مي نور
  شود. فقط پرونده گلپا در دست سرهنگ است. ديده نمياي  پرونده
) هم كار ما توي اداره كند مي به پرونده اشارهخب، هم اين تموم شد (  :سرهنگ

  آگاهي نظميه تهران
  شما هم براي اعدامش رفتيد؟  :بهرام

  پنج صبح، تيمسار هم اومده بود آره،  :سرهنگ
  بوداي  پيچيده ةپروند  :بهرام

  هوم، ولي تو كارتو خوب انجام دادي  :سرهنگ
  متشكرم سرتيپ حاجب!  :بهرام

  لياقتشو داشتيم، هم من هم تو سرهنگ توتونچي!  :سرهنگ
  )رود مي به فكر فروآره (  :بهرام

  حال نيستيكني؟ انگار خوش مي چيه بهرام؟ به چي فكر  :سرهنگ
سـال از زنـدگي    10كـنم كـه    مـي  چرا هستم ... راستش به اين فكـر   :بهرام

  عقبم
  خب آره، تو از پس يه ماموريت مهم بر نيومدي و چوبشو خوردي  :سرهنگ

  ده سال سروان موندم  :بهرام
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همينه بهرام، يا بايد مثل يه كارمند اداري خيلي معمولي  يگر ينظام  :سرهنگ
بياي سـر خـدمتت، عصـر هـم بـري پـيش زن و       زندگي كني، صبح 

ت، بدون ريسـك، سـر سـي سـال هـم بـا يـه درجـه سـرگردي           بچه
 صدسـاله بازنشست بشي ... يا اينكه ريسك كني و بخواي يه شبه ره 

  رو بري ...
  ...كردم يمدرست عمل  42اگه سال   :بهرام

ام، تو ده سال پيش قمار كردي و باختي، ولي الان برنده شـدي بهـر    :سرهنگ
  از امروز به بعد مسير زندگيت رو به پيشرفته

  ميدونيد امروز همون روزه؟  :بهرام
  امروز؟  :سرهنگ

  تير 4بله،   :بهرام
  تير بود؟ 4  :سرهنگ

  بله دقيقا  :بهرام
آها، آره ... ده سال به همين زودي گذشت ... مثل امـروز جفتمـون     :سرهنگ

  بوديم آباد عشرتتوي پادگان 
  شد يمخميني رو ترور كنم سرونوشتم عوض  شدم يمموفق اگه   :بهرام

  بهرام كرد يممرگ خميني سرنوشت خيلي چيزا رو عوض   :سرهنگ
 مكث  

  سال درجا زدم  10) با خودش(  :بهرام
  چند سال ديگه داري؟  :سرهنگ



 59بولونيا /  

  پونزده سال  :بهرام
نصف خدمتت مونده، گذشته رو بريز دور، از الان بـه بعـد درسـت      :سرهنگ

  مثل همين پرونده –مل كن ع
  بله قربان ... خوبيش اينه كه بازم زير دست شمام  :بهرام

  س، حواست باشه پات نلغزه ساواك جايي ديگه  :سرهنگ
  مطمئن باشين قربان  :بهرام

 مكث كوتاه  
  خب كم كم بريم  :سرهنگ

  چشم قربان  :بهرام
شـته باشـد.   كنـد كـه چيـزي جـا نگذا    مـيبهرام به سمت ميزش رفته و چك  

شود كـه   مي كند. بهرام آماده رفتن مي سرهنگ هم يكبار ديگر پرونده را باز
افتد. به سمت ميز رفته و از داخل كشو، پيـپ   مي چشمش به ميز خالي جلال

 شود. . سرهنگ متوجه ميدارد يبرمجلال را 
  جلال رو بريز دور ديگه  :سرهنگ

  سخته برام كه فراموشش كنم  :بهرام
بازه ديگه نميشه بازش كرد، جلال روبروي درِ بـاز   كه يوقتك در ي  :سرهنگ

بـازش كنـه، موفقيـت و پيشـرفت      خواسـت  يموايستاده بود ولي باز 
  جلو روش بود ولي نخواست قبولش كنه

  راستشو بخواين دلم براش تنگ ميشه  :بهرام
جلال نيروي خيلي خوبي بود، به شدت باهوش بود ولي خـب تـوي     :سرهنگ

  مورد از احساساتش استفاده كرد نه از عقلش اين يه
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  بازم خوشحالم كه اعدام نشد  :بهرام
  خدمت با درجه گروهباني اونم توي سيستان، كمتر از اعدام نيست  :سرهنگ

كند. بهرام به سمت  ميهر دو متاسف هستند. سرهنگ دوباره پرونده را نگاه  
  رود. مي سرهنگ

  زارمش سر جاشاگه لازمش ندارين بدين ب  :بهرام
) ولــي رود مــي بهــرام پرونــده را گرفتــه و بــه ســمت فايــل فلــزي نــه، بيــا (  :سرهنگ

  ها اونچيزي گفت اگه درست باشه جالبه
  ) چي قربان؟جلو فايل ايستاده(  :بهرام

  بولونيا كه تو شب نور ميدن يها سنگهمين گلپا، در مورد   :سرهنگ
  آها  :بهرام

 طـور  همانشمرده شمرده مو ازين سنگ بزنن ( هخوام بدم نماي خون مي  :سرهنگ
  ) سنگ بولونياكه گلپا در انتهاي صحنه ششم ادا كرده بود

 شـود. متوجـه بهـرام    مـي رود. سـرهنگ آمـاده رفـتن مـي  بهرام در فكـر فـرو  
  شود. مي

  بهرام، بريم؟ ... بهرام؟  
  يادتونه گلپا آخرين حرفي كه زد چي بود؟  :بهرام

  چي؟  :سرهنگ
  ) گلپا، همينجا، همون روز كه همه اينجا بوديمزده جانيه(  :بهرام

  خب؟  :سرهنگ
نـور    از خـودش   آخرين چيزي كه گفت اين بـود كـه بولونيـا شـب      :بهرام

  "ب"بجز   حرفاش  ميده، همه پس
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 خب؟  :سرهنگ
ما يبار كه با جلال رفتيم اون گاراژ شب بود. اسم گاراژ تـوي شـب     :بهرام

همـه   حـرف ب،  از ري ـغ، همه حرفاش روشن بود روشن بود، بولونيا
  حرفا رو از همين سنگ درست كرده بودند بجز ب

 چرا؟  :سرهنگ
انگاري حرف ب افتاده بوده و بعد اومدن با يه چيز ديگه مثـل ورق    :بهرام

 آلومنيوم درستش كردن
 خواي برسي؟خب حالا كه چي؟ به چي مي  :سرهنگ

اراژ رو گشتيم، يك روز كامل بـا بيسـت   ما همه اتاقش، همه اون گ  :بهرام
  پيدا نشدهاكرديم ولي عكسرورويزتا نيرو اونجا رو

  رو گذاشته توي ب؟هاعكسخواي بگي) يعني ميكند مي فكر(  :سرهنگ
آره، ميگم كه با يك چيز قوطي مانند درستش كردن، تـوش ميشـه     :بهرام

 يل فلزي گذاشته وبا عجله پرونده را داخل فاقشنگ چيزي جاساز كرد (
سرهنگ خونسـرد ايسـتاده   اونجاست ( ها عكس) مطمئنم خواهد برود مي

 خواين بريم؟نمي ) چيه سرهنگ؟است
چرا ميريم.. ولي اگـه عكسـا اونجـا بـوده باشـه جـلال حتمـا قبـل از           :سرهنگ

 تبعيدش اونا را برداشته
اندازند  مي قكند. هردو نگاهي به اتاميكند. سپس تاييد ميبهرام كمي فكر  

 روند.ميو
 رود.مينور  
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صـحنه بيشـتر از آنكـه     انـد.  آيد و چهار بازيگر روبـروي تماشـاگران نشسـته    مي نور
 هـا  تيص ـشخباشـد معـرف دنيـاي مجـازي و ذهنـي       گـرا  واقعفضاي  كننده منعكس

. اسـتفاده از  رخدادهاي ذهني در دقايق و لحظات حال آنها جـاري هسـتند  باشد.  مي
 تواند جهان ذهني آنها را نمايان سازد بلامانع است. مي وسائلي كه

 
مثـل اثـر انگشـتمون بـاقي ميمونـه و       ميكن يمكارهايي كه ما    :آقاي سبز لجني

ــا آدمروي  ــاثير ييه ــي ت ــه زاره م  ــ ك ــدگيتون اص ــوي زن  لات
نديدينشــون حتــي اگــه يــه كــار كوچــك باشــه. اينجــا مثــل  

ميمونه همه وجـود مـا اينجـا نيسـت ولـي اثـري از        اثرانگشت
  وجود ما اينجا باقي خواهد موند.

 چي ميگن قديميا؟! تو خاكش يه چي ريختن كه آدم اسيرش  :خانم صورتي
همون. البته من اسير اينجا نيستم آ اسـير كسـي هسـتم    كنه  مي

كنيد كه خـوردني   مي است. شما در يخچال وقتي بازكه اينج
دلخواهتون توش باشه. وقتي پر شلغم و پياز و اشكنه باشـه در  

  كنيد؟! مي يخچال باز
 يه خيابون تصـور كنيـد كـه همـه دارن بـا صـداي بلنـد فكـر          :استاد ايتاليايي

كنند يا يه ميدوني رو تصور كنيد كه يك دعـوايي وسـط    مي
 ارن بلند بلند راجـع بـه اون دعـوا حـرف    ميدون شده و همه د

زنند دوست داري بري بعضياشون بغل كني دوست داري  مي
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از كنار بعضيا رد بشي و محلشون ندي و دوس داري بـري بـا   
دوسـت   هـا  وقـت و بعضي  وكله بزاري توي دهن يه عده شون

 داري زل بزنــي بــه دو نفــر كــه دارن بلنــد بلنــد بــاهم حــرف 
  ين جائيه.زنند. اينجا يه همچ مي

گفتم بهت ماجراي پريسا رو؟! گردنش شكسته خوابونـدنش    :خواهر سولانين
بيمارستان خصوصي بردن ازش عكس بگيرن داد و بيداد راه 

. حميد قدبلندخوام يا پرستار مرد  انداخته كه يا پرستار زن مي
با باباش دعواش شده كه بزار از سال مامـان بگـذره بعـد بـرو     

اون ايكبيــري هــم يــه گوشــي آيفــون ســراغ زن همســن مــن. 
رو متـر كنـه.    هـا  ابـان يخخريده موهاش رنـگ گذاشـته رفتـه    

  گوشت با منه سولانين؟!
نوشيدن قهوه فقط يه رفع خستگي ساده نيست. نوشيدن قهـوه    :آقاي سبز لجني

كيلـومتري جنـوب    70يه آدم توي دره سـيليكون ولـي تـوي    
اشه روي زندگي يه تونه تاثير داشته ب شرقي سانفرانسيسكو مي

كيلومتري حومه آديسا بابا توي اتيوپي  40كشاورز بينوا توي 
اون آدم تـو اتـاقش زيـر بـاد خنـك       كنـه.  مي كه كشت قهوه

نشســته و برنامــه اپليكيشــن   بــي اسـپيليت اجنــرال گريــد مــدل 
 جديد مينويسه و براي اينكه نخوابـه نيـاز داره بـه قهـوه چـون     

رز اتيوپيايي بخاطر نياز مالي تو پولدارتر بشه و كشاوخواد  مي
گرماي چهل درجه بايد قهوه كشـت كنـه تـا فقيرتـر نشـه تـو       
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  يي من هميشه كشاورز اتيوپيايي هستم. ها همچين رابطه
سالم بود كه مثل هميشه براي ديدن بابا و مامانِ بابام رفتـيم   5   :خانم صورتي

م كنار مشهد اما اينبار بدون ماشين و با قطار. من دوست داشت
ببيـنم   اثرانگشـتم هام بچسبونم به پنجره و  پنجره باشم انگشت

ي راهنمايي جنوب شـهر  ها ولي بابام كه ناظم يكي از مدرسه
تهران بود مخالف بود و از اونجا كه هميشه حرف حرف اون 

  كاش نشسته بودم.اي   بوده من كنار پنجره ننشستم كه
ــه  :آقاي سبز لجني ــانگين ســالانه  صــورت ب ــل   2800مي ــه دلي ــا ب شيشــه قطاره

ــي توســط اغلــب بچــه  ســنگ ــا پران ــن  شكســته مــي ه شــه. اي
شيشـه   1800سـالانه   80اين تعداد در ابتداي دهـه   كه يدرحال

 طـور  بـه مـورد و بـاز    1500نزديـك   70بوده و تو اوايل دهـه  
بـوده. چـه دوس    زيآم تيموفق ها درصد از پرتاب 63ميانگين 

شــرمنده باشــيم يــا نــه.  شبــه خــاطرداشــته باشــيم يــا نــه چــه 
 اثرانگشـت رفتارهامون توي دوران كودكي و نوجـواني مثـل   

  از ما رو باقي گذاشته.اي  نشانه
خداحافظيـه. مـن اسـتاد     بي يه خداحافظي تلخ بهتر از يه رفتن  :خواهر سولانين

  . كنم يمايتاليايي رو خوب درك 
مونـدم. كـدومش    96و زمسـتون   71تو انتخاب بين زمستون    :استاد ايتاليايي

مـن از پنجـره دبيرسـتان     71بدترين سال زندگي منه. تو سـال  
امــام خمينــي داشــتم حيــاط مدرســه راهنمــايي ارشــاد تــوي   
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ديـدم كـه نـاظم طـاس چطـوري       مي منطقه تهرانترين  جنوبي
بـا كابـل يجـوري    كنه  مي يه پسربچه رو پر از برف يها دست
وفتـه و بعـد بـا    زنتش كه بچه لاغر مردني به حالت غش مي مي

 چينه و داغون بـا اردنـگ تـو سـرما رهـاش      قيچي موهاش مي
رسم خونه و وقت دربي احمقانه  با اعصاب داغون مي كنه. مي
مامانم يادش ميوفته كه بايد عدل همين موقع خونه تكوني  37

كنه و بعد سـه اشـتباه بـزرگ انجـام ميـدم. ميـز عسـلي رو از        
كه مامـانم رفـت بـود روش    اي  . چهارپايهدارم يبرنمپذيرايي 
 دارم و موقـع رفتـنش بـه درمونگـاه خـداحافظي      نمـي  رو نگه
كردم و چشـم دوختـه    مي كنم چون به اون پسر بچه فكر نمي

  بودم به يه دربي احمقانه.
وقتي رسيد درمونگاه سرش گيج رفت. راضـي نبـود پسـرش      :خانم صورتي

. فوتبــال ول كنــه بيــاد زيــر بغلــش بگيــره ببــرتش درمونگــاه  
رفـت فقـط از ايـن دلـش      هاش كـه داشـت سـياهي مـي     چشم
سوخت كه چـرا از پسـرش خـداحافظي نكـرد... اينهـا رو       مي

گفت. دلـم بـه حـالش     مي خود استاد ايتاليايي از قول مادرش
  سوزه وقتي بلند بلند از مادرش ميگه مي

چهارتا اشتباه بـزرگ كـردم. ميـز     71دي  11دروغ گفتم من   :استاد ايتاليايي
كه مامـانم رفتـه   اي  لي رو از پذيرايي برنداشتم، چهار پايهعس

و وقتــي  37بــود نگــرفتم. چشــم دوخــتم بــه دربــي احمقانــه  
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از زير پاي مادرم در رفت و گيجگـاهش خـورد بـه     هيچهارپا
ميز عسلي داخل پذيرايي عوض اينكه دستش بلند كنم سرش 

  داد كشيدم كه چرا مراقب نيست.
    .سكوت

   مادرم. بي ساله كه وشش ستيبمن   :ياستاد ايتالياي
 يهـا  وقتي آقاي سبز لجني نوشـت يـه بازگشـت چيـه، رفـتن       :خواهر سولانين

خداحافظي اونهم ندارن فوري به سولانين نگاه كردم ولـي   بي
  فكرم پيش مادر استاد ايتاليايي بود

يـه  "وقتي داستان سولانين نوشـت بـه ذهـنم رسـيد كـه بگـم         :آقاي سبز لجني
  ."خداحافظي اونهم ندارن بي يها ت چيه، رفتنبازگش

يـه  "زنـه   خوبي آقاي سبز لجني اينكه حرف دل همـه رو مـي    :استاد ايتاليايي
من اين  "خداحافظي اونهم ندارن بي يها بازگشت چيه، رفتن

  فهمم مي خوب
چرخيـد و در   مـي  مادرم هميشه خدا استرس داشته وقتي كليد  :خانم صورتي

. شـد  يم ـديد استرسش شـروع   مي طاس بابامو كله  شد يمباز 
ــر هســتي    ــوي شــكمم دخت ــو ت ــدم ت ــي فهمي ــا  ميگــه از وقت ت

كـنم اسـترس    مي كه دارم به تاپ تاپ قلبت گوش الان نيهم
دارم كه يوقت از حركت نايسته ولي بابام ميگه مشـكل قلـب   
تو از اون وقتي شروع شد كه تو قطار مسافربري تهران/مشهد 

  تي مادرت نگاه كردي و از حال رفتي.نشسته بوديم و برگش
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دونستيم قطار تهران بـه كجـاس شـيراز، مشـهد،      نمي راستش ما  :آقاي سبز لجني
اصفهان، بندرعباس، تبريز و يا هر جاي ديگـه. وقتـي صـبح بـا     
شكم گرسنه از خونه ميري بيرون چون بابات كـارگر فصـليه و   

تـي تـوي   شش ماه دوم سال بيكاره و شما هيچ پولي نـدارين وق 
و كنه  مي مدرسه معلم ديني سمت چپ صورتت با سيلي سرخ

معلم پرورشي سمت راست صورتت رو وقتـي نـاظم طـاس بـا     
زاره تـوي   و بـرف مـي  كنـه   مي ات چهارراه باز قيچي روي كله

زنه توي دست  دستت و چنان با تمام قدرت با كابل سنگين مي
رو  ات كلـه برفيت و از حال ميـري وقتـي دخترهـا تـو خيـابون      

كـه هـر    ين ـيب يم ـي ديگـه رو  هـا  كنند و وقتي بچـه  مي مسخره
تـوني   نمـي  خـواي  مـي  خرن و تو هر چيزي مي خوان يمچيزي 
 ين ـيب يم ـ سـنگ  قلـوه و  آهـن  راهرسي به لب خـط   مي بخري و

  شايد تنها كاري كه نبايد بكني سنگ نزدن به شيشه قطار باشه.
نداشـته باشـيد    تر بزرگخواهر گفت شما  مي آقاي سبز لجني  :خواهر سولانين

خواستم بهش بگـم تكليـف مـن چيـه      مي يعني هيچي نداريد.
موهـاي   ديد يمدارم هم ندارم. كاش  تر بزرگكه هم خواهر 

طلايي بلندش كه تا كمرش آبشار شده. وقتي مـادرم موهـاي   
بلندترين  شد يمآهش  زد يمبلند خواهرم تو بيمارستان شونه 

كـه   يشـرف  يب ـبلنـد باشـه كـه اون     درق نياآه جهان اميدوارم 
باعث اين حال روزش شده رو كر كنه. مرگ چيـزي نيسـت   
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دونم چرا مامان و بابـام اصـرار    كه بشه شكستش داد ولي نمي
دارن خواهرم كه يه تيكه گوشـت شـده و يجـا افتـاده ميتونـه      

تعريفـي   1968وارد در سـال  هـا   مرگ شكست بده. دانشـگاه 
ين بود: فرد زماني جان خـود را از  كه براي مرگ ارائه كرد ا

دست داده است كه دچار مرگ مغزي شـده اسـت. مـن اول    
بخاطر خواهرم سولانين اومدم اينجا تا سـرگرمش كـنم ولـي    

 گفت يمبعد بخاطر اون بود كه اينجا موندم. آقاي سبز لجني 
ام  تا تو پيدايش كني قلب خود را بخشيده ام كرده گممن دلي 

  شدين. نمي . شما بودين عاشقشتا تو احساسش كني
يـه سـم توليـد ميشـه بـه اسـم سـولانين.         ين ـيزم بيستو برگ   :استاد ايتاليايي

محسـوب   ين ـيزم بيس ـسولانين يه نوع سيسـتم دفـاعي بـراي    
 كنــه. مــي اون محافظــت هــا و بيمــاري هــا ميشــه كــه از آفــت

كننـد كـه سـولانين ازش     مي رو يجوري برداشت ينيزم بيس
بعضـي   كنـه.  مـي  رو سـمي  ينيزم بيسا نشه جدا بشه اگه جد

 يزمـان كنند تا  مي شبيه سولانين هستند ازتون محافظت ها آدم
رهاشــون نكنــي رهاشــون كــردي حواســت نباشــه مثــل    كــه

  سولانين كشنده ميشن.
  اسمش اينجا گذاشته بود سولانين. گلي رو ميگم، خواهرم.  :خواهر سولانين
پرسـيدن بابـات چكـاره اسـت دوسـت       م ميوقتي تو مدرسه از   :آقاي سبز لجني

كـه وقتـي ميـاد تـو     كنـه   مي كار قدر نياداشتم جواب بدم اون 
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خسته اسـت كـه دلـم نميـاد ازش بپرسـم چكـاره        قدر نياخونه 
 ترسه ولـي از بعضـي چيـزا خيلـي     نمي است. بابام از كار كردن

 زد و مـي  ترسه موقع بمب باران عراقيا زودتر از همـه غيـبش   مي
 خواسـت  يم ـ. موقعي كه مامور دولتي رشـوه  شد يمما خيال  بي

زد.  مــي و جــيم داشــت يمــاون بيشــتر از مــاموره تــرس ورش 
تنبل بود زنـدائيم كـه دختـر     قدر نيادرست برعكس مادرم كه 

داد و اونقدر نتـرس   مي دائيم پنج ماه بعد من زائيده بود منو شير
ــده    ــام گن ــه تم ــود ك ــا لاتب ــوش    يه ــط جل ــب خ ــاه ل كوت

. بدبختانه يا خوشبختانه من هـم پشـتكار و تـرس و    ..دنداوم مي
 بدبختانـه تـر  هم تنبلي و نترس بودن رو از اونا بـه ارث بـردم و   

يي كـه  هـا  كه بايد بترسم شجاع ميشم و موقـع  ييها مواقعاينكه 
دونم ايـن قلـبم بـه كـي      نمي ترسم من فقط مي بايد شجاع باشم

  رفته.
 اين چه مريضيه كه همه چي خوبـه  تگف يمآقاي سبز لجني   :خانم صورتي

 قلب تـو  گفت يمخندي و شادي ولي قلبتون گرفته است.  مي
قلـب مـن خانـه     گفت يمحجابي و چشم من گشت ارشاد.  بي

قلـب مـن    گفـت  يم ـريشتري.  7,5كلنگي بود چشم تو زلزله 
 گفـت  يم ـ بسـازبفروش بافت فرسوده بود چشم تـو بولـدوزر   
مـن پشـت داش آكـل.     چشم تو خنجر كاكا رستم بـود قلـب  

بـود و قلـب    ادآوري ـاعتچشمان تو مثل كافئين قهوه  گفت يم
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  شدين. من معتاد نگاهت. شما بودين عاشقش نمي
خندي و شـادي ولـي    مي اين چه مريضيه كه همه چي خوبه"  آقاي سبز لجني:

  ."باز قلبتون گرفته است
ميتـوني   هسـتند كـه دوستشـون داري ولـي نـه      ها آدمبعضي "  :خواهر سولانين

رو  هـا  آدمبدستشون بياري نه دوست داشتنت ابراز كنـي ايـن   
اينـا رو آقـاي سـبز     "فقط بايد يادگاري توي قلب نگه داشت

گفت به خواهرم نگاه كردم يعنـي اونهـم كسـي رو     مي لجني
دوست داشته و نتونسته ابراز كنـه و تـوي قلـبش نگـه داشـته.      

ه قلـب ديگـه بـه    تونه درك كن ـ نمي وقتي مغز از كار افتاده و
خوره كسي توش پنهـان مونـده باشـه يـا نباشـه.       چه دردي مي

خدايا اين قدرت به من بده كه بهش بگم چقدر دوسش دارم 
چقدر دوسش دارم چقدر دوسش دارم حتي از خـواهرم هـم   

  بيشتر.
گفتم خيلي دوسـت داشـتن    مي من خيلي دوست دارم گفت يم  :استاد ايتاليايي

چه چيزي كاملي تـوي دنيـا وجـود داره    گفت آخه  مي نقص ئه
 ييها آدمگفتم من از  مي بزار من با دوست داشتن تو ناقص باشم

كنند و تدريجي از دست ميرن خوشم  مي كه به نقصشون افتخار
 بهتـر  چهميريم و از دست ميريم  مي گفت ما كه بلاخره مي نمياد

با تو از دست برم گفتم ديگه حرفـي نمونـده خـداحافظ گفـت     
كننـد.   مـي  تموم نميشن فقط آدم تمـوم  ها راهبعضي  دته گفتييا
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  كنه. مي راه رسيدن به تو آخر منو تموم
    سكوت

روزي كــه رفــتم كــارت اهــدا عضــو بگيــرم بــه خــانم خيلــي   :آقاي سبز لجني
خوشگلي خيلي خوشگلي كـه متصـدي بـود گفـتم ميشـه يـه       

ي قيدي بزاريد كه تمام اعضاي بدنم بدن ولي قلبم بـه هركس ـ 
كـه شـاد باشـه ايـن قلـب بـه        ندن گفت چطـور گفـتم كسـي   

خوره گفت چطور گفـتم چـون حتـي خوشـحال      نمي دردش
گيره لبخندي زد منتظر بودم باز بگه چطور كـه   هستي هم مي

بگم ولي قابل شما رو نداره كـه نگفـت چطـور فقـط كـارت      
خواسـتم بگـم    مـي  نوشـيد. اش  اهداي عضـو بهـم داد و قهـوه   

بود و قلـب مـن معتـاد     ادآورياعتئين قهوه چشمان تو مثل كاف
ي بهتري هـم  ها گفت گزينهام  نگاهت كه شيطان زد رو شونه

  هست.
قلب يه آدم روزي صدهزار بار در روز ميزنه و خون بـه همـه     :خانم صورتي

خون درون قلب فقـط تـو يـه جهـت      كنه. مي جاي بدن پمپاژ
آئـورت  جريان داره. چهار دريچه سه لتـي، ريـوي، ميتـرال و    

خـون از طريـق    كنـه.  مي در قلب به چك كردن خون كمك
شه و بعد به بطـن راسـت ميـره و از     مي دهليز راست وارد بدن

 هـا  شه و بعد از گرفتن اكسيژن از ريـه  مي پمپاژ ها اونجا به ريه
بره جايي كه در نهايت به بدن  اون رو به دهليز سمت چپ مي
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لاب دوب كنـه   يم ـ شه و همچين صدايي رو توليـد  مي منتقل
لاب دوب لاب دوب اين صداي يه قلب معموليـه. قلـب مـن    
   لاب د لاب د لاب د لاب د از بعد پنج سـالگي ميگـه لاب د

  اين صداي يه قلب غير معموليه.
خندي و شـادي ولـي    مي اين چه مريضيه كه همه چي خوبه"  :آقاي سبز لجني

  ."باز قلبتون گرفته است
 95اسفند كه من آخرين حمام سـال   29شب جمعه  8 ساعت  :خواهر سولانين

كردم و خيلـي از مـردم    مي رفته بودم و داشتم موهامو خشك
مشغول خريدهاي شـب سـال نوشـون بـودن بـر اثـر برخـورد        

انتقال دهنده خـون بـه جمجمـه خـواهرم      يها رگشديد سر 
ي قشــر اصــلي مغــز و هــا قطــع ميشــن و در نتيجــه كــورتكس

رن. از اون  مـي  خريب ميشن و از بـين ي ساقه مغز تها رفلكس
  خداحافظي. بي يها ترسم از رفتن مي روز به بعد من

اسـفند   29من كه عاشق كافه وصال تو تقاطع وصال بـودم از    :خانم صورتي
ــاطع وصــال  96ســال  ــابون انقــلاب تق ــي از خي ترســم. اون  م

آر تـي و سـرش خـورد بـه      بـي  خانومي كه از قصد دوئيد زير
از يادم نميـره   وقت چيهرو  كنار خيابونرت شد آئينه بغل و پ

زد كنـار كـه ببينـه سـرش      مـي  وقتي يه آقايي داشت چادرش
ضربه خورده يا نه سفت چادرش نگه داشـته بـود. هربـار ايـن     

  ميشه.تر  تصوير مياد جلوي چشمام قلبم غير معمولي



 ياجتماع يها نمايشنامه/  76

  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها يه بازگشت چيه؟ رفتن  آقاي سبز لجني
  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها يه بازگشت چيه؟ رفتن  خانم صورتي

   سكوت
سالش بود علاقـه داشـت كـه نقشـه شـهرها و       14جك وقتي   استاد ايتاليايي

جاهاي مختلف شهر بـا علامـت مشـخص كنـه و هـر روز بـه       
و ديد همه جـاي   درآورديه روزي نقشه شو  رفت يماونجاها 

جـاي شـهر سـرك كشـيده.      شهر به هم وصل كرده و به همه
اون موقع مادر جك وقتي نقشـه رو ديـد فقـط يـه لبخنـد زد      

كـرد جـك يـه روزي     نمـي  ولي حتي مادر جكم هم فكـرش 
ي گمشده پيدا بشن ولي بـاز نيمـه   ها عاملي باشه تا بعضي نيمه

  گمشده بمونند.
خوابـه. شـهري    نمي وقت چيهمن بهش ميگم شهر، شهري كه   خانم صورتي

ز نيمه گمشده است. شهري كه مـن تـوش نيمـه    كه توش پر ا
 بهش پس وقت چيهآواردم و  به دستگمشده يكي ديگه رو 

  دم.  نمي
  روزها كه نيستن ميان اينجا. ها من تحقيق كردم پشه  آقاي سبز لجني
روزهـا كـه    ها گوش كن سولانين! ميگه من تحقيق كردم پشه  :خواهر سولانين

  )خندد يمنيستن ميان اينجا (
هـم   هـا  حساسه مثل سولانين به بعضي جملـه  ها به بعضي كلمه  :اي سبز لجنيآق

به بعضـي  كنه  مي شه فقط منو تموم نمي حساسه مثل راه تموم
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خوشـش ميـاد    هـا  آدماسفند از بعضـي   29روزها حساسه مثل 
بـدش ميـاد مثـل اسـتاد      هـا  آدماز بعضي  تر بزرگمثل خواهر 

همه مثل يه بازگشـت  ف مي رو خوب  ها مرد مجرد بعضي جمله
  خداحافظي اونهم ندارن.  بي يها چيه، رفتن

تو چه ام  همه ترسم اينكه وقتي آقاي سبزلجني فهميد من كي  :خانم صورتي
وضعيتي هستم بابـام باهـاش چكـار كـرده اون بـا مـن چكـار        

بــازهم حواســش بهــم هســت بــازهم  كنــه. مــي كــرده چكــار
ــدي      ــن. دي ــه بش ــه متوج ــه هم ــم داره ك ــوري دوس ــه يج ن ي

رو كه گوشتون خسته ميشـه ولـي دلتـون نميـاد      ييها كيموز
هستم آقاي سبز لجني اون موزيكـه.   گوش قطعشون كنيد من

ديدين توي شطرنج دست به مهره حركته من دست بـه مهـره   
  شدم دوسش دارم با اينكه قلبم يه قلب معمولي نيست..

ريزه جلوي  مي خانم صورتي تو عكس پروفايلش موهاش كه  :استاد ايتاليايي
خودشه. دلـم يجـوري هـري     كنم يمصورتش يك آن خيال 

 شه جمعش كرد. وقتي يه چيـزي  ريزه كه تا چند روز نمي مي
كـنم خودشـه. هـان     مـي  ن خيـال هـا   فهمـه ميگـه   گي نمـي  مي

گفتنش مثل هان گفتن اون، شبيه تيك تيك ساعت بـه دوتـا   
راتش به مغزم ميرم ميون خـاط كنه  مي خوره كمونه گوشم مي

  تا وقتي دوباره ميگه هان. كنم يمزندگي 
اينم از تاريخ هنر ميگه اون استاد  داد يماون تاريخ هنر درس   :خواهر سولانين
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دانشگاه بود اينم اسمش گذاشـته اسـتاد ايتاليـايي اون سـيگار     
كشيد و خورشت باميه دوست داشـت ايـنم دوسـت     مي برگ

ايرانـه اون رژ لـب    داره اون رفت ايتاليا اينم جـايي خـارج از  
بلانش خوشش ميومد اينم خوشش مياد اون عاشق اين جمله 

اينم نوشته بود راه كنه  مي شه فقط منو تموم نمي بود راه تموم
  كنه. مي شه فقط منو تموم نمي تموم

جك ايده بزرگي داشت وقتي اولـين بـار اون ايـده رو بـراي       :استاد ايتاليايي
كـرد تعريـف كـرد     مـي  مامانش كه تـو يـه خشكشـويي كـار    

مادرش خنديد خيلي هم خنديد ولي بعـدها جـك ايـده شـو     
 نيتـر  بـزرگ عملي كرد و الان مادرش داره بخاطر ايـده اون  

خواسـت   مـي  جـك  كنه. مي خشكشويي شهر نيويورك اداره
همه از هـم بـا خبـر     افزار نرمبنويسه كه بر اساس اين اي  برنامه

كننـد و چـي    مي ارباشن كه تو كجاي شهر هستن و دارن چك
  در سطح شهرها در جريانه.

  دونم مهمه مگه كي تاسيس شد؟! نمي دو هزار هشت، نهُ.  :آقاي سبز لجني
مهمـه؟! بـه   اش  اومدم آقاي سبز لجني بود. بقيـه  2014من كه   :خانم صورتي

  درك كه كي تاسيس شد.
مـدم  او 97شد مـن ارديبهشـت    يمغز ضربه 96خواهرم اسفند   :خواهر سولانين

بهتره باهـاش حـرف بزنيـد مـن      گفت يماينجا چون دكترش 
بنـابراين اومـدم    شد يمكه حرفام تموم  زدم يمحرف  قدر نيا
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بقيـه رو بهـش بـزنم. همـون موقـع مگـه        يهـا  حـرف اينجا تا 
  تاسيس نشد؟ ميلاديش كي ميشه؟

 30، بـا مـديريت جـك دورسـي     2006توييتر در مارس سال    :استاد ايتاليايي
دارم توييترم "رش شروع كرد. اولين توئيتش اين بود ساله كا

  ما الان توي توييتر هستيم. "كنم را آماده مي
سانتيمتره ولي من مطمئنم خانم  162متوسط قد زنان در ايران   :آقاي سبز لجني

متوسط زمان آرايش زنـان   متره، سانتي 162صورتي بلندتر از 
م چقدر در روزه دون نمي ايراني ده دقيقه يه ساعت دو ساعت

ولي مطمئنم خانم صورتي بيشتر از حد ميانگينه. هان گفتنش 
كـه حتـي اسـتاد ايتاليـايي هـان       قـدر  ني ـاكنـه   مـي  با همه فرق

ميدونــه مــن دوســش دارم ولــي  كنــه. مــي گفتــنش ريتوييــت
  كنه. مي مطمئنم داره در موردم اشتباه فكر

قـاي سـبز لجنـي فـك     آكنـه.ميميگه هان گفتنم با همه فرق  :خانم صورتي
و چهارشونه است. شكمش حتمن سـيكس پكـه.    قدبلندكنم 

كـنم   مي ازش. بعضي وقتا فكرام  ته ريشش. موهاي پر. راضي
 همون متصدي اهداي عضو باشه.

بـا خبـر باشـه    اي  ) اگه هر كي از پنهان يه آدم ديگهخندديم(  :استاد ايتاليايي
اي  چـه فايـده   كنه گذره حتي دفنشم نمي كه چي تو دلش مي

 داره ظاهرش چي باشـه وقتـي بـاطنش يـه چيـز ديگـه اسـت.       
خوام اون اشتباهي كه در حق اون كردم و در حـق خـانم    نمي

صورتي هم بكنم اونم فقط بخاطر شباهت عكـس پروفايـل و   
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  هان گفتن.
مرد ايده ال من و گلي شبيه همه. قدش دو سه تـا كلـه از مـن      :خواهر سولانين

ه. شكمش يكم جلو باشه كافيه. بدنش كمـي  بلندتر باشه خوب
. طبيعتن سيبيل و حتي كچـل. آقـاي سـبز    ام يراضمودار باشه 

لجني اگه همه اينها هم نباشه كه نيسـت بـازم دوسـش دارم و    
  مرد ايده آلمه.

بخشـي از وجـودش بـراي    كنـه   مي آدم وقتي به يه چيزي خو  استاد ايتاليايي
براي شـنيدن و ديـدن تـو     داره ميگه اين سهم منه اون نگه مي

اين عادت روزانه عادت ميشه كه اگه يك روز يـك   قدر نيا
ساعت يك دقيقه يـك ثانيـه سـهمت نگيـري نگـران ميشـي.       

 خـداحافظي بـا سـهمتون چكـار     بـي  حالا فكر كنيد يك رفتن
  كنه. مي

  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها يك بازگشت چيه، رفتن  :خانم صورتي
م وقتــي از يــه چيــزي خســته ميشــه نبايــد دوبــاره برگــرده  آد  :آقاي سبز لجني

ميشــه بايــد بــره اونهــم بــدون  تــر  نگــاهش كنــه چــون خســته
شته باشـه. از خيلـي چيـزا خسـته     خداحافظي كه بازگشتي ندا
  شدم بيشتر از همه از خودم.

آخرين باري كه خواهرم به يكي خو گرفت قدش چندتا كله   :خواهر سولانين
كمش يكم اومده بود جلو بدنش كمي بود. ش تر بزرگازش 

ــا نمــره چهــار   و از تــاريخ هنــر  زد يمــمــو داشــت موهــاش ب
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  . خو گرفتن به آدم اشتباهي مجازات سختي داره...گفت يم
گيـره موهـام    توي ايران هركاري كني يـه گيـري پاچـت مـي      :استاد ايتاليايي

بستم حراسـت دانشـگاه گفـت بـراي يـك اسـتاد        مي ياسب دم
بيـاد تـوي دانشـگاه موهـام بـا       سروشـكل ا اين درست نيست ب

چهار زدم گفتن استاد صحيح نيست با اين سر و ريخـت بيـاد   
دانشگاه مگه از زندان در اومديد گفتم چجوري شما ميگـين  

جوري بزنم گفتن همين سيماي مسئولين الگوي خوبيه.  همون
كردم شكم نداشته باشم گفتن با اين سن و سـالش   مي ورزش

ورزش گذاشـتم كنـار خنديـدن گفـتن شـكمو.       طناب ميزنـه 
صورتم زدم حراست گفت جناب استاد يه تـه ريشـي بزاريـد    

سـفيد دراومـد پسـت گذاشـتن      يهـا  شي ـرگذاشـتم   شير ته
طرف پير شده از دست رفت سيبيل گذاشتم گفتن مگه دهـه  
شصته ريش گذاشتم گفتن طـرف نفوذيـه اينجـا تـوي ايتاليـا      

شكمي كه براومده و كسي هـم  ولي يه مرد كچلم با سيبيل و 
  كار به كارت نداره.

ذاشـت   متفاوتي داشت براي تنبيه مثلن برف مـي  يها روشبابام   خانم صورتي
كوبيـد كـف دستشـون يـا      مي با كابل محكم ها كف دست بچه

ها  كرد و براي تنبيه يه عده اون مي ي مدرسه رو جمعها همه بچه
ا تحقيـر بشـن. بـراي    كرد جلوي بقيه گريه كنند ت ـ مي رو مجبور

كـرد   مياش  تنبيه مامانم روش بدتري داشت جلوي بقيه مسخره
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 در مورد من بود باهام حرفاش  خنديد. بهترين تنبيه مي و بهش
  زد اين بيشتر شبيه تشويق بود تا تنبيه. نمي

نفهميدم چرا بخاطر پنج دقيقه دير اومدن به مدرسه  وقت چيه  :آقاي سبز لجني
نفهميـدم چـرا بخـاطر     وقـت  چيه ـگريه كنـيم   بايد جلوي بقيه

نـاظم كچـل   تـا  اينكه موهام بلند بايد برف بمالم كف دسـتم  
نفهميـدم چـرا ادرارمـون     وقت چيهمحكم بكوبه كف دستم. 

با نوشابه قاطي كـرديم جـاي مشـروب داديـم بـه همكلاسـي       
ــوره    ــه بخ ــكلوم ك ــاوس ــت چيه ــرگ    وق ــت م ــدم عل نفهمي

درار ما. تنبيه اشـتباه چيـز   همكلاسي اوسكلوم چي بود شايد ا
  خوبي نيست.

  ؟ديشد يمشما تو دوران كودكي عاشقم   :خانم صورتي
  دونم. عاشق بودن چيزيه كه بشه تشخيصش داد؟ نمي  :آقاي سبز لجني
عاشـق   يكن ـ يم ـبدي عشق اينكه هر وقت روي يكي تمركـز    :خانم صورتي

  ؟تا حالا چيزي هم ياد گرفتي ها عاشقيكي ديگه ميشي. از 
  عاشق نشم.ام  آره. ياد گرفته  :آقاي سبز لجني

    .سكوت
 هـا  وقـت كه آدم دوست داره بعضـي   گفتم كه اينجا جائي  :استاد ايتاليايي

نگـاه كنـه و    زننـد  يمدو نفر كه بهم  يها حرفبلند بلند به 
  سكوت كنه.

نبايد از عشق باهاش حرف بزنه. كي از سر تا تـه صـفحه شـو      :خواهر سولانين
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چندبار چك ميكنه؟ من يا خانم صورتي؟! كـي دونـه    روزي
كي عكسش تـو گوشـي سـيو    كنه  مي به دونه توييتاش لايك

كنه؟ من يا خانم صورتي؟! كي  كرده و روزي ده بار نگاه مي
ش تولد گرفت. من يا خانم صورتي؟!  وقتي تولدش شد واسه

يادته سولانين!! تولد بود ولـي صـاحب جشـن تولـد روحشـم      
جشن تولد دعوته. تولد بود ولي مهمونمون زنده  خبر نداشت

نبود. تولـد بـود ولـي كـادوي تولـدش گذاشـتم كنـار وقتـي         
ديدمش بدم بهش بـا ايـن يكـي ميشـه سـه تـا كـادوي تولـد.         
حداقل سه تا تولد جلو افتادم. گـوش كـن گلـي جـون آخـه      

  چقدر خوب توييت كرده:
 از آب خــوردن هــا زنكــه فهميــد گــول زدن  اولــين كســي"  

و غيبـت   وحال عشقحضرت يونس بود بعد از كلي تر  راحت
. تـو چـرا   "اومد گفت نهنگ منو خورده بود زنشم قبول كرد

كه حضرت يونس نبود يه  راحت گول خوردي خواهري اون
  استاد تاريخ هنر بود.

  .سكوت
كارهاي كوچيك انجام ندي جمع ميشن تبديل ميشـن بـه يـه      :آقاي سبز لجني

رسـه از سـر    نمـي  بزرگ كه ديگه زورت درق نياكار بزرگ 
  راهت كنارش بزني.

خوره يـه پـول گنـده يـا      ديدين آدم وقتي شكست عشقي مي   :خانم صورتي
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قبولي تو دانشگاه خوب يا بدست آوردن يه شغل خـوب غـم   
بره. كارهاي بزرگ درست  شوره و مي شكست عشقي رو مي

  بره. شوره و مي انجام دادن اشتباهات كوچيك مي
  من خيلي از كارهاي كوچيك درست انجام ندادم.  :آقاي سبز لجني
مامانم ميگه چشم خوردي. مامانمه ديگه. بابام ميگه مـن مثـل     :خانم صورتي

كوه پشتت بـودم كـه از عهـده هـر كـاري بـر اومـدي. بابامـه         
  ديگه.

درس رياضي دو پاس كردنش هم كار كوچيكيه هـم خيلـي     :آقاي سبز لجني
پاســش نكــردم همــين ســه ســال منــو عقــب راحتــه ولــي مــن 

  انداخت.
 سـر ميـره معـادلات رياضـي رو حـل     ام  من هر وقت حوصـله   :خانم صورتي

  كنم. مي
تـونم حـل    نمي رو سادههستم ولي يه كسر اي  من آدم پيچيده  :آقاي سبز لجني

ــوري   ــنم چج ــا آدمك ــيات    يه ــراي رياض ــرن دكت ــاده مي س
  ميگيرن؟!

بيـاري از   به دسـت پيچيده ايه فرمولش كه  براي ديگران آدم  :خانم صورتي
  ساده تره.ام  يه كسر ساده

ات خواب و خيـالي   رگ خوابت دست كسي بيوفته كه واسه  :آقاي سبز لجني
  داشته باشه خواب از چشمهات ميگيره. ساده نباشيد.

  كنه. مي تو وجودش يه چيزي هست كه آدم اسير خودش  :خانم صورتي
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  ري كه اسير ريل ئه.مثل قطا  :آقاي سبز لجني
  مثل سرطاني كه اسير شيمي درمانيه.  :خانم صورتي

  كه اسير تصادفهاي  مثل جاده  :آقاي سبز لجني
  مثل بدني كه اسير قلب ئه.  :خانم صورتي

  مثل مني كه اسير تو هستم.  :آقاي سبز لجني
  مثل مني كه اسير تو هستم.  :خانم صورتي

    :سكوت
كـه تـو اسـيرش     از كار معدن نگاه كـردن بـه كسـي   ر ت سخت  :استاد ايتاليايي

  شدي ولي اون اسير آدم ديگه ايه. 
 قـدر  نيادونستند  مي سير تا پياز زندگي خانم صورتي رو همه  :خواهر سولانين

فهمـه اينجـور    نمـي  كه ميگه منم منم. چـرا آقـاي سـبز لجنـي    
آدمي دوست داشتني نيست؟ چرا به همچين آدمـي علاقمنـد   

  ا به همچين آدمي علاقمند شدي لعنتي؟!شده؟ تو چر
هرچي باشـه از   كنه.ميمن خوشم مياد كه از خودش تعريف  :استاد ايتاليايي

  يا سس تند. ينمكپفكانفعال بهتره. يجور تبليغ ديگه مثل
آدم ور نزنـه   كنـه.  مـي كه از خـودش تعريـفمتنفرم از كسي  :خواهر سولانين

  مدام زر بزنه.ساعتوچهارستيببهتر از اينكه 
 يه دانشجو داشتم شبيه اون بود ...  :استاد ايتاليايي

  متاسفانه خانم صورتي يكم شبيه تو هست خواهري ...  :خواهر سولانين
مرتب و شيك. سر وقـت ميومـد. آرايشـش غلـيظ بـود ولـي         :استاد ايتاليايي

رسيد اونقدر كه نه كال بمونه نـه  مي. به خودشزد ينمچشم
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 ...نتوني بخوريشده كهاونقدر رسي
آرايش خوب آرايشيه كـه بـه چشـم     يگفت يميادته خواهري   :خواهر سولانين

  ...كنه  مي نياد. مثل تو آرايش
موننـد ولـي    مي باغبون خوبي دارند كه زيبا باقي ها گلبعضي   :استاد ايتاليايي

  به ذات زيبا هستند ... ها گلبعضي 
باشه بلاخره دست يكي بهش ميرسـه كـه   گل هرچقدرم زيبا   :خواهر سولانين

  پرپرش كنه ...
 شـه فقـط منـو تمـوم     نمي اونم عاشق اين جمله است راه تموم  :استاد ايتاليايي

  ...كنه  مي
  خواهرم تموم نشد تمومش كردن.  :خواهر سولانين

    :سكوت
تو موقعيتي بودين كه براي اينكـه نشـون بـدين     وقت چيهشما   :آقاي سبز لجني

تـا  كنـه   مـي  قوي هستين از اتوبوسي كه سـرعتش كـم  چقدر 
  پياده بشين بپرين پائين و بخورين زمين و داغون بشيد.

قـوي باشـه كـه بشـه جـاي       قدر نيامرد جذاب بايد بازوهاش   :خانم صورتي
  متكا ازش استفاده كرد.

تا حالا تو موقعيتي بودين كه وسط قطار مترو گيـر بيـوفتين و     :آقاي سبز لجني
اين نداشته باشيد از توي جمعيت خارج بشين و رفتين قدرت 

  چندتا ايستگاه ديگه پياده بشين.
مرد جذاب مرديكه بتونـه تـو زيرگـذر وليعصـر تـو سـه ثانيـه          :خانم صورتي
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  راهش پيدا كنه.
تا حالا تو موقعيتي بودين كه براي اينكه نشـون بـدين چقـدر      :آقاي سبز لجني

پـائين و بخـورين زمـين و     مهارت داريـن از كـوه بـدو بيـاين    
  داغون بشين.

  مردي كه فني باشه جذابه.  :خانم صورتي
تا حالا تو موقعيتي بودين كه وسط جمع جك تعريف كنيـد    :آقاي سبز لجني

و نتونيــد و بــراي اينكــه ضــايع نشــيد بقيــه الكــي بــه جكتــون  
  خنديدن.

ه تـا  اون بـا نمك ـ  كنـه.  مـي  مرد با نمك بـا مـرد مسـخره فـرق      :خانم صورتي
  مسخره.

من اومدم خودم آدم قوي و ماهر و بـا   ها تيموقعتو همه اين   :آقاي سبز لجني
ام  نمكي نشون بدم ولي همه يا بهم خنديدن يـا دلشـون واسـه   

  سوخته بيخودكي به جكم خنديدن.
اون هم قويه هم باهوشه هم با نمكه هم خوشگله. يه زن از يه   :خانم صورتي

  خواد. مرد ديگه چي مي
كباب سرد بشه اعتبارش از دست ميده مـرد خـم بشـه. خيلـي       :آقاي سبز لجني

  خم شدم ولي تا حالا نشكستم.
كه چـرا وقتـي    كنم يموقتي ميگه خم شدم و نشكستم درك   :خانم صورتي

  شاد هست هم دلش غمگينه.
يك شبه اتفاق نميوفته قوي بودن، باهوش بودن و  يزيچ چيه  :آقاي سبز لجني
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  شه با آمپول اينا رو تزريق كرد.  نمي .با نمك شدن
  شدم. يك شبه عاشقمن   :خانم صورتي

    :سكوت
گفتم كه اينجا جائيكه آدم دوست داره بـه بلنـد حـرف زدن      :استاد ايتاليايي

يـك   كـه  يوقت ـعاشقانه دو نفر گوش كنه. زيبا نيست؟ نه. نـه  
  طرف قصه اون باشه.

زننـد از تـوييتر ميـام     مـي  ند بلند حـرف يي كه با هم بلها موقع  :خواهر سولانين
گم سولانين بودن چيـز   مي كنم و مي بيرون و به خواهرم نگاه

 خوبي نيست. گل خرزهره بودنم چيز خوبي نيست.

ــزئين     :استاد ايتاليايي ــراي ت ــا ب گــل خرزهــره خيلــي زيباســت و خيلــي جاه
نبايـد گـول زيبـائيش     وقـت  چيه ـكاشته ميشـه ولـي    ها ابانيخ

دست زد چون سـمي داره كـه باعـث افـزايش      خورد و بهش
تپش قلـب و درد عضـلاني ميشـه. خـانم صـورتي شـبيه گـل        

  خرزهره است.
 جلــوش داره كــه بــه هــيچ دردي ييهــا قســمتمغــز آدم يــه   :خواهر سولانين

خـوره خـواهرم تمـام تصـميمات مهـم زنـدگيش بـا اون         نمي
قسمت گرفت. خانم صـورتي هـم بـا قسـمت جلـوي مغـزش       

  .زنه حرف مي
ولـي زمـان   تـو سـيليكون    افـزار  نـرم امكان نـداره يـه مهنـدس      :آقاي سبز لجني

گيش با سنگ شيشه قطار شكسته باشه ولـي يـه كشـاورز     بچه
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گـي ممكنـه يـه     تو آديس بابا اگه وجودش داشته باشه تو بچه
كمربند انتحاري به خـودش ببنـده و يـه قطـار ببـره روي هـوا       

زنـدگيش بـا جلـوي     يهـا  ميتصمچون كاري كردن كه تمام 
  مغزش بگيره.

بود  متر يسانت 105كرد تو پنج سالگي قد من  مي بابام محاسبه  :خانم صورتي
بعـد ميگـه ارتفـاع     متـر  يسـانت  162سـالگي   27و قد مامان تو 

گيـره تقصـير مـن     مي و آخر نتيجه متر يسانت 100پنجره قطار 
بوده سـنگ خـورده بـه چشـم مامـان چـون مـنِ نشسـته روي         

و سـنگ از بـالاي سـرم     متـر  يسـانت  55 شـد  يم ـقـدم  صندلي 
ولي مامان وقتـي جـاي مـن نشسـت كنـار پنجـره        گذشت يم

و سنگ ميزون خـورد بـه چشـمش.     متر يسانت 122قدش شد 
من قلبم بيشتر از ديدن چشم مامانم از حرف بابام درد گرفت 

 5انداخت گـردن مـن. مـن فقـط كمـي بيشـتر از        زيچ همهكه 
ت كه خودش نذاشت كنار پنجره بشـينم.  سالم بود. يادش رف

  اون خيلي چيزا رو يادش ميره.
پرتاب سنگ به قطارها تـو اوايـل دهـه    1500دونم ازنميمن  :آقاي سبز لجني

ــداختم و از   ــاد چقــدرش مــن ان ــاب 63هفت ــا درصــد پرت ي ه
چندتاش مـال مـن بـوده. مـن از سـنگ زدن بـه        زيآم تيموفق

ساله براي باز شـدن ايـن    14و  13قطارها متاسفم ولي يه بچه 
 باز بشه.كنهميدل گرفته ش هر كاري

كـردم   مـي  وقتي سنگ خورد به شيشه من داشتم مامانم نگـاه   :خانم صورتي
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 كه شتلق صدا اومد...
  گيره... مي دلت يخور يموقتي ناحق كتك   :آقاي سبز لجني
 بابام ديـدم كـه خيـال كـرد جنـگ دوبـاره شـروع شـده زيـر           :خانم صورتي

  صندلي پناه گرفت...
ولـي همكلاسـي كـه پولـدار و      يكن ـ يموقتي تو بيشتر تلاش   :آقاي سبز لجني

  گيره ... مي گيره دلت مي آشنا داره نمره بيشتري
 هــاش خــون مــن كــه برگشــتم مامــانم نگــاه كــردم از چشــم   :خانم صورتي

  ريخت بيرون ... مي
و آسـتين   ين ـيب يم ـه ي ديگ ـهـا  خوب تن بچه يها لباسوقتي   :آقاي سبز لجني

  گيره ... مي تا كسي نبينه دلت يزن يمتا  ات پاره
بابام وقتي فهميد سنگ بوده نه موشك نگفـت خـانم حالـت      :خانم صورتي

  شستي ... مي چطوره گفت بايد تو كنار پنجره
بـا   هـا  دادنو ادامه  ها ، نرسيدنها ، رفتن و نرسيدندهايدونبايبا  :آقاي سبز لجني

  گيره... ت ميهمه اينا دل
كرد همه بـه   نمي مامانم ميگه قطار كه ايستاد كسي به من فكر  :خانم صورتي

  كردن... مي تو فكر
هر جاي دنيا بـري بگـي معلـم پرورشـي خودكـار بـزاره لاي         :آقاي سبز لجني

انگشتت و ناظم دستت پر از برف كنه با كابـل تـوي سـرماي    
  ...گيره لت ميدزمستون بزنه كف دستت 

  من دچار حمله قلبي شده بودم و ضربان قلب نداشتم...  :صورتي خانم
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 يكن ـ يم ـو فكـر  كنـه   مـي  بيني يه قطار داره حركت مي وقتي  :آقاي سبز لجني
همه توي اون قطار خوشحال هستند و تـو بايـد بـري خونـه و     
منتظر دعواي پدر و مادرت باشـي چـون نـون بـراي خـوردن      

  گيره... مي نداري دلت
كـرد و   مـي  بابام ميگه مامانت نبايد با چشم خوني به تـو نگـاه    :خانم صورتي

  كرد. مي استرس بهت وارد
سالم بود. نذاشـتن درسـت فكـر كـنم كـه       12(بلند) من فقط   :آقاي سبز لجني

  نتونستم درست فكر كنم.
  ساله است... 12ي ها خداي من منطقش مثل بچه  :خانم صورتي

ي بـازكردنش حتـي حاضـري بـا سـنگ      قلب وقتي بگيره بـرا   :آقاي سبز لجني
  بزني به شيشه قطار در حال حركت...

 قلــب مــنم ديگــه شــاده ولــي  گفــتم يمــكــاش بــود و بهــش   :خانم صورتي
  گيره. دونم چرا وقتي خوشحال هستم هم مي نمي

    :سكوت
خداحافظيـه. مـن اينـو     بـي  يه خداحافظي تلخ بهتر از يه رفـتن   :خواهر سولانين

  كنم. مي خوب درك
ــدانجاممــن اســتاد   :ستاد ايتالياييا ــو   ب  15دادن كارهــاي كوچــك هســتم. ت

خـيس   دستشـويي زورم ميومـد بـرم بعـد جـام      ها شبسالگي 
كردم  مي و براي اينكه مادرم نفهمه تشك پشت رو كردم. مي

 هـم فـرش و بعـد كـه قضـيه لـو       شـد  يم ـو هم تشـك نجـس   
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خوردم و مجبور  مي رفت هم يه دست سير از مادرم كتك مي
هم تشك بشورم هم فرش رو و آخر شبم نوبت بابام  شدم يم
بـا يـه دستشـويي رفـتن      كه يدرحالكه سير كتكم بزنه  شد يم

اگـه اون   افتاد. بـدتر از اون  نمي اتفاق ها ساده همه اين سختي
يـا چهـار پايـه رو     داشـتم  يبرمميز عسلي لعنتي رو از پذيرايي 

الان مادرم زنده كردم  مي گرفته بودم يا شيشه رو خودم پاك
سـولانين بـه    گفـتم  يم ـمـن نبايـد بهـش     96اسفند  29بود. تو 

 نبايــد كــه يدرحــال "ســولانين نبــاش  "همــين راحتــي گفــتم 
  گفتم. مي

كنيـد   مـي  بدترين روز زندگيتون وقتي اتفاق ميوفته كـه فكـر    :خواهر سولانين
  اون روز بهترين روز زندگيتون ميتونه باشه.

از ايران رفتم. اون  96سال اسفند  29شب روز  11ساعت  من  :استاد ايتاليايي
روز بــدترين روز از بهتــرين روز زنــدگيم بــود بــه همــين      

  پيچيدگي.
خودش با چه ذوق و شـوقي چهارتـا بلـيط دوبـي رزرو كـرد        :خواهر سولانين

  .97فروردين  1براي 
  گم. نمي چيزي كس چيهبهش نگفته بودم دارم ميرم. من به   :استاد ايتاليايي

گفت حالش داري موهامو شونه كني. شونه كه كردم گفـت    :خواهر سولانين
  ببندي.اي  ميشه لطفن موهامو گوجه

بنـدي آدم   اي مـي  موهات كه گوجه گفتم يمبه شوخي بهش   :استاد ايتاليايي
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  وسوسه ميشه باهات املت درست كنه.
زيــاد كــه   رقــد نيــاام داد  اس و پــي ام چقــدر اون روز اس  :خواهر سولانين

گوشي رو از دستش بگيرم پرت كنم بيرون. قرار  خواستم يم
  نبود بيرون بره.

ام، ايميل، تمـاس بـدني    اس، پي ام از اول قرارمون اين بود اس  :استاد ايتاليايي
و كوفت و زهرمار نباشه. فقط تحقيق و شوخي و خنـده روي  

  پروژه تحقيقي.
  ت.رژ بلانش خيلي دوست داش  :خواهر سولانين
  ارتش سرخ يك نفره. شد يمبا اون رژ لب اون رنگي   :استاد ايتاليايي

  چه رازهايي رو كه همين رژ لب بلانش به باد نداد.  :خواهر سولانين
  با صورت سپيدش ست بود. مثل كشك و بادمجون.حقيقتا  :استاد ايتاليايي

 مثل مسي و رونالدو.  خواهر سولانين
 ين دو رنگي و سر درد.مثل آسپر  :استاد ايتاليايي

 مثل سماق و سركه سفره هفت سين.  :خواهر سولانين
 مثل سيانور و جاسوس.  :استاد ايتاليايي

 مادرم.يهادستووچروكنيچمثل  :خواهر سولانين
 مثل سرباز و تفنگ.  :استاد ايتاليايي

امان رفتم رژ قرمز بلانش از تو كيفم بيارم ديدم نيست گفتم م  :خواهر سولانين
 گلي كو گفت چادر منو نديدي؟!

  مثل سولانين نباش ...گفتميمنبايد بهش   :استاد ايتاليايي
ــتن  :خواهر سولانين ــن از رف ــام ــييه ــداحافظيب ــيخ ــت  م ــم. اون رف  ترس
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 خداحافظي ...بي
گفت دقت زديم.  رو خيابون انقلاب قدم مي با دوستم تو پياده  :استاد ايتاليايي

دري از كجا داره پشت مـا ميـاد برگشـتم    كردي اين خانم چا
عقب كسي نبود... وقتي دوستم رفت هم خانم چادري پشـت  

  من بودم.اش  من ميومد پس سوژه
  قلبِ بدون مغز برگشتن اسمش بازگشت نيست ...   :خواهر سولانين
  چرا؟ دميپرس يمازش  شد يمكاش   :استاد ايتاليايي

  بگي چرا؟كاش بلند بشي و بهمون   :خواهر سولانين
  شد. نمي 96اسفند  29 وقت چيهكاش   :استاد ايتاليايي

 وقت چيهزدي كاش  نمي رژ لب قرمز بلانش وقت چيهكاش   :خواهر سولانين
دانشـگاه قبـول    وقـت  چيه ـبستي. كاش  اي نمي موهات گوجه

  سولانين. داشت ينمگلي اسمش  وقت چيه. كاش يشد ينم
  دادم. نمي اه درسدانشگ وقت چيهكاش   :استاد ايتاليايي

   .سكوت
ــدتا واگــن داره و    نمــي  :خانم صورتي ــا چن ــافربري رج ــار مس ــه قط ــم ي  دون

دونم چندتا سـنگ   نمي دونم يه واگن چندتا شيشه داره و نمي
تـو  اش  زننـد ولـي يدونـه    مـي  قطـار  بـه تو مسير تهران و مشهد 

خورد به شيشه واگني كه ما بوديم خـورد و   71 سال زمستون
سنگ خورد تـو   كه يوقتراش داد ولي درست چشم مادرم خ

چشم مادرم و پدرم از ترس رفت زير صندلي قطار قلـب مـن   
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  جاي لاب دوب لاب دوب گفت لاب د لاب د لاب د
قلب سالمم هم تو سرش بزني محلش ندي ميشه يه عضله كه   :آقاي سبز لجني

ي ديگـه فـرق   هـا  و صـداش بـا قلـب   كنـه   مي فقط خون پمپاژ
  كنه مي

  وقتي قلب ميگه لاب د لاب د لاب د به قفسه سينه فشار مياد.  :صورتيخانم 
تو خودش بريزه و لبريز نشـه. مگـه    زيچ همهآدم چقدر ميتونه   :آقاي سبز لجني

صـاحاب چقـدر جـا داره. مگـه ايـن قفسـه سـينه         بي اين قلب
  چقدر فشار ميتونه تحمل كنه.

تنـگ ميشـه و چشـمهات     به قفسه سينه كه فشـار بيـاد نفسـت     :خانم صورتي
  خواي بالا بياري. سياهي ميره بعد مي

بـالا بيـارم الان بـه     خواستم يمكردم  مي اوايل به ديگران نگاه  :آقاي سبز لجني
  بالا بيارم. وامخ يم كنم يمخودم كه نگاه 

سـال مـدام بـالا بيـاري مـدام نـزاري مـادرت         24خيلي سخته   :خانم صورتي
ه و قلبش بگيره و دچـار حملـه   بفهمه و استرس بهش وارد بش

  طاس چيز جالبي نيست.ي  قلبي بشه. كله
چيـز  كنـه   مـي  استرس چيز بديه. آدمي كه بهت اسـترس وارد   :آقاي سبز لجني

  بدتريه.
قلب يه سيستم الكتريكي داخلي داره كه ريـتم ضـربان قلـب      :خانم صورتي

  و منظم ميزنه.كنه  مي كنترل
 يهـا  تمي ـرعث ميشه اين سيستم الكتريكي نتونـه  خيلي چيزا با  :آقاي سبز لجني
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  منظم ايجاد كنه.
  .يآب كممثل   :خانم صورتي

  مثل عدم تعادل پتاسيم و منيزيم با ساير مواد معدني در خون.  :آقاي سبز لجني
  ي مادر. ها ي ارثي مثل منتقل شدن بيماريها مثل بيماري  :خانم صورتي

  قفسه سينه. مثل ضربه ناگهاني به  :آقاي سبز لجني
  و استرس  :خانم صورتي

  و استرس  :آقاي سبز لجني
  همه بهش ميگن آريتمي من بهش ميگم دشمن محبوب من.  :خانم صورتي

تونـه بـا سـرعت زيـاد و كنـد       مـي  قلب تـو وضـعيت آريتمـي     :آقاي سبز لجني
  متوقف بشه و جريان خون رو مسدود كنه.

  آنفاركتوس عضله قلب.  :خانم صورتي
آنفاركتوس عضله قلب وقتي اتفاق ميوفته كه تو يـك لحظـه     :بز لجنيآقاي س

  .كنه يكننده قلب رو مسدود م هيتغز انيخون شر
 بـه حالـت  زياد ميشه كـه   قدر نيابعضي وقتا ام  درد قفسه سينه  :خانم صورتي

مـادرم دور ميشـم و روي    يهـا  چشـم مرگ ميوفتم از جلوي 
  م بايسته.شينم و منتظر ميشم قلب توالت فرنگي مي

  آنتاركتوس عضله قلب باعث ايست قلبي ميشه.  :آقاي سبز لجني
بـراي  اي  سريع رخ ميده كه فرصت ديگـه  قدر نياايست قلبي   :خانم صورتي

  نجات نيست.
  اينجور وقتا مادر بودن خيلي سخته.  :آقاي سبز لجني
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  اينجور وقتا دختر بودنم خيلي سخته.  :خانم صورتي
 تاركتوس عضله قلب ميتونه به تاكيكاردي بطني تبديل بشه.آن  :آقاي سبز لجني
از آريتمــي، آنتــاركتوس عضــله قلــب، تاكيكــاردي بطنــي و    :خانم صورتي

  ايست قلبي از همه اينا متنفرم.
در هر دو حالت بطن اونقدر سـريع منقـبض ميشـه كـه زمـان        :آقاي سبز لجني

  ره ...از بين مي ها براي پر شدن خون در فاصله ضربان قلب
  من هر آن ممكنه دچار ايست قلبي بشم.  :خانم صورتي

  شه و گردش خون متوقف ميشه.. نمي خون از قلب خارج  :آقاي سبز لجني
  من هر آن ممكنه ديگه توي اين دنيا نباشم.  :خانم صورتي

  فرد هوشياريش از دست ميده و تمام.  :آقاي سبز لجني
  ي.من متنفرم از سطح هوشيار  :خانم صورتي

  من از ريتم نامنظم متنفرم.  :آقاي سبز لجني
  من از استرس متنفرم.  :خانم صورتي

  كه بهم استرس وارد كرد متنفرم. من از كسي  :آقاي سبز لجني
  من از كله طاس متنفرم.  :خانم صورتي

  من از سنگ زدن به شيشه قطار متنفرم.  :آقاي سبز لجني
مشـكلات شـد رو    همـه  ني ـاكـه باعـث    چجوري ميشه كسـي   :خانم صورتي

  بايد ازش متنفر بود. كه يدرحالدوست داشت 
كنـيم خـودش    مـي  دونيم قضـاوت  اينكه قد چيزهائي كه نمي  :آقاي سبز لجني

  يك نوع معلوليت ذهني محسوب ميشه. معلول ذهني نباشيد.
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    .سكوت
   كنه. مي دينااممعلول ذهني اونيكه اميد يه دختر اميدوار   :خواهر سولانين
كه با جلوي مغزشون دوست دارند قد يـه انتحـاري   ييهاآدم  :استاد ايتاليايي

 خطرناك هستند.
كاري ندارم اينجا هندونه ميزارن زير بغلش بهش ميگن استاد   :خواهر سولانين

ش بـه  هـا  اس ام ايتاليايي هم شماره موبايل قبليش دارم هم اس
ده. مـن  دونم چكاره بـو  دونم هم مي گلي دارم هم اسمش مي

كثافت كاريش پشت فرهيختگيش پنهـان كنـه. مـن     زارم ينم
  .كنم يمخون گلي پايمال بشه رسواشزارمينم

  سولانين. گفتم يمنبايد بهش   :استاد ايتاليايي
  (بلند) من سولانين نيستم.  :خواهر سولانين
  تونه روز بدي باشه. نمي اسفند خودشم بخواد 29  :استاد ايتاليايي
  .كنم يمروز بدي اش  اسفند واسه 29من   :نينخواهر سولا

، همهمـه زن و مـرد، خنـده و شـوخي،     ها فروش دستصداي   :استاد ايتاليايي
  پول دادن و پول شمردن، چك و چونه ...

  توني اين بچه رو توي شكم من ول كني و بري. نمي تو  :خواهر سولانين
نسـيم بهـاري، زيبـايي    ي پـر،  هـا  ي مختلف، رستورانها رنگ  :استاد ايتاليايي

  زيبايي زيبايي زيبايي.  
  تو پدر اين بچه هستي.   :خواهر سولانين
  سولانين نباش.  :استاد ايتاليايي

  توني ولم كني بري. نمي تو پدر اين بچه هستي.  :خواهر سولانين
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  (بلند) من پدر هيچ خري نيستم.  :استاد ايتاليايي
   :سكوت

كـردم   مـي  باهـاش ازدواج  شد يمم اگه ت شاكلتها من عاشق  :خانم صورتي
اسفند باشه و مخصوصن تـو كافـه وصـال     29مخصوصن اگه 

  توي تقاطع وصال.
از سر جمالزاده تا تقاطع وصـال فهميـدم يـه چـادر سـياه داره        :استاد ايتاليايي

  مياد.ام  سايه به سايه
ي تو ديد من بودند مرده قدش كمي بلند بود با سيبيل و موها  :خانم صورتي

  تراشيده شكمش اومده بود جلو دختره چادر سرش بود.
  تو تقاطع وصال برگشتم ديدم خودشه.  :استاد ايتاليايي
اولش مردم از كنارشون فقط رد ميشـدن مـرده عصـباني بـود       :خانم صورتي

كرد بعدن مردم از كنارشون رد ميشـدن ولـي    مي دختره گريه
  كردن. مي زيرچشمي نگاهشون

بچـه نداشـت    كـس  چيه ـاز مـن بچـه داره از    گفـت  يمدروغ   :استاد ايتاليايي
  بعدها معلوم شد.

مرده كه رفت دختره داد زد مرد برنگشت هندزفري گذاشت   :خانم صورتي
آر تـي   بي تو گوشش رفت وقتي دختره خودش انداخت زير

  هم برنگشت. مرديكه كثافت.
و گوشـم كـه   گفت هندزفري گذاشتم ت ـ مي من نفهميدم چي  :استاد ايتاليايي

نشنوم چي ميگه حتي برنگشتم نگاهش كنم. جلوم شلوغ بود 
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گفـتن دم تئـاتر    نرسيده به ميدون وليعصر تو خيابون فاتح مـي 
آفتاب يكي خودش از بالاي ساختمون تئاتر آفتـاب انداختـه   

  بود پائين..
  گفتن دخترانِ مرگ آخرِ سال. شما نشنيدين مي  :خانم صورتي
تي از كوچه اومدم بيـرون ديـدم مـيگن يـه دختـر چـادري       وق  :استاد ايتاليايي

  آر تي. بي خودش انداخت زير
از كافه زديم بيرون من دل ديـدنش نداشـتم ضـربان قلـبم زد       :خانم صورتي

بالا يه آقايي اومد چادره دختر رو بزنـه كنـار ببينـه بـه سـرش      
ذاشـت. دختـره رو    نمـي  آسيب خورده يا نه دختره نيمه جـون 

ن بـود. هربـار كـه يـادم ميـاد چطـوري چـادرش        ديدم شبيه م
سفت نگه داشته بود كـه صـورتش ديـده نشـه قلـبم شـديدتر       

  ميزنه.
بودم لعنتي. اون دوستم داشـت اون دروغ   كاره چيه(بلند) من   :استاد ايتاليايي

آر تي من فقـط داشـتم    بي گفته بود اون خودش انداخت زير
  رفتم. مي از اين خراب شده

ــ(بلنــد)   :خواهر سولانين ــه خــواهرم نگــاه  يفهمــ يم ــار مــادرم ب كنــه  مــي هرب
هربـار پـدرم بـه     يفهم يمصورتش بيشتر ميشه  وچروك نيچ

خـواهرت   يفهم ـ يمميشه تر  كمرش خمكنه  مي خواهرم نگاه
  نفس بكشه ولي زنده نباشه يعني چي؟

كي نفس بكشه؟ الهه مرگ مغزي شد و تمام اعضاي بـدنش    :استاد ايتاليايي
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سـاله   54ساله كبد به مرتضـي   14دند. قلب به ياسمن اهدا كر
  ساله ... 32كليه به نسترن 

  بس كن.. اون اسمش گليه نه الهه ...  :خواهر سولانين
ساله كليـه بـه    22ساله. دو ريه به سارا  28لوزالمعده به عبداالله   :استاد ايتاليايي

  ساله.. 16الميرا 
  بس كن بس كن بس كن ...  :خواهر سولانين

    .سكوت
ساله دانشجوي ارشـد   25بعدها پيگير شدم يكيشون گلي بود   :خانم صورتي

فلسفه هنر كه از بالاي سالن تئاتر آفتاب خودش پرتاب كـرد  
ســاله دانشــجوي رشــته تئــاتر كــه  21پــائين و اون يكــي الهــه 

آر تي. هـر دوتـا تـوي يـك      بي خودش انداخت زير اتوبوس
دونم چـرا. بهشـون    مي روز خودكشي كردن يكيشون حداقل

  گفتن دخترانِ مرگ آخرِ سال. مي
تو يه روز دوتا از دانشجوهام از دست دادم. يكيشون حـداقل    :استاد ايتاليايي

دونم چرا. گلي اكانتش هنوز اينجاسـت بـه اسـم كـاربري      مي
  شناختمش ولي دانشجوم بود. سولانين. من نمي

  .اش افهيقمرديكه كثافت. متنفرم از   :خانم صورتي
  كاش بلند بشي بگي چرا؟  :خواهر سولانين
بالاتر از عشقي  قدر آنخواهم و تو  مي نوشته من بالاتر از عشق را  :استاد ايتاليايي

  سولانين. شوم. مي كه من در راه رسيدن به تو آخر تمام
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تمام يادگـاري مـا از گلـي همـين سـولانينه تـوي تـوييتر كـه           :خواهر سولانين
تونم ببيـنم. كسـي هسـت بـا سـولانين       نمي حسابش قفله و من

  ببينه؟اش  دوست باشه بتونه صفحه
سولانين بودن چيز خوبي نيست. الهه سولانين بـود. مـن فقـط      :استاد ايتاليايي

بابت اون لحظه آخر كه هنـدزفري گذاشـتم تـا بهـت گـوش      
  نكنم متاسفم.

  ببينه؟ اش كسي هست با سولانين دوست باشه بتونه صفحه  :خواهر سولانين
    :سكوت

يــاد مســعود اش  منتقــد ســينما بــودن چيــز خــوبي نيســت همــه  :خانم صورتي
  افتم. مي فراستي

  اول از مسعود فراستي شروع نشد.  :آقاي سبز لجني
اسمش جالب بود آقاي سبز لجني منو ياد ون مينداخت ولـي    :خانم صورتي

  توي ون نبود.  يها آدماصلن شبيه 
جالب بود خانم صورتي. واليبال ايران و آمريكـا بـود   اسمش   :آقاي سبز لجني

  چرا اومد دايركت پيش من. نمدو ينم
  خواست اون از سعيد معروفم بهتر بود. دلم سعيد معروف مي  :خانم صورتي

كردم اون لوس آنجلسه من ممسني حتي قبل  مي از اولم خيال  :آقاي سبز لجني
  از اومدنش.

ايد هـاليوود بـا شـهرك سـينمايي غزالـي.      سخته شاش  مقايسه  :خانم صورتي
  اون هاليوود بود.
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  كوكاكولا با زمزم. معلومه من زمزم بودم.  :آقاي سبز لجني
  اين يفيشر محمدرضا. تام كروز با مثلا ؟مثل چي  :خانم صورتي

  كاديلاك با پرايد.  :آقاي سبز لجني
  كنگره با شوراي شهر.  :خانم صورتي

خوام كه بغلم كنه بازي رو ول كردم  مي يكي رووقتي گفت   :آقاي سبز لجني
  دايركت چسبيدم.

  ) تو دايركت لجن و بازيگوشه.خندد يمكثافت (  :خانم صورتي
  مونه. مي خواب اتاقدايركت توييتر مثل   :آقاي سبز لجني
  ميشه ازش به عنوان تختم استفاده كرده. ها وقتبعضي   :خانم صورتي

  .تو كافه رهسه نفيا ميز   :آقاي سبز لجني
  مثل دربند. چهارنفره  :خانم صورتي

  .خواب اتاقيا دونفره مثل   :آقاي سبز لجني
  )خندد يمكرد ( سيتأسكارائيش زياده ميشه حتي توش حكومت   :خانم صورتي

 دايركتي كه اون توش نباشه دايركت نيست قهوه خونه است.  :آقاي سبز لجني
  )خندد يموجود داره ( ميگه توي بغل ويتامين سي  :خانم صورتي

  بغل بازيه برد برده..  :آقاي سبز لجني
  ).خندد يم(  :خانم صورتي

  مونه. مي بغل مثل انرژي پاك  :آقاي سبز لجني
رو نبايد شنيد بايد بغـل كـرد. بايـد حرفهـات      ها حرفبعضي   :خانم صورتي

  بغل كرد.
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  زندگي تا وقتي بغل كردنيه كه يكي هست.  :آقاي سبز لجني
  زنه. مي اون خيلي خوب حرف  :م صورتيخان

  ناجوانمردانه زيباست.  :آقاي سبز لجني
  من يك شبه عاشقش شدم  :خانم صورتي

  عاشق شدن چيزي نيست كه معلوم باشه.  :آقاي سبز لجني
    :سكوت

  .هريگ يمبينه پول  مي شه فيلم نمي من باورم  :خانم صورتي
  كنم تو زندگي پول دربيارم. بهتر از اينكه فيلم بازي  :آقاي سبز لجني
  منتقد بودن شغله؟!  :خانم صورتي

  مي دونم از قطار خوشش نمياد.  :آقاي سبز لجني
دونند. اون از همه چيز سر  مي من عاشق مردهايي هستم خيلي  :خانم صورتي

  درمياره.
دو نفر كه همديگه رو دوست داشته باشند هميشه حـق تقـدم     :آقاي سبز لجني

تونه نيش ترمز بزنه فقط  نمي مثل قطار. راننده قطاربا اوناست. 
  بايد بره.

  من از قطار متنفرم.  :خانم صورتي
متر نياز داره يعني  700ترمز قطار براي عمل كردن حداقل به   :آقاي سبز لجني

  ايسته. مي سر ميدون انقلاب ترمز بزنه سر تقاطع وصال
  قوي باشه.يه بچه پرتاب دستش چقدر ميتونه   :خانم صورتي

  متر باشه. 17ي قطار از طرفين بايد حداقل ها فاصله بين ريل  :آقاي سبز لجني
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  سال بايد سن داشته باشه 13متر؟! بيشتر از  17  :خانم صورتي
  قوي بود.ام  سالم بود. بنيه 13من   :آقاي سبز لجني
  عاشق شيره انگور با ارده است.  :خانم صورتي

  ... زاست خونو  زا يانرژ شيره انگور  :آقاي سبز لجني
داره وقتي قلبت خون خوب پمپـاژ  اي  باشه چه فايده ساز خون  :خانم صورتي

  .هكن ينم
 پرتـاب تـر   سنگ قـوي  خوردم يمهر دفعه شيره انگور و ارده   آقاي سبز لجني

  كردم. مي
  ؟يزد يمتو به قطارها سنگ   :خانم صورتي

وب شهر سـنگ زدن بـه شيشـه    ي جنها يكي از تفريحات بچه  :آقاي سبز لجني
  قطارهاست.

  ده؟ مي قلبت چه صدايي  :خانم صورتي
  تالاپ تولوپ تالاپ تولوپ تالاپ تولوپ.  :آقاي سبز لجني
دوئه. گـوش   مي تالاپ تولوپ چيه مگه بچه طبقه بالايي داره  :خانم صورتي

  كن ميگه لاب د لاب د لاب د لاب د.
ــه ووب مــن  كــو؟ ميگــه لاب دوب لاب  :آقاي سبز لجني دوب لاب دوب. ي

  زياد دارم يا تو كم داري؟
  من كم دارم.  :خانم صورتي

قلبم وقتي هم كه شاد و  كه نيهم به خاطرشايد من زياد دارم   :آقاي سبز لجني
  گيره. مي خوشحالم
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تو نبايد براي اينكه قلبت بگيره و بازش كني باعث بشي قلب   :خانم صورتي
  يكي ديگه از كار بيوفته.

  كنند ... مي قد ندونستناشون قضاوت ها آدم  :آقاي سبز لجني
  گي تو دي ماه.. نمي مگه 71گي سال  نمي مگه  :خانم صورتي

سـنگ   قطـار  بـه هزارتا قطار رد شده و هزارتا بچـه   71تو سال   :آقاي سبز لجني
  شما خورده. قطار بهزدن معلوم نيست سنگ كي 

ر ما خـورده نباشـه ولـي بـه شيشـه      شايد سنگ تو به شيشه قطا  :خانم صورتي
  كه خوردهاي  قطار يه بدبخت ديگه

ــو ســرزنش نكــن،    :آقاي سبز لجني ــزرگ شــدي  من ــاز و نعمــت ب ــو تــوي ن  ت
  فهمي معني فقدان يعني چي. نمي

 تو اگه بدوني من تو چه شرايطي بزرگ شدم از فقدان حرف  :خانم صورتي
  زني. نمي

  ولي بچه گي نكني ...فقدان يعني بچه باشي   :آقاي سبز لجني
  گذشت ... ها مارستانيبنصف بچه گيم توي   :خانم صورتي

تو يكبار از كسي سيلي نخوردي ولي من يك روز نبـود كـه     :آقاي سبز لجني
  از كسي سيلي نخورم.

هر روز سيلي خوردن خيلي بهتر از اينكه هر روز انتظـار ايـن     :خانم صورتي
  ايسته. مي داشته باشي كه قلبت

ــودي و     :اي سبز لجنيآق ــاعت خــواب ب ــه هشــت س ــع ك ــاعت  16اون موق س
سـاعت فكـر كـه     8كـردم   مـي  ساعت كـار  16استراحت من 
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  كارم از دست ندم.
گرفتم جلـوي دهـنم كـه مـادرم      مي فهمي وقتي دستم نمي تو  خانم صورتي

  يعني چي؟ زنم يمنفهمه دارم اق 
دادم از درد كتـك  گرفت جلوي دهنم كـه   مي مادرم دستش  :آقاي سبز لجني

  بابام صاحب خونه نشنوه.
به شيشه قطار حقش بوده كه كتك  زد يمكه با سنگ اي  بچه  :خانم صورتي

  بخوره.
  الان چكار كنم قلبم بدم بهت راضي ميشي.  :آقاي سبز لجني
گيـره بـه چـه درد مـن      مي قلبي كه وقتي شاد و خوشحاله هم  :خانم صورتي

  هخور يم
وقتــي از يــه چيــزي خســته ميشــه نبايــد دوبــاره برگــرده   آدم  :آقاي سبز لجني

ميشــه بايــد بــره اونهــم بــدون  تــر  نگــاهش كنــه چــون خســته
خداحافظي كه بازگشتي نداشته باشه. من از همه تـون خسـته   

  شدم.
   .سكوت

  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها يه بازگشت چيه، رفتن  :استاد ايتاليايي
  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها تنيه بازگشت چيه، رف  :خانم صورتي

  از اينجا به بعد قصه اصلي تازه شروع ميشه  :آقاي سبز لجني
  گرمترين روز سال. 1397ششم تيرماه سال   :خانم صورتي

گون با موهايي كه به مدل روز اصـلاح شـده بـا دسـتبند      سبزه  :3مرد 
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هاي بيش از حـد   شود. تيشرت رنگي و كتوني وارد صحنه مي
زند. آقاي سبزلجني انـدكي بـه او خيـره     چشم را ميبزرگش 

شود.  نگرد از صحنه خارج مي ماند و همانطور كه او را مي مي
تا انتهاي اجرا ايستاده بماند و صـندلي آقـاي    3بهتر است مرد 

  سبز لجني تا پايان نمايش خالي باشد.
زدن با يه آدم يه دنده و اشتباهي تا ساعت دو شـب،   سروكله
و نـزدي و يكـي يكـي تـا      يزد يم ـكه بايد بهش  ييها حرف

و آلارم گوشي سـاعت   ات كلهپس  هخور يمساعت سه شب 
، حتـي يكـي از   هشـكاف  يم صبح كه عينهو پتك فرق سرت 5
كـرد   مـي  بزنه به صبحت ... كي فكـرش  ندهم ميتونه گ ها نيا

جلـوي مـن تـوي ون خـط      1397تيـر سـال    6اون آدمي كـه  
نشسته بود بدترين روز عمـرم  حصارك به مترو گلشهر كرج 

 باعث بشه.

كـنم   مـي  دونم ديگه، آخرش اتفاقات بدي كه بهشون فكـر  مي   :خانم صورتي
مثل دومينو پشت هم ميوفته و آخر سرم مياد و قلبم ايست ميده. 
شب قبلش زندائيم منتظر بود مامانم از من يـه تعريفـي كنـه بعـد     

تر از منـه. بعـد كـه    تمام تلاشش كرد تا ثابت كنه كه بچه اون به
 اش ايسـته و بـرق كلـه    مـي  ميره بابام مثل هميشه زيـر نـور لـوس   

ده. وقتي  مي خوره تو صورت ما و مدام به خانواده مادرم گير مي
بابام از خانواده مامانم بد ميگه دعـوايي در حـد نسـيم تـو خونـه      
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اتفاق ميوفته ولي وقتي مامانم از خـانواده بابـام بـد ميگـه طوفـان      
تيـر سـال    6شد از هم طـلاق بگيـرن ... اون آدم    مي كاشميشه. 
  بهترين روز از بدترين روز زندگيم رقم زد. 1397

خواهرش دانشجوي من بود ولي حتـي اسـمش نشـنيده بـودم       :استاد ايتاليايي
  دم كه بلاكم كرد. مي ولي بهش حق

كي بلاكش كردم چون مطمئنم يجايي يوقتي باعث نابود شدن ي  :خواهر سولانين
  كنم. همينكه هست. مي رحمانه قضاوت بي مثل گلي شده. اره

گور پدر كشاورز اتيوپيايي، گور پـدر سـيليكون ولـي، گـور       :3مرد 
پدر آقاي سبز لجنـي، گـور پـدر خـانم صـورتي، گـور پـدر        
اينترنت، گور پدر ساعت پنج صبح، گور پـدر متـرو گلشـهر    
ــز       ــدر مي ــور پ ــلاب، گ ــرو انق ــدر ورودي مت ــور پ ــرج، گ ك
دستفروش جلوي ورودي مترو انقـلاب، گـور پـدر زنـدگي،     

  نخواستيم آقا اعدامم كنيد ...
 ي همـو ميشـورن و پهـن   هـا  وقتي مامان و بابـام دارن خـانواده    :خانم صورتي

 برم بـه آهنـگ كـوير محمـد معتمـدي، قفـل       مي كنند پناه مي
كنم روش، تك تك نتهاش آقاي سبز لجني مياره جلـوي   مي

خيـال،   بـي  سبز وحشي، موهاي پريشون چشمم اون چشمهاي
كـنم تـا    مـي  لبخندي گرم مثل داغي تابستون ... توييتر كه باز

بينم صدتا پيام اومده از طرف يه آدم پيله كه تـا   مي بخونمش
 ريزه بهم. لعنتي كاش بودي و منو آرومم مي دو شب اعصابم
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  كردي آقاي سبز لجني عزيزم. مي
كـرد،   مـي  كرد تصوير الهـه كـه داشـت تهديـدم    وقتي بلاكم   :استاد ايتاليايي

كـه وزن سـنگين مـادرم تحمـل نكـرد،      اي  تصوير چهار پايـه 
تصوير نوك تيز ميز عسـلي و تصـوير سـر مامـان كـه خـورد       
درســت جلــوي پــام، اومــدن جلــوي چشــمهام. مثــل يــه فــيلم 
ترسناك فريم به فريم بدون يك ثانيه سانسوري. فقط تـوييتر  

ي شـدن آهنـگ     و خيره شدن به عكـس خـان   م صـورتي و پلِـ
  پاپيون ميتونست آرومم كنه.

دونم چند سالشه ولـي   نمي اسمش ستاره است هفت هشت نه  :خواهر سولانين
خيلي ضعيفه چون نياز به قلب داره. هر وقت پرستارها منو بـا  

كننـد پـچ پـچ كـردن. انگـار كـه مـن         مـي  بينند شروع مي اون
بوسـن   مـي  ام سـتاره رو مجرمم اون قرباني. وقتـي مامـان و باب ـ  

فهميـدن   مـي  كنند به پچ پچ كـردن كـاش   مي پرستارها شروع
ي مادرم و كمر خم پدرم سزاوار ايـن همـه   ها چين و چروك

تونســتم بگــم لامصــبا  مــي پــچ پــچ در گوشــي نيســت. كــاش
اونجوري نگاهمون نكنيد. ما حتي روحمـون هـم خـم شـده.     

  شناسه؟  مي كسي اينجا سولانين
خط مترو حصارك به گلشهر جلوي مـن نشسـته بـود.    تو ون   :3مرد 

توي مترو تندرو گلشهر به صادقيه هـم بغـل مـن نشسـته بـود.      
خورد از نيمـرخ دك و پـوزش    ظاهرش به آدم نا حسابي نمي
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بد نبود. سبيلهاش يه دست بود. چـون جلـوي سـرش خلـوت     
شده بود موهاش از ته تراشيده بود ولـي بـاطنش شـبيه آدمـي     

كشـه. از   مـي  داره حسرتاش  س كشيدن همهبود كه جاي نف
ايستگاه وردآورد فهميـدم تـوي اون اينترنـت لعنتـي اسـمش      
گذاشــته آقــاي ســبز لجنــي. نــامزد مــنم تــو اون خــراب شــده 
 اسمش گذاشته خانم صورتي مـن اگـه اونجـا بـودم معـروف     

  شده.اي  شدم به يك عدد مرد قهوه مي
ام  ن پيام نده تمام قفسه سـينه ساعت دو شب كه گفتم ديگه به م  :خانم صورتي

دردش شــروع شــد البتــه از قبلتــر وقتــي زنــدائيم تعريــف دختــر 
رفـتم تـو    مـي  كرد شروع شده بـود. انگـار داشـتم    مي ايكبيريش

وضعيت آريتمي. آنفاركتوس عضله قلـب بـود يـا آنتـاركتوس.     
اينجور وقتا بايد تو هواي آزاد نفس عميق بكشي. پنجره رو كـه  

  ود خيابون خورد به صورتم.باز كردم حجم د
وقتي راسته ميدون پياتزا ونزيـا رو بگيـري و از تـوي خيـايون       :استاد ايتاليايي

رسي به يه پارك ويلا مانند بـه اسـم پـلا     مي فلامينيو بالا بياي
پورگزيانا. بالاي اين ويـلا رودخونـه تـوِرهِ قـرار داره و تـوي      

ي ها به طاق ش نزديك محله تورده نوا پل عشق.ها يكي از پل
اين پل، عشاق نشوني از عشق رو آويزون كردند. نگاه كردن 

  بره. مي شوره و مي ي منوها به اين پل و عشاقش تمام دلتنگي
گفـت   مي گفت. مي ستارستاره تو وضعيت آريتمي حادئه، پر  :خواهر سولانين
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جريان خون توي بدنش جريان عادي نداره ممكنه هر لحظـه  
. آنتاركتيوس مانتاركتيوس يـه همچـين   دچار ايست قلبي بشه

گي گفت خودت بهتر از  مي چيزي. گفتم اينها رو چرا به من
گرده هيچي نگفـتم بغـض    نمي دوني كه گلي ديگه بر مي من

كردم اونهم هيچي نگفت بغض كرد. ... (با بغـض) كسـي بـا    
  تونم ببينم.  نمي سولانين دوست نبوده؟ من پيج خواهرم

زش دل بكــنم. موهــاش يــه پيچــي داره مثــل جــاده تــونم ا نمــي  :3مرد 
شـي   نمـي  صـاحاب رو سـير   بي كني مي چالوس هرچي نگاهش

خوره انگار خود جاده چـالوس   مي بدنش وقتي راه ميره يه تابي
ــد آخــه چقــدر    ــيجش ببيني ــره. عكــس پ ــد شــده داره راه مي بلن

با رژ لب قرمـز و صـورت سـفيد ايـن     اي  خوشگله. موي نسكافه
تركيب مسي و سوارز و نيمار تـو بارسـلونا هـم     تركيب حتي از

كـاش ايـن   اي   بهتره ولي با مامان و باباش مشـكل داشـتم ديگـه   
حاب ماليدني نيومده بود تو بازار كـه اسـمش   صا بي يها گوشي

  بزاره خانم صورتيو بيست و چهاري اونجا پلاس باشه.
يـاره تنهـا   وقتي اون آنفاركتوسِ نكبت عضله قلب، بـازي درم   :خانم صورتي

به خودم رسيدنه. يا بخورم يا كنه  مي چيزي كه استرسم كمتر
با آقـاي سـبز لجنـي حـرف بـزنم يـا خـودم خوشـگلتر كـنم.          

بود. آقاي سبز لجنـي  تر  يخچالمون از سر طاس بابام هم خالي
 هم خواب بود و توي نت فقط استاد ايتاليـايي توييتهـام لاك  
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كاپوچينوي اي  نسكافهزد تنها راه باقي مونده رنگ كردن  مي
  براق موهام بود. 

 كنـه.  مـي  چيرو اسم سگمه يه بولداگ فرانسوي كه خروپـف   :استاد ايتاليايي
من عاشق خرپف هاشم حتي اگه بهترين تفريح ايـن روزهـام   
يعنــي خوابيــدن رو مختــل كنــه. فهميــدنش ســخته ولــي اگــر 
چيزي رو دوست داشته باشي حتي اگه بابتش عـذاب بكشـي   

 خوابـت  بـي  گـذره فقـط   نمـي  عذاب واسه ات سختهم اون 
برم سر پل توره نودا پيـاده روي،   مي وقتايي كه چيرو كنه. مي

همه زوج هستن الا من و چيرو. ديـدن اينهمـه زوج و تنهـايي    
خودت باعث ميشه دوباره فريم بـه فـريم اون فـيلم ترسـناك     

  هجوم بيارن به سمتم. 
 كـاپوچينويي بـراق  اي  ت رنـگ نسـكافه  به درك كه داري موهـا   :خواهر سولانين

كني، به درك كه زندائيت اعصابت بهم ريخته، به درك كـه   مي
بابا و مامانت با هم دعواشون شده، به درك كه يه زگيل نذاشته تا 

 كـنم؟ يـه قاتـل    نمـي  دو شب بخوابي. گلي چـرا مـن ايـن بـلاك    
   خوام اين حس حسادت زنانه لعنتي رو تو دل من بشكنه. مي

رسـه يـا بـه آخـر      مـي  يه مردي كه به آخر خط رسيده يا داره  :3مرد 
هيچوقت نظـر ديگـران بـه اونجاشـم نيسـت      كنه   مي خط فكر

گفتن آقا حركت  مي داد. بهش مي گفتن هل نده هل مي بهش
گفتن هندزفري بزار موسـيقي   مي كرد. بهش نمي كن حركت
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ذاشـت. خيلـي سـخته دو سـاعت بـا همچـين        نمي گوش كن.
سفر باشي تازه بفهمي با يه خانم صـورتي هـم داره    آدمي هم

 اونهـم چـت خصوصـي. قبـول كنيـد اعصـاب       كنـه.  مـي  چت
  ريزه بهم. مي

دم.  مـي  زنم كنترل رفتـارم از دسـت   مي وقتي به خودم آسيب  :خانم صورتي
شكلاتي اي  با يك سوم قهوه 6/7نصف تيوپ بلوند شكلاتي 

دم ولـي لعنتـي   قـاطي كـر   1سي سي اكسيدان نمره  60با  4/7
براق روشـنم  اي  كاپوچينوي براق نشد حتي نسكافهاي  نسكافه

كشم روسـري رو   مي نشد. انگار گه ماليدن رو سرم. خجالت
شل كنم موهام بريزم بيرون. آرزو گفـت بيـا سـالن آرياشـهر     

آهـاي تـوييتر اون    "ي تيـره متعـادلش كـنم.    هـا  ي لايـت ها با
ه يكـي بخـوره و   دختري كـه عجلـه داره و هـر آن ممكنـه ب ـ    

روسري كرم گلدارش سفت گرفته موهاشو نبينيد تو ايستگاه 
  ."هفت تير منم 

گوشت قرمز  به چيز خوب اهميت ميدن مثلا ها اينجا ايتاليايي  :استاد ايتاليايي
خورن و گوشـت سـفيد بـا شـراب سـفيد       مي و با شراب قرمز

كنند باعـث آسـيب ديـدن     مي چون همديگه رو دفع يا جذب
يي كه به چيـز خـوب اهميـت    ها آدم شن. من استايل مين بدن

كاپوچينويي اي  ميدن دوست دارم. مثلن تركيب موي نسكافه
ــالاي     ــد و ب ــن و ق ــمهاي روش ــپيد و چش ــا صــورت س  162ب
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كننـد و باعـث    مـي  سانتيمتر چيز معركيه همديگـه رو جـذب  
ي گوشـت  نابود شدن بنيان عقلـي طرفـت ميشـن. اگـه زنـدگ     

  شراب قرمزه. تي حتماقرمز باشه خانم صور
 157ســانتيمتر مــن  162گلــي قــدش از مــن بلنــدتر بــود اون    :خواهر سولانين

كيلـو   64سانتيمتره. گلي  162سانتيمتر اون ايكبيري بلندتر از 
كيلـو   58كيلو هستم نتراشـيده اون ميگـه    64بود تراشيده منم 

خيلــي تراشــيده. گلــي موهــاش صــاف صــاف بــود مــن عــين 
ه افتاده دور سرم شدم شـبيه شيرشـاه. اون   گوسفند پيچ خورد

ــه.      ــاده چالوس ــل ج ــيگن مث ــه م ــوجي داره ك ــه م ــاش ي موه
خـواي   مـي  خوشگلتر از منه چكار كـنم مـن هميـنم همـين ...    

خواي هـم حـداقل اون نخـواه. آخـه تـو ايـن جـو         نمي بخواه
كنـه   مي زنه يا چس ناله دلتنگي آقاي سبز لجني يا حرف نمي

وقتـي از چيـزي خسـته ميشـه نبايـد      آدم "آقا جان يعني چـي  
ميشه يعني چي بايد بـره  تر  برگرده و نگاهش كنه چون خسته

گلـي بلنـد    "اونهم بدون خداحافظي كه برگشتي نداشته باشه
  خداحافظي ميترسم. بي يها شو بهش بگو من از رفتن

بهش گفتم خوشم نمياد موهات هر روز يه رنگي كني گفت   :3مرد 
 گم چـرا هـر روز ريشـت يـه مـدل     موي خودمه مـن بهـت مـي   

كني گفتم خوشم نمياد تو اينترنت پلاس باشي گفت باشه  مي
رم گفـتم   مـي  رم بـه اسـم خـانم صـورتي     نمـي  به اسـم خـودم  
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خوشم نمياد با مردهاي غريبه هرهر كر كـر راه بنـدازي ولـي    
اون هـيچ تخـم سـگ ايمـوجي      كنـه.  مـي  ميره همه رو لايك

  خرها.زاره پاي حرف نره  مي قلب قرمز
مگه ميشه از ديشب تا حالا گير اين همه آدم عوضي بيـوفتي.    :خانم صورتي

آهاي توييتر يكي بياد من از دست اينا نجـات بـده تـو واگـن     
مترو خانمه فقط چشمهاش معلومه و نوك دماغش بهم ميگه 

شـد   مـي  رفتم بيرون چشمهام دوختـه  مي من همسن شما بودم
شـه   نمـي  حرم نگاه كنـي. بابـا  به زمين خوبيت نداره اينهمه نام

اين خوش هيكلها رو نگـاه نكـرد شـايد يكيشـون آقـاي سـبز       
لجني باشه. آهاي علماي توييتر درسته به دوست پسـرم نگـاه   

  جنسيتي نكنم؟!
ــداگ فرانســوي     :استاد ايتاليايي گفــتن چــرا هاســكي نگرفتــي هاســكي از بول

خوشــگلتره حتــي ژرمــن شــپرد هــم از بولــداگ فرانســوي       
 ره. بخدا اين كلاس گذاشتن دهن ملـت صـاف كـرده   خوشگلت

زاره زندگيشون كنند. چيرو يه بولداگ فرانسوي زشته ولي  نمي
كنـه.   نمـي  هم دمه، مهربونه، يه ذره بهش توجه كني ديگه ولت

بولداگ فرانسوي سولانين نيست، الهه نيست، خانم صورتي هم 
قـاي سـبز   نيست. تا آخرش باهاته بجاي اينكه علنـاً بنويسـه بـه آ   

  زنه. مي تونم نگاه جنسيتي بكنم مياد ليست مي لجني
كاش منم يه ذره بلد بودم مثل اون ايكبيري دلبري كـنم علنـاً     :خواهر سولانين
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تونم به آقاي سبز لجني نگاه جنسيتي كـنم تـف بـه     مي نوشته
ذات نداشتت زن. گلي نگرانشم. نوشته بزار خيـالتون راحـت   

نرسـيدنه.  كنـه   مـي  تـا چشـم كـار   كنم رسيدني در كار نيست 
نوشته آدم بايد جايي ميان آشنا بودن و غريبه شدن تموم بشـه  
كه نه غم نرسيدن داشته باشه و نه غـم از دسـت دادن. مـن از    

  ترسم.  مي خداحافظي بي يها رفتن
چشمهام بـه گوشـيش بـود وقتـي نوشـت يـه بازگشـت چيـه،           :3مرد 

شـي رو گذاشـت   خـداحافظي اونـم نـدارن. گو    بـي  يها رفتن
كنار. سرش چسبوند بـه صـندلي و چشـمهاش بسـت و نفـس      

  راحتي كشيد.
خـوردي و همـه ايـن اتفاقـات     وسط اين هير و بير و اعصـاب    :خانم صورتي

  قاي سبز لجني هم نوشت.استرسي آ
 د. ايـن خداحافظي اونهـم ندارن ـ  هاي بي يه بازگشت چيه رفتن  :استاد ايتاليايي

تر  يي كه توي عمرم شنيدم حتي تلخها ترين جمله يكي از تلخ
تر از گذاشتن هندزفري تو گوشـم   از نگاه آخر الهه حتي تلخ

كه صداي الهه رو نشنوم. شبيه آخـرين نگـاه مـادرم بـود كـه      
ــت     ــن باب ــود م ــين و نگــران ب ــام خــورد زم ــوي پ  ســرش جل

   احتياطيش سرش داد نزنم. بي
خـداحافظي اونهـم    بـي  يها گلي نوشته يه بازگشت چيه رفتن  :خواهر سولانين

  ندارن. منظورش چيه؟
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زنـه   مـي  چيتگر كه بود فهميدم داره با خـانم صـورتي حـرف     :3مرد 
چـه كوفتيـه   ام  نويسـه چـي مـيگن دايركـت پـي      مي يعني چيز

اش  همون. آدم درستي نيست عكس توييترش يه چيـزه قيافـه  
يه چيز ديگه. شما فكر كنيد به ژيان جلوبنـدي فـراري سـوار    

  يشه همون.كني چي م
خـداحافظي اونهـم    بـي  يهـا  يعني چي يه بازگشت چيه رفـتن   :خانم صورتي

  ندارن؟! كجاي تهراني بگو تا بيام ببينمت. بيا دايركت.
دايركت چيز بديه مخصوصـن وقتـي كسـي كـه اسيرشـي بـه         :استاد ايتاليايي

  كسيكه اسيرشه بگه بيا دايركت.
 توي دايركـت بهـش پيـام دادم.    من نگفتم بيا دايركت خودم  :خواهر سولانين

خواستم بنويسم از اين حرفها نزن. صد بار نوشـتم و پـاك    مي
كردم تا بنويسم از اين حرفها نزن ولي سـين نكـرد هيچوقـت    

  سين نكرد.
از يه جا به بعد رنگ و روش وا شد در عوض رنـگ از روي    :3مرد 

من رفت. چشمهاش كه خنديد چشمهاي من گرد شـد. تـوي   
كرد. بالاي صـفحه رو   مي نوشت هي پاك مي يهاش  صفحه

  نگاه كردم نوشته بود چت خصوصي با خانم صورتي. 
چه مرگته از ديشب تا حالا. حالت خرابه بگو يجا قرار بزاريم   :خانم صورتي

يـك عـدد    "حالت خوب كنم. به اسم سرخپوستي من ميگن 
  . "حال خوب كن با بغل و بوسه 
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بخشي از وجـودش بـراي اون   كنه  مي به يه چيزي خو آدم وقتي  :استاد ايتاليايي
داره ميگه اين سهم منه براي شنيدن و ديـدن تـو اينقـدر     مي نگه

اين عادت روزانه عادت ميشه كـه اگـه يـك روز يـك سـاعت      
يك دقيقه يك ثانيه سهمت نگيـري نگـران ميشـي. حـالا فكـر      

  كنه. مي خداحافظي با سهمتون چكار بي كنيد يك رفتن
گلي من به اون خو گرفتم چطور تو به مرگ خو گرفتـي. بـه     :ولانينخواهر س

ــرم بگــم چقــدر دوســش دارم چقــدر    نظــرت چكــار كــنم ب
خـوام بنويسـم مـن     مـي  كنم مي عاشقش هستم. گلي دارم دق

  خيلي عاشق تو هستم لعنتي.
ــگ   :3مرد  ــت زن ــتگاه   نمــي كــاش گوشــيش هيچوق خــورد. از ايس

زد.   مـي  گوشـي حـرف  ورزشگاه آزادي تـا خـود صـادقيه بـا     
نامزدم گوشي  داد زنگ زدم به مي زد بيشتر گوش نمي حرف

  داد. نمي زد گوش مي داشت حرف اونم اشغال بود حتما
گيـره.   مـي  اگه استرس قلب منو نگيره ايـز تايپينـگ اون قلـبم     :خانم صورتي

 نويسي پـاك  مي كني اينهمه مي بنويس لعنتي كجا بيام. چكار
شادمان پياده شـو عزيـزم ببينمـت. هـوا      كني. اگه متروئي، مي

  هواي دو نفره قدم زدنه تا مقصد ناكجاآباد.
    سكوت:

ــرج رو      :استاد ايتاليايي ــانگو از ك ــت ت ــاربر لس ــي ك ــي كس  شناســه؟ اون م
  شناستش خبر داره آقاي سبز لجني كجاست؟ مي
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يك هفته گذشت و خبري ازش نشد حتي سينم نكـرد. كسـي از     :خواهر سولانين
  سبز لجني خبر داره؟ كسي با سولانين دوست هست؟ آقاي

خواستم ولش كـنم. خـودم خـر كـردم      مي تو ايستگاه صادقيه  :3مرد 
هـا رو   خيال ولي وقتـي ديـدم آدم   بي كني مي كه داري اشتباه

ده تا بچپه تـوي واگـن قطـار آمپـر سـوزوندم پشـتش        مي هل
 شـدم. تـا شـادمان آروم آروم بـا     نمي سوار شدم كه اي كاش

زد. زنگ زدم به نامزدم اونم تلفنش مشغول  مي گوشي حرف
به جفتشون گفتم آشغال كه همه برگشـتن تـوي    بود. يجوري

 قطاربه من نگاه كردن الا اون.

  لعنت به تو لعنت به ايستگاه شادمان لعنت به مترو.  :خانم صورتي
بـه كسـي    محال ممكنه تو ايستگاه شادمان رفته باشي و يكبار  :استاد ايتاليايي

نخورده باشي دائم مسافر پياده ميشه و سوار ميشه. از وروديها 
و از  با عجله وارد كريدور مترو ميشن تا قطـار از دسـت نـدن   

قطار ميدوئن به كريدور مترو تا خارج بشن يا خطشون عوض 
كاش مـن جـاي    رو ديدم كه خوردن بهم ولي ها كنند. خيلي

  اوني بودم كه به تو خورد.
اولش خيلي خنديدم. تصور ولو شدنش كف كريـدور متـرو     :لانينخواهر سو

دلم خنك كرد مخصوصن وقتي كه فهميدم ريده تو موهاش 
و روسري از سرش جدا شده. حتي گلي هم خنديد ولي بعـد  

  خواست بميره. نمي واقعني دلم
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قطار صادقيه به سرسبز كه ايستگاه شادمان وايسـاد بـا عجلـه پيـاده       :3مرد 
رفت پائين تا بـره سـمت خـط چهـار، مـنم       ها ت از پلهشد با سرع

 ي برقـي هـا  رفتم دنبالش زنگ زدم به نـامزدم اشـغال بـود تـو پلـه     
  خواستم هلش بدم پائين كاش هلش داده بودم. مي

لعنتي سين كـرده بـود ولـي هنـوز تـوي تايپينـگ بـود كفـرم           :خانم صورتي
 كـردم اونهـم باعـث اضـافه     نمـي  دراومده بود. هيچوقت فكر

كردم  مي شدن استرسم بشه. رسيديم شادمان بايد خط عوض
كه برم خط دو سمت سالن آرزو توي آرياشهر. بـراي اولـين   

  نوشتم. نمي بار تو دايركت بهش فحش دادم كاش
خواست سوارش بشـه، بـوق    مي قطار خط چهار كه اومد اون  :3مرد 

بسته شدن در قطار كه خورد سرعتش زياد كرد مـنم سـرعتم   
  كردم.زياد 

عرضه ات  بي از قطار پياده شدم نوشتم خاك تو سر اوشكول  :خانم صورتي
  كني كه خورد بهم. مي كنم كه دو ساعته داري تيپينگ

دختر رو من ديدم رنگ موهاش خيلي تابلو بـود انگـار يكـي      :3مرد 
قهوه ايش كرده بود. سرش تو گوشي بود حتي قبل از اينكـه  

 ره رنگ و روش پريده بود.آقاي سبز لجني محكم بهش بخو
هيچوقـت از يـادم   اش  مرديكه سيبيلو كچل زشت آشغال، قيافـه   :خانم صورتي

  نميره.
آقاي سبز لجني جلوي قطـار تـو تونـل متـرو همچـين خـورد         :3مرد 
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بهش كه دختره ولو شد فوري سينه شو گرفـت و فحـش داد.   
  كثافت لجن آشغال يا نكبت عوضي يا همچين چيزي.

كنـد   مي كشيد و از جا مي انگار يكي با زنجير داشتام  قفسه سينه  :يخانم صورت
  ولي بيشتر نگران اين بودم كه رنگ موهام مردم نبينند.

زنه رو آش و لاش كرد فقط گفت معذرت ميخـوام و رفـت     :3مرد 
سوار قطار شد مـنم رفـتم دنبـالش سـوار شـدم تـو قطـاريكي        

ده يـا نـه گفـت    موندي ببيني بلايي سرش اوم مي گفت لااقل
اون به من خورد من كه به اون نخوردم و به حرف زدن ادامه 

  داد. كفرم درآوارد.
ي برقـي هـم   ها اول بهش فحش دادم حتي وقتي رسيدم به پله  :خانم صورتي

بهش فحش دادم ولي بعضي وقتا مردهاي زشت بـد تركيـب   
  تونن فرشته نجات آدم بشن. مي هم

بعد از غذا عادت دارن يـك مشـروبي بخـورن بـه      ها ايتاليايي  :استاد ايتاليايي
اسم آمارتو. آمارتو طعم خاصـي نـداره حتـي قـدرت مسـت      
كنندگي هم نداره ولي باعث ميشه غـذا هضـم بشـه. اون آدم    

 ه شادمان خورد به خانم صـورتي حتمـا  زشتي كه توي ايستگا
  تو دنياي موازي يجور آمارتوئه.

    .سكوت
كـنم گلـي داره    مـي  گم فكـر  نمي آقاي سبز لجني از وقتي از  :خواهر سولانين

توييتـاي   يه ـ ميشه انگار گلي رقيب عشـقيم شـده.  تر  پوسيده
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كنـه. انگـار    نمي خونم ولي انگار ديگه گلي گوش مي قبليش
  كنه.  نمي گوشاي  گلي به هيچ چيز ديگه

ايســتگاه توحيــد كــه شــلوغ شــد ازش دور شــدم. اون هنــوز    :3مرد 
زد. زنگ زدم به نامزدم هنوز اشـغال   يم داشت با تلفن حرف

  بود. انقلاب كه پياده شد گفتم مرگ يبار شيونم يبار.
ت     آخرين توييتم  :خانم صورتي دارم نفهميدم چي نوشتم فقـط گفـتم دوسـ

كـرد مـن    نمي حلالم كنيد. قلبم ديگه حتي لاب د لاب د هم
از وسـطهاي پلـه برقـي شـادمان ديگـه چيـزي نفهميـدم         اصلا

كردم ديدم توي بيمارستانم. صورت استرسي مامانم  چشم باز
زد و بابام كه دسـتهام بوسـيد. جملـه     مي كه داشت بهم لبخند

  بابام يادم نميره گفت دوباره به جهان خوش اومدي.
خـداحافظي رو هضـم    بـي  يهـا  هنوز يه بازگشـت چيـه رفـتن     :استاد ايتاليايي

داره از جا ام  نكرده بوديم كه خانم صورتي نوشت قفسه سينه
ت دارم     درمياد انگار قلبم ديگـه نميگـه لاب د ُ لاب د ُ. دوسـ
ت   حلالم كنيد. نگفت دوستون دارم حلالم كنيد گفت دوسـ

  دارم حلالم كنيد.
 چقدر بهش فحش نوشتن تو چطور با قلب درد داري توييـت   :خواهر سولانين

كنـي چاخـان ولـي فـرداش      مـي  كني يا از اون دنيا توييت مي
اش گفتن كه چي شده همه اومدن عذرخواهي كـردن  دوسته

  زير توييتش.
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ي ورودي ها من اصلن نفهميدم چي شد فقط يادمه بيرون، دم پله  :3مرد 
ايستگاه انقلاب گفتم با نامزد من چكار داري. تلفن قطع كـرد و  
گفت نامزدت كيه گفتم همونيكه دوساعت داري باهـاش فـك   

ريدم تو دهن خـودت و   زني. كثافت گفت نامزدت خر كيه مي
هلش دادم و رفـتم بعـد    ها نامزدت و رفت. من فقط از بالاي پله

  زنگ زدم به نامزدم اون هنوز اشغال بود. 
كل توييتر بهم پيام داده كه حالم بپرسه اون حتي فحشـم هـم     :خانم صورتي

  سين نكرده بود. كسي از آقاي سبز لجني خبر داره؟
شناسـه؟ اون فقـط آقـاي سـبز      مـي  انگو از كـرج كسي لست ت  :استاد ايتاليايي

  شناسه. مي لجني رو بيرون از توييتر
شم چرا كسي ازش خبر نـداره دلـم شـور     مي خدا دارم ديونه  :خواهر سولانين

 دونم كـه يـه بلايـي سـرش اومـده. كسـي سـولانين        مي افتاده
  ده. شناسه؟ سولانين ديگه به من گوش نمي مي

رش خــورده بــه لبــه ميــز دســتفروش  تــو كلانتــري گفــتن ســ  :3مرد 
ــردنش بيمارســتان پرســيدن چــرا    ــرو و ب ــروي ورودي مت روب

زد گفتن  مي زديش گفتم داشت دو ساعت با تلفن مخ نامزدم
 نامزدت سردبير مجلـه سينماسـت خنديـدم گفـتن اون اصـلن     

صـبح تـا    8:45دونه سردبير چي هسـت گفـتن از سـاعت     نمي
زده از  مـي  ينما حـرف دقيقه داشـته بـا سـردبير مجلـه س ـ     9:23

نامزدم پرسيدم مگـه تـو تـوي تـوييتر اسـمت خـانم صـورتي        
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نيست؟ گفت توييتر چيه؟! من فقط اينسـتا دارم اونجـا اسـمم    
  خانم خوشگل صورتيه.

فيو استار شد. كل توييتر ريتوييت كردن. يـه بازگشـت چيـه،      :خانم صورتي
  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها رفتن

  خداحافظي اونهم ندارن. بي يها يه بازگشت چيه، رفتن  :استاد ايتاليايي
خداحافظيـه. لعنتيـا    بـي  يه خـداحافظي تلـخ بهتـر از يـه رفـتن       :خواهر سولانين

  خداحافظي كنيد و بريد.
  فحشم سين نكرد كاش فحشش نداده بودم.  :خانم صورتي

ســينم نكــرد. الان دوتــا آرزو دارم يكــي خــواهرم بــه حرفــام   :خواهر سولانين
گــوش كنــه دو اينكــه تــو برگــردي بنويســي قلــب مــن خانــه 

  متروكه بود و چشم تو بولدوزر بساز بفروش.
  اون هيچوقت ديگه هيچ چيزي رو سين نكرد.  :استاد ايتاليايي

    .سكوت
بدي قلب جديد اينكه احتياج به مراقبت بيشتر داره و بدتر اينكه   :خانم صورتي

لب جديد انگار در برابر مغزم بايد با مغزت در ارتباط باشه اين ق
  كنه. مي معذبه ولي خوبيش اينكه حرف مغزم گوش

چندين ماده شـيميايي محـرك سرخوشـي و شـادي از جملـه        :استاد ايتاليايي
نقطـه   12وازوپرسين، آدرنالين، اكسي توسـين و دوپـامين در   

كنند. پديـده   مي از مغز ترشح شده و به طور هم زمان فعاليت
افتـه و باعـث    مـي  دت يك پنجم ثانيه اتفـاق عاشق شدن در م
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ارتباط بين مغز و قلب ميشه. قلبي كه اين ارتباط ايجـاد نكنـه   
  گيره. مي حتي آدم سرخوشم باشه باز تحركي نشون نميده و

عشق توي مغز ايجاد ميشه نه قلـب. مغـزي كـه تحـرك نداشـته        :خواهر سولانين
 چـه دردي باشه عاشق نشه و هـيچ چيـزي رو احسـاس نكنـه بـه      

  خوره حتي اگر قلب مثل دونده سرعت تحرك داشته باشه. مي
كـنم نارسـايي    مـي  ديگه نارسايي قلبـي نـدارم ولـي احسـاس      :خانم صورتي

مغزي دارم انگار بخشي از وجودم از دست دادم و بخشـي از  
گه مثل من و  مي وجود كسي توي منه كه باهام معذبه. مامانم

  بره. مي بابات دارن هماهنگ ميشن زمان
فهمم هـر وقـت چيـزي     مي من معني از دست دادن رو خوب  :استاد ايتاليايي

دونم چيرو  نمي رو از دست دادم يه چيز بدتر بدست آواردم.
  خواهم بدست بيارم. مي رو از دست بدم چي رو

نويسـن هيچـي از    مـي  اينايي كه راجع به از دسـت دادن دارن   :خواهر سولانين
دونند از دست دادن يعني چي! وقتي هر  نمي فهمن نمي فقدان

بيني كـاري از   مي روز از دست رفتن عزيزترين آدم زندگيت
  توني بفهمي از دست دادن يعني چي. نمي دستت برنمياد

قلب خودم حتي مغزم دپرس بود شاد بـود انگـار خـودش يـه       :خانم صورتي
مغز جدا داشت كه هيچي حـاليش نبـود شـايد بخـاطر همـين      

لاب د لاب د لاب د ولـي ايـن قلـب مثـل تيـك       داد مي صدا
ميگـه لاب دوب لاب دوب لاب  كنـه   مـي  تيك ساعت كـار 
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دوب يجوري با مغزم هماهنگ داره ميشه كه انگار سالهاست 
  شناسن. مي همديگه رو

  مثل شراب قرمز و گوشت قرمز.  :استاد ايتاليايي
  اتوبان و سرعت.   :خانم صورتي
  ا مارگاريتا و پنير موتزارلا.پيتز   :استاد ايتاليايي
  تونل كندوان و جيغ زدن از شدت خوشحالي   :خانم صورتي
مجيد نامجومطلق و جواد زرينچه توي سـمت راسـت زمـين       :استاد ايتاليايي

  تيم ملي دهه شصت و هفتاد
  بغل و بوسه  :خانم صورتي
  مثل آقاي سبز لجني و فراموشي  :استاد ايتاليايي

    .سكوت
بابام به ستاره خيره شده، باباي ستاره به بابـاي مـن، مـادرم بـه       :ولانينخواهر س

باباي ستاره، مادر ستاره بـه سـتاره، سـتاره بـه گلـي و مـن بـه        
  آخرين توييت آقاي سبز لجني. همه منتظر يه معجزه ايم.

كننـد. مـن چـون     مـي  همه دارن آقاي سبز لجني رو فرامـوش   :استاد ايتاليايي
  زارم فراموش بشه. نمي يشناسمفراموش شدن خوب م

كاپوچينوي براق كرده بود. خوشگلتر اي  موهام آرزو نسكافه  :خانم صورتي
از قبل هم شده بودم. آرزو هم بود. هسـتي و الهـه هـم بـودن     
حتي زهرا شوهرش قال گذاشته بود و اومـده بـود. كافـه هـم     
خيلي شيك و با كلاس بود حتي بخاطر چندتا كاپوچينو و يه 
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كيك ده برابر قيمت پول هم داديم كه مثلن بگيم چقدر قاچ 
ير هـم كـرديم.       باكلاسيم. چند گيگ سلفي هـم انـداختيم شـ

  شاد هم بودم ولي قلبم گرفته بود.
اگه مـن رو شـراب قرمـز در نظـر بگيـري، اتفاقـات زنـدگيم          :استاد ايتاليايي

سازيم حتي چيرو هـم ايـن    نمي گوشت سفيده ما دو تا به هم
ســوزه و بيشـتر از يــه بولــداگ   مــي كــه دلــش بحـالم  فهميـده 

زنـه. كسـي كـاربر لسـت تـانگو از       مـي  معمول فرانسوي ليسم
  شناسه؟ مي كرج رو

ميگن اختلال الكتريكي تو قلب ستاره باعث شـده خـون پمپـاژ      :خواهر سولانين
كـه خـانم صـورتي    اي  نكنه ميگن فقط يـك ضـربه مثـل ضـربه    

 باعث مرگش بشه. هم مامانم اينخورد يا چيزي شبيه اين ميتونه 
دونه هم بابام فقط دنبال يه نشونه هسـتند كـه گلـي رضـايت      مي

داشــته باشــه. كســي بــا ســولانين دوســت هســت اون خواهرمــه  
  بخونه.ام  تونه توييتاش واسه مي پرايويته. كسياش  صفحه

دونـم   نمـي  دلم براي آقاي سبز لجني تنگ شده. نيسـت ولـي    :خانم صورتي
  كنه. مي انگار داره منو نگاهچرا هست 

 زنه.  يه حسي بهم ميگه آقاي سبز لجني پيش ماست فقط لايك نمي  :استاد ايتاليايي
پرايويت خودش مرگ اش  كسي كاربر سولانين داره. صفحه  :خواهر سولانين

مغزي شده مامان و بابام دنبال يه نشونه هسـتن بفهمـن راضـي    
  سولانين خواهرمه.هست كه اعضا بدنش اهدا كنه يا نه؟ 
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    .سكوت
هستند كه تكرار ميشن ولي تكراري نميشن مثل  ها آدم بعضي  :خانم صورتي

   ضربان قلب.
نوشت كـه انگـار خـودش نيسـت. گشـتم       مي يجوري توييت  :استاد ايتاليايي

  ببينم كپي كرده از جايي ديدم نه واسه خودشه.
وقت هوا نامساعد بـود بـره   نوشته بود آدم پرنده نيست كه هر   :خواهر سولانين

و هر وقت هوا مساعد بـود برگـرده. مـن اگـر قلـب گلـي رو       
  نويسم.  مي بگيرم اينجوري

قلب قد مشت آدمه ولي بعضي وقتهـا ميشـه قـد چنـد خـروار        :خانم صورتي
دلتنگي رو توي خودش جا بده مثل قلـب مـن. آهـاي تـوييتر     

  نويسم. مي من چم شده؟! اينا چيه كه
قلب جديد انگار كار خودش كرده ولي انگار قلـب، شـراب     :يايياستاد ايتال

  سفيده مغز گوشت قرمز.
  كسي كاربر سولانين ميشناسه؟  :خواهر سولانين
بعد از قلب جديد بخاطر مراعات من يا شوك مـردن و زنـده     :خانم صورتي

 شدنم بابـا و مامـان ديگـه حتـي سـر فاميلهاشـونم بـاهم دعـوا        
جنون شدن اين شـايد شـادترين اتفـاق    كنند مثل ليلي و م نمي

زندگيم باشه ولي قلبم گرفته است. نيسـتي ولـي چقـدر شـبيه     
  هم شديم آقاي سبز لجني.

كاربر لست تانگو از كرج پيغام فرستاد كه اي ام  بلاخره واسه  :استاد ايتاليايي
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  فرستاد. نمي كاش
ه مريضـيه كـه   اين چ "توييت آقاي سبز لجني رو بالا آواردم   :خواهر سولانين

  "شادي و خوشحالي ولي باز دلت گرفته 
كسي از آقاي سـبز لجنـي خبـر نـداره؟ ديگـه دارم نگـرانش         :خانم صورتي

  ميشم.
  چطوري بايد بهش بگم؟! چطوري بايد به توييتر بگم.  :استاد ايتاليايي

پرايويته. خـودش مـرگ   اش  شناسه صفحه مي كسي سولانين   :خواهر سولانين
مان و بابام دنبال يه نشونه هسـتن بفهمـن راضـي    مغزي شده ما

  هست كه قلبش اهدا كنه يا نه؟
  يا خدا!! كي؟ چطوري؟ من سولانين دارمش.  :خانم صورتي

بخوني يا اسكرين بگيـري چيـزي از   ام  ميتوني توييتهاش واسه  :خواهر سولانين
  توش پيدا كنم.

    .سكوت
و تـو آنقـدر بـالاتر از عشـقي     خواهم  مي من بالاتر از عشق را  :خانم صورتي

  شوم. سولانين. مي كه من در راه رسيدن به تو آخر تمام
  كنم. سولانين. مي شوم و در تو تا ابد ادامه پيدا نمي من تمام  :خواهر سولانين
  كاش دنيا فقط صداي تو بود در گوش من. سولانين.  :خانم صورتي

دليـل سـرودن شـعر    گـه ولـي    نمـي  خوشبحال كسي كه شـعر   :خواهر سولانين
  ميشه. سولانين. 

ميـره هـم باعـث زنـدگي كـردن       مـي  خوشبحال كسيكه وقتي  :خانم صورتي
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  شه. سولانين. مي يكي ديگه
    .سكوت

ستاره زل زده بود به موهاي ابريشمي گلي. مامـان و بابـام زل     :خواهر سولانين
رفـت.   مـي  زده بودن به دستهاي سـتاره كـه تـو موهـاي گلـي     

ي ســتاره زل زده بــودن بــه دهــن مامــان و بابــام  مامــان و بابــا
 پرســتارها زل زده بــودن بــه مــن كــه داشــتم توييــت گلــي رو

ميـره هـم باعـث     مـي  خوشـبحال كسـيكه وقتـي    "خونـدم   مي
  "شه  مي زندگي كردن يكي ديگه

هـو  "هم عكسش گذاشتم هم نوشتم هم با صداي خودم خوندم.   :استاد ايتاليايي
نهايت تاثر و تاسـف چهلمـين روز از    الباقي چهل روز گذشت. با

درگذشــت پســري مهربــان و بــرادري دلســوز مرحــوم شــادروان 
  . "رسانيم مي حبيب انتظاري را به اطلاع آشنايان و دوستان

دونم اون دو ساعتي كه مادرم و پـدرم بـا گلـي تـوي      نمي من  :خواهر سولانين
اتاق بيمارسـتان تنهـا بـودن قبـل از وداع آخـر باهـاش چكـار        

پرسـم ولـي مـن     نمـي  كردن و چي گفتن و هيچـوقتم ازشـون  
وقتي رفتم اتاقش گفتم گلي اگر يكي ديدي كه بهت گفـت  

اگـه   "قلب من خانه متروكه چشم تو بولدوزر بساز بفـروش "
من دلي گم كردم تا تو پيـدايش كنـي قلـب خـود را     "گفت 
رو ديـدي اون آقـاي سـبز     "تا تـو احساسـش كنـي   ام  بخشيده

مش حبيب انتظاريه بهش بگو خـواهرم خيلـي   لجني نيست اس
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  خيلي خيلي عاشقت بود. سفرت به سلامت سولانين.
  آمدي، ديدي، رفتي ... سفرت به سلامت آقاي سبز لجني.  :استاد ايتاليايي

    .سكوت
كافي بود فقط بنويسي توي اينترنت حبيب انتظـاري اونوقـت     :خواهر سولانين

سـاله كـه بـر     33جوان كلي صفحه ميومد كه حبيب انتظاري 
دچار مرگ مغـزي شـده    1397تيرماه سال  6اثر نزاع در روز 

  بود با اهدا اعضا بدنش به چند بيمار حياتي دوباره بخشيد.
سـاله از   22سـاله از اهـواز و سـاناز     18بـه علـي رضـا     ها كليه  :استاد ايتاليايي

  سنندج.
  ساله از مياندوآب. 48كبد به سكينه   :خواهر سولانين
  ساله از اصفهان. 19به نسترن  ها ريه  :استاد ايتاليايي

  ساله از تهران. 24قلب به گلي   :خواهر سولانين
    .سكوت

زير توييت آقاي سبز لجني كه نوشته بود اين چه مريضيه كـه    :استاد ايتاليايي
گيـره نوشـت    مـي  حتي وقتي شـاد و خوشـحالم هسـتي قلبـت    

عـث زنـدگي كـردن    ميـره هـم با   مـي  خوشبحال كسيكه وقتي
  شه. مي يكي ديگه

اين نوشت اسمش از خـانم صـورتي تغييـر داد بـه گلـي سـبز         :خواهر سولانين
  لجني و براي هميشه از توييتر رفت.

گيره نميرم به رودخونه تـوره تـا پـل     مي ديگه وقتايي كه دلم  :استاد ايتاليايي
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 ازتوره نودا رو نگاه كنم و از ديدن عشاق لذت ببرم. توييتر ب ـ
كنم توييت آقاي سبز لجني رو ميارم بالا و آخرين نوشـته   مي

ميره  مي خوشبحال كسيكه وقتي "گلي سبز لجني رو ميخونم 
  "هم باعث زندگي كردن يكي ديگه ميشه

  حالا همه فهميدن سولانين بودن چيز خوبيه.  :خواهر سولانين
    .سكوت

صــداي آقــاي  
  :سبز لجني

مونـه و   مـي  ثـر انگشـتمون بـاقي   كنيم مثل ا مي كارهايي كه ما
ــا آدم روي ــاثيره ــي يي ت ــدگيتون اصــلن   كــه زاره م ــوي زن ت

نديدينشون حتي اگه يه كـار كوچـك باشـه. اينجـا مثـل اثـر       
مونه همه وجود ما اينجا نيست ولي اثري از وجود  مي انگشت

  ما اينجا باقي خواهد موند.
  
 پايان

  



 



 

  

  

 
 
  

  سالمرگ
  | رمحمد صادق علي پونويسنده:  |

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايش، ممكن است گمان بري  انسان مساوي است با حاصل جمع بدبختي
شود، اما آن وقت خود زمان است  اش مي كه عاقبت روزي بدبختي خسته

 ات خواهد شد. كه مايه بدبختي
  

  ويليام فاكنر - خشم و هياهو
 



 



 

  ها (به ترتيب ورود) شخصيت
      

 ناشناس
   زن

 
  شته بيست و چند سال)در گذساله (حدوداً چهل 

 حدوداً چهل و چند ساله (در گذشته سي سال) مرد
 معلول حدوداً بيست ساله، پسر

 در گذشته بيست و چند سال)ساله (حدوداً چهل خواهر
 در گذشته سي سال)ساله (حدوداً چهل و چند برادر

  در گذشته حدود سي سال)ساله (حدوداً چهل و چند دوست
  

  |مكان|
  ن و كلاس درسي در روستايي كوهستاني، پاييزقبرستا

  
  |زمان|

  1390و اواسط دهه  1380اواسط دهه 
  

 ها با هم همپوشاني دارند. كند كه ديالوگ علامت (//) جاهايي را مشخص مي  
 بك خورده به گذشته با تعويض نور  هاي فلش قابل توضيح است كه صحنه

 سريع قابل اجراست.

 هايي تفكيك درست و  وسايل قابل حمل يا نشانه شود بازيگران با پيشنهاد مي
 سريعي از گذشته و آينده انجام دهند.



 

  

 پرده اول

  "صحنه يك"

 
. پاييز. نزديك سحر. قبرستاني كوچك در بالاي گذشته

. چند سنگ قبر و تخته سنگ بزرگي براي نشستن و  اي تپه
گذرد. ناشناس، در حالي  اتاقكي كوچك در انتها. كمي مي

كشد وارد  آلود را به زحمت روي زمين مي اي خون زهكه جنا
كند و سپس از سمت ديگر  شود. در ميان قبرها مكثي مي مي

  شود. تاريكي. خارج مي
. پاييز. عصر. تنها تخته سنگ و اتاقك دست نخورده حال

شده و سه سنگ قبر   باقي مانده است. قبرستان بزرگتر
ها كمي شكل در كنار هم كه نسبت به ساير قبر هم

ي ديگر قبرستان چند مانع و نواري  ترند. در گوشه مشخص
زرد رنگ كشيده شده تا قبرستان را از پروژه ساختماني 

  جوارش جدا كند.  هم
در حالي كه باردار است روي تخت سنگ نشسته است. زن 

شود. در ميان سنگ  ، به آرامي وارد ميمردپس از مدتي 
رسد. توقفي  هم شكل ميچرخد تا به سه سنگ قبر  قبرها مي

اندازند اما  شود. نگاهي به هم مي كند. زن متوجه او مي مي
شناسند. صداي دور بوق ماشيني  ظاهراً همديگر را نمي

  دهد. آيد. زن به بيرون صحنه دست تكان مي مي
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  يام. اومدم... دارم مي زند.] [داد مي   زن:
  كند.  مي شود. مرد با نگاهش زن را دنبالو آهسته خارج مي  
شـود   وارد مي پسرخورد و  ؛ قلوه سنگي به پاي مرد ميگذشته  

  چرخد. و اطراف مرد مي
  ا... توام كه اينجايي... چطوري؟  مرد:

  شود.كند و خارج ميپسر سر و صدايي مي  
  ري؟ هي... كجا مي  
 بيند.را مي خواهر  
  . سلام.توام كه اينجايي... چرا آخه؟ مگه مجبوري بياي حالا  
  لنگد.شود. كمي ميخواهر به آرامي وارد مي  

ــاده]   خواهر: ــه نفــس افت ــي  [ب ــاي   ســلام... فكــر م ــودي مي ــه ب كــردم گفت
مدرسه؟...هر چي منتظر موندم نيومدي...كم كم داشتم نگرانت 

كجا رفت باز  گـردد.]  [دنبال پسر ميشدم كه اين بچه ديدت...  مي
  اين؟

  پات چي شده؟ مكث][پشت... اون اونجاس..  مرد:
  پيچ خورده فكر كنم.  خواهر:

خوان يك جـاده درسـت و    بذار ببينمش... معلوم نيست كي مي  مرد:
  حسابي به اين قبرستون بزنن... 

هر چـي از اون بـالا صـدا زدم نفهميـدي... اينكـه مجبـور شـدم          خواهر:
  خودم بيام.

. انـداخت از  بوس از همون راه هميشه نيومد.. دوني ميني آره مي  مرد:



 ياجتماع يها نمايشنامه/  140

اون جاده پاييني...همون كه از پشت قبرستون در مياد... از اونجا 
اومد تا نخواد كوهو بره بالا...كم پـيش ميـاد ايـن كـارو كنـه...      

  -واسه همين منم اونجا پياده شدم
  كند. زند و توجه مرد را جلب ميخواهر پوزخندي مي  
  ؟هي... چهههه  

  . بايد ببينيش.لباسمو گرفتم زده] [ذوق  خواهر:
  لباس چي؟  مرد:

  لباس چي؟ لباس عروسي شازده.  خواهر:
  آها... خب خوبه.  مرد:

  خوبه؟ همين؟  خواهر:
نه يعني اونكه بايد ببينمش تو تنت ولي خوبه كه گرفتي بـه هـر     مرد:

  -حال
  تو حالت خوبه؟ اونجا برات مشكلي پيش اومد؟  خواهر:

  مشكل؟ چه مشكلي؟    مرد:
  گم. يچي... چون رفتنت خيلي ناگهاني بود ميه  خواهر:

  تونستم تو رو هم ببرم. هه... نه... ولي كاش مي  مرد:
  تونستي؟ نمي  خواهر:

  -بهت كه گفته بودم  مرد:
  حالا وقت زياده... -دونم ولي مي  خواهر:

  -دوني من هوم... مي  مرد:
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  .زند شود و دوباره غيبش مياش پيدا مياي سروكله پسر لحظه  
درسـت   [بـه مـرد]  بيا اينجا دور نشو... اينقدر منو اذيت نكن بچه.   خواهر:

  عينهو اون سگت اينم رو اعصابه.
  -راستي اون كجاست؟... اونم بايد باها  مرد:

  -// باز شروع شد  خواهر:
دوباره ... بخدا اگـه دوبـاره تـو اون خـراب شـده بسـته باشـيش          مرد:

  -ندازمش به جونت رم ميارمش مي مي
ذاره ول بچرخـه   //آخه كي يك سگ به ايـن گنـدگي رو مـي     خواهر:

  اونم تو مدرسه.
دوني بـه كسـي    خواد نگران اون باشي خودتم خوب مي تو نمي  مرد: 

كاري نداره...بعدشم من نگفتم بذار ول بچرخه گفتم فقط توي 
  اون سگدوني نبرش.

  خوبه خودتم داري ميگي سگدوني...  خواهر:
  كند. دنبال خواهر مي مرد به شوخي  
ي  شناسـي كـه هميشـه    بابا اجازه بده... تو...تو... اون بچه رو مـي   

ترســه... جيــغ  خــدا بــيخ ريــش منــه... اون از ايــن ســگ تــو مــي
  -كشه مي

  ترسه...بيا منم ببند اون تو! د بيا ديگه!! داداشِ تو از منم مي  مرد:
  فكر بدي نيست البته!  خواهر:

  بخدا؟!چه رويي داري   مرد:
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دارد و در همين حـين  مرد به شوخي به سمت خواهر خيز برمي  
شـود و بـه او سـنگ     خورد و پسـر پيـدايش مـي    سنگي به او مي

 .كند زند و بعد فرار مي مي
  تحويل بگير!  

  ترسه... ازت بدش مياد! راستش اون ازت نمي  خواهر:
  ممنون.  مرد:

  قابلي نداشت.  خواهر:
كنند. در همين گيرودار گردنبند خـواهر از  دوباره دنبال هم مي  

ايسـتند و نفسـي تـازه     شـود. مكـث. هـر دو مـي     گردنش باز مي
  كنند. مي

  واستا ببينم... ببين چي شد؟  خواهر:
  چي شد؟  مرد:

 دهد.گردنبندش را نشانش مي  
اين كه چيزيش نيست... فقط اين قفلش شله يكم...بايد مواظب   مرد:

  باشي...
 وباره برايش ببندد.خواهد دمي  

  نه... بذار.  خواهر:
  اندازد.خواهر گردنبند را به گردن برادر مي  

  س؟ كني يكم زنونه فكر نمي  مرد:
خواد بفهمه... بعدشم اينو انداختم تـا وقتـي كـه دوبـاره      كي مي  خواهر:

    رفتي برام درستش كني... فكر كردي دادم بهت!؟
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  ي!گفتم تو از اين اخلاقا ندار  مرد:
  چرخي براي خودت! تو كه خوب تنها مي  خواهر:

  اي بابا!   مرد:
  خب چه خبر از اينجا؟  مرد:

هيچي چه خبر... يك عده مردن، يك عده زاييـدن، يـك عـده      خواهر:
  هم مثله هميشه موندن!  رفتن، يك عده اومدن و يك عده

 زند.مرد پوزخندي مي  
  كني؟ چيه باور نمي  

  هاش؟ هاشم يا اومده ز رفتهبعد حالا من ج  مرد:
  هاش. هيچ كدوم، جزو مونده  خواهر:

  هه.  مرد:
  خنده داشت؟  خواهر:

  -كردم كه  كردم... يعني فكر نمي نه... راستش...فكر نمي  مرد:
 .حالزمان   

  برات عجيبه؟  خواهر:
  كردم بشناسيم. آره فكر نمي  مرد:

  آره خيلي عوض شدي.   خواهر:
كردم بعد از اين همه سال ... اونـم   راستش فكر نميآره... يعني   مرد:

  اينجا.
  هوم...   خواهر:
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  براي تو عجيب نيست؟  مرد:
چي برام عادي  ديگه خيلي وقته چيزي برام عجيب نيست... همه  خواهر:

  شده.
  حتي اينكه منو بعد از اين همه سال دوباره ببيني؟  مرد:

  تر بود. عجيبراستش رفتنت از اومدنت خيلي برام   خواهر:
رود. مـرد   سكوت. خواهر به سمت سه سنگ قبر هم شكل مـي   

  كند. اش مي هم به آرامي همراهي
  ديروز سال مادرم بود.   

دونسـتم حتمـاً    خدا بيامرزدش. اگـه مـي   خواند.] [روي قبرها را مي  مرد:
  ميومدم.

  كار هر روزمه.  خواهر:
  كار هر روز؟  مرد:

كنم ديگه بتونم  تا بهشون سر بزنم... فكر نمي هر روز ميام اينجا  خواهر:
  اينا رو فراموششون كنم. 

بـالاخره   كنـد.]  [مكث. به قبر پسـر اشـاره مـي   آره سخته به هر حال.   مرد:
  پيداش كردن.

  ...  خواهر:
  خدا بيامرزدش.   مرد:

  نه از زنده بودنش خيري ديد نه از مرگش.  خواهر:
  هوم.  مرد:
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خت بـود شـكل اينـاي ديگـه گيـر بيـاريم ولـي        سنگش نوئه! س  خواهر:
  بيني... تقريباً هم شكلن نه؟ بالاخره پيداش كرديم... مي

  آره... مهمه؟  مرد:
براي من مهم بود... راستشو بخواي براي خودمم يكي سـفارش    خواهر:

  خواستم مثله اين يكي توي دردسر بيوفتم! دادم! نمي
 شود.  اني جلب ميش به سمت پروژه ساختمسكوت. مرد توجه  

تـباه   [مكـث]  ...چقدر تغيير كرده اينجا  مرد: راستش اصلا اولش فكر كردم اش
  اومدم.

  آره...به هر حال خيلي وقت كه گذشته.  خواهر:
چي عوض شده... نه به اون موقع  هوم... هم بزرگ شده هم همه  مرد:

كه اينجا يك جاده درست حسابي نداشت نه بـه الان كـه دارن   
  كنن. مي نابودش

  آره.  خواهر:
  خوان چي بسازن اينجا؟ حالا مي  مرد:

  چي توش داره. مجتمع تجاري... از اينا كه همه  خواهر:
جالبه...مدرسه روهم خراب كردن؟... ديگه هيچي ازش معلـوم    مرد:

  شد. نيست... قبلاً از اينجا ديده مي
وز دستشـون  نه... زير همون شاخه و برگاس...تنها جاييه كـه هن ـ   خواهر:

  س. بهش نرسيده همون جاست... البته الان ديگه خرابه
  -يعني ديگه توش  مرد:
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  چند سالي هست دوتا مدرسه بزرگ اون پايين ساختن.  خواهر:
  بعد اونجا چي؟  مرد:

بينين كه ديگه حتي  هيچي همينجوري افتاده... شده پاتوق... مي  خواهر:
  شه. ام نمي ديده

  هنوز؟ منظورم اينه كه راهش هست هنوز؟ ميشه رفت اونجا  مرد:
  خواي برگردي به اون خرابه؟ چرا؟ چرا مي  خواهر:

  خوام برم ببينم چقدر عوض شده. دونم... مي نمي  مرد:
 چند لحظه سكوت.  

يعنـي   -اومدي كه [مكث]به هر حال آره شدنيه بايد بشه هنوز...   خواهر:
كـنم ديگـه    ر نمـي اي كـه تـا الان داري فك ـ   راستش با اين سابقه

  -براي تدريس همچين جاهايي رو بهت
  گذاشتمش كنار.  مرد:

  ...  خواهر:
  تونستم. ديگه نمي  مرد:

  ها بودي. جالبه... يادمه خيلي كارتو دوست داشتي... عاشق بچه  خواهر:
  آره... ولي بعد از يه مدت ديگه نتونستم ادامه بدم.  مرد:

  سكوت.    
 كرد اينجا به اين حال و روز بيوفته. نميجالبه آدم اصلاً فكرشم   

اومـد چـون    گفـت قـبلاً از اينجـا بـدمون مـي      داداشم هميشه مي  خواهر:
هيچي نداشت جز دار و درخت، حالام از اينجـا متنفـريم چـون    
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  هيچي نداره حتي همون دار و درخت!
  راستي چخبر از اون؟ [مكث]آره...   مرد:

  كنه. همينجا كار مي  خواهر:
  كجا؟  مرد:

  همينجا تو اين پروژه.  خواهر:
  ...  مرد:

  شه؟ باورت نمي  خواهر:
 كردم... چطوري بگم... خب... خب... چي بگم... راستش فكر مي  مرد:

  كردي مرده؟ فكر مي  خواهر:
  ...  مرد:

يه مدت غيـبش زد... درسـت بعـد رفـتن تـو...ولي اومـد... آره         خواهر:
جوري كـه غيـبش زده بـود    برگشت بعد از مرگ بابام يهو همين

دونـي   مـي  [مكـث] همونجوري هم پيداش شد. درست مثلـه تـو.   
ها ديدم دقيقاً همينجـا   خيلي جالبه... روزي كه اونو بعد از مدت

كشيد... اولين بـار   بود... بالاي قبر بابام وايستاده بود و سيگار مي
كشه، خيلي لاغر شـده بـود. يـه     ديدم كه داره سيگار مي بود مي

دونـم   شـد. واقعـاً نمـي    انگشت توي كاسه چشماش جـا مـي  بند 
شـد   چطوري هنوز زنده بود. يادمه اون موقع تازه يك سالي مي

كه بابام مرده بود... قبرشو تازه سنگ كرده بوديم... سنگش نـو  
  بود، درست مثله سنگ قبر الان اين بچه كه نوئه.



 

  "صحنه دوم"

  
كند،  صحبت ميهمزمان كه خواهر از سيگار كشيدن برادر 

   كشد. شود كه دارد سر قبر پدرش سيگار مي ديده ميبرادر 
  شوند. مرد و قبر مادر و پسر در تاريكي محو مي .گذشته  

  كردم اينجا ببينمت. فكر نمي  :برادر
طـور... ولـي... ولـي مـن منتظـرت بـودم. در واقـع مـا          منم همين  :خواهر

هـا   م ايـن سـال  تمـو  [مكـث] منتظرت بوديم ولي شايد اينجـا نـه.   
دونستم ولـي   گردي. كي و كجاشو نمي دونستم دوباره برمي مي

ولـي انگـار ظـاهراً اومـده      [مكث]بينمت.  مطمئن بودم دوباره مي
  ها بزني؟!  بودي كه فقط يه سري به مرده

  ...  :برادر
بازم خوبه... ولي بخدا منو و مـادرم ديگـه فرقـي زيـادي بـا اينـا         :خواهر

  نداريم. 
  سكوت.  
تا وقتي كه گهگـداري خبـرت از اينجـا و اونجـا بـه گوشـمون         

رســيد، يكــم خيــالمون راحــت بــود. بــراي بابــا همــين كــه   مــي
كرد ولي براي مادر و من، با اون  اي كفايت مي دونست زنده مي

  حالا بهتري؟ [مكث] -حالي كه تو رفتي
 دهد.برادر سري تكان مي  
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  خوبه كه اومدي.  
  ممنون.  :برادر

  وت.سك  
  مادر خوبه؟  

  شه وقتي ببينتت. خوشحال مي  :خواهر
  هوم.  :برادر

سه كلمه... نهايتاً سه كلمه... مثله هميشه. دلم براي ايـن جوابـاي     :خواهر
ي اينا خوشـحالم   با همه [مكث]ايت تنگ شده بود.  دو سه كلمه

دونسـتم   دونستم مياي، ته دلـم مـي   دوني من مي كه برگشتي. مي
ديگه خبري ازت نيومد... حتي وقتي كه بابـا دق   حتي وقتي كه

زد.  كرد و مادرم صبح تا شـب بـه جـز چنـد كلمـه حرفـي نمـي       
كــردم اون روزا  وقتــي كــه امــروز از اونجــا ديــدمت فكــر مــي 

شد. ولش كن... با كسـي اومـدي؟ اومـدي     برگشته... باورم نمي
  -اينجارو بهش نشون بدي؟

 دهد.برادر سري تكان مي 

  هنوز هست اونجا؟ كند.] به مدرسه اشاره مي[  :برادر
شد ... بعد از اينكـه تـو    هي...يعني از امسال ديگه نه... ديگه نمي  :خواهر

تعميرش كردي، كه همونم نصـف و نيمـه مونـد، ديگـه كسـي      
بهــش كـــاري نداشـــت تـــا اينكــه يـــك روز ســـقفش اومـــد   

ل سازن، اون پايين، هنوز كام ـ دارن مي پايين...حالام يكي ديگه 
  نشده ولي از اونجا بهتره.
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  اونجا؟ ميري هنوزم تو بعد... هوم  :برادر
رم يعنـي يـه مـدت     رم... خيلي وقته كه ديگه نمي نه... ديگه نمي  خواهر

  -تر شد و بعد بابا كه مادر تنها شد ديگه كم
  ديگه برنگشت؟  برادر

  ...  :خواهر
  واقعاً ديگه غيبش زد؟ بدون هيچ دليلي؟  :برادر

 دهد.هر سري تكان ميخوا  
  ري اونجا؟ بعد تو هنوزم مي  

  رم اونجا. گفتم كه ديگه نمي [عصباني]//   :خواهر
  سكوت.  
  -اون...اون  

كـردي تـو    گم كه بايد فراموشـش مـي   من مي  –ببين...تو... تو   :برادر
  -كردم تو تونستي فراموشش كني اين مدت يعني فكر مي

  زنه!  ن حرفو ميهه... ببين كي داره اي  خواهر:
  -من براي همين رفتم... اين همه سال  :برادر

همين ديگه تو رفتي تـا بتـوني فرامـوش كنـي. تـو رفتـي و منـو          خواهر:
بينـي؟... من...مـن چـي رو بايـد      گذاشتي اينجا با اينا همه... مـي 

فراموش كنم؟ ها؟ رفتن اون مرتيكه رو يا غيب شدن تـو رو يـا   
دوني من تو اين چند سـال چـه    ..تو ميدق كردن بابامو؟ ها؟ تو.

دوني اين پيرمرد بدبخت كه الان  به حال و روزم اومد؟... تو مي
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ش اومد و رفتن توي  اينجا خوابيده بعد از اون بلايي كه سر بچه
احمق چه به حال و روزش افتاد؟ تو نبـودي كـه ببينـي هـر روز     
مادر چطوري جلوي چشمام وجـب بـه وجـب گوشـتاي تـنش      

شد و الانم شده يه كف دست گوشت كه منتظر مرگـه   آب مي
خـوام كـه    تونم نه مـي  تونم. نه مي كه بياد اونم ببره... نه من نمي

  اينا رو فراموش كنم.
  ...  برادر:

خواستم؟ من كـه مثلـه تـو     من... من مگه چي از اين زندگي مي  خواهر:
  -خواستم كردم... من فقط سروسامون مي توي آسمونا سير نمي

  تقصير تو نيست... زندگي هميشه همين بوده.  رادر:ب
  بينند. ها او را نمي شود اما آن . مرد ظاهر ميحال  

راست ميگي. زندگي همينه ديگه. يعني براي مـا هميشـه همـين      خواهر:
دونسـتم   شه... اگه... اگه مـي  ولي هنوز باورم نمي [مكـث] بوده... 

  -خواد همچين كاري رو بكنه مي
  تصميمشو گرفته بود. اون  برادر:

  آره من تصميمو گرفته بودم.  مرد:
كردم اينجـوري بشـه...ديگه هيچـي از اونجـا      آره ولي فكر نمي  خواهر:

  سوخته. همش نمونده.
 دهد.برادر سري تكان مي  

  خواستم چيزي از اونجا بمونه. نمي  مرد:
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  خواسته كه همينجا خاكش كنن. مي  برادر:
  قبول كردن؟  خواهر:

  هنوز معلوم نيست.  ادر:بر
  اي ندارن... البته الان ديگه زياد برام فرقي نداره! چاره  مرد:

  فهميدن چرا اين كارو كرده؟  خواهر:
  دوني! تو كه مي  مرد:

  دوني؟ هنوز نه... ولي تو نمي  برادر:
 دهد.خواهر سري تكان مي  

  دوني! دونه... بگو بهش كه مي اون مي  مرد:
 دهد.را به خواهر ميبرادر گردنبندي  

  ي سوختش پيدا كردن... اينو از لابلاي جنازه  برادر:
كنـه؟ اصـلاً تـو اونجـا چكـار       اين... اين...دسـت تـو چكـار مـي      خواهر:

  كردي؟ مي
  -اين هموني نبود كه  برادر:

  خوام ديگه يك كلمه بشنوم... شو نمي شو... خفه خفه  خواهر:
  -ولي  برادر:

  رود. و برادر هم به دنبالش.ميخواهر با ناراحتي  



 

 "صحنه سوم"

  
زنند به آرامـي   در حالي كه نفس نفس ميو زنحال. دوست   

 شوند. وارد مي
  بيا بالا... بشين اينجا... نبايد تو ميومدي...  دوست:

  دونستم اينجوريه كه. نمي  زن:
 گيرند.مكث. هر دو نفسي مي  

م بـالا... حـالا نگـام كـن...     يه زمـاني اينجـارو مثلـه چـي ميومـد       دوست:
  عجيبه كه اينجا هنوز يك راه درست و درمون نداره... [مكث]

  آره.   زن:
  ببين چكار كردن اينجارو ولي...  دوست:

  هوم... حسابي عوض شده.  زن:
  ن. شناسم اينجا... همه غريبه آره... ديگه هيچكي رو نمي  دوست:

آنقـدر بـزرگ بـود     يادمه يك درخت توت بزرگ اينجا بود...  زن:
افتــاد روي جــاده خــاكي پــايين... وقتشــم كــه  ش مــي كــه ســايه

  پر آدم بود.  رسيد زيرش هميشه مي
گـي... بچـه كـه بـوديم پـاتوقمون       خوب يادته... آره راست مي  دوست:

ي اينجا ديگه  بالاي همين درخته بود... مخصوصاً تابستونا...همه
رفـت منتظـر    مـي مـون سـر    زير پامون بـود. گـاهيم كـه حوصـله    

  شديم يكي از زيرش رد شه تا روش تف كنيم. مي
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  چجوري آخه؟ خيلي فاصلش زياد بود يادمه.  زن:
خواي بهت بگـم دقيقشـو؟ بايـد قشـنگ      آره... سخت بود... مي  دوست:

  -كرديم و آب دهنمونو جمع مي
  -بسه تو رو خدا  زن:

  بله ديگه همينه.   دوست:
  فهميدن؟ ميشدن ن بعد اونا كه رد مي  زن:

  شد كه به هدف بخوره! كم مي  دوست:
  -اه توام  زن:

گفتي المپيـك بـرديم... بعدشـم طـرف      خورد مي ولي وقتي مي  دوست:
ذاشـت دنبـالمون ولـي     كشـيد و مـي   زير و بالامونو به فحش مي

تونســت  منتهــا چــون بايــد تــا ايــن بــالا ميومــدن هيچوقــت نمــي
  بگيرمون.

  شتين.واقعاً كه چه دوراني دا  زن:
  آآره...   دوست:

  شود. سكوت. شان محو ميخندند و به تدريج خنده هر دو مي  
  عجيبه كه برات تا حالا تعريف نكرده بودم.  

  آره...الان چون اينجارو ديدي يادش افتادي.  زن:
 چرخد.زن در ميان قبرها مي  

  هوم...  دوست:
هـزار و سيصـد    ئه ها... اينـو نگـاه   اينجا قبرستونش خيلي قديمي  زن:
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  -...و
ترم هست... بيا اينو نگا كن... فـوت... بخـونش...    آره بابا قديمي  دوست:

  ؟!1213يا  1283شه  اصلاً خونده نمي
شه... چقدر اونموقـع سـنگا كوچيـك بـوده بـر       آره خونده نمي  زن:

  ببينم قبر مادرت كجا بود پس؟ [مكث]عكس الان؟! 
  دار نه؟ خنده  دوست:

  چي؟  زن:
 رود.د به سمت قبري ميمر  

اينكه اينهمه مدت همه منتظر مرگت باشن ولي حـالا اينجـوري     دوست:
  وايستي و به قبرشون زل بزني!

  ...  زن:
 ايستد.سر قبر مادرش مي  

  بيا اينجاس.  دوست:
  -سالش نزديكه بايد  زن:

  شو ببينه. چقدر دوست داشت نوه  دوست:
  .آره... اسمشم انتخاب كرده بود  زن:

  هه.  دوست :
ســكوتي طــولاني و غمگــين. زن بــراي اينكــه ايــن ســكوت را   

  دهد. بشكند قبر ديگري را نشان مي
  شناسم... اسماعيل... يادته؟ من اينو مي  زن:

آره... همون خل وضعه كه صبح تا شـب تـو    آيد.] [به خودش مي  دوست:
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ش آويـزون بـود و هـيم     ي خدا آب دماغ زمينا ول بود... هميشه
  كرد. ينطوري ميا

  زند.آورد و حال زن را بهم ميادايش را در مي  
  بسه ديگه توام.  زن:

  يادت اومد؟ [با خنده]  دوست:
  يادم بود خودم لازم نبود شما نشون بدي خدا بيامرز رو حالا.  زن:

  يادته چطوري مرد؟ شود.] اش به تدريج محو مي [خنده  دوست:
  تصادف كرد ديگه.  زن:

ره... منتها بخاطر تصادف نمـرده بـود... يعنـي همـه اون موقـع      آ  دوست:
اي  كرديم زدن بهش و در رفتن ولي داستان چيـز ديگـه   فكر مي

  بوده.
  گفتن تصادف كرده... آره منم يادمه مي  زن:

ظاهراً اوني كه بهش زده بوده ديده بـود حـال و روزشـو ولـش       دوست:
اش نبـوده   ي پـي ام چون كس ـ زده كرده رفته... اين بدبخت فلك

اينقدر وسط كوه و كمر زجر كشـيده تـا شـب همينطـور زنجـه      
شـو   زده تا اينكه شغالا ريختن و لت و پارش كردن... جنـازه  مي

آش و لاش دو سه روز بعـد پيـدا كـردن... هيچـي ازش نمـوده      
  بود... از باقي مونده لباسش تونستن تشخيص بدن كيه.

  بنده خدا چه سرنوشتي داشته...   زن:
گفـتن سـگهاي شـكاري ريخـتن سـرش...       آره...يه عده هم مـي   دوست:
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  شد. آخه يادته كه اينجا فصل شكار چخبر مي
  آره...ولي الان ديگه فكر نكنم زياد اين خبرا باشه؟  زن:

  ها نيست ...   هوم... ديگه مثله اونموقع  دوست:
  واي اينو ببين! هست هنوز. دهد.] [اتاقك را نشان ميهوم...   زن:

  آره.  دوست:
  شورن؟ يعني هنوزم اينجا مي  زن:

 رود.زن به سمت اتاقك مي  
ولـي بعضـيا چـه سرنوشـتي دارن هـا!...       [مكـث] كنم...  فكر نمي  دوست:

يكي مثله من اينجوري يكي هم مثله اين اسماعيل...تا جايي كه 
يادمه اينجا دو تا بچه اين وضعي داشته كـه جفتشـون بـه همـين     

  -.. يكي همين اسماعيل يكي هموضع كشيده شدن.
كشد و بـرادر از اتاقـك انتهـا بيـرون. نگـاه بـرادر بـا زن         زن جيغ مي  

  كند. تلاقي مي
چي شد؟... ببين كي اينجاست.. هي...سلام پسر... چطوري تو؟   

  چه عجب ما يكي رو اينجا شناختيم.
  شود.ها اضافه ميبرادر از سر ناچاري به آن  

  .هي... سلام  برادر:
  سلام خوبي؟ [كه هنوز ترسيده]  زن:

  سلام ممنون. ببخشين كه ترسوندمت.  برادر:
  نزديك بود ناكارش كني ها!  دوست:

  اونجا بودي؟ اون تو؟  زن:
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  آره.  برادر:
  كردي؟ اونجا چكار مي  دوست:

  -يادمه اونجا قبلاً  زن:
   -شستن ولي حالا نه... قبلاً اونجا مي  برادر:

  كردين! تي يادمه يه زماني اونجا تمرين ميآره... ح  دوست:
  آره... يادته؟  برادر:

  كردي؟ الانم داشتي تمرين مي  زن:
  نه... الان اونجا شده يه چيزي مثل رختكن.  برادر:

  رختكن چي؟  دوست:
  رختكن براي كارگراي اينجا.  برادر

  -يعني تو  دوست
 دهد.برادر سري تكان مي  

  خوندي. ولي يادمه مهندسي مي  زن:
  ول كردم.  برادر

  ول كردي؟  دوست:
  چرا آخه؟  زن:

  نشد ديگه.  برادر:
 مكث.  

  - يادمه آخراش بودي... يعني حداقل تا قبل از اينكه ما از اينجا بريم  دوست:
  بعد از اون بود كه ول كردم...   برادر



 159سالمرگ /  

  موسيقي چي؟  زن:
خونـدنت   زدي... هـر چنـد بـه نظـرم     آره... يادمه خوب ساز مي  دوست:

  زد... چي بود اون طرز خوندن. چنگي به دل نمي
 خندد.آورد و برادر ميادايش را درمي  

  اون سبكش بود. [جانبدارانه]  زن:
  اوه...درسته يادم رفته بود كه از هواداراش بودي!  دوست:

  راست ميگه خيلي مسخره بود!  برادر 
  بيا تحويل بگير...  دوست:

جدي ميگم...گروه چـي   [مكث]ه بنده خدا! نداز داره دستت مي  زن:
  شد؟

 دهد.برادر سري تكان مي  
  چرا خب...  

كم اون گـروه پاشـيد... بعدشـم     كلاً بعد از اينكه شما رفتين كم  برادر:
يعني راستش وقتي از اينجـا رفـتم يكـم پيگيـر شـدم ولـي نشـد        

  ديگه.
  كه اينطور.  دوست:

  هوم.  برادر:
  كند. ا عوض ميسكوت طولاني. زن حرف ر  

  -ها رو كجا پس حالا مرده  زن:
  كنن. دن... اينجا فقط خاك مي الان كه شسته شده تحويل مي  دوست:

  كنن. نه اينجا ديگه خاكم نمي  برادر:
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  جدي؟  دوست:
آره... تقريباً يك سالي ميشـه... اون پـايين يـك جـايي درسـت        برادر:

  كردن.
  حتما بخاطر اينجا.  دوست:

  ره ديگه. فقط شانس آورديم كه نزدن اينجا رو خراب كنن.آ  برادر:
كنن كه ديگه فرقي با خراب  كم يك كاري باهاش مي ولي كم  زن:

  كردن نداره.
  هوم.  برادر:

  كنن؟ پس ديگه كسي رو اينجا خاك نمي  دوست:
  در واقع برادرم جز آخريا بود كه اينجا خاكش كردن.  برادر:

  خدا بيامرزدتش.  زن:
  اونم بخاطر شرايطي كه داشت.  ر:براد

خبرشـو خونـدم...از همينجـا پيـداش      كنـد.]  [به قبر پسـر اشـاره مـي     دوست:
  كردن ديگه؟

  دهد. برادر سري تكان مي  
  خب؟  

  هيچي.  برادر:
  يعني نتونستن هيچ سر نخي پيدا كنن؟  دوست:

 دهد.برادر سري تكان مي  
  جالبه.  زن:
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.. تنها چيزي كه مطمئن بودن ازش ايـن  چيزي ازش نمونده بود.  برادر:
بود كه حيوونـا بهـش حملـه كـردن... و احتمـالاً يكـي پيـداش        

  كرده و اينجا خاكش كرده.
  حيوونا؟  زن:

 دهد.برادر سري تكان مي  
  ام باهاش بوده. آره... نوشته بودن كه يك چيز ديگه  دوست:

  آره... يك سگ.  برادر:
  سگ؟  زن:

  هميدن.البته بعداً ف  برادر:
  خب يعني بهم ارتباط داشتن؟  زن:

  حتماً ديگه.  دوست:
هيچي معلوم نيست... راستش فقط براي اينجا دردسر شد... بعد   برادر:

از اينكه جنازه رو پيدا كردن مـردم اعتـراض كـردن كـه شـايد      
هنوزم كسي رو اينجا خاك كرده باشن... ولـي چـون مـدركي    

البته كـه چيـزيم ديگـه     ث][مكنداشتن حرفشون به جايي نرسيد. 
  پيدا نكردن. 

بهونشون بوده... چون اينجا همش زمين كشاورزي بوده و اصلاً   دوست:
  ربطي به قبرستون نداشته.

  هوم شايد.  برادر:
براي همينم هست كه برام عجيبه كه جنازه داداشتو اونجـا پيـدا     دوست:
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كردن و خيلي راحت از خيرش گذشتن... اگـه بـه فـرض مثـال     
سي بخواد از سر دلسوزي هم خاكش كنـه خـب ميـاوردتش    ك

  كرد. يكم اينورتر تو قبرستون خاكش مي
  چي بگم ولا...  برادر:

  بايد پيگيري كني.  زن:
 رو ول نكردن كه هنوز... ولي اينجوري به ما گفتن. اونام پرونده  برادر:

دن يادمه موقعه مريضيم... زماني كه همه ازم قطع اميد كرده بـو   دوست:
گفتم چرا بايد اين بمونه و من برم...  ديدم مي اين بچه رو كه مي

كـردم... منـي كـه خوشـبخت بـودم.       مني كه داشتم زندگي مي
  -ولي حالا

  طفلكي از شانسش بود.  زن:
  آره از شانس خوبش بود.  برادر:

  سكوت.  
  خب پس اينجا موندگار شدي؟  دوست:

  هوم.  برادر:
  اومديم اينجا، نبودي.بار كه  يادمه آخرين  زن:

  آره... براي فروختن زمينا اومده بوديم...  دوست:
  پدرت تازه فوت كرده بود.  زن:

تونسـتم اينجـا    آره يه مدت نبودم... يه مدت طولاني نبودم. نمي  برادر:
  باشم.
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  هوم...  دوست:
  .مكث  

خواهرتو يادمه تو مراسم پدرت ديدمش... هنوز صورت رنـگ    زن:
  حالش چطوره؟ آيد.] [به خودش ميجلو چشمه... و رو رفتش 

  خوبه.  برادر:
  كنه؟ اونم همينجا زندگي مي  زن:

  كنيم. با هم زندگي مي  برادر:
خب... زن و بچه چي؟ بگو ديگـه... نكنـه انتظـاري داري يكـي       زن:

كـي هسـت؟ كجـا بـا هـم آشـنا        وار] [مسلسـل يكي ازت بپرسـم!  
  شدين؟ چندتا بچه دارين؟

 دهد.ري تكان ميبرادر س  
 تا بچه پس انداخته باشي! كم پنج هيچي؟ پسر تو تا الان بايد كم  دوست:

 كند.  اندازد و بعد به مرد نگاهي مي برادر نگاهي به ظاهر زن مي  
كنه... براي همين يكي هم  بيني شرايطمون فرق مي ما رو كه مي  

  پدرمون دراومده!
  ز هيچي بهتره!آره... درسته يكم دير شده ولي ا  زن:

  مبارك باشه به هر حال!   برادر:
 مكث.  
  -حالت چطوره؟ منظورم اون  

هي... اونو كه ردش كـردم فقـط يـه چيـزاييش بـرام يادگـاري         دوست:
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  مونده ديگه!
  دهد. دارد و سرش را نشان مي كلاهش را برمي  

  كي اومدين؟ [مكث]بهت مياد.   برادر:
  همين چند ساعت پيش...  زن:
آره... راستش ما چند روزي يه جايي نزديكـاي اينجـا بـوديم...      ت:دوس

  گشتيم خانم ياد اينجا افتاد و منم از خدا خواسته. داشتيم برمي
  ولي واقعا اولش نشناختيم...همه چي تغيير كرده...  زن:

تا اينكه مشتي طاهر رو ديدم هموجوري نشسـته دم در خـونش!     دوست:
اومــديم! پســر ايــن چــرا گفــتم خــانم شــك نكــن كــه درســت 

شيم اين  ميره؟ ما بچه بوديم اين پير بود الان ما داريم پيرمي نمي
  هنوز پيره!

  آره همه چي تغيير كرده تو اين چند سال الا همين مش طاهر!  برادر:
گفـت...   قبل از اينكه تو رو ببينيم داشـت از گذشـته اينجـا مـي       زن

ــه او    ــرده نســبت ب ــر ك ــدر تغيي ــعاينكــه اينجــا چق ــا... از  نموق ه
رفتـين بـالا و روي سـر و     هاتون...از اون درخته كـه مـي   گي بچه

  كردين. صورت مردم تف مي
  آره... ما خيلي خاطره از اينجا داريم.  برادر:

  .مكث  
داديـم از همـون    آره... يادمه يـه سـال آخـرين امتحـانو كـه مـي        دوست:

ن دونـم هسـت يـا نـه انـداختيم تـوي همـي        مدرسه كه الان نمـي 
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رودخونه كه الان اينجوري شده... اونموقـع چـه آبـي داشـت...     
رفتـيم   آبش سرد بود ها... انداختيم تو رودخونـه و همـين طـور    

داديم... هـر كـي بتونـه بيشـتر تـوي آب بـره...        بالا... مسابقه مي
ديوونه بوديم ها... بعدشم هر دو از پـا درد افتـاديم تـو خونـه و     

خلاصه يك ماه تابستون ما هـر   بعدشم جفتمون سرماخورديم...
  يادته؟ [به برادر]دو مريض بوديم. 

  هوم... آره.  برادر:
بسه ديگه... فكر كنم اين خاطره رو براي من فقط صدبار گفتـه    زن

  باشي!
س   خــب گفتــه باشــم... اصــلاً بــراي همينــه كــه اســمش خــاطره  دوست:

گـيم و مـرور    ديگه!... ما چيزايي كه دوسـت داريـم و هـي مـي    
  دونستم گفتم ولي بازم دوست دارم تعريف كنم. كنيم... مي مي

  مدرسه هست هنوز؟  زن:
 س ولي هنوز خرابش نكردن.خرابه  برادر:

 دوست دارم برم ببينمش.  دوست:
 هوم...  برادر:

دونين... موقع مريضيم... اون زماني كه حـالم روز   يه چيزي رو مي  دوست:
ديــدم... تــو خــواب و  و مــيشــد همــش اينجــا ر بــه روز بــدتر مــي

ــداري ــه و ايــن   ام فرقــي نمــي بي ــه، ايــن رودخان كــرد... اون درخت
خواستم بهش فكـر كـنمم تصـوير     قبرستون... حتي موقعي كه نمي

اينجا تو ذهنم بود... هه.. اولش ترس بر داشته بود ولي بعد كم كم 
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ازش خوشم اومد... تا جايي كه گفتم حالا كـه قـراره بميـرم بايـد     
گيـرم.   ا بميرم و اينجا خاكم كنن فقط اينجوريه كه آروم مـي اينج

 براي همين دوست داشتم دوباره اينجا رو ببينم.
  كه البته نه از درخت خبريه نه از رودخونه!  زن:

كنن!... ولي جالبه كه بعد از  ام خاك نمي آره... تازه ديگه مرده  دوست:
جـا نـزدن.   اينهمه سـال هنـوز يـك راه درسـت و حسـابي بـه اين      

مجبور شدم ماشينو اون پايين بذارم بيام... اينم بـا ايـن وضـعش    
  اينهمه راه رو اومد بالا.

  الانم يه راه هست.  برادر:
  دهد. برادر سمت ديگر را نشان مي  
بيني... اون آسفالت رو بگيري مياي بالا تا اونجـا...   اونجا رو مي  

  راهش هم صافه همم كمتره.
من برم ماشينو بيارم تا نخـواد تـو اينهمـه راهـو بيـاي      آره... پس   دوست:

خب پس فعلاً... نري گم و گـور شـي    [به برادر با خنده]دوباره... 
  دوباره... 

 شود.دوست خارج مي  
  اصلاً نديديم اين راهه رو.  زن:

حــق داري خيلــي تغييــر كــرده اينجاهــا خــب... خيلــي جاهــاش   برادر:
  خراب شده و دوباره ساختن.

  توانند. خواهند حرف بزنند ولي نميكوت. هر دو ميس  
  كم بايد برگردم سركار. خب منم كم شود.] [آماده رفتن مي  برادر:
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  ولي حيف شد.  زن:
  ...  برادر:

  گم... حيف شد ولش كردي. موسيقي رو مي  زن:
  شه ديگه. بعضي وقتا نمي  برادر:

  واستي.هوم... ولي تو... منظورم اينه كه تو خودت نخ  زن:
  -نه گفتم كه من  برادر:

  -شد باهاش گروه خوبي بود... مي  زن:
  -شد بعد رفتن شما ديگه نمي  برادر:

ي اون گروه بودي... به رفتن من نبود... اگه تو ول  تو همه كاره  زن:
  پاشيد. كردي اون گروه نمي نمي

  -// ولي  برادر:
داشـتم...يكي از  دوني... من...مـن دورادور خبـر    خودتم اينو مي  زن:

خـواي بـري... ازم خواسـت باهـات صـحبت       هـا گفـت مـي    بچه
  -كنم...بهت زنگ بزنم تا شايد منصرفت كنم... ولي...ولي

 ولي زنگ نزدي.   برادر:

  -تونستم ولي...ولي من نمي  زن:
  تو خودت ازم خواستي برم.  برادر: 

  م.آره ولي نه بعد از اينكه ما براي هميشه از اينجا رفتي  زن:
تونسـتم   بعد از اون اتفاق ديگه دليلي نداشت كه اينجا بمونم ديگه نمي  برادر:

  دوني. كه اينجا بمونم... اينو تو خودت بهتر از هر كسي مي
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 اي سكوت.لحظه  
دونـي خيلـي دوسـت     خواستم برگردم... مـي  ولي... ولي من مي  زن:

  -داشتم زودتر از اينا برگردم اينجا ولي
صـداي شـليكي از     ار است و هر چنـد دقيقـه  فصل شك.گذشته  

  آيد. دور مي
  بازم خوبه كه اومدي.  برادر:

  ممنون.   زن:
 اينكه سر بزني خيلي خوبه... هم براي خودت خوبه هم براي ما.  برادر:

  اونجا چطوره؟ كند.] ...[به مدرسه اشاره ميهوم  زن:
  بهتره. كند.] [به اتاقك اشاره ميهي... هر چي باشه از اينجا   برادر:

آره...البته بعد از اون شري كه به پـا شـد بايـد يكجـا درسـت و        زن:
كـرديم... فقـط ببخشـين كـه      درمون براي تمرين كردن پيدا مي

  نتونستم بيام براي كمك.
  نه بابا...كاري نداشت زياد يكي دو روزه رديفش كرديم.  برادر:

  س؟ تو خوده مدرسه  زن:
واقع يك چيزيه بـين كـلاس و    كنارشه... درخود مدرسه كه نه   برادر:

خـواي   انباري و طويله! كه ما رديفش كرديم واسه تمـرين. مـي  
  بياي ببيني؟

تـونم بـا ايـن     دوني كـه نمـي   بينم... مي واسه مهموني كه بيام مي  زن:
  -حالم
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  آره... حالت چطوره حالا؟  برادر:
  كنين؟ پس حسابي تمرين مي [مكث]خوبم...   زن:

شه تا صبح كه دوبـاره مدرسـه    هوم... از وقتي مدرسه تعطيل مي  برادر:
هاي كلاساي  شه! بعدشم كه بنده بايد به تعمير تير و تخته باز مي

  اين مدرسه برسم!
  ديگه اينقدر دور هست كه صداش كسي رو اذيت نكنه!  زن:

دونم اهالي اينجا با اين صداي توپ و تفنـگ   هه آره... ولا نمي  برادر:
  گيره.  دارن ولي با ساز زدن ما اينطور قهرشون ميمشكل ن

  هوم.  زن:
 مكث.  

  خوبي؟  برادر:
  آره.   زن:

  اون حالش چطوره؟  برادر:
بايدم اينجوري تمرين  خواهد بحث را عوض كند.] [مياونم خوبه.   زن:

  -كنين آخه ما واسه اين
  //چيزي شده؟  برادر:

  نه. [با بغض]  زن:
  ؟خواي بگي نمي  برادر:

  چي بگم.  زن:
  -چند بار اومدم ببينمش  برادر:
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  -نبينيش بهتره... يعني منظورم اينكه الان  زن:
  خواي بگي چي شده يا نه؟ مي -آخه چرا اينجوري   برادر:

كنه... از وقتي كه  دونم با خودش چه فكري مي دونم... نمي نمي  زن:
ر ام وضعش بـدتر شـده...هه... مـن احمـق فك ـ     فهميده من حامله

تونه اوضاع رو عوض كنه... آخه هميشه خيلي  كردم بچه مي مي
  -بچه دوست داشت منم فكر كردم الان موقعيته خوبيه... ولي

  يعني چي؟ چرا بايد بدتر بشه... با دكترش صحبت كردي؟  برادر:
نـه... يعنـي ايـن ديگـه بـه       كنـد بـه خـودش مسـلط شـود.]      [سعي مي  زن:

  ي تصادفش كاري نداره. قضيه
  ...  رادر:ب

قبـل از   -دوني يه مدت اون اوايـل كـه تصـادف كـرده بـود      مي  زن:
گفـت اگـه قـرار باشـه وضـعم       همـش مـي   -اينكه بـره تـو كمـا   

گفــت نبايــد زن  اينجــوري باشــه مــن بايــد از پيشــش بــرم... مــي
جووني مثله من پاي اون بسوزه... ولي مـن اصـلاً بـه ايـن چيـزا      

دونه كه اصلاً اين چيزا  كردم... بهش گفتم كه خدا مي فكر نمي
توي سرم نيست... بهش قـول دادم تـا آخـرش باهـاش بمـونم و      

شـد   هيچيم برام مهم نيست. تا اينكه حالش روز به روز بدتر مي
  و تو خودت يادته...  

  دهد.  برادر سري تكان مي  
يه پام اينجا بود پيش تو و گـروه يـه پـام پـيش اون. يـه روز ديگـه         
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بيرون... اولش به دست و پام افتاد ولـي وقتـي    نذاشت از خونه برم
شه منم مريض بشم شروع كرد  بهش گفتم كه اينكاراش باعث مي

گفت تو قول دادي تـا پـاي    گفتن... مي دادن و بد و بيراه  به فحش 
ذارم از كنارم تكون بخـوري... گفـت    مرگ باهام باشي و من نمي
اي باشي. حرفاي  گهذارم مال كس دي توام بايد با من بميري و نمي

اون روزشو به حساب حال بدش گذاشتم ولي بعد از اونروز ديگه 
هيچوقت رفتارش با من عوض نشد... حتـي بعـد از اينكـه از كمـا     

   خورد.] [حرفش را مي - دراومد... تا اينكه
  تا اينكه چي؟  برادر:

ببين راستش من اومدم ازت بخوام اگه ميشه يه  [مكث.]هيچي...   زن:
  -از اينجا بري... يعني يه مدت نباشيمدت 

  پس موضوع سر منه؟ -// برم؟ كجا برم؟ چرا برم   برادر:
  پس... من يعني ما بايد از اينجا بريم.  زن:

  بايد برم ببينمش.  برادر:
  -كنم // نه. فقط ازت خواهش مي  زن:

  -// آخه من بايد بدونم كه چرا  برادر:
   -كنه كه من و تو با هم اون فكر مي تركد.] [بغضش مي  زن:

  

، مردگذرد  . زن تنهاست. مدتي ميحالصداي شليك. زمان 
چرخد تا به  شود. در ميان سنگ قبرها مي به آرامي وارد مي

كند. زن متوجه او  رسد. توقفي مي سه سنگ قبر هم شكل مي



 ياجتماع يها نمايشنامه/  172

اندازند اما ظاهراً همديگر را  شود. نگاهي به هم مي مي
آيد. زن به بيرون  وق ماشيني ميشناسند. صداي دور ب نمي

  دهد. صحنه دست تكان مي
  

  يام. اومدم... دارم مي زند.] [داد مي زن:
  

كند.  شود. مرد با نگاهش زن را دنبال مي و آهسته خارج مي
  .تاريكي

  



 

  پرده دوم
  "صحنه اول"

  
اي  كلاس درسي متروكه و كثيف. ميز و نيمكتي داغان و تخته

ار دارد كه به اتاق معلم راه دارد و شكسته. در انتها دري قر
   اندازش قبرستان است. اي كه چشم پنجره

آيد كه دنبال كسي كرده  . صداي پارس سگ ميگذشته
است. پس از مدتي پسر، كه از دست سگ فرار كرده، وارد 

زند. با  چرخي مي گيرد و در كلاس  شود. نفسي مي كلاس مي
ود. اندكي بعد مرد، ش شنيدن صداي مرد از در انتها خارج مي
  شود. كند، وارد مي عصباني، در حالي كه با تلفن صحبت مي

  

خـب... ببـين    -فهمي... يكبار بهت گفـتم اون زمينـا   تو چرا نمي  مرد:
خوام اينكارو بكنم... آره...آره... ولي اشتباه  اصلاً من ديگه نمي

كردم... اصلاً گوه خوردم...خوبه؟... اون پولي هم كه دادي رو 
فرستم... چي؟...آره تو اينجوري فكـر كـن... آره مـن     رات ميب

هـه... بابـا مـن دارم بـا ايـن      -خوام دخترشو بگيرم تا زميناشو مي
فهميـدي كـه اون    فهمي...اگـه مـي   نه...نه... نمـي  -دختر ازدواج
ببينم تـو اصـلاً فهميـدي كـه مـن       -فرستادي اينجا تا دخترو نمي

همـين خواهرتـو كـه    چطوري اين گنـدو جمـع كـردم؟ هـا؟...     
  فرستادي... حتماً اون برات تعريف كرده... 
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كند و به سـمت   آيد. مرد تلفن را قطع ميصدايي از اتاق پشتي مي  
شـود و بـا خشـم مـرد را      ي در ظاهر مـي  رود. پسر در آستانه در مي

  كند. نگاه مي
  تويي... كي اومدي؟  [دستپاچه]  
  شود.رج ميدهد و از كلاس خال ميپسر، مرد را ه  
  -ببين  
شكند  گذرد. سنگي شيشه را ميي ميكمكند.سيگاري روشن مي  

  كند.  و به پاي مرد برخورد مي
گيـرد. مـرد او را    شود و مـرد را زيـر نظـر مـي    . برادر وارد ميحال  

را دور  زنــد و آن بينــد. مــرد پــك آخــر را بــه ســيگارش مــي  نمــي
ي مـرد سـيگارش را روشـن     اندازد. برادر با سيگار نصفه و نيمه مي
  كند.  مي

  خوام اونو با خودت ببري. فقط ازت مي  صداي برادر:
  گفتم كه... من براي اين نيومده بودم.  صداي مرد:

  -ولي اون  صداي برادر:
  شه... متاسفم. شه... ديگه نمي نمي  صداي مرد:

گذارد و در حالي كه بـا فنـدكش   جلو پنجره ميمرد يك صندلي  
نشيند. با ورود دوست، بـه تـدريج مـرد     كند، روي آن مي بازي مي
  شود.   محو مي

  كردن... چيه اينجا. به نظرم بايد اينجا رو خراب مي  دوست:
  هوم.   برادر:

  ببين چي پيدا كردم. ببيند.] [صندلي را مي  دوست:
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  دهد. اندازد و سري تكان مي برادر نگاهي به صندلي مي  
  يادت اومد؟  دوست:

  چي رو؟  برادر:
  اين صندلي رو.  دوست:

  نه.  برادر:
توني بخـونيش؟ يادتـه يـه معلـم      بيني؟ مي بيا اينجا رو ببين... مي  دوست:

  داشتيم... قد كوتاه و كچل بود...سال سوم؟
  دهد. برادر سري تكان مي  
  زد؟ يادته چطوري حرف مي  
  آورد. ادايش را در مي  

  آره. [با خنده]  برادر:
ــع درس دادنــش! حــالا   خــيس خــيس مــي  خــدايي  دوست: شــديم موق

بينـي...   بيني... اين دو تـا حرفـو مـي    بگذريم...اين صندلي رو مي
اينجا... سر همين يك بلايي سرم اومـد كـه هنـوزم بهـش فكـر      

لرزه... يادمه ميزو كه ديد گفت ايـن چيـه؟    كنم تمام تنم مي مي
م كه بيني كه فقط حرف نوشتم... خلاصه گفت اين چيه؟ من مي

دونـم حتمـاً از قبـل     كردم بفهمه كارِ منه... گفـتم نمـي   فكر نمي
بوده... بعد نگاهي بهـم انـداخت و رفـت ليستشـو اورد انگشـت      
گذاشت رو اسمم گفت خر خودتي نكبت گوساله... دقيق ايـن  
سه تا كلمه رو يادمه: خر، نكبت، گوساله. بعد همچين با همـون  
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ا كله رفتم توي همين ميز و دفتر نمره كوبيد توي فرق سرم كه ب
گفت فكر كردي فقط خـود   بعدم گرفتم زير چك و لگد و مي

زد و فحــش  قرمســاقِ قرمــدنگت بلــدي يــابوي پــدر ســگ...مي
داد و همينطوريم تفاش سـر تـا پـامو     زد و فحش مي داد...مي مي

كـرد. هنـوز كـه هنـوزه خيسـي و سـردي تفاشـو رو         خيس مـي 
  ه!ش كنم و چندشم مي صورتم حس مي

  يادمه تا آخر سال نكشيد.  برادر:
فكـر   [بـا خنـده]  گفتن مرض لاعلاج گرفتـه...   آره... اونموقع مي  دوست:

  كنم آه من دامنشو گرفت!
  همينجام خاكش كردن.  برادر:

چقـدر اينجـا رو تـو تعميـرش      [مكـث]  هوم. يادش بخيـر پسـر...    دوست:
 نگـاه  كردي... يه روز سقف، يه روز پنجـره، يـه روز در. حـالا   

  كن.
  اي نبود...   آره... خب اونموقع چاره  برادر:

  زدن. رو مي همون موقع بايد قيد اين مدرسه  دوست:
دهــد. دوسـت از پنجــره بيـرون را نگــاه    بـرادر سـري تكــان مـي     

  كند.  مي
 مكث.

  ولي چي بشه اينجا.  
  كند.] [سيگارش را خاموش ميهوم.   برادر:
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  ديگه كامل قبرستونو گرفته.چه رونقي بگيره... ولي   دوست:
هوم... مهم نيست ديگه... گفتم بهت كه ديگـه اينجـا كسـي رو      برادر:

  كنن. خاك نمي
آره... ولي به هر حال نبايدم اينجوري بشه... واسه ماها سـخته...    دوست:

دوني براي ما كه هستيم سخته و گرنـه اونـا كـه ديگـه      يعني مي
  كنه. براشون فرقي نمي

  د.شاي  برادر:
 مكث.  
 ولي اينجا زياد تغييري نكرده... همون نكبتي بوده كه مونده.  

  آره.  برادر:
  تونن راهش بندازن. هنوزم مي  دوست:

نيازي ندارن ديگه بهش... واسه همينم بايد خرابش كـنن. شـده     برادر:
  بيني كه. پاتوق... مي

خوب شـد   كنه... واقعاً هنوزم مدرسه حالمو بد مي [مكث]آره...   دوست:
  كه تموم شد.

  خواي؟ هوم... اينجارو مي  برادر:
  چي؟  دوست:

  خواي؟ گم اينجارو مي مي  برادر:
  چرا؟  دوست:

  مگه براي همين نيومدي؟  برادر:
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  هه...نه بابا.  دوست:
  -خواي اينجا رو  فكر كردم مي  برادر:

ه اينجا رو گي... اگه اون مجتمع راه بيوفت هه... نه... البته بدم نمي  دوست:
  شه يك كارايي كرد. ولي الان نه. مي

  خواستي اينجارو ببيني؟ پس فقط مي  برادر:
  هوم.  دوست:

  كند. ي پنجره بازي ميي شكستهمكث. دوست با شيشه  
  تنها اومدي؟  برادر:

  چي؟  دوست:
  تنها اومدي؟  برادر:

  نه... اون تو ماشينه.  دوست:
  كه اونقدر سخت نيست.خب بگو بياد بالا. راهش   برادر:

كـردم راه داشـته باشـه... بـازم خـوب شـد بـا         راستش فكر نمـي   دوست:
  ماشين تا اينجاش اومديم.

  حالا كه اومدي بگو اونم بياد.   برادر:
  رود. زند. برادر هم به كنار پنجره ميدوست از پنجره داد مي  

فكـر نكـنم    در][بـه بـرا  اينجا راه داره كه بخواي بياي... از اينـور.    دوست:
  بياد.

  آره براش سخته به هر حال.  برادر:
  -دوني كه خواد بياد اينجا. مي راستش خودش نمي  دوست:
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  هوم... حق داره.  برادر:
  هوم...   دوست:

 مكث.  
  برام عجيبه.    

  چي؟  برادر:
توني اينجـا   اينكه چطور اينهمه سال اينجا بند شدي... چطور مي  دوست:

  هيچي نداره.سر كني. اينجا 
  -شايد براي تو اينطوري باشه ولي  برادر:

خواستي از  ولي براي توام همينطوري بود... يادمه كه هميشه مي  دوست:
  اينجا بري.

  ولي من رفتم.  برادر:
خواستم... يعني  راستش مي [مكث]آره ولي اون به خاطر ما بود.   دوست:

ــن    ــون ك ــي دعوتت ــنم... يعن ــت ك ــه روز دعوت ــه ي ــا -ماگــه بش ب
  -تا بياين -خواهرت

  -دوني كه اين كار زياد نه... ممنون... خودت مي  برادر:
  -خواستم يكم باهات حرف بزنم... راستش راستش فقط مي  دوست:

  من خوبم... يعني ما خوبيم...  برادر:
خوام زندگيتو  كنم بذار حرفمو بزنم... ازت مي نه... خواهش مي  دوست:

كـي هـم از دسـتم بـر بيـاد بـرات       راست و ريس كني... هـر كم 
  -كني... تو هنوز تو داري خودتو نابود مي ...كنم... تو مي
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  -نه من خوبم... همه چي خوبه... فقط  برادر:
خوب نيستي... همين ديگـه لعنتـي حالـت اصـلاً خـوب نيسـت.         دوست:

دونـي راسـتش    شد اين تويي. مـي  وقتي ديدمت اصلاً باورم نمي
  دونم. و روزت مي من خودمو مقصر اين حال

  نه... چرا؟  برادر:
  بس كن ديگه... بيشتر از اين عذابم نده.  دوست:

 زند.برادر پوزخندي مي  
دوني آدم اگه يه مدت زياد يه جـا بمونـه بعـد     مي دهد.] [ادامه مي  

از يه مدت چيزهايي كه اصلاً بهشون احتياج نداره زمين گيرش 
از يه مدت دوربرشو پـر آت  كنن... اينه كه يواش يواش بعد  مي

گيره... زندگيش ميشه يه كوپـه آشـغال كـه اجـازه      و آشغال مي
هـر چنـد    -كنم اينجـا  ده از جاش تكون بخوره. من فكر مي نمي

ولي كلاً يه كوپه آشغاله كـه   –افته  داره يك اتفاقايي براش مي
  تو توش گير كردي.

  گي چكار كنم؟ برم از اينجا دوباره؟  خب مي  برادر:
  -كنم آره... خودم كمكت مي  دوست:

برم كه چي بشه؟ كه يه مشت آشغال ديگـه دوربـرم و بگيـرن؟      برادر:
بعضي وقتا ديگه براي هر كاري ديره. بعضيا اينو بـه سـن وسـال    

  دن ولي به نظر من اين، به خود آدم مربوط ميشه. ربط مي
  -تو ندهيآ يعني چي اين حرف... اينكه چي بشه؟ تو..  دوست:
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  .هه آينده؟..  برادر:
  -آره... مگه تو  دوست:

  كنم. خيلي وقته كه بهش فكر نمي  برادر:
  -دونم كه تو گذشته خوبي نداشتي ولي ببين مي  دوست:

دوني تـو ايـن مـدت... تـو ايـن چنـد        آينده؟...مي دهد.] [ادامه مي  برادر:
ي اين اتفاقاي مزخرفي كه به سـرم   سالي كه گذشته... توي همه

يه چيز خوب گيرم اومد... اونم اينـه كـه مـن آدم بـدبيني      اومد
شدم...آره... براي همينه كه من هميشه بدترين حالت ممكن رو 

كنم... اينه كه آينده خيلي وقته كه براي من يك چيز  تصور مي
  -مم  ترسناكه... هر چند كه گذشته

كني  ولي تو چه بخواي چه نخواي داري صبح تا شب جون مي   دوست:
  تو اين خراب شده براي همين.

كنم تا بيكار نباشم... چون بيكار كـه بشـم بـا خـودم      من كار مي  برادر:
داره... خيالم كه بـرم   كنم... فكر كه بكنم، خيال برم مي فكر مي

  دم. داره كار دست خودم مي
  دهد.  زند و جاي تيغ را روي دستانش نشان ميآستينش را بالا مي  
  بيني؟ مي  
ي مهمـاني بـه    شود و صداي همهمـه زن به تدريج ظاهر ميمكث.  

رسد. دوست با زن در گذشته و با برادر در حال گفتگـو   گوش مي
  كند. مي

من سرم پر شـده از يـه سـري چيـزاي آشـغال كـه وقتـي بيكـار           
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دن و  خورن و غذابم مـي  كنن تو سرم وول مي شم شروع مي مي
  ندازن. يهي منو ياد كاراي نكرده و حرفاي نزدم م

 -دونم تو... تو بخاطر من ببين مي  دوست:

  گي؟ دوني؟ چي داري مي دوني؟ چي رو مي مي [همزمان]  برادر:
  گي؟ دوني؟ چي داري مي دوني؟ چي رو مي مي [همزمان]  زن :

  چرا هيچوقت واقعيتو به هيچكي نگفتي؟  دوست:
  واقعيت؟ هه...    برادر:

نتي نگفتي كه تو براي اينكـه مـن   چرا هيچوقت نگفتي... چرا لع  دوست:
همه چيز نجات بدي اين بـلا سـرت اومـد؟...     و از دست اون بي

چرا نگفتي اون حرومزاده با منم همون كارو كـرد... چـرا تـوي    
  خون گرفته بودي؟  ها خفه همه اين سال

چيزو بهم   تو همه [همزمان]كرد.  گفتن من چيزي رو عوض نمي  برادر:
  زدي.

  تو همه چيزو بهم زدي احمق. [همزمان]  زن:
  نه... ببين من... من به خاطر اون اتفاق متاسفم.  دوست:

  //اومده بودي همينو بگي؟ [همزمان]  برادر:
//اومده بودي همينو بگي؟ اومده بودي گنـد بزنـي بـه     [همزمان]  زن:

  امشب واسه همين؟
  چيه ناراحت شدي؟ زحماتت به باد رفت؟  دوست:

  -وري تونستي با اون همچينتو... تو چط  زن:
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  كردم طرف اونو بگيري. //فكر مي  دوست:
  شو... اينا چه مزخرفاتي بود كه گفتي؟ شو احمق خفه //خفه  زن:

مزخــرف؟ اينــا خــاطره بــود... مــا بــا هــم خيلــي خــاطره داريــم.  دوست:
دوني كه از بچگي با هـم بـزرگ شـديم. واسـه تـو تعريـف        مي

ريـف كـرده بـودم الان كـار بـه      نكرده بـودم مگـه؟ آره اگـه تع   
گـي خيليـا    كشيد. تازه مگه چي گفتم؟ اين تو بچـه  اينجاها نمي

تونه اين اتفاق بيوفته... مهـم اينـه كـه بعـدش بتـوني خودتـو        مي
وجور كني كه اونم كرده... در واقع من داشتم ازش تقدير  جمع
  !كردم مي

عـد تـو ميـاي    هه. آخه كثافـت مـن رفيـق تـو بـودم... ب      [عصباني]  برادر :
جلوي اون همـه آدم... جلـوي گـروهم يـه همچـين حرفـي رو       

چـي داشـت خـوب      زني؟ اونم...اونم درست وقتي كه همـه  مي
  رفت. پيش مي

آخه كثافت اين آدم رفيق توئه... بعد تـو ميـاي جلـوي     [همزمان]  زن:
زنـي؟   اون همه آدم... جلوي گروهش يه همچين حرفي رو مـي 

چــي داشــت خــوب پــيش   كــه همــهاونم...اونــم درســت وقتــي 
  رفت. مي

  كرد. اگه رفيقم بود اين كار و باهام نمي  دوست:
  دونستم. من احمق بايد مي -ذاشتم بياي... نبايد //نبايد مي  زن:

آره بايد تنهايي ميومدي كه هر غلطـي دوسـت داشـتي باهـاش       دوست:
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  -بكني. همين طور كه توي اين مدت
  همه چيز باشي. ينقدر بيشه ا // هنوز باورم نمي   زن:

بهت گفته بودم دور اين مردك و خط بكش نگفته بودم؟ بهت   دوست:
  -گفته بودم اگه قيد

  -تونم اين كارو من نمي  زن:
گفته بودم قيد اين پدرسگ نمك نشناسو نزني خودم دست بـه    دوست:

شم، نگفته بودم؟ بهت نگفته بودم اينجا كوچيكه حرف  كار مي
  -كنن درست ميو حديث براتون 

  كه تو هم همين ارجيف و باور كردي.  زن:
  -باور كردي و همينطور مزخرف گفتي تا اينكه  برادر:

  -//راستش  دوست:
  -تو به خاطر اين حرفا // تو بچه  برادر:

از اون كمـاي   شـود.]  كـم عصـباني مـي    [كمبسه ديگه!  زند.] [داد مي  دوست:
.. بهم گفتي و مـنم بـاور   لعنتي دراومدم و تو رو اينجوري ديدم.

ت    -كردم با اينكه چيزي يادم نمياد ولي باور كردم چـون دوسـ
  -داشتم

  -// واقعاً كه خيلي  زن:
گـم تـو    حالام بهت مي -بينم و...و // من دارم يه چيزايي رو مي  دوست:

  -خوام بايد از شر اين بچه خلاص بشي... من نمي
  تو واقعا اينكارو كردي.  برادر:
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  -خواستم نه...من... من اينو نمي  دوست:
تـو يـه كثـافتي... اون زنـدگيم كـه       گيرد.] [عصبانيتش شدت مي//   زن:

چند وقته با اون تصادف لعنتي گند زدي توش اينم از كارم كه 
دونـي   زني بهش... تو خودت بهتر از هر كسي مي داري گوه مي

ا كه من و اون چقدر واسه اين گروه زحمت كشيديم تا به اينج ـ
دوني مـردم احمـق اينجـام سـر همـين كـاري كـه مـا          برسه...مي

كرديم چقدر اذيتمون كردن و اين مزخرفـاتو دربـارمون در    مي
خـواي چيـزي رو بـاور كنـي...      اوردن ولي تو...توئه رواني نمي

دوست داري چي بشنوي ها؟ دوست داري چـي رو بـاور كنـي    
م... اصـلاً  كنـه... مـن بـا اون ـ    ها؟... باش ه اگه ايـن آرومـت مـي   

عاشقشم... به همون اندازه كه از تو متنفرم، دوسش دارم... ايـن  
خوامم بـه دنيـا    مي زند.] [چند ضربه به شكمش ميام مال اونه...  بچه

ميـري،   كردم كه تـو مـي   بيارمش... نگهش داشتم چون فكر مي
  -كني از زندگيم شي و گورت رو گم مي سقطَ مي

  كند. او را نقش بر زمين ميزند ودوست سيلي به زن مي  
مردي  مي كاش اصلاً كاش هيچوقت به هوش نميومدي.. [ادامه]  زن:

  -تر بتونم...بتونم تا من راحت
رود. دوسـت خـون را   كم از حال ميكند و كمزن خون ريزي مي  

  شتابد.  كند و به كمكش مي بيند هول مي كه مي
گـوه خـوردم پاشـو... غلـط     پاشـو... پاشـو لعنتـي...     زند.] [زار مي  دوست:

  كردم... من...من گوه خوردم... من...  
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  .حالشوند.  ي مهماني محو مي به تدريج زن و صداي همهمه  
 [مكث]آره تو اونو كشتي... تو با كارات گند زدي به هممون...   برادر:

خـون گرفتـه بـودم؟ راسـتش      دوني چرا توي اين مدت خفـه  مي
آبرو  م تا تو رو هم مثله خودم بيجا جار بزن خواستم همه اول مي

خواستم بيام پـيش اون آبروتـو ببرم...ولـي وقتـي كـه       كنم... مي
ديدم اون بعد از تمـوم ايـن اتفاقـا تـو رو بخشـيده تـرجيح دادم       
ــه روزي    ــالاخره ي ــه... گفــتم شــايد ب ــذارم اون زندگيشــو بكن ب

گي، ولي مثلـه اينكـه    كني و بهش مي خودت وجودشو پيدا مي
دونـي هيچوقـت ايـن نصـيبم نشـد...       كـردم. مـي   كر مـي اشتباه ف

كه همه چي روبراه باشه... فكـر كـنم كـلاً ايـن چيـزا اصـلاً        اين
وجود نداشته باشن... حداقل براي من كه اينطور بوده... به نظرم 

تونه تلاش كنه و جون بكنـه و اميـدوار    آدم تو زندگي فقط مي
شه تا آرومش كنه. باشه كه اين كارش يه جورايي بتونه كافي با

ي زنـا   سالگي از همـه  20دوني يه جايي خوندم مردا تو  هه...مي
شـن   سالگي فقط عاشـق يكـي شـون مـي     30خوششون مياد. تو 

 ي زنا خوششون مياد غيـر از يكـي!   سالگي از همه 40ولي توي 
  -بخواي در مورد من اين حرف برعكس عمل كرده راستشو

شود.  ي در ظاهر مير آستانهآيد و زن دصداي افتادن چيزي مي  
  خورند.   برادر و دوست جا مي

  -تو... تو كي اومد  دوست:
كنـد و دوسـت بـه دنبـالش     زن با ناراحتي كـلاس را تـرك مـي  
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  رود.مي
صبر  زند.] [به بيرون داد ميبه خدا اگه بلايي سرش بياد...  [به برادر] 

 ري. كن... كجا مي

  بگيرن اين زندگي رو.كثافت... گوه  [عصباني]  برادر:
شـود. كمـي    شـكند و دسـتش پـر خـون مـي     برادر شيشـه را مـي  

  گذرد. مي



 

  "صحنه دوم"

  
شـود و   صداي واق واق سگ كه به تـدريج زيـاد مـي    .گذشته  

آيــد و ســپس بــه تــدريج كــم و كمتــر  انگــار تــا پشــت در مــي
شود تا دست بـرادر را   اي پارچه وارد مي شود. خواهر با تكه مي

  ببندد.
  كني تو... ببين دستشو. با خودت چيكار مي  خواهر:

  فكر منو نكرده بودي نه؟  برادر:
  چي؟  خواهر:

  ببخشين مزاحم شدم.  برادر:
  برو.  خواهر:

  الان مياد.  برادر:
  كي؟  خواهر:

  فكر كنم منو براي همين پيچوند كه بياد سراغ تو!  برادر:
  چي ميگي تو!  خواهر:

  ه از چيزي خبر نداري!بله قشنگ معلوم  برادر:
  خوبه حالا توام... اصلاً بهت نمياد غيرتي بشي! [با خنده]  خواهر:

  كند. باندپيچي دست برادر را تمام مي  
  من كه هنوز نفهميدم اين كار تو اينجا دقيقاً چيه؟!  

  منم همين طور!  برادر:
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  چي؟  خواهر:
  هيچي.  برادر:

  من رو هواس. دوني بدون كه اينجا بدونه نمي  خواهر:
  بله معلومه.  برادر:

 شود.دوباره صداي دور سگ بلند مي  
  كني؟ مسخره مي  خواهر:

  چرخه... گم... اصلاً اينجا چرخش بدون شما نمي نه واقعاً مي  برادر:
  مسخره.  خواهر:

  چرخه! چرخ آقا معلمم نمي  برادر:
  واقعاً كه.  خواهر:

مزمان مرد ظاهر و شود. ه . صداي سگ به تدريج كم ميحال  
  شود.  برادر محو مي

  گم! جدي مي  برادر:
  گم! جدي مي [همزمان]  مرد:

  -تو تصور كن كه  برادر:
 شوند.به تدريج برادر و صدايش محو مي  

  مگه ميشه؟  خواهر:
بخدا...خيلي عوض نشده اينجا... هيچ وقت نتونستم اينجـا رو...    مرد:

شــه باهــام بــوده... ايــن ميــزو دونــي... اينجــا همي اينجــا رو... مــي
نيمكت اين پنجره و قبرستون روبروش... اون اتاق و صداي اون 

  سگ كه هميشه خدا بلند بود.
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  هنوز صداش تو گوشمه.  خواهر:
  كرد. آره خيلي سر و صدا مي  مرد:

  هست هنوز؟  خواهر:
 دهد.مرد سري تكان مي  

  دونم... راستش با خودم نبردمش. نمي  مرد:
  نبرديش؟  خواهر:

  هوم.  مرد:
كـردم.   هه... جالبه. راستشو بخواي هميشـه بهـش حسـودي مـي      خواهر:

  حتماً مرده تا الان. ...پس هر چي بود بعد رفتنت اونم غيبش زد
  آره شايد.  مرد:

  شايدم كشته باشنش.  خواهر:
  ممكنه.  مرد:

  كنه؟ واقعاً برات فرقي نمي  خواهر:
 چي؟  مرد:

 باشه يا كشته باشنش؟اينكه مرده  خواهر:
 الان ديگه نه.  مرد:

  كنه. هوم... منم الان ديگه خيلي چيزا برام فرقي نمي  خواهر:
  سكوت.  

ــوي همــهمــي  مرد: ــي ت ــن ســالدون ــودم اينجــارو  ي اي ــايي كــه نب ه
 تونستم فراموش كنم.نمي

  تونستي؟ نمي  خواهر:
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  -دونم باورش برات سخته ولي مي  مرد:
كـنم بـس    خـواهش مـي   شـود.]  دهد و به تدريج عصبي مي [ادامه مي  خواهر:

  ها بشنوم. خوام چيزي از اون موقع كن... نمي
  -ولي من  مرد:

تونســتي فراموشــش كني؟!...ولــي مــن همــه چيــزو  نمــي [ادامــه]  خواهر:
دونـي فرامـوش نكـردن تـو بـا فرامـوش        فراموش كردم ولي مي

دوره همـه  كردن من فرق زيادي با هم ندارن... تو خيلي راحت 
چـــي رو خـــط كشـــيدي و گذاشـــتي رفتـــي و تـــرجيح دادي 
خاطراتشو فراموش نكني ولي من تو اين خراب شـده مونـدم و   
سعي كردم دور اون خـاطرات نكبتـي خـط بكشـم كـه داشـتن       

خوردن... هه... راستش الانم تو رو به شـكل   روح و جسممو مي
وش بينم... يه مشت خاطره كه تا خرخره تـو لجـن فـر    همونا مي

كــردي و كشــيديش بيــرون و حــالام بــوي گنــدش داره خفــم  
كنه. حالا اومدي ميگي من نتونستم اينجارو فرامـوش كـنم؟    مي

آره... ولي من تونستم... درست همون روزي كه توي اون اتاق 
نكبتي تو روي تختت نشسته بودم و از پنجره بـه بيـرون زل زده   

تمـوم شـدي بـرام    بودم تا شايد برگردي... همون روز يهو بـرام  
همه چيز تموم شد... از همون روزم كه از اينجا رفتم ديگه پامو 
نذاشتم اينجا تا الان. ميشه چنـد سـال؟ هـا؟ آره مـن همـه چـي       

 -اينجا رو فرامـوش كـردم ولـي بـابتش تـاوان دادم نـه مثلـه تـو        
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خواسـتي بيـاي    خواستي بياي اينجا... واقعاً مـي  بعد تو مي [مكث]
دوني چه خبره؟ تا  خواستي بدوني تو اين گه مياينجا رو ببيني؟ 

ها طول كشـيد   ببيني زمان چجوري تغييرش داده؟ واسه من سال
تا اينجا رو فراموش كنم اونوقت تـو اومـدي ببينـي كـه چطـور      

  درختا اينجارو پوشوندن؟ چرا؟ براي كي مهمه؟ 
ه بـا  متاسفم... متاسفم اينكه مجبورت كردم بياي اينجا ... از اينك  مرد:

 -دونم كه كار اصلاً نبايد ميومدم... مي -اومدنم دوباره...دوباره
گفتم كه چـرا... كـه    ديدمت... بايد بهت مي ولي... ولي بايد مي

   -چرا
  كند. خواهر گردنبند را با عصبانيت به سمت مرد پرتاب مي  

  ...  مرد:
دن كـر  اينو از بين جنازه داداشم و سگه پيداش كردن. فكـر مـي    خواهر:

  كه ماله اون بوده...هه...
  -تو... تو   مرد:

رو پيدا كردن هر  من منتظرت بودم... يعني بعد از اينكه اون بچه  خواهر:
  روز منتظر بودم پيدات شه.

  -پس... پس چرا  مرد:
  دونم چرا.  دونم... نمي نمي  خواهر:

  كند. خواهر با بغض كلاس را ترك مي  
  را لعنتي... چرا.چرا... چ زند.] [زار مي  مرد:
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 گذرد. كمي مي  
شـكند و بـه پـاي مـرد برخـورد       سـنگي شيشـه را مـي    .گذشته  

  كند. و سنگي ديگر. مي
  لعنتي باز شروع كرد.  
آيـد و بـه تـدريج     رود. صداي دور سگ ميبه سمت پنجره مي  

  شود. بيشتر مي
  -نكن بچه... چكار  
نـد. دادي  ك شكند و به چشمش برخورد مـي سنگي شيشه را مي  

كنـد. سـگ پسـر را گرفتـه      ريـزي مـي   كشد. چشمش خـون  مي
  كشد. است. پسر جيغ مي

  ولش كن... ولش كن ميگم... كشتيش.  مرد:
آيـد. مـرد    صداي زوزه و جان كندن سگ. صدايي از پسر نمي  

  پيچد.  از درد به خودش مي
  لعنتي.  
آلـود و عصـباني بـا تبـري     گذرد. پسر زخمي و خـون كمي مي  

  شود. د ميوار
  -چكار كردي با خودت... ببين تو...تو زده] [وحشت  
    
زده او را به بيـرون   كند. مرد وحشتپسر به سمت مرد حمله مي  

  دهد. صداي افتادن و سپس چند ضربه. هل مي
  لعنتي...  مرد:  صداي

آلود، خسته و درمانده گذرد. مرد تبر به دست و خون كمي مي  
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  اندازد.اي ميبه گوشهشود. تبر راوارد مي
شـود و مـرد    كند. برادر وارد مي. مرد سيگاري روشن ميحال  

بينـد. مـرد پـك آخـر را بـه       گيرد. مرد او را نمـي  را زير نظر مي
انـدازد. بـرادر بـا     را دور مي زند و آن اش مي سيگار نصفه و نيمه
كنـد. سـپس    ي مرد سيگارش را روشن مـي  سيگار نصفه و نيمه

   .كند نزين را روي خودش خالي ميمرد گالن ب
  خوام اونو با خودت ببري. فقط ازت مي صداي برادر:
  گفتم كه... من براي اين نيومده بودم.  صداي مرد:
  -ولي اون صداي برادر:
  -خوام كه منو شه... متاسفم... فقط مي شه... ديگه نمي نمي  صداي مرد:

جلـو پنجـره     مـرد يـك صـندلي   شـود.صدا نصفه ونيمه رها مي  
كنـد، روي آن   گذارد و در حالي كه با فنـدكش بـازي مـي    مي
شـود و سـپس    نشيند. تـاريكي. فقـط نـور فنـدك ديـده مـي       مي

 تاريكي محض.
  



 

  
  
  
 
 

  نمايشنامه

  ايستگاه بعد
  

   | حميدرضا بهمن پورنويسنده:  |
  
  

    علي مروح برادر پيشكش به
  

  مسئله اين است... !نبودن نمايشي يا بودن نمايشي

  ي نمايش:ها آدم
 -زن دستفروش  -مرتضي  -مصيب  -محسن  –اشكان  -تقي  -شيرين  -رضا 

   و... ديوانه يرزنپ -مرجان  -نگين 
*** *** *** **** ***  



 

  
  
  



 

  
  
  

 بـر  كـه  هليـومي  ييهـا  بادكنـك  و دست در راديويي با آيد، / ديوانه مي (نور
 را راديـو  ايسـتد،  مـي  وسط صـحنه  در و شده وارد چسبانده خود دوش روي
  )شكند مي امواج راديو سكوت راخش و  صداي خشكرده و با  روشن

  
 روح را آهسـته در انـزوا   خوره يي هست كه مثلاه در زندگي زخم  ديوانه:

شود به كسي اظهـار كـرد    نمي تراشد... اين دردها را مي خورد و مي
چون عموماَ عادت دارند اين دردهاي باورنكردني را جزو اتفاقـات  
ــا     ــد ي ــب بشــمارند و اگــر كســي بگوي ــادر و عجي و پيشــامدهاي ن

افتـد! نـه! نـه! بگويـد      مـي  اگر بگويد يا بنويسد! چه اتفاقي ...بنويسد
  يا...!! اگر...

  دونه منظورم از زخم چي بود؟ مي ...آهاي!! كسي  
  

*** ***  

  آيد) شود / نور مي مي رود / صداي صوت ترمز قطار شهري شنيده (نور مي
  

  صحنه: 
  (واگن قطار شهري)

*** *** ***  
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  شود) مي صداهايي به صورت نريشن شنيده (واگن كاملاَ خاليست،
  

  چند؟ كيلو مرغ الان  :اوليصداي 
 وجـودم  تمـام  بـا  هـم  باز برابر 20 كيلويي بشه اگر حتي كن فكر  صداي دومي:

  هستم
 بشـقاب!  تـو  سيخ! چـه  روي چه... چسبه مي واقعا ها شب پنجشنبه  :صداي سومي

  چند؟ كيلو مرغ الان
 وجـودم  تمـام  بـا  هـم  باز برابر 30 كيلويي بشه اگر حتي كن فكر  :صداي دومي

  مهست
  خورد مي هم به كافور و پلو ساچمه از داشت حالم واقعاَ ديگه  :صداي اولي

 الان سيب زميني آبپز يه چي ديگه س... عشق يعني سيب زميني!  صداي سومي:
  چند؟ كيلو مرغ

 وجـودم  تمـام  بـا  هـم  باز برابر 50 كيلويي بشه اگر حتي كن فكر  صداي دومي:
  هستم

  زده تامون سالم برسيمشما دعا كنيد هر سي  صداي اولي:
كـه همسـن   اي  مرخصي قبليِ رو يـادتون ميـاد!! اتوبـوس قراضـه      صداي سومي:

  خنده)بود (مامان بزرگم 
واي... اوندفعه همـه مـون سـرويس شـديم... اسـتخون و دومبـه؛        صداي چهارمي:

  نخود و لوبيا (خنده)
 بـرو م باز نميشه! تا برسم بيهوشم، توام ها از شدت خستگي چشم  :اولي
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  داداش بخواب بگير تخت خونه
 يـه  انـدازه  ديـدنش  لـذت .. ميپـره  سرم از خواب ببينم كه مادرمو  :دومي

  ارزه مي دوباره زندگي
و نـور بـراي    قطع كاملصداها با صداي ترمز ماشين و تصادف، (  

  )چندين ثانيه قطع و وصل شود
    )سكوت(

  

***  
  

 بـا  سـاله  سي دختري و شيرين،نشيند، همزمان با ا مي (رضا وارد واگن شده و
ايسـتد، شـيرين لبخنـدي بـه      مي و مقابل رضا شده وارد ها كولي شبيه ظاهري
تفـاوتي هـدفوني    بي اندازد، رضا نگاهي سنگين به شيرين انداخته، با مي رضا

كند، شيرين آرام و مردد به يـك   مي يش وصل و سرش را كجها را بر گوش
  نشيند) مي گوشه رفته و

***  

ي هليوميِ روي دوشش وارد شده و در ها ديوانه با راديو و بادكنك(همان 
  ايستد) اي مي گوشه

***  

شده و بر روي  (مصيب / تقي) جروبحث كنان سوار پيرمرد همزمان دو(
  )نشينند مي صندلي
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  رسه مي زني آره؟ صبور باش نوبت لگد زدن ما هم مي لگد  مصيب:
كند، مصـيب يقـه    مي نه(تقي بلند شده و لگدي به سوي مصيب روا  

گيـرد، رضـا و    مـي  گيرد و صورت او را بـا مشـت نشـانه    مي تقي را
شيرين با خـواهش سـعي بـر جـدا كـردن آنهـا كـرده و آنهـا را بـه          

را نشـان داده و   6كنند، مصيب با انگشـت عـدد    مي آرامش دعوت
  برد) مي انگشت خود را بالا 4تقي در جواب 

  آرزوست آنم نگيرد، هاري كند، ببازد و شرطبندي آنكه  :تقي
 مـنم  اعصاب... جاش سر بذار ببر نيست تقي خان، تو مال حرفا اين  :مصيب

  نكن خورد
  هيجده تا موقعيت صددرصد گل داشتيم ..بدشانسي آورديم  :تقي

كـرديم..  بندي  و موقعيت نداره تقي... ما شرط شانس به ربطي هيچ  :مصيب
  و تو باختي

 زندگي بود مراد اسمم اگر حتي ندارم شك ؟به شانس نداره ربطي  :تقي
  گذشت مي بابك وفق به

 راه حيوون زندگي من تو كه خدايا... فقط به من بگو چرا اونقدري  :مصيب
  اين مرديكه زبون حاليش نيست ..ندادي راه نوح تو قايق دادي

 (ديوانه نگاهي معنـي دار بـه هـر دو انداختـه و شـروع بـه خنديـدن         
  كند) مي

 منـو  كـه  داري سوادشـو  نـه  بشي، قانع داري شعورشو نه مصيب! تو  :تقي
 شـده بـود...   چند سال خشـك  اونجا گم مي بهت هرچي كني.. قانع
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  بزن خودتو بشين و حرف باز
 از همونجـا بـرام قـزل آلا بگيـري     كـردم  مجبـورت  كـه  صـبح  فردا  :مصيب

  بيشعوره كنم كي مي حاليت
... نـده  خـري  هيچ به رو شاخي هيچ قسم بزرگيت به رو تو... خدايا  :تقي

آب شوره.. آخه تو دريـاي شـور قـزل آلا    ي  مصيب! اونجا درياچه
  كنه! بفهم مي چه غلطي

كنـي احمـق    مـي  نكن... احمق خود تويي كه فكـر  فرض احمق منو  :مصيب
  منم

 مهربـون  آدمكنه  مي فكر كه اونيه احمق نيست، احمق مهربون آدم  :تقي
  احمقه

 تـو ! كـنم  مـي  له پام زير بودنش شيك همه با داش! آدامسموببين دا  :مصيب
  داري خود جاي كه

 گذاشت، هر چي احترام نفهميشون به بايد كرد، قانع نبايد رو بعضيا  :تقي
  گم خشك بوده نميفهمي مي

 بازي اصلا مي پنجاه ساله داري فقط واسم بهونه مياري هر دفعه هم  :مصيب
  خواي راي گيري كنيم؟ مي

ســال رد صــلاحيت داره... راي  8راي؟ تــو همينجــوريش قيافــه ت   تقي:
  گيري كنيم! آقا رو باش هه هه..

  

***  
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 چـرا  كجاست؟ مسير اين انتهاي ريم؟ مي كجا داريم ببخشيد آقا ما  :ديوانه
  هستيم؟ يه واگن داخل اينجا ما

  ..نباش نگران... داداش رسيم مي جايي يه به بالاخره... بزرگه خدا  :تقي
  :ديوانه راديوي كند / صداي مي خنديدن به شروع ديوانه(  
سـاعت گذشـته / تعـداد كشـته      24(خبر فوري/ ابتلاي هزار نفر در   

  نفر) 68شدگان 
(تقي از داخل جيب خود مقداري تخمه آفتابگردان بيرون آورده و   

دهد؛ مصيب محترمانه تشكر كـرده و از داخـل كولـه     مي به مصيب
 دهـد؛ تقـي تشـكر    مي ي بيرون آورده و به تقيپفك نمكاش  پشتي
  كند)  مي

  

***  
  

 صـد  كنم بازت اگر و احمقه آدمِ يه ظاهرت... موني مي پياز مثل تو  :تقي
  زيرته ديگه احمق آدم لايه تا

 تـو ... ميشـه  حسـوديش  ناشنواها به شنوه مي كه رو حرفا بعضي آدم  :مصيب
  زني؟ مي حرف كي با داري

 قهرمـان  بـار  7 فقـط  ...شـد  مي تعطيل ملي تيم نبوديم ام اگر بيچاره  :تقي
  چي؟ يعني دوني مي ...شديم آسيا

  زنه؟ مي حرف كي با داره اين  :مصيب
  شه... مي شه... گلنسا جونمُ كارا بهتر مي تر   ها بارون بارونه... زمين  ديوانه:

خورد، تقي با يك دست دهـان مصـيب را    مي (تلفن همراه تقي زنگ  
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  )؛شود مي با دستي ديگر شروع به صحبت با تلفن همراهش گرفته و
از اينــي كــه تــر  يعنــي بــدبخت نبــوديم؟ تقــي ام.. چــي شــده؟ مگــه تقي به تلفن:

 زيـر  آب؟ كنـي! رفتـه رو   مـي  گي همـش آب آب  مي هستيم؟ چي
گـي! هـم اونجـا هـم      مي دروغ نگو! سيل؟ فقط اونجا؟ جدي آب؟

بپوشـيد اصـلا نگـران نباشـيد..     اونجا هم اونجا هم اونجا! چي؟ مايو 
  حتما مايو بپوشيد كه خدايي نكرده غرق نشيد

ريم مـاهي بگيـريم. شـرطبندي كـرديم بـريم قـزل آلا        مي ... داريم  
ترسم يهو مث دربي پارسال سكته كنه..  مي فهمه! نمي بگيريم. گاوه

خورم چشـم.. رانيتيـدين    مي مو؟ها باشه مراقبشم.. تاريخ چي! قرص
كُشته؟ سرطان؟ واقعا؟ دروغ ميگي! اتفاقاَ مـن امـروز    مي چي شده!

تاشو خوردم.. نـه عزيـزم خيالـت راحـت باشـه       4صبح اسهال شدم 
  دوتامون قبل از سوار شدن حسابي الكل زديم.. خدانگهدارت..

  بود؟ ميلاد چي شده تقي؟ نكنه ايندفعه  مصيب:
گفـت مـايو بپوشـيد    نه بابا، معصومي نژاد از رم بود، سلام رسوند و   تقي:

  كه يهو غرق نشيد
خـواي   مـي  جايي ساختموني چيزي آتيش گرفتـه و  فكر كردم بازم  مصيب:

  بهونه بياري و كنسلش كني!
(زمزمه در گوشي) واسه ماهي گيري چندتا جاي بهتـر سـراغ دارم     تقي:

ــول.. رشــت..     ــل.. دزف ــهر.. اردبي ــيراز.. اصــفهان.. بوش مصــيب.. ش
  زستان.. كردستان.. لرستان.. ايلام..كرمانشاه.. همدان.. خو
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ريـم همونجـايي كـه     مـي  كني منم خودتي تقـي..  مي اوني كه خيال  مصيب:
  گفتم، فقط اروميه

 تـو  بـه  نگـاهي  يه مخلوقات اشرف گفته انسان به خدا وقتي مطمئنم  :تقي
زده... مصـيب... لامصـب...    هـا  حيوون به ريز چشمك يه و انداخته

  اونجا آب نداره گم مي خدا زده..! بهت
دوني آخه... نكنه با خواهرمادرِ اون هشـت پـايي كـه    ميتو از كجا  مصيب:

نسبت فاميلي داري! آخه كجاي كنه  مي كشه و پيشگويي مي سيگار
  اين دنيا رو ديدي آب دريا و درياچه خشك بشه؟

ــا رو ديــدم؟ (خنــده) آقــارو بــاش! كافيــه بــري داخــل     تقي: كجــاي دني
 اينستاگرام

كنـد، سـپس تلفـن همـراهش را     مـيقي در گوش مصيب زمزمـه(ت  
ــه مصــيب نشــان  دهــد، مصــيب  مــي بيــرون آورده و تصــويري را ب

  وحشت زده به تصوير روي تلفن همراه خيره شده است)
 بريمپاشو  :مصيب
 كجا؟  :تقي

 مگه خودت الان نگفتي اونجاس!  :مصيب
 نگو كه... به خدا قسم تو مسلمون نيستي  تقي:

 ميريم تركيه... فقط بگو چشم  :مصيب
  

***  
صداهاي جـرو بحـث تقـي و مصـيب در طنـين صـداي بلنـدگوي        (  

  شود... مي واگن محو
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 مسـير  امتـداد  زرد خـط  از قطـار  كامـل  توقف تا لطفا/  بعد ايستگاه :بلندگوصداي
  )نكنيد عبور

  

***  
  

 صــــــداي
 راديــــوي

  :ديوانه

 تعـداد /  ذشـته گ سـاعت  24 در نفـر  چهارصـد  ابـتلاي / فوري (خبر
  نفر) 16 شدگان كشته

  

***  
  

(اشكان كه تقريبا جواني خوش چهره اسـت وارد واگـن شـده و در صـندلي     
  نشيند مي روبرويي رضا تيكي

 سال سـن دارن همزمـان بـا اشـكان وارد شـده و      20نگين و مرجان كه تقريبا 
نشينند، پيرزني چادري بـا عينكـي تـه اسـتكاني وارد شـده و در سـمت و        مي
  نشيند) مي ويي ديگرس

***  
از واگن نشسته و غرق در فكـر اسـت، صـداي مكالمـات     اي  (رضا در گوشه

  شنويم)  مي ذهني رضا و مريم را به صورت نريشن
  احمقم مريم؟ من كردي فكر  رضا:

  كنم نمي من مثل تو خودمو درگير فكرهاي احمقانه  مريم:
  دادي؟ مين دو ساعت كدوم گوري بودي كه جواب تلفن منو  رضا:

  به خدا رفته بودم سقا خونه دعا كنم (خنده)  مريم:
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  گم كجا بودي مريم؟ مي دلقك بازي در نيار! بهت  رضا:
  تونستم جواب تلفن بدم نمي رفته بودم واسه كاشت ناخن..  مريم:
  غلط كردي با اون بابات كه بدون هماهنگي با من رفتي  رضا:

  بام رفتم (خنده)با اون بابام نرفتم با اين با  مريم:
بـه نمـايش    زيگزاگيـت رو  ميشه از بين اون دهن گشادت دندوناي  رضا:

  نذاري!
  (عصباني) درست صحبت كن لطفاً، دهن منو هم باز نكن  مريم:
  خواي چه غلطي بكني؟ مي دهنتو باز كن ببينم  رضا:

  (خنده) عااا.. ...عااا.. عااا كند) مي (دهانش را باز  مريم:
 ي چيزا روميدونم، ولي به روت نميارم چون دلم بـه حالـت  من خيل  رضا:

  سوزه مي
  سوزه جزغاله نشي؟ مي اينقدر صبح تا شب دلت  مريم:
  همه چيز دوباره داره بهت پيام ميده؟ بي اون سامانِ  رضا:

  (سكوت)  مريم:
  

***  

  يه جوري نقش بازي نكن كه روت نشه از توش در بياي مريم  رضا:
  (سكوت)  مريم:
  ميدوني! تنها خوبيش اينه كه ميگذره مريم (سكوت)  ا:رض

  گذره (سكوت) مي همينه... هم بديش تنها  مريم:
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از ايـن حرفـايي كـه ردي از    تـر   نرفتم تـو پيامهـات چـون تـو عاقـل       رضا:
  ت به جا بذاري!ها كثافت كاري

  (سكوت)  مريم:
ميدوني چطور گول خـورد؟ اونشـب كـه كنـارم خـواب بـودي بـا          رضا:

ايل خودت براش يه جمله تايپ كردم... سلام سامان جان! اصلا موب
 كـردم كـه يهـو يـاد تـو افتـادم و       مـي  نفهميدم داشتم بـه چـي فكـر   

گرفتـه   خيلـي  اختيار بهت پيـام دادم... سـامان دلـم    بي دونم چرا نمي
  كاش.. كاش..

  (نفسي خيلي عميق) حرومز...  مريم:
  يا... خودت؟ من يا اون؟  رضا:

  چي گفت؟ بهت  مريم:
  (سكوت)  رضا:

تو غلط كردي اصلا بـه گوشـي مـن دسـت زدي كثافـت مـريض..         مريم:
  شكاك پارانوئيدي...

  (سكوت)  رضا:
كني مـن بـا    مي تو بيماري شكاكي داري؛ تو انقدر احمقي كه فكر  مريم:

  شوهرِ سارا ناخنُ رابطه دارم
تونـه   مـي  كـه نـداره و  اي  شكاك نيستم فقط به احتمـالات مسـخره    رضا:

  كنم مي داشته باشه فكر
  آره، واقعيت داره رضا... من با شوهرِ سارا ناخن، رابطه دارم  مريم:
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تو دهنِ يكي ديگه رو قرقـره كـنم   ي  آره.. و من عادت ندارم هسته  رضا:
مريم، برو بچسب بيخ ريش همون آقا سامان كه فرقش با من فقـط  

  اينه كه باباي اون... اي خدا
كني از همه چـي خبـر داري    مي ون رفتاراي مسخره ت كه فكراز ا  مريم:

  متنفرم رضا
آره من به حتي به باباي خودمم شك دارم..، اصـلا از كجـا معلـوم      رضا:

  عموم نباشه؟
سامان براي من فقط يه دوسته، صدبار بهش حالي كردم كه برنامـه    مريم:

  م ازدواج با تو هست
  ه بري؟؟ذار نمي كنه چرا نمي چرا ولت  رضا:

  ول كنش به چيشام اتصالي كرده خراب شده  مريم:
  ...ندارِ بي خفه شو هيچي  رضا:

صداهاي ذهني دعواي مـريم و رضـا بـه صـورت نـامفهوم در هـم       (  
شود، در همين حين صداي زنـگ تلفـنِ همـراه رضـا بنـد       مي ادغام

كند و رضا با شوك و اندكي خيـره شـدن بـه     مي افكار همه را پاره
  دهد) مي گوشي پاسخ تلفن راي  صفحه

  سلام مريم  رضا:
  سلام زندگي، زنگ زدم فقط بهت بگم خيلي دوسست دارم  مريم:
  ميدونم دوسم داري عزيزم... منم خيلي دوستت دارم  رضا:

ري بـزنم، معلـوم نيسـت چقـدر     هـا   اومدم پت شاپ به پاپي واكسن  مريم:
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  ديگه تموم بشه
 خنديـدن  به شروع و انداخته تيكي رضا به دار معني نگاهي ديوانه(  

  )كند مي
  داري بعد حرف بزنيم! كار خواي اگر الان مي  رضا:

  دلم خيلي برات تنگ شده  مريم:
عضـلاني نيسـت بعـد بگـو     ي  اول مطمئن بشو كه يه انقبـاض سـاده    رضا:

  دلتنگتم
پرسي كجام! نكنه برات مهم نيسـت؟ چـرا اصـلاً     نمي چرا هيچوقت  مريم:

  دي ببيني كجام؟ ينم بهم گير
گيـرم، همـون يـه بـار هـم قيـدت رو        مي چون فقط يه بار مچت رو  رضا:

  زنم مي واسه هميشه
  ت شدمها واي من عاشق همين خر بازي  مريم:
  فهميدم نمي خر نبودم كه زبون تو رو  رضا:

رفتم پيش سارا برات هر ده تاشو ترميم كردم، انقدر خوشگل شده   مريم:
 فرسـتم، يـه مـاه ديگـه هـم كامـل       مـي  ت عكسشـو كه نگو، الان برا

  خوام همه رو بچينم مي
  تو بچيني خودتو حسابي بخارونها قبل از اينكه ناخن  رضا:

  كني من خرم؟ مي ندازي و فكر مي اينجوري غير مستقيم متلك  مريم:
مگه صد بار نگفتم سارا ناخن جلف و خودشيفته س؟ مگـه نگفـتم     رضا:

  ازش خوشم نمياد
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 باشـيم؟  هـم  بـا  دوباره امشب شه مي خب من كارشو دوست دارم...  مريم:
  ميان درنا و فرشيد هم

كـنن و الكـي    مي پس دوستات دوباره الكي از خانواده خداحافظي  رضا:
  ميرن واسه امتحانات دانشگاه؟

به روشون نيار لطفا! بهشون نگفتم تو در جرياني.. راستي كجـايي؟    مريم:
  كجا داري ميري؟

دارم ميرم بازاريابي.. دنبال دو تا مشتري اگر خدا  داخل مترو هستم  رضا:
  بخواد

  سلام عشقم  مريم:
  مگه..! سلام؟ (سكوت) با مني!  رضا:
  )سكوت(  :مريم
  حواست پيش منه؟  رضا:

  پشت خطي دارم، بابامه (قطع بدون خداحافظي) (خنده)  مريم:
  )كند مي خنديدن به در حال بازي دادنِ امواج راديو شروع ديوانه(  

ديـم.. البتـه    مـي  مالكش يكي ديگه س.. ما فقط داريم ماليـاتش رو   ديوانه:
  دوني؟ ما در حال اجراي نمايش هستيم.. مي منظورم راديو نيست...

 عصــبي گوشــي تلفــن را در جيــبش فــرواي  الــو... الــو... (بــا چهــره  رضا:
  كند) توام مراقب خودت باش مي

  ش؟كُشي نمي چرا  :ديوانه
  بكُشم؟ و كي  :تيكي رضا
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گرفتـه و بـه    هـدف راخودمخاشارهانگشتبا(پووف ذهنت رو..  :ديوانه
 )كندميخود شليك

 ندارمرو يكيتويحوصله  :تيكي رضا
 به و گيرد مي سامان رايشمارهتلفنگوشيباچند لحظه بعد رضا(  

 )شودميخيرهاينقطه
بـريم بـا   خـواد   مـي ريم داره مياد پيش من..زود قطعش كن الاغ.. م سامان:

 حقوقت مانتو بخره! (خنده)
امشـب   همـين  بيارم،طاقتتونمنميديگهسامان، كنيمتمومشبيا :رضا

 كاري كه گفتمو بكن
  )ميكندقطعراتلفنوكردهپاك را اشكهايشرضا( 

  

***  
اجـراي   ما خيلي خوشـحاليم.. مـا هـيچ غمـي نـداريم.. مـا در حـال        ديوانه:

 نمايش هستيم... لطفا خوب تماشا كنيد و بعدش خوب فكر كنيـد.. 
  ...هستيم نمايشاجرايحالدرما..نداريمغم ما..خوشحاليمما

  :ديوانه) راديويصداي/كندميخنديدنبهشروعديوانه( 
 سـاعت  24 در نفـر سيصـد و هشـتاد و هشـتابـتلاي /فـوري(خبر 

 نفر)22نشدگاكشتهتعداد/گذشته
***  

 مسير امتداد زردخطازقطاركاملتوقفتا لطفا (ايستگاه بعد / 
 نكنيد)عبور

***  
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(پيرمردي سوار شده و بـر روي صـندلي در كنـار اشـكان نشسـته و        
  كند) مي شروع به خميازه كشيدن

ســلام پســرجان، بلــدي پيامهــاي داخــل موبايــل منــو پــاك كنــي؟    پيرمرد:
  يامي نميادحجمش پر شده ديگه پ

  رو پاك كنم ها بله پدرجان... بديد براتون اضافه  اشكان:
دهد و اشـكان   مي (پيرمرد موبايلش را از جيب دراورده و به اشكان  

  كند) مي شروع به تنظيم آن
  ميخواستم برم بازار، چند تا ايستگاه ديگه مونده كه برسيم؟  پيرمرد:
دم  مـي  يـم تـا برسـيم، بهتـون خبـر     تقريباَ هفت تا ايستگاه ديگـه دار   اشكان:

  هرموقع رسيديم
 (پيرمرد به آرامي انگشتان دستش رو در لابلاي موهاي اشكان فـرو   

  كند) مي
زنم هر وقت رسيديم... (شوكه و مضطرب) باشـه   مي حتما صداتون  اشكان:

  چشم
رت        (پيرمرد با نگاهي عميق به چشمان اشـكان، لبخنـد زده و بـه چـ

  رود) مي عميق فرو
برد دسـت راسـتش را روي    مي (پيرمرد همچنان كه در چرت به سر  

  گذارد) مي ران چپ اشكان
را بـر  اش  (اشكان با نگاهي به پيرمرد هراسان شـده و كيـف كـولي     

  گذارد) مي روي دست پيرمرد
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 خنديـدن  بـه  شـروع  ديوانـه (ما همديگـه رو خيلـي دوسـت داريـم       ديوانه:
  :ديوانه) راديوي صداي/  كند مي

 تعداد/  گذشته ساعت 24 در نفر هفتاد و هفت ابتلاي/ فوري (خبر  
  نفر) 2 شدگان كشته

***  

 بعد جواني ديگـر، محسـن وارد شـده و در كنـار پيرمـرد     اي  (لحظه  
نشيند، همزمان دست چپ پيرمرد آرام بر روي ران پاي راسـت   مي

  نشيند) مي محسن
شود، نگاه  مي يره(محسن عصباني شده و با خشم به دست پيرمرد خ  

خورد و هر دو به دو دست  مي محسن آرام آرام به نگاه اشكان گره
شوند، با ترمز در ايستگاه بعد پيرمرد آرام از چرت  مي پيرمرد خيره

  شود) مي بيدار
  

***  
  رسيديم بازار!سلام جونِ دل، برقراري عزيز؟ سرِ كيفي؟   پيرمرد:
  پنج ايستگاه ديگه مونده پدر  اشكان:
خوبه، اگه يه ايستگاه ديگه باشه خوبـه... راسـتي چـرا انقـدر لبـات        پيرمرد:

  كشي؟ مي سياهه! سيگار
  اره پدر جان... هر از گاهي كه مشكلاتم خيلي زياد ميشه..  محسن:
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 سـر  با بعد... ديوار رو نويسم مي خودمو مشكلات من هر روز صبح  ديوانه:
  روش كوبم مي محكم

  

***  

  كند) مي خنديدن به شروع ديوانه( 

***  
پدر جان ميشه دستتو از رو پاي مـن بـرداري! آخـه هـر چـي بيشـتر         محسن:

  مياي عقب بيشتر ميري جلو
  پسرم آيا تو به تنهايي يه ورزشكاري؟  پيرمرد:
  بله پدرجان من به تنهايي يه بوكسورم  محسن:
كنـه،  ي پات مشخصه.. به مامانت بگو اسفند برات دود ها از ماهيچه  پيرمرد:

  عجب پايي داري!
  گذارد) مي (محسن دستش را به روي پاي پيرمرد  

  خودتم پاي خيلي خوبي داري پدر جان...قديما ورزشكار نبودي؟  محسن:
كـردم ولـي...! راسـتي تـو بـازار ماسـك        نمـي  من هيچوقت ورزش  پيرمرد:

  مشكي گير مياد؟
اون راديـوي لعنتـي   بله پدر جان.. (رو به ديوانه) دوست عزيز ميشه   اشكان:

  رو خاموش كنيد؟
 هـر ... بـالينم  بـه  بيـا  نار.. گل شبنم.. بالينم به بيا انار.. انار آي) آواز(  :ديوانه

 سبزه آي.. دارد دلبري عشق..ي  خانه در.. دارد همسري سر.. كاكل
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  ..بالينم به بيا.. نگار
نـدارم   صـاب اع نكن صدا و سر! يارو توام با!! يارو نيستيم تو با مگه  :محسن

  ..ميام راديو رو
  مزخرفي! واقعا تو! نمياري در رو مزخرف يها آدم تو اداي  :ديوانه

  بيخيال داداش.. گناه داره بدبخت  اشكان:
بينـي دسـتش از    نمـي  چيكارش داري پسرم! اين طفلي مريضه! مگه  پيرزن:

  هوش و حواس تنگه
  پرد) مي (پيرمرد يك دم از خواب خماري  

  تنگه؟چي   پيرمرد:
  هيچي حاج آقا... چيزي تنگ نيست  اشكان:
 هـيچ  بقيـه  از بـود  تهـوع  حالـت  مـا  بـه  مـادرامون  حـس  اولين وقتي  :ديوانه

  نيس انتظاري
  چرا انقدر ناراحتي پسرم؟ انگاري كلافه اي؟  پيرمرد:
كه دوس دارم يه پولي بدم به خودم كه چند روز بره ام  انقدر كلافه  محسن:

  ارهمسافرت و تنهام بذ
(كلافه است و سعي در فرار  لعنت به جد و آباد هرچي آدم بد ذاته  اشكان:

  از چنگال پيرمرد دارد)
  يه بار ديگه بگو..! لعنت به جد كي؟  پيرمرد:
  جد و آباد آدم خار...! عجب بابا عجب  اشكان:
منظورشون خار و خفيف شـده اسـت.. البتـه مـا بـا هـيچكس هـيچ          محسن:



 ياجتماع يها نمايشنامه/  216

جـان! مـا از وقتـي چـيش بـاز كـرديم بهمـون        مشكلي نداريم پـدر  
كنيم پدرجان (محسن با نگـاه   مي تحميل كردن تحمل كنيم. تحمل

  صبورانه سعي دارد اشكان را آرام كند)
  ميري مي كنم بتوني تحمل كني! نمي فكر  پيرمرد:

ــد شــده و در جاهــاي   (   ــرد بلن ــار پيرم اشــكان و محســن آرام از كن
  نشينند) مي ديگري

 مسـير  امتـداد  زرد خـط  از قطـار  كامل توقف تا بعد / لطفا ايستگاه(  
  )نكنيد عبور

هر لحظه از زندگي يك نمايش اسـت.. ايـن نمـايش پايـان خـوبي        ديوانه:
  ندارد

  :ديوانه راديوي صداي/  كند مي خنديدن به شروع ديوانه(  
/  گذشـته  ساعت 24 در چهارصد و شصت نفر ابتلاي/ فوري (خبر  

  نفر) 21 انشدگ كشته تعداد
(مرتضي با ظاهري شيك و مرتب سوار بر مترو شـده و در لابـلاي     

آويز را گرفتـه و عطـري را از جيـبش در    ي  انبوهي از مسافران ميله
آورده و بر روي بدنش اسپري ميكند، مرجان كه تقريبا بين بيسـت  
 تا بيست و پـنج سـال سـن دارد همزمـان بـا مرتضـي سـوار شـده و        

  نشيند) مي
  

***  



 217ايستگاه بعد /  

پيــرزن رو بــه 
  مرتضي:

  صندلي خالي اينجا هست، بگير بشين!

ممنونم حاج خـانم آخـه ده ديقـه ديگـه هميـنم گيـرم نميـاد، يـه           مرتضي:
كننـد كـه مجبـوريم     مـي  جوري بالاي سرمون مظلومانه نگاهمون

  هي تعارف كنيم و..
كنــيم كــه خودشــون هــم رو خودشــون  مــي رو آدمــايي حســاب  محسن:

  كنند نمي حساب
ما به ول كن حوصله دارياي درونمون خيلـي بـدهكاريم داداش،     ضي:مرت

  بيخيال
 مرتضـي جـواب   و خـورد  مـي  زنـگ  دوباره مرتضي همراه (تلفن  

  دهد) مي
  مرتضي رو به تلفن: بپرس ببين اندازه ش چقدر شده؟  
 جـواب  و مرتضـي  خـورد  مـي  زنـگ  مرتضي دوباره همراه (تلفن  

  دهد) مي
كـردي... مـن    مـي  تـو بايـد جلـوگيري    مرتضي رو به تلفـن: خـب    

  خوام خاليش كنم نمي همون شب بهت گفتم
پسرم يه مقدار مراعات كن! زن و دختر مردم نشستن.. ايـن حرفـا     پيرزن:

  دو نفره س.. تو خونه
مرتضي رو بـه  

  تلفن:
قبل از اينكه دير بشه بايد بريم كلكش رو بكنـيم... نبايـد بـذاريم    

  شكل بگيره
هش داريد مادر!! اون طفـل معصـوم چـه گنـاهي كـرده؟      خب نگ  :پيرزن
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  خواين شكل بگيره؟ نمي چرا
  چي شكل بگيره؟  مرتضي:
  اصلا فكرش هم خوب نيست  پيرزن:

 جـواب  مرتضـي  و خـورد  مـي  زنـگ  دوباره مرتضي همراه (تلفن  
  دهد) مي

الان بايـد چيكـار كنـيم؟ مـن الان      نظـرت  مرتضي رو به تلفن: به  
  خيلي عصبي ام

  به نظر من بيخيالش شو  سن:مح
فرياد مرتضي 

  رو به تلفن:
بـازم كشـيد بـالا؟     !پـايين  بكشـه  صـبح  امـروز  نبود قرار آخه مگه

اخبار گفته يا سايت؟ خدا لعنتشون كنه.. واي خداي مـن! بيچـاره   
  شدم رفت.. تف به اين زندگي مسخره

 (مرتضــي بــا عصــبانيت شــديد تلفــن را قطــع كــرده و در جيــبش  
  )گذارد مي

  چي شد بالاخره افتاد؟  پيرزن:
  نه بابا! چي افتاد حاج خانم! بيخيال بابا  مرتضي:
 عرضه ت كنند... به وقتش بايد حواستو جمع بي خاك تو اون سر  پيرزن:

  كردي مي
ذارن... از هفته پيش تا الان خيلي اومده  مي مگه حواس واسه آدم  مرتضي:

  بالا! وحشتناك نگرانشم
 انسـانها  مـا  بـارز  خصوصـيات  از نداشـتن  كـاري  كسي زندگي به  :محسن
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  بود نخواهد و نيست و نبوده
  مادرش بود؟  پيرزن:

مادرش... اي بابا حاج خانم بيخيال! مث يه لشكر ملخ افتـاديم بـه     مرتضي:
 تار و مار همديگه شـما هـم همـش داري مـا رو سـوال و جـواب      

  كني... بورسه بورس... بورس لعنتي مي
  خواي بيا اينجا مي جون اگه بوسعمو   پيرمرد:
  بوس كجا بوده عمو! منظورم بورسه  مرتضي:

پيرمـرد گذاشـته و چشـمك ريـزي بـه      ي  (محسن دستي بـر شـانه    
  زند) مي مرتضي

اگه يه خر تو رو بوس كنه خيلي بهتر از اينه كـه يـه بـوس تـو رو       محسن:
  خر كنه... متوجهي كه!

  ن مسير كجاست؟آهاي! كسي ميدونه انتهاي اي  ديوانه:
  رسيم داداش... نگران نباش. مي خدا بزرگه... بالاخره به يه جايي  رضا:

  

***  
 

كند كه در كنـارش بنشـيند،    مي (پيرزن خيلي آرام به مرتضي اشاره  
  نشيند) مي مرتضي در كنار پيرزن

  به من راستشو بگو بچه جون، من مثل مادرتم  پيرزن:
  خانم؟ گمراستشو بگم؟ راست چيو ب  مرتضي:
  من قابلمه سراغ دارم پسرم  پيرزن:
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  (نيشخند) قابلمه؟ واسه چي اونوقت؟  مرتضي:
  گم كه كسي نفهمه مي احمق بازي در نيار.. من قابلمه  پيرزن:

  كند) مي خنديدن به شروع (ديوانه  
  فهمن؟ مي مثلا بگي ماهيتابه كيا  مرتضي:
زا رو... مگه مال خودت دونم اين چي مي با من صادق باش چون من  پيرزن:

  نيس؟
  كنه؟ مي (نيشخند) مگه واسه شما فرقي هم  مرتضي:
خب اگر بدونم خيلي به نفعته! خودم چند بار زمان قديم تجربـه ش    پيرزن:

  رو داشتم
  ريز) صحيحي  (خنده  مرتضي:
  خواي بندازيش؟ مي حالا اينا رو ول كن،  پيرزن:

  چي رو؟  مرتضي:
دم كــه بهــش بــدي بخــوره... يــه  مــي دارم بهــت يــه معجــون ســراغ  پيرزن:

كوچولو سروصدا و درد داره ولي ظـرف دو سـه سـاعت هـر چـي      
  ريزه پايين مي سوزونه و مي هست و نيست رو كامل

حاج خانوم بيخيال تورو خدا... ما رو بـا سـاختمون پلاسـكو اشـتباه       مرتضي:
  گرفتي

  بگو بهم تنيس خودت مال كني!! اگر مي چرا بحث رو عوض  :پيرزن
  نيس؟ خودم مال چي  :مرتضي
  بچه ت ديگه!  پيرزن:
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  م؟ من؟ يعني چي؟ بچه  مرتضي:
  ت اگر حلال زاده نيست به من بگو! من قابله سراغ دارم بچه  پيرزن:

حـاج   بفهم دهنتو لطفا حرف؟ (عصباني) بچه كي حلال زاده نيست  مرتضي:
  خانم

 شـروع  (ديوانه ه روح را...يي هست كه مثل خورها در زندگي زخم  ديوانه:
  )كند مي خنديدن به

مرتضي رو به 
  ديوانه:

  جان بچه ت اون راديو رو خفه ش كن

 به نظر من بچه دار شدن تو اين شـرايط نقـض حقـوق بشـر حسـاب       ديوانه:
  شه (قهقهه) مي

(مرتضي از دست پيرزن عصباني است، به همين خاطر شروع به داد   
  كند) مي و فرياد زدن

زني؟ مگه خودت نگفتي طولش زيـاد شـده!    مي چرا داري سر من داد  ن:پيرز
 خوره! شيكم زنت هم اومده بـالاتر! امـروز صـبح هـم     مي گفتي تكون

خواستي بخوابـونيش! مگـه نگفتـي مـادرش هـم مـورد داره! مگـه         مي
نگفتي بيچاره شدي رفت! همين شـماها چهارتـا حرومـزاده بـه جامعـه      

  زن پاشو برو زنت رو جمع كنديد! سر من داد ن مي تحويل
 هـم  تونها بچه به نشيد، دار بچه اصلا وضعيت اين تو كه من نظر به  :تقي

  نشن دار بچه بگيد
 عرضـه  كوچولـو  يـه  نميشن، مادر و پدر ولي ميشن دار بچه ها خيلي  :مرتضي

  خواد مي
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  نداري؟ پول  :مصيب
 بـره  پـيش  همينجـوري ! نيس مشخص تكليف فعلا منتها داريم، پول  :مرتضي

  شيم گورخواب بريم بايد
  

***  
 

  ..خبره چه دونيم نمي ما  :ديوانه
  ):ديوانه راديوي صداي/  كند مي خنديدن به شروع ديوانه(  
 تعـداد /  گذشـته  سـاعت  24 در نفـر  چهـل  و صد ابتلاي/ فوري خبر(  

  )نفر 12 شدگان كشته

***  

  دعوا ادامه دارد

***  
 

 مسـير  امتـداد  زرد خـط  از قطـار  كامـل  توقـف  تا لطفا / ايستگاه بعد(  
  )نكنيد عبور

***  
 

 حـال  (نگين، دختري جلف پوش با لباسي جيغ و نامناسـب و در   
 بلند يها خنده صداي با و واگن شده وارد همراه تلفن با مكالمه

  نشيند) مي مرجان كنار در
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 رو همه! بوده گوشتي آشغال ) عجبخنده( گي مي دروغ داري  :تلفن با نگين
 پول با راحت. بخشيدم نمي يه هزاري بودم من اگر بخدا شيد؟بخ
كـردم و ده تـا    مي يه آرايشگاه زنونه رهن رفتم مي پونصد تا اون

نــداختم.. كاشــت نــاخن.. ميكروبيلــدينگ..  مــي كــار تــوش راه
  اكستنشن.. ليزر.. بوتاكس سر و صورت..

دي اندازد و لبخن ـ مي ي خود نگاهيها (مرجان با حسرت با ناخن  
زند، نگين متوجه بغـض مرجـان شـده و سـريع بـا       مي تلخ بر لب

  كند) مي تلفن خداحافظي
  سلام عزيزم، آخرين بار كي رفتي واسه ترميم ناخن؟  نگين:

  ماه پيش... 4درست يادم نيست، فك كنم   مرجان:
اوه.. بيا عزيزم، اين شماره تلفن منه، اولين جلسه نصف قيمته كه   نگين:

  تو رو نداره..البته قابل 
دهد،  مي (مرجان مشتي پرونده از كيفش بيرون آورده و به نگين  

انـدازد و بـا نـاراحتي بـه      مـي  هـا  نگين با تعجب نگاهي به پرونده
شـود، نگـين بـه شـدت برافروختـه و       مـي  مرجـان خيـره  ي  چهره

  شود) مي ناراحت
  زدم؟ سرطان معده س؟ حدس درست  :نگين

  ماه پنج تو فتهسرطان سينه س.. ر  :مرجان
ــا مشــت برراديــو ديوانــه(   كوبــد، اصــلا در اثــر عصــبانيت  مــي ب

  )كند مي خاموشش
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  خواي چيكار كني؟ مي الاهي بميرم... حالا  نگين:
 پـولي نـيس! انقـدر گرسـنمه كـه دلـم       بـي  هيچ سرطاني بـدتر از   :مرجان

  رو بخورم ها صندليخواد   مي
گم يكبار مثـل   مي ي رو كهبيا شرطبندي كنيم! اگر تونستي چيز  :نگين

خودم تكرار كنـي همـين الان و تـو ايسـتگاهي كـه پيـاده بشـي        
كنم شام بريم بيرون پيتـزا بـزنيم! البتـه اگـر دعوتمـو       مي دعوتت

  قبول كني؟
من غذاي فست فوود برام جالب نيست.. مگـه اينكـه سـبزيجات      مرجان:

  باشه و ميزبان خودم باشم و تو دعوتمو قبول كني!
  سنگ كاغذ قيچي بندازيم؟  نگين:

ــي    ــذ قيچ ــنگ كاغ ــي (س ــده و از    م ــده ش ــان برن ــد؛ مرج اندازن
پرانـد، نگـين    مي كشد كه هوش از سر همه مي خوشحالي جيغي

در حالي كه بغض در گلو دارد سعي بر خنديدن كرده و شـروع  
  كند) مي به خواندن

دن و سه دزد بز دزد رفتن بز دزدي، دو دزد بز دزد يك بز دزدي  نگين:
يك دزد بز دزد دو بز دزديد، يك دزد بز دزد به دو دزد بز دزد 
گفت: من كه يك دزد بز دزدم يك بز دزديدم اما شـما كـه دو   

  دزد بز دزد هستيد يك بز دزديديد
  (خنده و شادي) غلط كردم  مرجان:

(مصيب و تقي با خوشحالي براي شـعر خوانـدن نگـين و جلـب       
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  زنند) مي روحيه مرجان دست
  خانم اجازه هست من و برادرم هم يه شعر بخونيم؟  مصيب:
  كنيم، بخونيد!! مي كنم پدر جان، استفاده مي خواهش  مرجان:
  ...صدبار بدي كردي و ديدي ثمرش را  مصيب:

  ...خوبي چه بدي داشت كه يكبار نديدي ثمرش را  تقي:
نـگ..  پايان اين نمايش جالب نيس.. يه انفجار بـزرگ... بيـگ ب    ديوانه:

  دونه چرا ما اينجاييم نمي هيچكس
  :ديوانه) راديوي صداي/  كند مي خنديدن به شروع ديوانه(  
 تعداد/  گذشته ساعت 24 در چهل و دو نفر ابتلاي/ فوري (خبر  

  نفر) 3 شدگان كشته

***  
از واگـن نشسـته و   اي  (نگين رو به سمت شيرين، كه در گوشه  

  كند): مي مهره بازي
  يد خانمي، ايستگاه بعدي كجاست؟ببخش  نگين:

يي بـر روي صـندلي خـالي كنـارش انداختـه و      ها (شيرين مهره  
  كند): مي شروع به تعريف

    {مونولوگ}:
 شـده  تموم درسم كرمانشاهي ام، اينجا رو زياد بلد نيستم! تازه  شيرين:

هرجا ميرم كار گيرم نمياد؛ اگر واقعيتشو بخوايد بدونيد خودم 
وهر كـنم، تـو خونـه پـدريم خواسـتگار زيـاد       ش ـخـواد   مي دلم
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ــه قــول ننــه خــدابيامرزم گــرم ميومــدن و ســرد    داشــتم ولــي ب
برميگشتم رفـتم داخـل پـارك     كار سر روز كه از رفتن، يه مي

نشستم كه يه لـي لـي پـوت بخـورم! يهـو زن فـالگيره نشسـت        
  خواي؟ نمي خواي فال بگيرم! جوراب مي كنارم و گفت

  خوام و نه جوراب، مزاحم نشيد لطفا مي انم، نه فالنه خ  من هم بهش گفتم:
  

يهو كف دستمو گرفت، يه نگاه بهش انداخت و گفت: دختر خـوبي هسـتي   
ولي.. بميرم واسه بختت، چند ساله كه خانواده ت از دستت عصباني شـدن و  

كنن.. بذار قرنيه چشمهاتو ببيـنم! بـدخواه هـم خيلـي داري،      مي دارن نفرينت
  اه برات گرفتن و يه عالمه گره تو زندگيت افتادهطلسم عقرب سي

كردم، بعد يهو بلنـد   مي خنديدم و مسخره ش مي چند دقيقه اولش فقط بهش
شدم و به خودم گفتم چرا خودم بهش فكر نكرده بودم! پـس بگـو چـرا مـن     

  اينهمه بدبخت و بدشانسم!  
خت رو زمين از فرداش كارم شد رفتن پيش دعانويسه! يه روز دوتا مهره اندا

و يه دعا از خورجينش در آورد و بهم گفت اگر قول بدي كـه اينـو ببـري و    
 ت حـل هـا  كـنن، همـه گرفتـاري    مي بندازيش تو قبر يه نفر كه دارن خاكش

  شه! مي شه و طلسمت شكسته مي
ي خاكسـپاري راه  هـا  فرداش رفتم تو قبرسـتون و پشـت سـر يكـي از مراسـم     

كه مراسم مال يه بچه س، دست و پام شـل  ي راه متوجه شدم ها افتادم! وسط
  شده بود ولي خب...  
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وقتي كارمو انجـام دادم بـا اسـترس و وحشـت رفـتم خونـه.. اصـلا نفهميـدم         
چطوري رسيدم! از همون شب ديگـه خـواب و خـوراك نداشـتم و هـرروز      

شدم.. يه روز صبح دوباره رفتم پيش اون فـالگيره و بهـش گفـتم بـه      مي بدتر
  سم كرده؟نظرت كي منو طل

خواستي بخوابي  مي فالگيره دو تا مهره انداخت رو زمين و گفت يه شب كه
يه زن قدبلند سفيد و چاق اومده يه جفت كفش گذاشته بالا سـرت و تـو رو   

  طلسم كرده
اينا رو كه بهم گفت ياد زن عموي سرخورم افتادم كه با عمو خـدابيامرزم و   

خـوام درس   مـي  ن گفـتم فعـلا  پسرش اومدن خونه مون خواستگاريم و بهشو
 بخونم و از دستم خيلي ناراحت شد و بهم گفت اگر زن پسرم نشي يه كاري

ي بـدي ميـان تـو    هـا  كنم سنگ ميشي... بهم گفت اگر قبول نكـنم اتفـاق   مي
  راهم و..

 رو طلسـمش  كه غذاش تو بريزم يه دعا كه كرمانشاه برميگردم دارم هم الان
  )ذوق و خنده( شن و من نجات پيدا كنمي بد تموم بها كه اتفاق بشكنم

 ي شــيرين، بــه او لبخنــدهــا (مرجــان و نگــين و البــاقي مســافران محــو حــرف
 زنند) مي

  
  گردن برميتر  ي بد تموم نميشن... ميرن و قويها اتفاق  رضا:

  !دونيد مي آخه! نكنيد باور حرفامو ميدم حق بهتون  :شيرين
  كجاست؟ مسير ينا انتهاي ريم؟ مي كجا داريم ما  :ديوانه
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 نگـران ... داداش رسـيم  مـي  جـايي  يـه  به بالاخره... بزرگه خدا  :مصيب
  ..نباش

  

***  

 يـك  چمـدانش  داخل از شود، مي واگن وارد بزرگ چمداني با (دستفروش
 بـا  همزمـان  كنـد،  مـي  نوشـيدن  بـه  شـروع  و آورده معدني بيـرون  آب بطري

 سـكوت  در و خورده گره ديوانه چشمان بهاي  لحظه چند چشمانش نوشيدن
وحشت زده تعدادي قرص از جيب بيرون  ديوانه شوند، مي خيره هم به مطلق

  ).كند مي اش راديو با زدن بيسيم به خورد و شروع مي آورده و مشت كرده و

***  
. ام كنـوني  حسـاس  موقعيت تو كه وقته خيلي شنوي؟ مي صدامو  :ديوانه

كنه  مي اره ادعاد اونه، دست تو چمدون اما منه دست تو ضامنش
اون ! همينجاسـت  ايسـتاده،  روبـروم  كه موز سومالي توشـه! دقيقـا  

 رد رو سـيزدهم  ايسـتگاه . گذاشـتم  كـار  پشت محموله رو همون
 راسـتش  شـما  من، طرف از چپ! نه چپ، دست ايستاده كرديم،

  !جلو بيايد مستقيم همينطوري و بگيريد رو

***  
 

 فـرد  معـدني  آب... دارم نـك خ معـدني  آب! خانومـا .. آقايون  :دستفروش
 آقا.. اومده اهواز خود از بخدا مستقيم.. اهوازه سوغات اعلاء؛
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 !خـواي  نمـي  معدني آب شما خانم بدم؟ خواي مي معدني آب
! چشـم  شـما؟  واسـه  يكي.. آهان خواي؟ مي چندتا شما داداش
  خودمونه اهواز ساخت تگري، و تازه! بفرماييد

 تحويـل  او بـه  لبخنـدي  و ختهاندا دستفروش به نگاهي پيرزن(  
  )كند مي چك را ساعتش دستفروش دهد؛ مي

***  
 فكـر  كنـه،  مـي  چـك  رو ساعتش داره مدام شدن، نفر دو الان  :ديوانه

ونـيم،   متـر  سـه  كردم، اشتباه! نه داره، فاصله من با متر سه كنم
دار!  نگـه  دسـت ) فرياد(از آسمون  ريزه مي ريزه! داره مي داره
 فريادهـاي ( نكنـي  رو اينكـار  دم مـي  دستور تبه) پيرزن به رو
  ..سريع بالا، دستها! ها لعنتي نخوريد تكون) درپي پي

 و گذاشــته ســر روي بــر را دستهايشــان پيــرزن و دســتفروش(   
  )كنند مي نگاه ديوانه به زده وحشت

آقا بخدا من جانبازم... رفتم چهار سال جنگيـدم، آخـرش هـم      دستفروش:
كـنم،! بـه    مـي  اه به اون ايستگاه دستفروشيافتادم از اين ايستگ

  موت قسم من انتحاري نيستم!

***  
 شرمندگي با ديوانه... نگرند مي ديوانه به زده وحشت مسافران(  

  )كند مي عذرخواهي مسافران از لبخند و
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 راحـت  خيالشـون  الان اوناست، با من منظور كردند فكر مسافرها  :ديوانه
.. كنم بود به اشتباه منفجرش نزديك .نيست اونا با منظورم كه شد

 هـا  نيست (فرياد) گفتم ديگه رو مـين  ها نگران نباشيد الان رو مين
 رو موقعيت شما حال نيست؛ ولي نيم متر اومده اين طرف تر! بهر

 مطمئني كشتي؟ كدوم چي؟ سان؟ ميگي داري نكنيد! چي ترك
مـن  ! يوا كنـيم؟  سـوراخ  رو داروها كشتي تزريق از قبل بايد كه

 يـه  سـوار  اشـتباه  بـه  كشـتي  جـاي  بيداد، مـن بـه   داد اي اشتباهي!
 تهران اين ياسوج كنم فكر! بود كجا آنجليكا بابا نه شدم، هواپيما
 كـنم؟  چيكـار  بايد الان چي؟ اكُرايني؟ اون ديگه چيه؟ من! باشه
 گـزارش  شـدن؟  پيـاده  از بعـد  يا بزنم رو دكمه شدن پياده از قبل
  بينمتون مي ميشه! انجام ماموريت بعد دقيقه پنج كه كنيد

 مجـدداَ  ديوانـه  نگرنـد،  مي او به زده وحشت همچنان مسافران(  
  )كند مي روشن را راديو

 سر مـا  تو شهر شما خاك.. ببخشيد! خوام مي معذرت من خبُ  :ديوانه
  ببخشيد دستفروش، آقاي

رود، يك قيچـي   مي (ديوانه آرام به كنار درب خروجي واگن  
  آورد) مي بش بيروناز جي

ي  تا سه دقيقـه  نباشيد، نگران نكرده، شك كسي كه اينجاش تا  ديوانه:
  فرستمشون هوا.. مي ديگه با هم

***  
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 (ديوانه راديـو را بـر روي زمـين گذاشـته و رو بـه تماشـاگران      

  ايستد) مي

  ديوانه:

هدف چي بود؟ قصه گو كي بود؟ اصلا بيايـد فكـر كنـيم كـه     
ده) ايـن زنـدگيِ نمايشـي هميشـه ادامـه      موضوع چي بود؟(خن ـ

ــازي  هــا داره و شخصــيت  هــرروز ميــان نقــش خودشــون رو ب
حـدس   ميتونـه  شـماها  از يكـي  كنن و ميرن... راستي كدوم مي

  بعد كجاست؟ ايستگاه بزنه كه

  

از لباس خـود جـدا كـرده و     قيچي يش را باها (ديوانه بادكنك
ان، مسافران و كند، نگاهي به تماشاگر مي در فضاي صحنه رها

 درب خروجي واگن نمـوده، لبخنـدي زده و از صـحنه خـارج    
  شود) مي

***  
  رود مي نور آرام آرام

  خدا پناه در/  پاياني ايستگاه



 

  
  
  



 

 
 
 
 

  [نمايشنامه]

  ايـنــجـا
  

  | آرش ربـانينويسنده:  |
  
  
  
  

ي فاسد، مثل  ما در حال تعقيب يكديگر هستيم، دور تا دور يك حلقه«... 
  »رسند. وقت به هم نمي ها در دايره رام كه هيچ اسب

  (دربسته؛ ژان پل سارتر) 



 

  
  
  



 

  
  ها: شخصيت

  
  چهل و چند ساله  مرد

  چهل و چند ساله  دوست
  

  مكان: 
  اتاقي در يك مسافرخانه

  زمان:
  دم غروب تا پاسي از شب 

  
اي.  شهي شهر. تختي در انتها و ميز و صندلي در گو اي در حومه اتاقي در مسافرخانه

با گوشي بانداژ شده و سيگاري بر لب، مات و مبهوت به داخل چمدانِ بزرگي مرد 
آيد. مستأصل گشتي در  اش مي زل زده است. پس از چند لحظه پيامي به گوشي

آيد.  اش مي كند. پيامي دوباره به گوشي زند و چيزهايي را چك مي اتاق مي
پوشد (شلوارك  لباس خانه مي كند و هاي خون آلودش را عوض مي دستپاچه لباس

  زنند.  آيد. در مي و زير پوش). پس از چند لحظه صداي پا مي
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  اومدم...اومدم.  :مرد
انـدازد.   كند و نگـاهي بـه دروبـر اتـاق مـي     سيگارش را خاموش مي  

گذارد. خـودش را جمـع و جـور     اي مي بندد و گوشه چمدان را مي
  كند. مي

  اومدم.  
 كند.در را باز مي  
  ببين كي اومده... پسر!  
  اند. شود. ظاهراً هر دو از ديدن هم ذوق زده وارد مي دوست  

  چطوري تو؟!  :دوست
  اينو ببين چي ژيگول شدي تو!!  :مرد

  منظورت خوشتيپه ديگه؟!  :دوست
  آره همون.  :مرد

  كند.اش را بيشتر از دوست ابراز مي مرد خوشحالي  
كـردم دوبـاره    خيلي خوشحالم كه دوباره ديدمت... فكرشو نمـي   

  بتونم ببينمت...
  منم همينطور.  :دوست

  كند. ميكند و به دوست تعارفمرد سيگاري روشن مي  
  نه ممنون.  

كشي؟! اگه اشتباه نكنم شما هنرمندا سـيگار   كشي يا با ما نمي مي  :مرد
  به دست از دنيا ميرين...بيا بكش!

  ترك كردم.  :دوست
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  كنم ولي باشه هر طور خودت راحتي. باور كه نمي  :مرد
 مكث.  

  ده اينجا. گوشي چرا آنتن نمي  :دوست
  ره و مياد. ضعيفه. همش مي يليخ آره..  :مرد

  پدرم دراومد تا پيدات كردم.  :دوست
  چرا؟ آدرسو كه برات فرستاده بودم.  :مرد

ولي جاي عجيبي رو بـراي مونـدن تـوي ايـن شـهر       –آره...ولي   :دوست
  انتخاب كردي.

  پس به نظر توام عجيبه؟  :مرد
  چطور؟  دوست

آخه اولش به نظر منم عجيب ميومد ولي كـم كـم بهـش عـادت       :مرد
  ديديش؟... تر نگهبان دم درشه!  كردم. ولي از همه عجيب

دهد.] آره...ديدمش.  نگهبان را نشان مي  [با دست شكل ظاهريهمون...   :دوست
 چرا اينجوريه؟

دونم...منم زياد نيسـت كـه اينجـام... ولـي مثـه اينكـه از اول        نمي  :مرد
همينجا بوده. فكـر كـنم از اونـايي كـه ديگـه هـيچ جـايي واسـه         

نـه   منتهـا  موندن نداره...راستش از يكـي شـنيدم كـه آدم كشـته..    
  ...خيلي وقت پيش...واسه همين فراريه.ها الان

  چند وقته اينجايي؟  :دوست
  شه. يه چند روزي مي  :مرد

  شود. مياندازد و مرد متوجه نگاه او دوست نگاهي به چمدان مي  
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  و البته قرار يه مدتي بمونم! [با خنده]  :مرد
  هوم.  :دوست

 اندازد.دوست نگاهي به ظاهر مرد ميمكث.  
  طوري شده؟  :دوست

  نه چطور؟  :مرد
 فهمد.مرد از نگاه دوست منظورش را مي  
خيال پسر...انتظار نداري كه جلو تـو خيلـي شـق و رق و اوتـو      بي  

  ما با هم اين حرفارو نداريم!كشيده وايسم كه؟! ها؟! 
  منظورم گوشته؟   :دوست

شناسي! درگيـر يـه كـاري     ... چيزي نيست...تو كه منو مي... نهها  :مرد
  شدم.

  اي!! هنوزم همون قدر ديوونه  :دوست
  هه...آره خب.  :مرد

  چرا نيومدي تو شهر؟  :دوست
 آورد.اي براي دوست ميمرد نوشيدني  

  اينجا زياد وسيله پذيرايي ندارم!! چي گفتي تو؟ببخشين ديگه   :مرد
  گم خب چرا تو شهر يه جايي رو نگرفتي؟ مي  :دوست

  يه جورايي مجبور شدم!  :مرد
 آيد.پيامي براي گوشي مرد مي  
  اتوبوس كه اينجا نگه داشت تصميم گرفتم اينجا بمونم.  

  -كردم با ماشين اتوبوس؟ فكر مي  :دوست
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گفتم تو اين همه راه  بود...اگه ماشين داشتم كه نميماشينم كجا   :مرد
  بياي اينجا.

  ولي خب اتوبوس خيلي عجيبه.  :دوست
  پولشو نداشتم! -!ها م نكني مسخره -خيله خب...راستش...   :مرد

  چي؟  :دوست
شـهر  تونسـتم جـايي تـو اون     اوضاع ماليم اينقدر داغونه كه نمـي   :مرد

  موقتيه ميرم از اينجا!رم! بعدشم اينجا نكبتي بگي
 اندازد.دوست نگاهي به چمدان مي  

  -وايسا ببينم  :دوست
 كند.دوست دوروبر اتاق را نگاه مي  
  پس خانمت كو؟  

  نيومد...يعني نشد كه بياد.  :مرد
  چي؟ تنها اومدي؟  :دوست

  هوم.  :مرد
  شوخي نكن...كجاس؟ زند.] [پوزخندي مي -آخه تو كه گفتي  :دوست

 كشد.ليوان آبي را يك نفس سر ميمرد  
  كي كجاس؟ آها! گفتم كه نيومد.  :مرد

  آخه؟! چرا  :دوست
  -كار داشت...نتونس  :مرد

  ولي تو كه گفتي با هم اومدين.  :دوست
  نه.. من نگفتم...اگرم گفتم...يادم نمياد.  :مرد
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  گفتي...فيلم بازي نكن.  :دوست
  -نيو  :مرد

  چيزي شده؟  :دوست
مـا  [مكـث]  ذاري آدم بهـت دروغ بگـه!...    خيلي خب...اصلا نمـي   :مرد

  جدا شديم.
  چي؟  :دوست

  -جدا شديم  :مرد
  برو بابا!  :دوست

  كني؟ باور نمي  :مرد
  معلومه كه نه.  :دوست

  خب نكن!  :مرد
  گي؟ جدي مي  :دوست

  -  :مرد
  شه! باورم نمي  :دوست

كرد...يه نگاه به آمار كنه كه نشه اثباتش  آدم چيزي رو باور نمي  :مرد
ازدواج و طلاق بندازي دستت مياد! چنـد وقتـه پـيش يـه چيـزي      

شـه!   گفت تا سي ديگـه ازدواج كـلاً منقـرض مـي     خوندم كه مي
شه؟! يعني ديگه رسماً تا سي ديگه پدر و مادر و زن و  باورت مي

  شه! پس سعي كن بهش عادت كني! شوهر يه چيز غير عادي مي
  -كه شما دو تا خيلي خوب بودين كه منظورم اينه  :دوست
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ــو       :مرد ــم ت ــوري بود...بعدش ــداقل اينط ــن ح ــه م ــود... واس همــش ادا ب
  دونستي كه من واقعاً دوسش نداشتم و بخاطر چي باهاش بودم. مي

  خب حالا چي شد كه به اينجا كشيد؟] مكث[هوم...   :دوست
رسـيديم...اينكه اون  ها به يك نتيجـه مشـترك    هيچي بعد از سال  :مرد

  تونست منو تحمل كنه و منم ازش متنفرم بودم! نمي
  يعني چي اين حرفا؟  :دوست

  واقعاً نفهميدي؟!  :مرد
منظــورم اينــه كــه چطــور شــد بــه ايــن نتيجــه مشــترك مســخره      :دوست

  رسيدين؟!
ازم بيزار بود...از حرف زدنم...لباس پوشيدنم...راه رفتنم...ديوونه   :مرد

  چيم! همهبودنم...
  خيال...درست بگو چي شد...كاري باهاش كردي؟ بي  :دوست

دوني اولش بـا ايـن شـروع     كار؟! منظورت چيه؟! اوه نه بابا... مي  :مرد
دم...بـا   گفت خيلي فحـش مـي   گفت من بد دهنم! مي شد كه مي

  ؟!ها شه؟ همه دعوا دارم...باورت مي
 كند.دوست مردد نگاهش مي  
كني...چون  نگو كه مثه اون فكر مي .]زند پوزخندي مي[! نه ..نه نه..  

  كني! داري مثه اون نگام مي
دوني...راستش يه جورايي قبلاً كـه بيشـتر بـا هـم بـوديم       خب مي  :دوست

  -همين جوري بودي...رو خودت كنترل نداشتي و همش
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  -خواد شو بابا! حالا اون يه زري زده تو نمي خفه  :مرد
  -نيست...ببينم يعني تو تا حالا اونونه منظورم اين   :دوست

بهـش همينـو گفـتم،     ... مـنم بابا...دنبال بهونه بـود  ... نهزده باشم؟  :مرد
ــده كــه مــن آدم     ــازه فهمي ــدگي ت اينكــه بعــد از هفــت ســال زن

هـاي   ام...جوابي نداشت بهم بده واسه همين دنبـال بهونـه   بددهني
بـه طـرز    دم...بعـد  ديگه گشت...گير داد كه خيلي بهش گير مـي 

راه رفتنم...بعـدم   ... بعـد لباس پوشيدنم گير داد...بعد حرف زدنم
  شد. چيزي شد كه بايد مي

  هوم...به هر حال حيف شد...  :دوست
  ...چه حيفي بابا  :مرد

  چند وقته؟  :دوست
  يكسالي ميشه.  :مرد

 كني؟ خب پس حالا چي؟ منظورم اينه كه هنوزم همونجا زندگي مي  :دوست
 آره.  :مرد

 توني برگردي اينجا.سختت نيست؟ خب مي  :دوست
شـن   نه بابا...اگه قرار باشه كه از هـر دو نفـري كـه از هـم جـدا مـي        :مرد

  يكيشون پاشه بره شهر ديگه كه الان دنيا جاي سوزن انداختن نبود!
 هوم.  :دوست

  ولي راستش شايد برگردم اينجا...   :مرد
ــود   آره مــي  :دوست ــوني...ولي حيــف ب ــدگيت...خيلي واســتون ت اون زن

  ناراحت شدم.
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خواد واسه اون زنيكه متأسف باشي... اون خـودش انتخابشـو    نمي  :مرد
بگـذريم... تـو چـي جنـاب كـارگردان؟! خـوب       [مكـث]  كرده... 

  ؟!ها معروف شدي
  هه...نه بابا...هنوز اولاشم.  :دوست

  كني... تا حالا چنتا بندم خيلي حال مي باشه...شرط مي  :مرد
  بابا... ... نهههههه  :دوست

چي نه بابا!...عمراً باورم كنم...آدم پولدار باشـه...معروف باشـه...     :مرد
  بعد بگه نه بابا!!!

  هيچي هيچيم كه نه...راستش سه سالي هست كه ازدواج كردم.  :دوست
  ازدواج؟! برو! خر شدي؟!  :مرد

  -  :دوست
  بامعرفت.دادي حداقل آقاي  كاش يه خبر مي  :مرد

  -اي كه ازت داشتم پيدات نكردم...به تنها شماره  :دوست
كردي مثـه مـن كـه پيـدات      خواستي پيدام كني پيدام مي اگه مي  :مرد

  كردم!
  كنه. مي ي من فرق قضيه  :دوست

  آره...شما آدم معروفي هستي و راحت ميشه پيدات كرد يادم نبود!  :مرد
  منظورم اين نبود.  :دوست

شه پيداشـون   تو اين شهر آدم معروف زيادي هست كه نميولي   :مرد
  تر از تو. كرد. خيلي معروف
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شــناختم يــا  گــي؟! مــن اگــه تــو رو نمــي  چــرا داري چــرت مــي  :دوست
  خواستم ببينمت كه الان اينجا نبودم. نمي

گي...پس الان بايد ممنـوننتم باشـم كـه اومـدي      مي راست هوم..  :مرد
  اينجا!

  -نبود... اصلاً تومنظورم اين   :دوست
سال زمان كمي بـراي فراموشـي    15اصلاً ولش كن... به هر حال   :مرد

  نيست.
  من هيچي رو فراموش نكردم.  :دوست

  شه! معلوم مي  :مرد
  چيزي شده؟  :دوست

  چطور؟  :مرد
  گي. خواي به من بگي و نمي كنم يه چيزي مي احساس مي  :دوست

دوني اون زنيكـه هـم    آخه ميكني.  پس تو هم اينطوري فكر مي  :مرد
  ها طلاقشو ازم گرفت! با همين بهونه

  -دونم اون من نمي  :دوست
  نكنه تو زير پاش نشستي!!  :مرد

  هه... آره نكنه واقعاً!  :دوست
گم...الان كه دارم بهش  جدي مي شـود.]  [به تدريج لحنش جدي مي  :مرد

  بينم كه همچين بيراه نيست... كنم مي فكر مي
  بعد از كجا به اين نتيجه رسيدي؟!  :دوست
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شناسم و اينكه تو  شناسي و من زن تو رو نمي اينكه تو زن منو مي  :مرد
سال يكبارم دعوت نكـردي تـا باهـاش آشـنا      15منو حتي تو اين 

ي  خواي من هيچي از زنـدگيت نـدونم ولـي تـو همـه      بشم تو مي
سـت  اينه كه اصـلاً بعيـد ني   دوني... جيك و پوك زندگي منو مي
  -تو زير پاش نشستي تا خودت

  بافي واسه خودت. چرا داري چرت و پرت مي[ناراحت]   :دوست
  شود. مرد باعث ترس و ناراحتي دوست ميعصبييهاخنده  

توني مخـه اون زنـو بزنـي؟! اون     واقعاً فكر كردي توئه كودن مي  :مرد
بينـي كـه حتـي مـنم حـريفش نشـدم!        صدتا مثه تو رو حريفه! مي

كردم بابا... نترس...اون كثافت دنبال بهونه بود كـه بتونـه   شوخي 
  به زندگي گوهش ادامه بده.

شـود و سـعي    به تدريج از ترس و ناراحتي دوست كاسته ميمكث.  
  كند فضا را عوض كند. مي

مه...شام كجا بريم؟!  خب حالا برنامه چيه؟...من كه حسابي گشنه  :دوست
  خواي حاضرشي؟ ببينم نمي

 كند.با خونسردي سيگاري روشن ميمرد  
  ام. راستش منتظر كسي  :مرد

دونسـتم كـه    منتظـر اونـي تـا بيـاد؟ مـي      [با خوشبيني]منتظر كسي؟   :دوست
  گي! داري چرت مي

  كي؟  :مرد
  زنت.  :دوست
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! نه اون زنيكـه ديگـه بـا مـن هـيچ      ها تو مثه اينكه يه چيزيت ميشه  :مرد
  صنمي نداره.

  هستي؟پس منتظر كي   :دوست
  اونش به تو ربطي نداره!  :مرد

دوني شايد اگه واقعاً اين كارو بـذاري كنـار    خيله خب...ولي مي  :دوست
  زنت برگرده.

  چي رو؟  :مرد
  چفت و بستتو! اين بيشعوري و دهنه بي [با خنده]  :دوست

ت كـه   گم دهنتو ببندي و اين فكـراي مسـخره   هه جدي؟ منم مي  :مرد
  واسه خودت نگه داري! چطوره؟ده رو  بوي گوه مي

 گيرد.خندند. گوش مرد درد ميهر دو مي  
  آخ...لعنتي.  :مرد

  تو آدم بشو نيستي.  :دوست
  نه. پس زياد خودتو اذيت نكن.   :مرد

 مكث.  
  ي فردا استرس داري؟ گم واسه جشنواره مي  :مرد

  استرس؟ هه...نه بابا.  :دوست
  گي! ميچرا داري. مثه سگ دروغ   :مرد

دوني من واسه سـاختن ايـن    خب راستش يكمش كه طبيعيه...مي  :دوست
فيلم خيلي وقت گذاشتم و خب پدرم در اومد تا تونستم بالاخره 
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  به اين جشنواره برسونمش.
  پس واست خيلي مهمه؟!  :مرد

  هوم...  :دوست
حالا در مـورد چـي هسـت ايـن فيلمـت؟ نـه نگـو! بـذار حـدس            :مرد

جنــــايي عاشــــقانه!...نه از اينــــا بهــــت  نــــه بزنم...عاشــــقانه؟..
؟! خيانته؟ زن به مـرد  ها تر...خيانت؟ خوره...يكم روشنفكرانه نمي

يا مرد به زن؟...البته جديداً خيانت زن به زن و مـرد بـه مـرد هـم     
  باب شده!

  .مستنده ميشه اينقدر شعر نگي پسر؟!..  :دوست
  خدا! خيال تو رو چي؟ مستند؟ بي  :مرد

  چرا خب؟  :دوست
كردم از اينـا فقـط    آخه كي مياد تو سينما مستند ببينه؟!... فكر مي  :مرد

ده! مــن كــه حاضــر نيســتم حتــي اگــه مالــه  تلويزيــون نشــون مــي
  ترين دوستم باشه! قديمي

  هه...باشه تو نيا!  :دوست
  نه كه نميام!  :مرد

  شي بريم يا نه؟ خب حالا حاضر مي  :دوست
  ام. كه منتظر كسيگفتم   :مرد

  -توني بهش زنگ بزني و براي يه روز ديگه مي  :دوست
نه...واجبه...خيلي واجبه...ببينم چقدر تو عجلـه داري...هنـوز سـر      :مرد
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 خيـال..  شبه بابا...ميگم اگـه واسـه فـردا خيلـي نگرانـي اصـلاً بـي       
  -ندارم...به هر حال ي... اصرارتوني بري يم

  بابا...مشكلي نيست...نه  [با تعارف]  :دوست
 مكث.  
ميگم چطوره چند روزي كـه هسـتي بيـاي پـيش ما...اينكـه قـبلاً         

ــود كــه فكــر مــي    ــايي  تعارفــت نكــردم واســه ايــن ب كــردم دوت
توني بيـاي پيشـمون...يه اتـاق     اومدين...حالا كه ديگه تنهايي مي

 خالي داريم... راحت و مجزا...فول امكانات!
خوام مـزاحم تـو   جا راحتم...به هر حال نمي نه ممنون...من همين  :مرد

 خانمت بشم اونم تو اين شرايطي كه دارين!
 كدوم شرايط؟  :دوست

 شود.مرد كمي هول مي  
 همين...جشنواره و اينا ديگه...  :مرد

 -اي نه اون زياد مسئله  :دوست
ــوخي]   :مرد ــه ش ــي [ب ــم م ــرو و    بعدش ــي كم ــن آدم خيل ــه م ــي ك دون

 ام!گيريگوشه
  آره ارواح عمت!  :دوست

 خندند. مكث.مي  
كنم تـو بايـد از ايـن موقعيتـت اسـتفاده       دوني راستش فكر مي مي  

  كني؟
  كدوم موقعيت؟  :مرد
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  تو بهتر كني. توني زندگي همين تنهايي و جداييت...به نظرم مي  :دوست
  من زندگيم حرف نداره.  :مرد

  كني. خيله خب...زندگيتو از ايني كه هست بهتر  :دوست
  چرا؟!  :مرد

  شناسمت... چون رفيقتم...مي  :دوست
ســال  15دوني...مــا  شناســيم؟! تــو هيچــي در مــورد مــن نمــي مــي  :مرد

  همديگرو نديدم...
خبر بوده باشـيم ولـي خيلـي وقتـه كـه       شايد يك مدت از هم بي  :دوست

  شناسيم... همو مي
 گـي بايـد   دونـي كـه مـي    خب حالا تـو چـي از زنـدگي مـن مـي       :مرد

  تغييرش بدم؟
  شناسمت... دونم چون مي مي  :دوست

  حالا كه اينقدر ازم شناخت داري پيشنهادت چيه؟  :مرد
عـوض كني...شـغلتو    ... شـهرتو دونم...تغيير بـدي خودتـو   چه مي  :دوست

  راستي تو كارت چيه؟ -عوض كني...يه كار جديد پيدا كني
بـه كـار كـردن    كارم؟! تا وقتي كه جدا نشده بـودم زيـاد نيـازي      :مرد

  -دوني كه وضع مالي اون نداشتم...مي
  آره...ولي يعني هيچكاري؟!  :دوست

نه تقريباً...ولي از موقعي كه جـدا شـدم يـه جـايي مشـغول شـدم         :مرد
  -واسه خودم منتها ديدم فايده نداره گفتم
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  هنوزم تو كار موادي نه؟  :دوست
  مواد؟  :مرد

  .زيرشتوني بزني  ديگه نمياين يكيو   :دوست
  نه نيستم...  :مرد

  گي...داري مثه سگ دروغ ميگي. داري دورغ مي  :دوست
گم... ولي...چطوري بگم مـن   باشه...نيستم واقعاً مي -گفتم كه نه  :مرد

  يه مدت زندان بودم.
  –زندان؟ براي همين مواد و   :دوست

  زياد نبود ولي آره گرفتنم.  :مرد
  واسه همينم تركت كرد؟  :دوست

  دونم شايد...آخه قبل از اونم زياد با هم خوب نبوديم. نمي  :مرد
  و الان چي؟  :دوست

  چي؟  :مرد
  الان...الانم تو كار موادي؟  :دوست

  معلومه كه نه...  :مرد
 كند.دوست نگاهي به او مي  
باشه...آره هستم ولي فقط گـاهي واسـه خـودم و دوروبريـام يـه        

  كنم خب؟! چيزيايي جور مي
  كني با خودت!  چكار داري مي  :دوست

  -گفتم كه  :مرد
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كني...با اين هوشي كـه مـن از تـو     تو داري به خودت خيانت مي  :دوست
  -سراغ دارم

  وايسا ببينم...  :مرد
 كند.مرد سيگاري روشن مي  
  كني كار بهتريه؟ كني كاري كه تو مي چرا فكر مي  

  چي؟! زند.] [پوزخند مي  :دوست
  زني... زر ميتو داري فقط   :مرد

  گم؟ چي؟ چرا؟ چون دارم حقيقتو مي  :دوست
  ؟!قتيحق هه..  :مرد

با اينكارت گـوه زدي بـه زنـدگيت و زنـتم ولـت       ... توآره ديگه  :دوست
زنم؟! نه عزيز من ايراد كار يه چيز  كرده رفته بعد من دارم زر مي

  س. ديگه
گـم   هنـوزم مـي  فروشم... ولـي   گفتم من خيلي وقته كه مواد نمي  :مرد

  زني فقط... داري زر مي
  چرا؟  :دوست

چي رو از اون بالا با اون ديـد مزخـرف    به خاطر اينكه داري همه  :مرد
كنـي...عين ايـن كارشناسـاي تـو ايـن       اخلاقي خـودت نگـاه مـي   

هــاي دوزاري تلويزيــون... چــرا بايــد يــه ســاقي مــواد آدم  برنامــه
حقـوق   سـال  20انـدازه  روز به الي كه تو يك كودني باشه در ح

دونـي   ها؟ ... مـي  تونن بگيرنش؟! يك كارمند پول درمياره و نمي
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كردم تو شايد يكم با بقيـه فـرق داري چـون خـودت يـه       فكر مي
... زماني تو گود بودي ولي الان فهميـدم كـه همتـون مثـه همـين     

پكه! هيچي بارتون  شه مخش مي هركي وارد اين عرصه مي انگار
  !نيست شماها! هيچي

  مكث طولاني. دوست از اخلاق مردكمي جا خورده است.  
  ناراحت شدي؟  

  -كنم من كاري باهات كردم كه  خبري شده؟ فكر مي  :دوست
  كني؟ دونم خودت چي فكر مي نمي  :مرد

خواي برات بكنم...تـو   فهمم چه مرگت شده...كاري مي من نمي  :دوست
  يه چيزيت شده.

  نه.  :مرد
دارد. در حالي كـه مواظـب   را برمي»سيگاري»مرد از داخل چمدان  

اي را خوش خوشـك   است دوست داخل آن را نبيند. همانطور ترانه
  از گروه كيوسك)» وردار بيار«خواند. (ترجيحاً ترانه  مي

  بيني كه نيست، جا تَره و بچه نيست  يه شب مي  
  پره؟! اينور يا اونوره، امشب با كي مي  
  خود سحرمثه دفعه قبل، تا   
  يه بطري رو خالي كن تا اون برگرده  
  آاااي وردار بيار... همه چيزت رفته به باد  
  يه بطري ديگه، تا اون برگرده...  
تـر ادامـه    دوست كه به دقت مرد را زيرنظر گرفته، حرفش را جدي  
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 دهد تا مرد خواندنش را متوقف كند.مي
  -خواي. ببين اگه ميولي به نظر مياد كه ازم چيزي   :دوست

  زني؟ كني... ببين چي اينجا داريم... مي اشتباه مي  :مرد
  گيرد. كند و آن را به سمت دوست ميسيگاري را روشن مي  
  دونم الان بدنت لازمش داره...رفيق قديمي من! يم بيا..  

  خوام. نه نمي  :دوست
گـم... بـه يـاد روزاي قـديم...يكي دو پـك       هيچ كي نمي ... بهبيا  :مرد

  شه...تو خودت كه اينكاره بودي بابا! چيزي نمي
  كند. زند و آنرا رد ميدوست با دلخوري پكي به سيگاري مي  
  خوبه نه؟!  
  گذرد. زنند. مدتي ميخندند و به نوبت به سيگاري پك ميمي  
  پيداش كردم.  

  كيو؟  :دوست
 دهد.اش نشانش مياز گوشيمرد عكسي را  

  س؟ كيه اين؟! وا...پسر... عكسش ماله همون موقع [جا خورده]   :دوست
دوني تـو ايـن مـدت كـه تنهـا شـدم بـه فكـرش افتـادم           هوم...مي  :مرد

  دوباره...شايدم قبل از اينكه جدا بشم به فكرش بودم... 
  آمارشو از تو اينترنت دراوردم.-دونم نمي

ــدي       :دوست ــا ش ــه تنه ــه ديگ ــالا ك ــاً ح ــه...خيلي خوبه...مخصوص خوب
  -توني مي

  ازدواج كرده...  :مرد
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 دارد.دوست دست از كشيدن سيگاري برمي  
ــوپ تكــونش نمــي    ــه شــركت   و خــب ظــاهراً ت ده...شــوهرش ي

  داره...خيلي وضعش خوبه...
  هوم.  :دوست

 مكث.  
  -به نظرت اون هنوز  

  خوشگله؟  :مرد
 دهد.تكان ميدوست سري  
اي بـود...ولي الان خـب    دونم... زمـاني بـراي خـودش تيكـه     نمي  

پيرتر شده ديگه...حتماً وزنشـم رفتـه بـالا و چـين و چـروك رو      
 آسـي صورت خوشگلش افتاده...هر چي باشه ديگـه نبايـد تيكـه    

  باشه!
  شعوريتو از كي به ارث بردي؟! دونم تو اين بي نمي [كلافه]  :دوست

  شده؟ باز چي  :مرد
  ي يه آدمه. اين چه طرز حرف زدن درباره  :دوست

  تو ندارم! تو رو خدا دوباره نرو رو منبر كه حوصله  :مرد
  -من ميگم  :دوست

  پس چرا پرسيدي چرا اون هنوز خوشگله؟  :مرد
خواستم بدونم اون الان  چون بود...راستش بيشتر مي-چون هست  :دوست

  هست يا نه!!» آسي ي تيكه«چه شكلي شده تا اينكه هنوز 
  ي نابي نيست مشكل داري؟! آها تو با اينكه ديگه تيكه  :مرد
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  شعوري تو مشكل دارم! نه من با بي  :دوست
گي نبايـد بگـم چـاق شـده چـون چـاق شـده ولـي خـودش           تو مي  :مرد

خواد بدونه چاق شده...ولي به نظر من اگه بهش بگيم كه چاق  نمي
فهميديم كه چاق و بـدريخت شـده و   تونه بفهمه كه ما هم  شده مي

  اينجوري به خودش مياد كه سعي كنه ديگه چاق نباشه، نه؟!
گيم كه چرا كچل شدي چـون اون خـودش    نه!...ما به هيچكي نمي  :دوست

  ده! دونه كچل شده و اين گفتن ما اونو بيشتر عذاب مي مي
ك زن پس تو ميگي اگه ما اين خانم رو ببينم كه تبديل شده به ي  :مرد

چاقِ هاف هافو بايد بهش بگيم كه خيلي خوب شد مـوقعي كـه   
ي خوبي بودي باهـات بـوديم چـون الان ديگـه خـودت       تو تيكه
چه بلايي سرت اومده! اينطوري مـا شـعورمونو    كهدوني   بهتر مي

  ها؟! كنيم به اون و به خودمون ثابت مي
  شود.منطقي مرد عصباني ميبراي چندمين بار از بي  

  -دست بردار از اين اراجيف...من دارم چي  :دوست
كنـيم؟! اونـم    وايسا ببينم ما داريم دوباره سر اون با هم بحث مـي   :مرد

  سال كه همديگرو ديديم؟! 15بعد از 
  –منطقي و حرفاي صد من يه غازه تو بحث  نه...ما داريم سر بي  :دوست

  چي شد كه تو دوباره به فكرش افتادي؟  :مرد
  فكرش افتادم؟ تو بودي كه اونو آوردي وسط. من به  :دوست

[اداي دوســت را آره ولــي تــو بــودي كــه ريــز شــدي تــو قضــيه...   :مرد
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شي بگم  اگه باز ناراحت نمي»...هنوز خشگله يا نه؟!« آورد.] درمي
ي آدماي زندگيت  كه با اين وضعي كه تو داري نبايد تو گذشته

ــون       ــو هم ــته ت ــا گذش ــذار اينج ــي و ب ــق بش ــاد دقي ــته  زي گذش
  -بمونه...چون

ــد دهنتو...اصــلاً مــي   :دوست ــدم    ببن ــه؟ مــن اشــتباه كــردم اوم ــي چي دون
  اي. ديدنت...تو هنوزم يه كودن زبون نفهمه از خود راضي

رود تا اتاق را ترك كند. مرد با عصـبانيت  دوست به سمت در مي  
  برد. به سمت او هجوم مي

تـو كـه بـا مـن اينكـارو      ي حرومـزاده يـا    من زبون نفهمم مرتيكه  :مرد
  كشمت. ي... مكشمت كثافت كردي...مي

  كند مرد را آرام كند.شود و سعي ميدوست از رفتن منصرف مي  
دونــم چــرا بحــث رو ســمت اون كشــيدي ولــي   ببــين مــن نمــي  :دوست

  كني. دونستم كه اگه دوباره حرف اون بياد وسط قاتي مي مي
  خفه شو!  :مرد

سـال   15لعنتي رابطه داشـتم ولـي ايـن قضـيه مـال      آره من با اون   :دوست
ــار درمــوردش باهــات حــرف زدم و ازت    ــوده و هــزار ب پــيش ب

  عذرخواهي كردم.
  ببند دهنتو!  :مرد

ش حساسـي ولـي اون موقـع مـن فكـر       بـه  ببخشيد كه هنوز راجـع   :دوست
  -كردم كه تو با اون نيستي و من...من فكر كردم مي

  با اون!تو گوه خوردي فكر كردي   :مرد
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خوام...حـالام پاشـو    باشه من گـوه خوردم...بـازم ازت عـذر مـي      :دوست
  ها! حاضر شو بريم يه دوري بزنيم... به ياد گذشته

  زند زير خنده.شود و بعد از مدتي ميمرد به او خيره مي  
چــه احمقــي هســتي تــو! بــازم ترســيدي نــه؟! فكــر كــردي واقعــاً   :مرد

  خوام سر اون كثافت هرزه تو رو بكشمت...  مي
  يعني چي اين كارا؟ منظورت چيه؟ [متعجب و ترسيده]  :دوست

خيال اون زنيكه شدم ولي مثه اينكـه تـو    بابا من خيلي وقته كه بي  :مرد
 داري! زن و بچههنوز تو نخشي! خجالت بكش مرد تو الان ديگه 

  كند بر خودش و فضا مسلط شود. دوست سعي مي  
  -اي تو...نه بابا... آخه من هه... ديوونه  :دوست

  خوام بدونم. من فقط يك چيز مي  :مرد
  چي؟  :دوست

  چطوري شد كه به اينجا رسيد؟  :مرد
  چي چطوري شد؟  :دوست

  تون؟ رابطه  :مرد
  -دونستم كه باتو اون موقع نمي خب...ببين من هزار بار گفتم من  :دوست

  تونه. اين مزخرفاتو ول كن...منظورم خود رابطه  :مرد
 دهد.مرد با چشمك به دوست علامت مي  

  فهمم منظورتو. نمي  :دوست
  خوام ببينم چه اتفاقي افتاد؟ مي  :مرد

  منظورت چيه كه چه اتفاقي افتاد؟  :دوست
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  منظورم اينه كه چجوري اتفاق افتاد؟   :مرد
  -صدبار برات تعريف كرد  :دوست

اش سـر   [حوصـله -گم احمق...منظورم اينه كه...اينه كـه  اونو نمي  :مرد
  دونم كه تو به اون تجاوز كردي. رود.] ببين من مي مي

  چي؟ حالت خوبه؟ اين ديگه آخرشه! شود.] [هول مي  :دوست
  گيرد.خندد و مسئله را به شوخي ميدوست مي  

  -خبر دارم چي من از همه  :مرد
  -از چي خبر داري؟! گهيد نه بابا..  :دوست

تو پياده  تو با اون قرار گذاشتي و بعد تو يه موقعيت مناسب نقشه   :مرد
  -كردي

اين اراجيف رو از كجاي اون ذهن مريضت درمياري آخه! فكر   :دوست
  كشي مختو داغون كرده! كنم اين كثافتايي كه مي

  خندي؟ مي [عصباني]  :مرد
 كند.دوست خودش را جمع و جور مي  

  هاي تو رو ندارم. ي اين شوخي ببين من ديگه اصلاً حوصله  :دوست
دوني بـدون كـه مـن تـو رو اصـلاً واسـه        ام...نمي من كاملاً جدي  :مرد

  همين اوردم اينجا.
  خواي؟ فهمم تو از من چي مي من نمي  :دوست

  خوام كه به اون كار كثيفت اعتراف كني.  مي  :مرد
  كدوم كار؟   :دوست

  نشاند. شود اما مرد او را سر جايش ميدوست از جايش بلند مي  
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  بتمرگ سر جات.  :مرد
  ترسوني. ديگه داري كم كم منو مي  :دوست

ي يكبارم كه شـده مثـه آدم   ... براموضوع رو عوض نكن كثافت  :مرد
 حقيقتو بگو.

 چيو بگم؟ اينكه من تجاوز كردم؟  :دوست
  آره اعتراف كن.  :مرد

 به چي آخه؟!  :دوست
 دوني.خودت بهتر مي  :مرد

دونم تو  من بهش تجاوز نكردم. اصلاً همچين چيزي نبوده و نمي  :دوست
 چطوري به اين نتيجه رسيدي.

 ؟درستهولي بعد از اون اتفاق ديگه نديديش..  :مرد
 يادم نمياد.  :دوست

تون رو فهميده  و در مورد اون با هيچكي جز من اونم چون رابطه  :مرد
  بودم هيچي نگفتي.

درسـته...ولي...ببين مـن    خواهد موضـوع را عـوض كنـد.]    [ميخب...  :دوست
دونم كه هنوز از دست من دلخوري...من نبايد هيچوقـت اون   مي

دونم به رفاقتمون پشت كردم ولـي ايـن    كردم...مي كارو با تو مي
گي يه اتهام واهيه...از تخيلت اومـده... تـو هـيچ     چيزي كه تو مي

  -بخاطر شرايط زندگيته اونم مدركي نداري...همش اينجاته..
دوني كه اين قضيه هيچ ربطي  ببند اون دهنتو...خودت خوب مي  :مرد

به شرايط من نداره...تو اين كار رو باهاش كردي...يكم شـهامت  
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  داشته باش عوضي.
تونست  آخه نكردم...اگه من اينكار رو با اون كرده بودم اون مي  :دوست

  ازم شكايت كنه...
كنـي...اونم اينجـا...فكر    شكايت... شوخي مي كند.] اش مي [مسخره  :مرد

كـرد همچـين شـوهر پولـداري گيـر       كنـي اگـه شـكايت مـي     مي
  كرد...  شد اگه اينكارو مي ش تباه مي اورد...آينده مي

  ببينم اين قضيه به گوشت ربط داره؟ - فهمي چرا نمي تو ببين.. [كلافه]  :دوست
  به تو ربطي نداره...تو جواب منو بده.  :مرد

ي...ولي بـراي  ... ولخواي خب  فهمم كه تو چي مي ببين من نمي  :دوست
  -خوام خوبه؟ من...من بار هزارم ازت معذرت مي

بخواي...اونه كه بايد از اينكه تجاوز كردي؟ از من نبايد معذرت   :مرد
  ببخشدت!

  خواي بفهمي/ نه خير تو اصلاً نمي  :دوست
  چون حق با منه!/  :مرد

سال پيش يه غلطي كـردم و مثـه سـگم     15ببين منه خاك بر سر   :دوست
  -كنم آدم درستي باشم پشيمونم خب...ولي الان ديگه سعي مي

تــاوان ولــي تــو تــاوان كــاري كــه كــردي رو ندادي...همــه بايــد   :مرد
اشتباهاتي كـه كـردن رو بـدن...تو اونـو ول كـردي رفتـي دنبـال        

  -زندگيت
ولي اتفاقي بين ما نيوافتـاده مـن حتـي شـك دارم اون چيـزي يـادش         :دوست
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  باشه!
  هه...ولي تو يادته؟!  :مرد

  مونه! نه...آره...چون اينطور اتفاقا ياد آدم مي  :دوست
متجـاوز سـريالي بـودي و    چون تجاوز اولت بود؟ اوه پس تو يـه    :مرد

  خبر نداشتم!
  شو احمق.  خفه  :دوست

  خندد.مرد مي  
  ولي اون يادشه...همه چي رو يادشه مطمئنم.  :مرد

  تو با اون صحبت كردي؟! [ترسيده]  :دوست
  نه.  :مرد

  تو رو فرستاده اينجا. اون ..چرا.  :دوست
اينجا...هيچ كي كسي بچه نشو احمق...همه با پاي خودشون ميان   :مرد

  فرسته اينجا. كسي تو رو فرستاد اينجا؟ نه. رو نمي
  با زخم گوشت داره.  دونم يه ربطي اين قضيه مي  :دوست

تونه داشته باشه...ولي گفتم كه اونش به تـو هـيچ    زخم؟! آره مي  :مرد
  ربطي نداره.

 [مستأصل]  :دوست
  چطوري تو اينطوري شدي؟

  چطوري شدم؟  :مرد
  همه چيز! اينطور حرومزاده و بي  :دوست
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من حرومزاده نيستم من يه مرد بيكـار و هـرزه و بـددهنِ تـازه از       :مرد
  زنه؛ درسته؟! ام كه گهگداري علف مي حبس برگشته

  من هيچوقت اينطوري نگفتم.  :دوست
  شايد ولي باهاش موافقي!  :مرد

هيچوقت گي...من  ي خودت مي اين چيزيه كه تو خودت درباره  :دوست
  اينطوري نگفتم.

  پس چطوري گفتي؟  :مرد
  -گفتم بايد زندگيتو عوض كني  :دوست

  همه چيز! كنه...يه آدم متجاوز بي ببين كي داره منو نصيحت مي  :مرد
  ببند دهنتو!  :دوست

خـواد بـا مسـتنداش     ببخشيد...يه فيلمسـاز دوزاري ديگـه كـه مـي      :مرد
  جهان عرضه كنه!ي خوبش رو به تمامي  اخلاقيات و گذشته

  -تو مريضي...مشكل داري [كلافه و عصبي]  :دوست
ام كـه   نه من يه مـرد بيكـار و هـرزه و بـددهنِ از حـبس برگشـته        :مرد

  زنه! گهگداري علف مي
تونم كمكت كنم تا از ايـن لجنـي كـه     كردم مي ببين من فكر مي  :دوست

تــوش گيــر كــردي بيــرون بيــاي ولــي مثلــه اينكــه خــودت        
كنم دوستي ما بايد همينجا بـراي   فكر مي ... پسخواي...پس نمي

  هميشه تموم بشه...
  موافقم فقط قبلش بايد به كاري كه كردي اقرار كني.  :مرد



 263اينجا /  

  -ولي من  :دوست
كـه  خوره...تو بايد بـه كـاري    عذرخواهي تو هيچ به درد من نمي  :مرد

  كردي اعتراف كني و بعدش از اون عذرخواهي كني.
  -ولي من به كاري كه نكردم اقرار  :دوست

  بايد بهش زنگ بزني.  :مرد
  چي؟  :دوست

آره بايد بهش زنگ بزني...يا اصلاً باهاش يه قرار بذاري...البته نه   :مرد
  سال پيش! 15ي  از اون قراراي غافلگيرانه

گي...من بهش زنـگ بـزنم بگـم چـي؟! بگـم       داري شر و ور مي  :دوست
ي...چــــه خوب سلام...ســــلام..  آورد.] مــــي[اداي تلفــــن زدن را در 

سـال پـيش بهـت تجـاوز      15خبرا...زنگ زدم بگـم ببخشـيد كـه    
  كردم!

  پس بهش تجاوز كردي؟!  :مرد
  نه كردم...ميشه اينقدر شعر نگي!  :دوست

  پس چكار كردي.  :مرد
  دوست حسابي كلافه و عصبي شده است. مكث.  

ي مـا اشـتباه    گم نـه. رابطـه   ميتو هزاربارم بگي من عين هزار بار   :دوست
كـنم ولـي تجـاوز     بود و من از خودم و تو و اون عذرخواهي مـي 

ي مـا   ايه كه از ذهن مريض تـو بيـرون اومده...رابطـه    چيز مسخره
  -كاملاً دوطرفه بود و



 ياجتماع يها نمايشنامه/  264

  و البته با كمي خشونت؛ مگه نه؟!  :مرد
 مكث.  

ي مـا   بگم...رابطـه تو هزار بارم بگي مـن فقـط همينـو دارم بهـت       :دوست
  -اشتباه بود و من مثه سگ از اون پشيمونم

  گي! مثه سگم الان داري دروغ مي  :مرد
  درست حرف بزن.   :دوست

تو يك دروغگويه...زناكار آشغال و ترسـويي كـه حتـي جربـزه       :مرد
گـي   كه تو مي هنداره كاري كه كرده رو قبول كنه...اگه اينجوري

  نديدش؟چرا بعد از اون اتفاق ديگه 
كشيدم...از خودم... از اون؛ از  دونم...شايد چون خجالت مي نمي  :دوست

  تو.
ي ديگـه! ولـي باشـه از چـي اون خجالـت       باز يك دروغ مسخره  :مرد

  تون به قول خودت دوطرفه نبود؟ ها؟! كشيدي؟ مگه رابطه مي
  خواهد از جواب دادن طفره برود.دوست عصبي شده و مي  

  خواي؟ جون من ميتو چي از   :دوست
  اينكه يك بند مزخرف نبافي و راستشو بگي.  :مرد

ــي   :دوست ــن و اون چــي      اصــلاً م ــين م ــه ب ــه ك ــو چ ــه ت ــي چيه؟...ب دون
  گذشته...به تو هيچ ربطي نداره...تو چكارش بودي مگه؟

ديدي...پس معلومه يه چيزي بينتون بوده...اگه نبود نبايـد اينقـدر     :مرد
شـدي... رگ گردنـت اينقـدر، بـاد كرده...آدمـا وقتـي        سرخ مي
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ببين چيزي كه من ميگم  [مكث]شن...  گن اينطوري مي دروغ مي
دونـين چـي بينتـون گذشـته...پس      اينه كه فقط خودتون دوتا مـي 

ين اعتـراف كنـين و   تونين بـه كـاري كـه كـرد     فقط خودتون مي
شـي اون دهـن نجسـتو بـاز كنـي       خب حالا كـه تـو حاضـر نمـي    

تـوني   مجبورم به اون زنگ بزنم بياد اينجا... رو در رو ديگه نمـي 
  چيزي رو پنهان كني.

 شود.مرد مشغول شماره گرفتن مي  
  اي تو! چرا آخه؟ كني احمق... ديووانه داري چيكار مي  :دوست

  شه. حاليت نميچون تو حرف حساب   :مرد
  رم...براي هميشه. ديگه گندشو درآوردي...باشه پس من مي  :دوست

بـرد و   دارد و به دوست هجوم مـي مرد دست از شماره گرفتن برمي  
  شود. مانع رفتن او مي

  ره تا تكليف معلوم بشه. هيچكي از اينجا بيرون نمي  :مرد
  تكليف چي؟!  :دوست

  آوردي... تكليف اون بلايي كه سر اون  :مرد
  كند.دهد و او را از در دور ميمرد، دوست را هل مي  
بگو باهاش اونكارو كردي...بگو...به من بگو كثافت...ديگه داره   

 شه... بگو حرومزاده.تحملم تموم مي
  شوند. دوست كاملاً ترسيده و خودش را باخته است. با هم درگير مي  

 -ولم كن ديوونه...بذار برم  :دوست
  بگو...قبول كن...بهم بگو باهاش چيكار كردي؟  :مرد
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 دوني من باهاش كاري كردم؟از كجا مي  :دوست
 دونم.من مي  :مرد

 از كجا؟  :دوست
  خودش بهم گفت.  :مرد

 چي گفت؟ :دوست
 كاري رو كه تو باهاش كردي. :مرد

 چي گفت؟ :دوست
 چي؟ :مرد

  گفت؟بهت در مورد من چي گفت؟ كي گفت؟ كجا :دوست
 كند.اي مكث ميمرد لحظه 

  -  :مرد
  گي. ديدي دوباره داري مزخرف مي  :دوست

گيـرد و   زند تا بيرون برود امـا مـرد او را مـي   دوست، مرد را كنار مي  
افتـد. گـوش    اي مـي  دهد. دوست خسته و درمانده به گوشه هلش مي

  كند. مرد شروع به خونريزي مي
  كنه. ت داره خونريزي ميت...گوشگوش [نفس نفس زنان]  :دوست

گيــرد بــه ســمت  مــرد همــانطور كــه جلوخــونريزي گوشــش را مــي  
  رود. چمدان مي

بينـي؟ ايـن خيلـي حرفـا داره تـا       اين چمدونو مي [نفس نفس زنان]  :مرد
بهت بزنه... فقط نبايد كاري كنـي كـه مـن اينـو بـازش كـنم. بـه        

  ضررته. خيلي هم به ضررته از من بشنو.
ترسـم...يعني   كنـي...من از چيـزي نمـي    داري دوباره تهديدم مـي   :دوست
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  كاري نكردم كه از چيزي بترسم.
خواي به خودت كمـك   خواي بهم كمك كني...اگه مي اگه مي  :مرد

كني... بگو باهاش اونكارو كردي...بگو به من لعنتي... بگـو بهـم   
  تا بذارم گورتو گم كني.

  -به تو ربطي نداره  :دوست
  من ربط داره. به  :مرد

  فهمم. ولي من ربطشو نمي  :دوست
در حالي كه نيمي از صورت مرد غـرق در خـون شـده اسـت، مـرد        

  كند. چمدان را باز مي
  به من ربط داره چون اونو دوسش داشتم كثافت.  :مرد

  -من  :دوست
فقط به من بگو تو اين كارو كردي بعدشم راهتـو بكـش بـرو تـا       :مرد

  نيوفته...چشم به چشمت 
  -ولي  :دوست

  -تو دوست داري به من بگو...اعتراف كن اگه بچه  :مرد
  دوني؟ بچه؟ تو...تو از كجا مي [جا خورده]  :دوست

  همه چيز...  من از همه چي خبر دارم بي خندد.] [عصبي مي  :مرد
  شو كثافت. خفه  :دوست

كنـد و در ايـن گيـرودار تمـام محتـواي      دوست بـه مـرد حملـه مـي  
ريـزد و   ي انسان است بيـرون مـي   چمدان كه شامل اجزاي قطع شده

  كند. انگشت، دست، گوش و ... صحنه را پر مي
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  كشد. مكث.زده خودش را عقب ميدوست بهت  
  گفته بودم بهت نبايد بذاري اينو بازش كنم...  :مرد

  كند. آورد و دوست را تهديد مياي از چمدان درميمرد اسلحه  
  -چ تو...تو...چ..  :دوست

خواسـتم   براي يكبارم كه شده با خودت صـادق بـاش نفلـه...نمي     :مرد
ي تـو راهيتـو بـه ايـن مسـئله بـاز كـنم ولـي مثلـه اينكـه            پاي بچه
  -مجبورم

خواهـد   دهـد كـه مـي   گيرد و نشـان مـيمرد به يكباره دوست را مي  
  دست دوست را قطع كند.

  -خيلي  :دوست
خفه شو... ببين بذار يه اعترافي بهت بكـنم... مـن بهـت در مـورد       :مرد

ــنم دروغ گفــتم...در مــورد جــرمم دروغ گفــتم...من   ــدان رفت زن
ي زنـم... ديـده    زندان نرفتم ولي تحت تعقيبم به جرم كشتن بچه

بوديش تو اونو نه؟ آره دختـر پـررو و كثافـت و لوسـي بـود! يـه       
ود اول ترتيبشـو دادم  روزي كه ديگه حسـابي كفرمـو دراورده ب ـ  

بعدم... كلكشو كنـدم... مـن ديگـه چيـزي بـراي از دسـت دادن       
ي خوشـگل   ي نازنـازيو خونـه   ندارم پس نذار به تو اون خونـواده 

فول امكاناتت صدمه بزنم... فكر نكنم حاضر باشي به خاطر فرار 
ــواده  ــاي خــودت خون ــاني كني...هــا؟! پــس   از كثافتكاري ــو قرب ت

  ولت كنم بري ور دل زن قشنگت! بگو...به من بگو تا
  -باورم نمي  :دوست
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س...اون  دوني كيـه؟ يـه قاتـل بـالفطره     اون نگهباني كه ديدي مي  :مرد
 دهــد.] اش را نشــان مــي [گــوش بريــده شــدهايــن بــلا رو ســرم اورد... 

دوني قبل اينكه اين كارو باهام بكنه بهم چـي گفـت؟ گفـت     مي
بـاري بـود كـه عاشـق      اولين بار كـه كسـي رو كشـتم مثـه اولـين     

ــتش...نوك    ــام جزئيات...پوس ــه...با تم ــزش يادم ــدم...همه چي ش
اي  گفت انگار وارد يه دنياي ديگـه  ي موهاش...ميبو انگشتاش..

شناسي...واسـه اينـه كـه ديگـه خودتـو       ميشي و ديگه خودتو نمي
بري...حالا منم دارم كـم   كني و از اين كار لذت مي محكوم نمي

  برم. ميكم از اين كار لذت 
  -تو ديوونه شدي  :دوست

كند و آن را روي بازوي دوست آيد و اسلحه را مسلح مي[به خودش مي  :مرد
دم با دوتا شليك دستت مثـه يـه تيكـه     بهت قول مي دهد.] فشار مي

  -پيتزا از كتفت جدا جداشه
ــه...ميگم...   :دوست ــرمنده] باشه...باش ــه و ش ــاوز    [كلاف ــش تج ــن به آره م

كــردم... اون روز باهــاش قــرار گذاشــتم و بعــدش بهــش تجــاوز 
كنـه...كار مـن بـود...     كردم چون احساس كردم اونم منو رد مـي 

دونم اونروز چي شد ولي من باهاش كاريو كـردم كـه هـيچ     نمي
  كردم. وقت نبايد مي

  شود. خورد اما قطع ميمكث طولاني. گوشي دوست زنگ مي  
  گفتم آنتن اينجا مياد و ميره...ممنونم ازت.  :مرد
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  تو...چيكار كردي ديوونه/  :دوست
رود و  اش مـي  كشد و ذوق زده به سراغ گوشيمرد نفس راحتي مي  

  كند. فيلم ضبط شده را نگاه مي
ــداي  صـ

  :دوست
من بهش تجاوز كردم... اون روز باهاش قرار گذاشـتم و بعـدش   

  .كنه رد ميبهش تجاوز كردم چون احساس كردم اونم منو 
  كني؟ چه غلطي داري مي  :دوست

 دهد.مرد فيلم را نشانش مي  
شه كه همچـين حيـووني شـده     هنوزم باور نمي [ترسيده و متعجب]  :دوست

  باشي!
گفتـي   تمام اين مدت داشتي بهـم دروغ مـي  شه كه  منم باور نمي  :مرد

  كثافت.
  اش همه جا جار بزنم. اين چيزي نبوده كه بخوام درباره  :دوست

 كنه. ش فرق مي كردي و اين قضيه آره ولي تو اونو كلاً انكار مي  :مرد
  -من  :دوست

تونسـتي حقيقتـو    تو اينقدر به خودت دروغ گفته بودي كـه نمـي    :مرد
به هر حال حـق   [مكث] خواستي باور كني. نميباور كني...شايدم 

  با اونا بود...هميشه حق با اوناس. 
  گي؟ كيا؟ چي داري مي  :دوست

  ترسيدي نه؟! زند.] [پوزخندي ميدونم...  نمي  :مرد
  -  :دوست

خوان با اين يك فيلم بسازنو تـو جشـنواره    دوني فكر كنم مي مي  :مرد
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به بشريت خـدمت كـنن.    سال بعد شركت كنن...تا بتونن مثله تو
  شايدم جايزه رو بردن.

گـي؟ معلومـه داري بـا زنـدگي خـودم و       معلومه داري چـي مـي    :دوست
كشـي   كني؟ داري همه چيـزو بـه كثافـت مـي     خودت چيكار مي

  حيوون.
طرز حرف زدن مـال قبـل از ايـن     ني... اهوي درست حرف بزن  :مرد

بود كه اين فيلم ازت دربياد... الان توام به اندازه مـن يـه حيـوون    
  نجسي!

 مكث.  
  خواي چيكار كني؟ حالا مي  :دوست

  دونم. نمي  :مرد
دوني؟ ولي ظاهراً خيلي حسـاب شـده جلـو رفتـي...اول منـو       نمي  :دوست

  آوردي اينجا/
  دعوتت كردم توام قبول كردي/  :مرد

بعد بهم علف دادي و ذره ذره رفتي رو اعصابم و وادارم كـردي    :دوست
ترين اتفاق زندگيم اعتـراف كـنم و بعـد از اعتـرافم فـيلم       به گوه

  گرفتي و بعدش؟
  فهمي. بعدش؟ اونو به موقع خودت مي  :مرد

تونسـتي موفقيـت و    خواي...تـو نمـي   پس بعديم داره؟ چقدر مـي   :دوست
اين كارا براي اينه؟ ها؟ اينكه گـوه بزنـي   شهرت منو ببيني...همه 
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  تو همه چيم؟
 زند. مرد پوزخند مي  

  ذاشتي كار به اينجا بكشه...نبايد. تو نبايد مي  :مرد
  اي داره؟ كني فايده ببينم تو فكر مي-خواستم من نمي  :دوست

  چي؟  :مرد
همين اعتراف كردن به هر غلطي كه كردي؟ به نظـرت هـر كـي      :دوست

ده بايـد بـه اون    اشتباهي رو در حق يكي انجـام مـي   كه يك كار
  اعتراف كنه و بگه كه ببخشيد...گوه خوردم؟!

  دونم...شايد. نمي  :مرد
  ايه. ولي اين خيلي فكر احمقانه  :دوست

  چرا؟  :مرد
 دهد.دوست عصبي و مضطرب ادامه مي  

واسـه اون پشـيزي    -اونم بعد از اين همه سـال  -چون اعتراف من  :دوست
ي مزخرفش بياد  شه گذشته اهميت نداره كه هيچ، بلكه باعث مي

  ش گند بزنه! جلوي چشاشو به آينده
همـون آدم   - به قول خـودت  - خب شايد ولي ببين... اگه تو [خونسرد]  :مرد

سال پيش نيستي پس نبايد از اعتراف بـه كـار غلطـي كـه كـردي       15
 آب زيركاه طفره بري و خب اگه هنوز همون آدم متجاوز و منحرف

سال پيشي اونوقته كه نبايـد دليلـي بـراي اقـرار بـه كـارات داشـته         15
كه بهـش علاقـه داري رو انجـام    باشي...چون...چون داري كاري رو 



 273اينجا /  

  دي! شما هنرمندا چي ميگين بهش؟ آها دغدغه!  مي
  گي. خيلي داري مزخرف مي  :دوست

  شود تا گوشي را از دستش بقاپد.دوست عصباني با مرد گلاويز مي  
  خواي؟   اينو مي  :مرد

كند و گوشي را به سمتش پـرت  مرد، دوست را از خودش دور مي  
  كند. مي

  بيا.  :مرد
  كند. دوست مضطرب و عصبي گوشي را زير پايش له مي  

  -ديگه من هيچ رفاقتي با توي حيوون ندارم  :دوست
خودي خودتو اذيت نكن...اون فيلما ديگه فقط واسه مـن   هه...بي  :مرد

  نبوده.
  -تو...تو [ترسيده]  :دوست

زنـد امـا مـرد     برد و او را كتـك مـي  دوست به سمت مرد هجوم مي  
كنـد امـا    قاپد و بـه مـرد شـليك مـي     اش را مي خندد. اسلحه ميفقط 

گذرد. مرد با سـر و صـورت خـوني و     اسلحه گلوله ندارد. كمي مي
  خندد. بهم ريخته مي

ــردي...اين يعنـــي اينكـــه از مـــنم         :مرد ــو بـــه مـــن شـــليك كـ تـ
 زنـد.]  [داد مـي خودي خودتـو اذيـت نكـن...    تري...گفتم بي كثافت

  .پخش كنين.براش پخش كنين لعنتيا..
 شود.صداي اعتراف دوست در اتاق پخش مي  

  اينجا چه خبره...يعني چي اينكارا؟  :دوست
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  فهمي.  هه...خودت كم كم مي  :مرد
كنـد و بـراي خـودش    مرد به زحمت خـودش را جمـع و جـور مـي  

  كند. سيگاري روشن مي
  كشي؟ حالا ديگه مي  
 دهد.تكان مي»نه«دوست سري به نشانه  
باشه...به هر حال تنها چيزي كـه اينجـا زيـاد گيـرت ميـاد همـين         

چي به سر و وضعم آوردي احمـق!... پاشـو اينجـا     ني... ببسيگاره
  رو يكم مرتب كن.

  گذرد.كند. كمي ميمرد شروع به لباس پوشيدن مي  
  خواي بگي اينجا چه خبره؟ نمي  :دوست

انجـام بـدي چـون راه    دونم...فقط بايد هر چي اونـا مـيگن و    نمي  :مرد
  اي نداري. ديگه

  اونا كين؟  :دوست
  دونم كه حواسشون به همه چيز هست. دونم اونا كين فقط مي نمي  :مرد

  خوان؟ چي مي  :دوست
  خوان يه چيزي رو ثابت كنن. مي  :مرد

خـوان ثابـت    خوان ثابت كـنن؟ بـه كـي مـي     ثابت كنن؟ چيو مي  :دوست
  كنن؟

  دونم. اشتباه رو به خودت...نميشايد يه  -دونم نمي  :مرد
  فهمم...اشتباه؟ نمي  :دوست

  هوم.  :مرد



 275اينجا /  

  اينجا؟ بين من و تو؟  :دوست
  شايدم بين همه! [مكث]شايد...شايدم بين تو و اون يا من و اون   :مرد

كنـي نـه؟...خيلي كثـافتي...ازم چـي      دوباره داري فيلم بـازي مـي    :دوست
  خواي لعنتي؟ مي

  اينجا؟ اون داره مياد  :مرد
  كي؟  :دوست

همون كه تو بهش يك عذرخواهي بدهكاري! پاشو يكـم اينجـا     :مرد
  رو مرتب كن...نگاه كن چه گندي زدي!

  خواد بياد. چي؟ كي مي  :دوست
  بهت گفته بودم كه منتظر يكي هستم، نه؟  :مرد

  يعني چي اينكارا؟  :دوست
پـاش   تا بهش بگي غلط كردي...بگي گوه خوردي...به دسـت و   مرد

  ي اينايي كه به من گفتي رو به خودش بگي. بيوفتي و همه
  شه؟ ي اين مسخره بازيا تموم مي بعد همه  دوست

  نه.  :مرد
  نه؟!  :دوست

خب راستش اين اون بخشي بود كه خودم بهش اضافه كـردم تـا     :مرد
شايد يكم وجدانت آروم بشه كثافت! و گرنـه كـه اونـا ازت يـه     

  بكني.خوان تا  كار ديگه مي
  كني. فهمم...ديگه داري روانيم مي نمي  :دوست
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خوان كه تو بايد انجامش بدي و گرنـه   اي مي اونا ازت چيز ديگه  :مرد
  فهمي كه؟؟! كنن... اينو ديگه مي فيلمتو پخش مي

 مكث.  
 اين همون بلايي كه سر تو آوردن؟  :دوست

 دهد.مرد سري تكان مي  
 -و تو حاضر شدي به خاطرش منو  

ــه  :مرد ــار...راه ديگ ــازي در ني ــريبم ب ــن غ ــه م ــتمنن ــواماي نداش  ... ت
نداري...البته حداقل من يه گوشـمو تـو ايـن راه دادم ولـي توئـه      
كثافت هنوز خطم برنداشتي...بزدل...حالام يـه گـوهي خـوردي    
ــدگيت      ــورد زنـ ــو در مـ ــه چيـ ــدي...اونا همـ ــو بـ ــد تاوانشـ بايـ

هـايي كـه    ي گـوه  همهاي كه تو شكم زنته و  دونن...حتي بچه مي
تو زندگيت خورديو ميارن جلو چشت... الانم دارن با دوربينـايي  

ي حرفـا و   پان...همـه  كه تـو ايـن اتـاق كـار گذاشـتن مـا رو مـي       
 كنن.اكشنامونو رصد ميري

  دهد.اش ميهاي كار گذاشته شده را نشانمرد دوربين  
اينجا...اينجا...پشت اي آيينه و زير اين تابلو...البته اينارو فقط من   

  تونستم پيدا كنم بايد بيشتر از اين باشه.
  -حالم بده...حالم  :دوست

 زند. مرد پوزخندي مي  
به جهنم خوش اومدي!...ديگه وقتي برات نمونده. تا چند دقيقـه    :مرد

  ديگه بهت ميگن كه بايد چكار كني.
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  الان ديگه كاري باهات ندارن؟ زده] [بهت  :دوست
كنم هيچوقت كارشون با  دوني فكر نمي ظاهراً نه ديگه... ولي مي  :مرد

بـرنم يـه اتـاق       آدمايي مثه ما تموم بشه... اينجا كه تموم بشـه مـي  
  ديگه با ماجراي ديگه...

  اش را راه بياندازد.كند گوشي شكستهمرد سعي مي  
  اوردي؟! اين از گوشيم اينم از قيافم!ببين چي به روزم   

  بايد ازش اعتراف بگيرم؟  دوست
بيـــنم كـــه خيلـــي زود خودتـــو بـــه شـــرايط وقـــف   هـــه... مـــي  :مرد

ي خـاص   دونم...ظاهراً براي هر كسي برنامه دادي!...راستش نمي
كنم كار اينا اينه كـه مـدرك    دوني فكر مي ي... مخودشونو دارن

  آزار بدن.جور كنن تا باهاش طرفو 
آيـد. دوسـت مـردد و مضـطرب نگـاهش      پيامي براي تلفن مـرد مـي  

  كند. مي
  خبري شده؟  :دوست

كنم روال كارشون اينه كه اونا بهـت بگـن كـه     دوني فكر مي مي  :مرد
خوان منو بيشتر زجر  خوان ولي از اون جايي كه مي ازت چي مي

فريـاد  » هـا  آن«... [رو به بدن از من خواستن تا خواستشونو بهت بگم
خـواين بيشـتر    ناموس...فقط مـي  هاي بي مگه نه حرومزاده زند.] مي

ي بدونين كه ديگه اينجا نه اين احمق و نـه  ... ولزجرم بدين، نه؟!
  همه چيز برام هيچ ارزشي ندارن... اون زنيكه بي

  من...من بايد چيكار كنم.  :دوست
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سـال پـيش و باهـاش     15هه...تو بايد دوباره همـون كـار    [عصبي]  :مرد
  بكني منتها اينبار جلوي چشماي اونا...

 كند.ها اشاره مي مرد به دوربين  
  -كنم...من نه...نه...من اينكارو نمي -م-چي؟...من  :دوست

فقط بايد طوري اينكارو بكنـي كـه دوربينـا نتـونن      دهد.] [ادامه مي  :مرد
ــي   ــون م ــورتتو بگيرن...چ ــاذي    ص ــو از اون اخ ــد از ت ــوان بع خ

  كنن...خيلي پدرسگن نه؟!
اش را نگـاه   آيد. دوست مضطرب گوشـي چند پيام براي دوست مي  

  كند. مي
[رو هه...حالا ديگه واقعاً به اينجا خوش اومدي!!...نصبشون كـن.    

  همه چيزا؟! حالا ديگه تمومه كارم بي »]ها آن«به 
  -تونم...من من نمي  :دوست

گيـرد و سـپس بـه    مـرد را مـييدوست عصبي و دستپاچه ابتدا يقـه  
  زند. افتد و زار مي دست و پاي او مي

تونم اينكارو بكنم...تو رو خدا يه كار ديگـه ازم بخـواين...    من نمي  
  - ولي- افتم...ولي كنم...به پاش مي من ازش عذرخواهي مي

  ايه؟ گفتي اين كار كاره مسخره تو نبودي كه مي  :مرد
  -كردم...منومن گوه خوردم...من غلط   :دوست

  گفتي كه اصلاً يادش نمياد چي بين ما گذشته؟ تو نبودي كه مي  :مرد
داد » هــا آن«[رو بــه كــنم...  التمــاس مــي ... بهــتمــن گــوه خــوردم  :دوست

تـونم ايـن    كنم...منو ببخشـين...من نمـي   بهتون التماس مي زند.] مي
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  كارو بكنم.
تقصـير نبـوده و    بي يادت باشه اوني كه داره مياد اينجا هيچ وقت  :مرد

توني  اينطوري حداقل مي [مكث]قطعاً كاري كرده... مثه خود تو! 
  خودتو آروم كني.

  آيد. زند و سپس سكوت. پيامي براي دوست مي دوست زار مي  
  كنم... كثافتاي عوضي...من اينكارو نمي  
 آيد.پيامي براي مرد مي  

كـنم!   واسه تـو مـي  فكر كنم اين آخرين كاري باشه كه من دارم   :مرد
  دوني... مي

هـايش انـدازه    دارد و اتـاق را بـا قـدم   مرد از كشو نوار چسبي بر مي  
زند. دوست همزمـان كـه    گيرد و جايي را روي زمين چسب مي مي

  كند. دهد ترسيده نگاهش مي هايش گوش مي به حرف
ي اتاقاي اينجا پر از آدمايي مثه من و توئـه...اتاقايي كـه هـر     همه  

هـاي   كـاري  شن... پرتر از آدمايي كه كثافـت  پرتر و پرتر ميروز 
پوشـوندن تـا بتـونن بـه      خودشونو با دروغ گفتن به خودشون مـي 

زندگي عنشون ادامه بدن... ولي حالا اينجا بايد باهاشـون روبـرو   
تـر باشـن بايـد     هـا بيشـتر و بـزرگ    بشن...هر چي اين گوه كـاري 

و خـب بايـد اينجـا تـاوان     تري به خودشون بگن  هاي گنده دروغ
تري بدن...مطمئن باش اوني كـه داره ميـاد اينجـا و قـراره      سخت

خودي دست و پا نـزن   همچين بلايي سرش بياد، حقشه... پس بي
ي كورش اينجاس! اينجـا   اينم از اين! نقطه [مكث]دوست من!!... 
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  تونن صورتتو شناسايي كنن. دوربينا نمي
  گي... اينجا كجاس مگه؟ داري مياين چه مزخرفاتيه كه   :دوست

 آيد.زنگي به صدا در مي  
تـونم   ظاهراً ديگه بايد برم...متأسـفانه الان ديگـه اگـه بخـوامم نمـي       :مرد

بمونم! اين چمدونم دوباره پرش كن شايد به كارت بياد! يـه سـري   
توني زودتر كارتو باهاش  چيزا توش داره كه اگه طرفتو بشناسي مي

ها كه من استفاده كردم و اين! [تفنگ  انجام بدي...مثه اون سيگاري
  .] فكر كنم اين يكي خيلي به كارت بياد! دهد را نشان مي

  -كثافتا...كثافتا...من تو رو  :دوست
  رفت!... راستي...داشت يادم مي  :مرد

 دهد.اي به دوست ميمرد گلوله  
ايه كه شايد بتـوني ايـن كـارو نكني...ولـي مـن       اين تنها راه ديگه  

  كنم. ش نمي اصلاً توصيه
  چون جرأتشو نداشتي بدبخت!  :دوست

دوني يادمه مادرم يكبار بهم گفت يه مدتي وقتـي شـش    شايد... مي  :مرد
تونسـتم در   هفت سالم بود دائـم خودمـو كثيـف كـردم چـون نمـي      

دستشويي رو باز كنم... در دستشوييِ مزخرف ما هميشه يكـم گيـر   
دادي ولي من ترجيح داده بـودم   داشت، بايد يكم بيشتر فشارش مي

ي لعنتـي رو فشـار    بيشـتر اون دسـتگيره  خودمو كثيف كنم تا اينكه 
دوني چرا؟! چون اين كار راحتـري بـود! مـن هيچوقـت از      بدم...مي
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هميشـه كـار    ... مـن اون آدما نبودم كه راه سخت رو انتخـاب كـنم  
  كردم! دادم و خب خودمو كثيف مي آسون رو انجام مي

ــي آدم    :دوست ــو خيل ــتتو...ت ــويكثاف ــت   و ق ــن هيچوق ــتي! م اي هس
 تونم مثه تو با اين قضيه كنار بيام.نمي

دونم ولي قوي بودن ضرري نداره...اين ضـعيف  كه نميكثافتشو  :مرد
بـه هرحـال اسـتفاده از     [مكث]ده.  بودنه كه هميشه كار دستت مي

س چون فقط همين يـك گلولـه رو داره كـه     فايده اين تفنگ بي
ت يا اون استفاده كني... فقـط بـدون در   توني ازش براي خود مي

هر صورتي كه از ايـن تفنـگ اسـتفاده كنـي تمـام مـداركي كـه        
كـنن كـه    ت دارن و با فيلم خودكشيت همـه جـا پخـش مـي     عليه

حسابي ريده باشـن بـه روح و جسـمت پـس عمـلاً چيـزي تغييـر        
خــــوان و انجــــام  كنــــه...فقط كــــاري كــــه ازت مــــي نمــــي

  با اوناس يادت باشه.بده...همين...چون هميشه حق
 آيد.زنگ دوم به صدا درمي  
شه!! اميدوارم ديگه ديگه واقعاً بايد برم... صبرشون داره تموم مي  

  هيچوقت نبينمت...چه اينجا چه هر جاي كوفتي ديگه!
 رود. مرد بيرون مي  

[مستأصـل و درمانـده رو بـه    ذارم بري... نرو كثافـت...ينمنه...نرو..  :دوست
  من كار اشتباهي كردم...  زند.] داد مي» ها آن«

تونســـتم  اشـــتباهي اونقـــدر بـــزرگ كـــه حتـــي خـــودمم نمـــي
دونــم كــه مــن يــه  ببينمش...اشــتباهي كــه غــرقم كــرده بــود...مي

م بـراي خـودم    كثافتم. هيچ ارزشي نـدارم و ديگـه مـرده و زنـده    
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كـنم كـاري كنـين كـه اون     فرقي نداره ولي ازتون خـواهش مـي
ــم  ــوش     فراموش ــو فرام ــودم، خودم ــه خ ــين ك ــه...كاري كن كن

 كنم. كنم...خواهش مي
افتد و سپس سكوت طولاني. چند پيـام بـراي دوسـت    به گريه مي  

آيد. دوست كه از ترس و اضطراب سر جايش خشك شده به  مي
چرخـد. گلولـه را در    خورد و سپس در اتـاق مـي   آرامي تكان مي
گـذارد. بـا    ش مـي ا دهـد و تفنـگ را روي شـقيق    تفنگ قـرار مـي  

زنـد و   گـذرد. زار مـي   رود. كمي مي خودش به سختي كلنجار مي
افتـد.   كنـد امـا اتفـاقي نمـي     معطلي به سرش شليك مـي  ناگهان بي

افتد. پيـامي بـرايش    كند اما اتفاقي نمي دوباره و دوباره شليك مي
كنـد و بـه سـراغ چمـدان      اي پـرت مـي   آيد. تفنگ را به گوشه مي
كنـد. عصـبي سـيگاري بـراي      دوباره آن را پر مي رود. با اكراه مي

  كند.  خودش روشن مي
. پـس از چنـد   زند ميسيگار بر لب، مات و مبهوت به داخل چمدان زل  

زنـد و   آيد. مستأصل گشـتي در اتـاق مـي    اش مي لحظه پيامي به گوشي
آيـد. پـس از    اش مـي  كند. دوباره پيامي به گوشي چيزهايي را چك مي
  زنند. آيد. در ميمييك زنهايچند لحظه صداي قدم

  اومدم...اومدم.  :دوست
اندازد. چمدان را  ميكند و نگاهي به دروبر اتاقسيگارش را خاموش مي  

  كند. گذارد. خودش را جمع و جور مي اي مي بندد و گوشه مي
  اومدم.  
 كند. در را باز مي  

  پايان
 



 

  

  
  
  

 ئ گـارد گـوشه ئبـ
  رينگ

  | مصطفي جعفري خوزانينويسنده:  |
  
  
  
  
  
  

آرش عباسي و همچنين تشـكر   ،مهرداد راياني ،عطااالله كوپال ،ت امتنان از اساتيد راهنمابا نهاي
  از استاد ايوب آقاخاني.



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اشخاص 
  

  بوكسر،ساله25 رضا ترابي
 زيبا،ساله23 رويا باختري

 پدر رويا،ساله50 باختري
 كر و لال،ساله خواهر رضا25 راضيه
 با يك پاي لنگ،ضيهساله همسر را35 نادر
كننـد رضااسـت.    مـي گرم و مردانه كه تماشاگران اول گمانيصداي صدا

  يابند صدا متعلق به راضيه است. مي ناهيتاً در
  98زمستان 
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دود و دم منقل به پاست ايگوشه،محوطه يك باغ اعيانيشب  
ديگـر  ي  گوشه ،و نادر ميان دودها در حال باد زدن آتش است

يك رينگ بوكس خصوصي وسـط   ،چمدان تلمبار است چندين
رويـا در حـال    ،قرار دارد. باختري و رضا در حال مبارزه هستند

راضيه دور افتاده از جمـع كاغـذي را    ،سيخ كردن جگر و قلوه
كند. صداي موسيقي زياداست و همـه   نگاه و در مشت مچاله مي

ت. بـا  سـكو اي  مجبورند با فرياد با يكديگر صحبت كنند. لحظـه 
شـنويم.   نمـي  بينيم همه جا پر سر و صداست اما چيـزي  آنكه مي

رسد. صداي نفس نفـس زدن   مي حركات اشخاص آهسته به نظر
  شود. مي و تپش قلب شنيده

تا حالا شده ابلوموف رو سوار بر اسب حين مسابقه ببيني؟ شنيدي   صدا:
رشـون  يي كه اختياها آدم مند باشه؟ مرسو به مسابقات فوتبال علاقه

 ،عــين كاغــذ مچالــه شــده تــوي گردبــاد ،دســت اتفاقــات دنيــاس
اين قاعد است البته و ما شـاهد يـك    ،شن نمي ورزشكار يا هنرمند

  استثناء هستيم.
 ،شعله آتـش  ،شوند. صداي ضربات مشتميصداها كم كم بلند  

 شود. مي باز همهمه ،موسيقي بلند
  بر كباب ...دل بي دل ،دل كباب جگر كباب )با آواز(  نادر:

 ،حواست بـه پـات نباشـه    ،اونطور كه من گفتم ،رقص پا. رقص پا  باختري:
  مشت بزن و برقص. برقص. حالا ...

رضا كنترلش را از دست داده و با عصبانيت ضرباتي به بـاختري    
 اندازد. رويا ترسيده موسيقي را قطـع  مي زده و او را روي زمين

 كند. مي
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  گي دارين؟ همگه پدر كشت ،هوووه  نادر:
  بابا خوبي؟  رويا:

 ،گي داشته باشي. كسي كه مقابلته رقيب تـو نيسـت   بايد پدر كشته  باختري:
  دشمن توئه.

  ميشه يه امشب رو لطفا؟ً! ناسلامتي گودي باي پارتيه.  رويا:
همين ميشه. دختر! مـا الان تـو اردو    ،وقتي شاگردت دامادت باشه  باختري:

  هستيم. نادرخان چي شد؟
  كند به سيخها كه هنوز خام هستند.مينادر اشاره  

خوردي با گوشت دولتـي   مي اگه به فدراسيون بود الان بايد همبر  باختري:
  برزيلي.

آقا باختري جون! از كجا گيـر ميـاري اينـا رو؟ جيگـر پـر خـوني         نادر:
  خريدي آ.

 ،خون بايد تو رگ رضا بدوه ،خونهخواد  مي چيزي كه ورزشكار  باختري:
رو  خونـه كـه مغـز ورزشـكار     ،خون بايد جلو چشـمش رو بگيـره  

  داره و عضله را قبراق و روحيه رو جنگي. آماده نگه مي
 نـه ) جـود.  مـي  قطعه گوشتي را خام( ش ماله من.ها پس اين قلوه  نادر:

  بهتره.ام  قلوه بخورم واسه ،من مشكل شاش دارم كه اين
  بيشتر به كارت مياد. ،شما نادرخان بهتره دنبلان بخوري  باختري:

  ديم. مي اينجورياس آقا باختري!؟ اونم به وقتش نشون  نادر:
  خانواده نشسته. ،اوه. نه حالا  باختري:



 ياجتماع يها نمايشنامه/  288

خيلي  ،منشتون ،آقا باختري گفتم ازتون خوشم مياد؟ از ظرفيتتون  نادر:
  دوست داشتم عين شوما بودم.

  ما يه شباهتي با هم داريم.  باختري:
  ما اين زير ميرا. ،د شوما اون بالا مالاهانفرماي  نادر:

  اين كم سعادتي نيست. ،تو داماد داماد مايي  باختري:
منت پـذيريم قربـان؛ ميگمـا چـرا واسـه قهرمـانمون رژيـم چينـي           نادر:

زديـم بـه    مـي  مثلاً الان يه جنين آدميزاد ،قوتش بيشتره ،زاري نمي
  سيخ.

  اهَ آقا نادر! حالمون بد شد.  رويا:
  عوضش خون داره.  ر:ناد
كنـد.   مـي  با رضا خلوت،دهدنميرويا به پر حرفي نادر اهميت  

نادر كم نياورده و مخاطبش را از رويا به بـاختري تغييـر داده و   
  دهد. همزمان شاهد دو گفتگو هستيم. مي ادمه

يه چيزايي  ،وستيجيالتو يه كانالي خوندم يه رژيمي هست به اسم   نادر:
عـين دنـدون    ،كه ميمـون بـوديم جـا مونـده    اي  ورهتو بدن ما از د

 ورزشـكاراي خفـن چينـي ...    ،يا آپانـديس  ،عين دنباله لگن ،عقل
  شنوي آقا باختري جان؟ مي

  خورن ... مي ميمونم ها ها ... بله چيني  باختري:
  همون صداي هميشه؟ دوباره كجايي؟  رويا:
  خونسازه واسه ام ديدن تو ،دونن نمي اونا ،اينجا پيش توام ،نه  نادر:
سـرخ ميشـي از بـس خـون تـو       ،زنـي  هنوزم وقتي باهام حرف مي  رويا:
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  دوه ... مي صورتت
 ـخواهد به رويا نزديكتر شده و او را ببوسد كه رويا قميرضا   ر س

  دهد. مي در رفته و بلند بلند نادر و پدرش را خطاب قرار
اون ايـن روزا   ،هواسه راضيه جون هم بزارين بايد قوت داشته باش ـ  رويا:

رضـا   انـدازد)  مـي  روي سر رضااي  حولهبشه (بايد خيلي تقويت 
يه كـم خنكـه. بسـه ديگـه بـرو كنـار        ،عزيزم! خودتو خشك كن

  باربيكيو...
تو باشگاه دست مربي. بفرماييد  ،والا اختيار ما تو خونه دست توئه  رضا:

  اينجا كجاست تا بدونم از كي كسب تكليف كنم.
  هم زذ تشريف دارن هم پ زذ.يعني   نادر:

كند كه شوخي را بس كند. نادر ميراضيه با اشاره به نادر حالي  
  گذارد. نمي محل

 ،اگه به حرف آق نادرتم گـوش كنـي ميشـه ش خ ذ    ،و البته خ ذ  نادر:
  يعني شوهرخواهر ذليل.

  رضا عزيز همه اس. رضا عزيزه يه ملته. رضا عزيز يه دنيا ميشه.  باختري:
درسـت  كنـد)   مي به شوخي تحت تاثير قرار گرفته و گريه(اوه.   ر:ناد

  .مثه آقام خدابيامرز محمدعلي كلي
امـون بخـاطر    الان كسي به اين شوخيت نخنديد اما يه روزي همـه   باختري:

  خنديم. حسابي مي ،اينكه اين هدف ما رو شوخي حساب كردي
 كند.ميراضيه باز با زبان اشاره نادر را توبيخ  

چيزي نگفتم. باور كنين فقط شوخي بود. اصلاً بر منكرش لعنـت.    نادر:
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  كور بشه كسي كه زورش مياد موفقيت رضا مشت طلا رو ببينه.
  بشمار.  باختري:

  راضيه جون ميشه اون ديسم بياري؟  رويا:
ترسيده است.  انگاررود.ميراضيه سراغ ديس پر از جگر و قلوه  

 كنـد و روي زمـين   مـي  شده وضعفمشمئز  ،دارد ديس را بر مي
 افتد. مي

  اي واي چي شد؟  رويا:
مي بيني روزگار ما رو آقا باختري؟! بـاور كنـين حسـرت بـه دلـم        نادر:

مونــد دوره نــامزدي يــه جگركــي بــا هــم بــريم و بــزنيم تــو رگ. 
  زنه. مي الفور عق سوسوله ديگه. بگي سيرابي في

  رنگش خيلي زرده.  رضا:
تو اين وضعيت. راضـيه شيشـه    ،مخصوصاً الان ،تش كنيبايد تقوي  باختري:

  عمر خانواده ترابيه.
  خوب نيس؟اش  مگه تغذيه  رضا:
به لطف رضا يخچالمون اين چند وقتـه   خطاب به باختري)خوبه (  نادر:

  ترسه. مي دونم لابد مي چي ،پر بوده
  ترسي؟ مي ترس؟ آره راضيه  رضا:

دارد با شـرم چيـزي رابـه    اند و راضيهراضيه و روياخلوت كرده  
سئوال ناگهاني رضا جا خـورده و مـات و    از كند. مي رويا حالي

  ماند. مي مبهوت
(خطـاب بـه   ترسـي بگـو.    مـي  من صد بار گفتم راضي نيستم. اگه  رضا:
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  ترسه بگه. مي اگه )نادر
توني تو اين شرايط اين  نه تو مي ،تعارفهاش  فدات شم اينا كه همه  نادر:

بـا ايـن گـروه     ،نه كس ديگه تو اين وقت پيداميشـد  كار رو بكني
  خوني خفني كه دارين. فقط ميمونه راضيه جون من.

 ،توني بـه راضـيه خـانم دلـداري بـدين      شما هر طور مي نادر خان!  باختري:
باور كنين مـنم جـداي از چيـزي كـه رضـا       ،هول و هراسش بريزه

  كنم. مي به نوبه خودم جبران ،گفته
واده مـا   دارين آقا باختري جون. سايه شما رو سر خونـه شما لطف   نادر:

  واده رو از زمين بلند كردين. باشه هميشه. شما اين خونه
اصلاً شخصي نيست. منظـورم اينـه كـه مشـت بـاختر خـودش رو         نادر:

  دونه. مي مديون شما
  نادر تو مشكلي با توافقمون داري؟ من كم گفتم؟  رضا:
با دست جلـو   ،تا راضيه چهره آنها را نبيندگرداندرضا را بر مي(  نادر:

  لبتو. من كه حرفي نزدم. خونه يم) كند مي پچ پچ ،دهان
  دونه؟ نمي مگه راضيه خانم  باختري:

  دونه. نمي نه  نادر:
  قبول نكرد. گفت وظيفه اشه. ،يعني بش گفتيم  رضا:
  .هم دستشون تو خرج نيس ،ان ديگه. هم بابايي ان دخترا بابايي  نادر:

 تــو پولشــو ،كنــه ايَ نــادر خــان! كليــه رو يــه نفــر ديگــه اهــدا مــي  باختري:
آوردمـت دم   اگـه مونـدني بـودم مـي     ،گيري! خوشم مياد ازت مي
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  دستم خودم.
  زديم تو كار كيميا. مي با هم  نادر:

  كرديم؟ مي چيكار  باختري:
  خاك بفروشيم و طلا بخريم. مام بلديم... كيميا ديگه.  نادر:

 كند.ميمه را گرد خود جمعرويا ه  
  آقا نادر! يه چيزي هست كه بايد بدونين.  رويا:
  چي؟  نادر:
  ما مربوط ميشه.ي  به همه ،يعني همه بايد بدونن  رويا:

راضيه با اشاره اصرار دارد كه اند.مردها متعجب و منتظر ايستاده  
  دهد. مي رويا چيزي نگويد. رويا علي رغم خواست راضيه ادامه

و  از نـادر رو گرفتـه بـه رضـا    راضيه ... يعني ... آقا نادر شـما ... (   ويا:ر
  شن. مي آقا نادر دارن پدر گويد) مي پدرش

 تاريكي  
اونا براي ارتباط با هـم بـه    ،دوقلوهاي همسان از يك جنس هستن  صدا:

 با تله پاتي منظور همو ،نه شنيدن ،نه گفتن ،حرف زدن نياز ندارن
ولي دوقلوهاي نامتجانس چي؟ به ما  ،اس قاعده رسونن. اين يه مي

گفـتن تشـكيل نشـدن     ،گفتن نزديك بوده دوقلوها به هم بچسبند
ــوده   معمــولاً  ،گــوش يكــي بــه دليــل چســبيده شــدن اون يكــي ب

ي اول زنـدگي ايـن اتفـاق رخ ميـده. اونجـا مسـئله اصـلي        ها هفته
بقـا از   بايد براي ،ميشه عين رينگ مبارزه ،بطن مادر ،اونجا ،زمانه

ديگه جـدا   ،به هم چسبيدن ها ي اول قلها اگر هفته ،ديگري بكَني
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  البته اين يه قاعده اس اما ما استثناء بوديم. ،نميشن
 روشني  
 رضـا هـم مثـل او تكيـه    .كشدميسيگارداده تكيهرينگبهنادر  

بـه لـب    ،نادر سيگاري درآورده ،كند مي دهد و سيگار طلب مي
 بـه  آبـي  ليـوان  دهد. رويـا  مي د و به رضازن مي گرفته چند پك

 و رضـا  مقابـل  از باختري. كشد مي او روي پتو و دهد مي راضيه
 كنـد  مي له پا زير برداشته را رضا لب روي سيگار و شده رد نادر

  رضا عكس العملي نسبت به اين كار باختري ندارد. و
 بـم  همـه  ،ميشـم  خوشـحال  ،بشـنوم  خبرشـو  وقتـي  كـردم  مي فكر  :نادر

  .گن مي تبريك
 دلمـون؛  تـو  بيوفتـه  مهرش ،حسش كنيم تا كه نيستيم مادر مردا ما  :رضا

 دايي ،شديم بابا ميشه حاليمون كم كم ،ذره ذره. ما نداريم غريزه
  بره. زمان مي .شديم

  بگو. رو زمان؟! چيزي كه ما نداريم. هي ... تيبا  :نادر
  !تيبا؟  :رضا
  .ها قوله و قرض  :نادر

 رويا شنيدن صحبتهاي نادر عصبي شده و شتابان سمتباختري با  
 .زند مي رود و پنهاني با او گپ مي

  گفتي دختر؟ چرا  :باختري
  چي؟ كه آخرش  :رويا

  .باشيم فرودگاه بايد ديگه ساعت يك چيه؟ آخرش  :باختري
  .فهميدن مي بالاخره  :رويا
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  بسته؟ زبون اين از كي؟ از  :باختري
  )تشر با(بابا!؟   :رويا

 يـه  زنونـه  ،بگـه  چيزي خواست نمي بيچاره راضيه اينه كه منظورم  :باختري
  كردي؟ علنيش چرا تو ،درددلي كرده ،گفته بت چيزي

 شود.رضا به جمع دختر و پدر اضافه مي  
  ميشه؟ چي حالا رويا  :رضا
  ... و دايي تو و ميشه مامان ... راضيه هيچي  :رويا
  چي؟ بابام  :رضا
  ي؟چ بابات  :رويا
 ديگــه تراكافــت ،نــداره ديــاليز طاقــت ديگــه ،نــداره فرصــت اون  :رضا

  .ده نمي جواب
  .بزرگه خدا  :رويا
  چي؟ يعني دقيقاً اين  :رضا
  .ديگه يكي نشد راضيه...  يعني  :رويا
. نبـوديم اي  ديگـه  كـس  دنبـال  راضـيه  قبـل از  انگار ميگي جوري يه  :رضا

 انگار. داري خبر بابا كيس از كه مسئله كه فقط خون نيست. خودت
  من. و راضيه ،كنن پيوند تونن مي نفر دو فقط آسمون سقف زير

 بــار و بنــديل رو ،زنبيــل و زار بايــد كــم كــم ديگــه ،خــب ،خــب  :باختري
  داره؟ جا شما تيباي اين نادرخان. برداريم و بريم

 سراغ مشتري ،باختري آقا فروشيه ،عروس ،داره صندوق ،داره جا  :نادر
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  نداري؟
  .بچرخه ات واسه حالاها حالا چرخش ايشالا حرفيه؟ چه اين نه  :باختري

 ،قسـطه  نصـفش  ،چرخمـون  لا افتـاد  چـوب  ،لاكـردار  چرخه نمي  :نادر
  .كرد پرداخت نميشه

 رضـا  مشـت  هـر  اومـدي!  كـي  بدرقـه  رفته يادت انگار تو بابا! اي  :باختري
يـف  حر همچين ميده قول رضا. داره ارزش ماشين قسط يه اندازه
 تـو  آب شـما  كـه  راسـت  و چـپ  هوك به ببنده رينگ گوشه رو

  نخوره. تكون دلت
  چي؟ راضيه دل تو  :نادر
  منظور؟  :رضا
  جون. دايي نداشتم منظوري  :نادر
  .داشتي منظوري يه ديگه نه  :رضا
 كـه  نبـود  كوفتي پاي اين فقط اين ،لنگيد مي چيزم همه ،عمر همه  :نادر

 ،بابـات  بـه  بـده  عمـر  طـول  خـدا . ودب زندگي كُميت ،زد مي لنگ
 اون واســه. افتــاد پــا از خــودش بيچــاره ،بگيــره دســتمو خواســت
 حـالا . يـه چـلاغ   به برسه چه نيست حسابي كار سالمش چارستون

 شـبم  نـون  از چيزايـي  يـه  ولـي  نونمون اسباب بود شده ماشينه اين
 دنـبلان  بـه  نيـاز  ديگـه  ،جـون  بـاختري  آقـا  دونـي  مـي  ،تره واجب
 كـم  يه لامصبا ؛ بابامميش بابا دارم من. نيس شنفتن تيكه و خوردن

 دايـي  ،بـزنين  لبخند خورده يه ،بگين تبريكي يه ،كنين خوشحالي
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  .باش سيسموني فكر به رضا
  كردي؟ خور پيش تو كه رو سيسموني  :باختري

 چـي؟!  منـت . بـود  خواهيم ابدم تا بوديم پول لنگ الانش تا ما آقا  :نادر
 ،فقط حواستون باشه .بگيرين رو طلبتون بفروشين ،تيبا سويچ اينم

  يه ميليون پول كلاج برقيش رو دادم.
  پرسد. مي نادرازگرانهمواخذه،شودمي قضايامتوجهراضيه  

  .نبوده اون واسه...  نه...  دم مي توضيح  :نادر
  .عزيزم اس مردونه حرفا اين جان راضيه  :رضا

 چيـزي  او بـه  پرخاشباواستناراحتهمرضادستازراضيه  
 گويد. مي

جـور  اش  .. اينم گفتي يه كار واسه.گفتي تو بله بله...  نبوده معامله  رضا:
كنم. خود نادر عشق رانندگيه. خب اينم وسيله كارش. نـادر مگـه   

  بگو ... ،نگفتم چيكار؟ تو چي گفتي
گـذارد. او   نمـي  خواهد در تاييد رضا حرف بزند. راضيهمينادر  

تواند منظور خود را بـه اطرافيـان    نمي تاب است اما بي و عصبي
 شود. مي مستاصل ،حالي كند

  )كند آرام را راضيه تا خواهد مي رويا با اشاره از( !رويا  رضا:
  شناسي. بيا ... مي باش. تو كه مردا رو آروم ،عزيزم بيا  :رويا

 درو مـي  نيـاورده طاقـترضا.برداي ميگوشه بهراراضيهرويا  
  كند. مي دست در را بوكس دستكشهاي نادر. زنها پيش

 ديـوار  و در رو عكسش. بودم كلي محمدعلي عشق بودم كه بچه  :نادر
 پـارا  ،فوتبـال  پارا ،بوكس الا داره پارا ورزشي همه چرا. بود اتاقم
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شـما   بـاختري  آقـا . نـداره  زنـي  مشت اما پارادوميداني بابا ،واليبال
 دنبـال  بچگي از رو شما آقا باختري منطرحشو به فدراسيون بده؛ 

 يـك ( بـدين؟  افتخـار  ميشـه . كـنم  مي دنبال هنوز الانشم. كردم مي
 ايـن  از نـدارم  دوسـت  )باختري جلوي اندازد مي دستكش جفت
 عذر بگم گرفت جلومو خيابون تو نفر يه اگه كه باشم ريقوها بابا
 .شـدنمه  درپ ـ از قبل دوران ماله اونا نه بفرماييد؛ ،ببخشيد خوام مي
 آقـا  جـانِ . طـرفم  صـورت  تـو  بكـوبم  مشـتم  بـا  دفعه اين خوام مي

  .بده افتخار باختري
  .نداري تعادل الان تو. خان نادر تعادله نصفش بوكس آخه  :باختري

 حين و شود مي رينگواردوبنددميراهادستكشهمباختري  
  كنند. مي يكديگر روانه مشتهايي ،كردن صحبت

  .بلديم تكنيك از چيزايي يه مام ،بگيري فاكتور رو پا رقص  :نادر
  دكتر؟ بريم خواي مي  :باختري

  .خوام مي مربي ،خوام نمي دكتر من  :نادر
  راضيه؟ واسه  :باختري

  .زارم مي من نه ،ميندازه اون نه  :نادر
 بگيـريم  مشـاوره  يـه . نـداره  توقعي همچين كسي حرفيه؟! چه اين  :باختري

 باشـي  داشـته  رو بچه هم كه. كرد پيوند شرايط اين تو ميشه ببينيم
 تــا و كميســيون و مشــاور از .مــن بــا كــاملش هزينــه ،رو تيبــا هــم

  .بيمارستان بستري تو بهترين و جراحي
ــا  :نادر ــاختري آق ــي دســت ،ب ــه گرم ــه ،بس ــزي ي ــين؛ رو چي ــه كن  نكن
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 )كنند مي مشت رد و بدل( شده پيشكسوتا تيم حريف پارابوكس
 از رو باباش ،فرودگاه بزاره پاشو دونه مي وبخ الان رضا راستش
  .داده دست

 گرمـي  بازار داري خدايش ،فهميم مي همو حرف خوب تو و من  :باختري
  كني؟ مي

  دهد. ميخاليجانادر،زندميمحكميضربهباختري  
بـر عكـس راضـيه كـه     . بـدزدم  ور سـرم  بودم بلد خوب بچگي از  :نادر

اش  پرت. راضيه دنبال گمشـده  اش سرش تو كتابه و حواسش همه
  من مدام نگاهم به رقيبمه. ،تو رمانهاي صدمن يه غازه

  ما شريكيم.  باختري:
  فسخ آقا. فسخ.  نادر:

  بري؟ مي نفعي چه رضا نرفتن از تو  :باختري
  زني؟ مي جيب به چقدر رضا رفتن از تو  :نادر

 نزمـي  نقـش  فرياديبانادروزدهنادربهمحكميمشتباختري  
 نادر سر بالاي باختري اند. خورده جا رضا و راضيه ،رويا. شود مي
 قـاه  قـاه  و بينـد  مـي  را لـبش  كنار خون لك هم نادر. خندد مي
  خنده. زير زند مي

 تاريكي  
 كنم ابلوموف يا مرسو اگه وسط رينگ بودن چيكار مي دارم فكر  صدا:

رقيـب  كـردن و   مـي  حتماً گوشه رينگ با گارد باز كـز  ،كردن مي
گرفتشـون. زنـدگي يـه مسـابقه      مـي  عين كيسه بوكس زيـر مشـت  
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بوكسه. ما از وقتي به دنيا ميايم بدون اينكه دلمون بخواد هولمـون  
ما تنهـا چيـزي كـه جلـوي      ميدن وسط رينگ و حريف ما دنياس.

معامله ما با زمـان تكليـف رانـد آخـر رو      ،بوكسر دنيا داريم زمانه
  كنه. مي مشخص

 روشني  
 بـدون  آنها كند ميپاكرااولبخونونشسته نادركنارهراضي  

 باختري اند. نشسته چمدانها ميان رضا و رويا. كنند مي گفتگو صدا
  رود. مي دود سفيدي به هوا .ريزد مي باربيكيو آتش روي آب

  .خوريم مي چيزي يه فرودگاه پاشين. شد كربن پروتئينها همه  :باختري
  ي؟كن چيكار خواي مي  :رويا
  كنم؟ چيكار  :رضا

  راه. تو مياره نادر رو بالاخره راضيه  :باختري
  رضا؟  :رويا
 بفهمـه  اگـه  حـالا . نبـود  عمل اين با دلش اون. بگو رو واي مامانم  :رضا

  اصلاً. ديگه كه ميشه مادر داره راضيه
 حتـي  بگذرن چي همه از اشون بچه بخاطر حاضرن ،ان همين زنها  :باختري

  .شوهرشون از
  !بابا  :ويار

 ديگـه  روز چهـار  تـو  ،نـده  زنهـا  دست رو عقلت ،رضاجان ،پسرم  :باختري
 داره الان زنگـي  سياه مرتيكه اون ،داري رو قرن مسابقه بزرگترين

 آنـاليز  رو تو ،كنه مي تمرين كمپ بهترين تو بوكسرها فرزترين با
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 يـه  وسـط  نشسـتي  ،ات مبـارزه  روي تمركـز  بجـاي  تـو  وكنـه   مي
  ديم. مي داريم زمان رو از دست .زنكي خاله موقعيت

  كنه؟ نمي كمكي هيچ حرفات اين بابا  :رويا
 كـار  راه چـرا  كنـي؟  نمـي  كمكـي  چـرا  تـو . كـن  كمـك  تـو  پس  :رضا

. مـن  تـا  عزيزتـره  تـو  بـراي  خواهرم كنم مي حس گاهي دي؟ نمي
ــه چشــمم ــادر ،اس همــه دهــن ب ــاتم ،معلومــه موضــعش كــه ن  باب
 واسـه  كنـه  ثابـت خـواد   مـي  اش همـه  وسـط  ايـن  راضيه ،همينطور
 از چـي؟  تـو . خانواده فداكار عضو ،بوده من ازتر  پسر ،ما خانواده
  .نرو بگو وايسه پا يه. بخونم تونم نمي هيچي تو چشماي

  ... فقط ميگم من...  من  :رويا
 ايـن  ،بگيـره  تصـميم  تو جاي به تونه نمي اون. پسرم داره حق رويا  :باختري

 يـه  و مهمـه  كـه  توئه گذشته طرف يه. كني انتخاب بايد كه توئي
 اگـه  چـون . بگيـر  رو تصـميمت  زود فقط. توئه آينده ديگه طرف
. نـداري  وقـت  بيشتر ساعت نيم كني انتخاب رو ات آينده بخواي

 و تمـرين  و ريكـاوري . نيسـت اي  ديگـه  پـرواز  هيچ مسابقه روز تا
  خب؟. خيال بي ديگه كه مها مصاحبه

  خب؟  :رضا
 بـه  كـه  چيـزي  تنهـا  مـن . بـودي  من شاگرد بهترين تو. پسرم رضا!  :باختري

 .اجـرا  و گيـري  تصـميم  تو سرعت ،عمله سرعت دادم ياد مها بچه
  ترديد مساوي فاجعه. اين شعار ماست.
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  بزنم. حرف راضيه با بايد  :رضا
 نـادر رو  .بـرو  پاشـو . مـن  رضـاي  اينـه . بگم همينو خواستم مي منم  :باختري

  .ريفقط خواهر براد كن. دك
 كـه  كنـد  تعقيب رااوخواهدميرويا.رودمي راضيهسمترضا  

 كشد. مي خود سمت را او باختري
  .زارم نمي من بخواد اونم  :رويا

  !مامانتي شبيه چقدر تو دختر! آخ  :باختري
 بـوكس  پدرت گفت مياش  همه. عمر يك. ازت داشت گله اونم  :رويا

  .خواد مي چيزي هر از بيشتر رو
 طـلاق  چـرا  اون ،خواسـتم  مـي  چيـزي  هر از بيشتر رو بوكس من   :باختري

  گرفت؟
  ...  :رويا

 داريـم زمـان رو از دسـت   . نيسـت  قبـر  نـبش  وقـت . نگو چيزي نه  :باختري
 بايـد  تـو  ،توئـه  دسـت  رضـا  خواب رگ. رويا كن ديم. گوش مي

  .بسازي اشو آينده
 ننك ـ تثبيـت  رو حالش شد مي كاش نديدي؟ رو باباش وضع مگه  :رويا

 ترسـم  مـي  .بابـا  شـه  نمي ولي. گشت مي بر مسابقه از زودتر رضا تا
  ... خدانكرده و برگرديم و بريم

 اوراقي چمدانها از يكي بيروني جيب از باختري(برگرديم؟... بيا   :باختري
  .بخون )دهد مي رويا به آورده در را

  چيه؟ اين  :رويا
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  .ردنك طراحي رو كيس اين ،ها مشاوره بهترين  :باختري
  كيس؟  :رويا

  اينترپل. البته و پناهندگي دفتر اقناع براي سناريو جور يه  :باختري
  گيري؟ مي تصميم ما همه جاي به تو! بابا  :رويا

  .عزيزم جريانه در هم رضا  :باختري
  .بودم خبر بي من فقط يعني  :رويا

  .كنه سوپرايزت خواست مي رضا. نگيم گفت رضا شم فدات  :باختري
  بده؟ قرارم شده انجام عمل تو يا كنه سوپرايزم  :رويا

 ،آزاد دنيـاي  تـو  زنـدگي  ،آب اونور زندگي از كه دختريه كدوم  :باختري
  بياد؟! بدش

  بوكس؟ دنياي تو يا آزاد دنياي تو زندگي  :رويا
 و رفـتن  الان ولـي . عزيـزم  بودم فرصت اين دنبال عمر يه منم آره  :باختري

  .ضرورته يه نيست آرزو يه كوفتي پرواز اين به رسيدن
  رضا؟ مادر بيمار پدر و من بيچاره و تنهاي مامان ازتر  واجب چي  :رويا

 تـوي  از يعنـي  بياري؟ روم به كني مي حيا يا نداري؟! خبر واقعاً تو  :باختري
 ديگـه  اينجـا . بـريم  بايـد  ما !جان رويا نگرفتي!؟ هم نادر يها تيكه
  .نيست ما جاي

  آشناست! جمله اين چقدر واي  :رويا
بابـاي   حالـه  و وضـع  ولـي  بينـي  مـي  رو رضا باباي حال و وضع تو  :باختري

  خودت رو نه.
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 غـرب  در بـاختر  مشـت  ،هسـتي  زنـي  مشـت  باشـگاه  يه دنبال شما  :رويا
 زير منتها ،هست كه اينجام خب ،هستي بندي شرط دنبال. وحشي
  .زمين

  .اينا نه اما نادر چرنديات گفتم  :باختري
  دقيقاً چي شده؟ بگي ميشه بابا  :رويا

 از اينبـار بشـه (  صـادر  مـن  جلـب  قرار كه روزاست همين عزيزم!  :باختري
) دهـد  مي رويا به و آورده در جرايد بريده چمدان بيرون جيب

 خـاك  در قـديمي  مربـي  مشت" بنداز ها روزنامه تيتر به نگاهي يه
 فـروش  در پيشكسـوت  ورزشـكار  داشـتن  دست احتمال" " سرخ
 پـاپوش  هـا  لعنتـي  "از مشت باختر تا خـاك خـاور  " "هرمز خاك

 قربــاني يــه دنبــال كــه جوريــه يــه جــو الان. عزيــزم بــرام دوخــتن
  .گردن مي

  كردي؟! چيكار تو بابا  :رويا
. كـنم  مـي  اينكـار رو  دارم سـاله  چند من. كار هيچ خودت جان به  :باختري

 هـم . كـنم  مـي  صـادر  رو خـام  خاك ،سيمان صادرات بجاي فقط
. صـادرات  مجـوز  هم ،داشتم رو منطقه اون از برداري بهره وزمج
 رضـا  اگـه  ،مربوطـه  چيز همه به چيز همه مملكت اين تو كن باور

 كسب و من كس هيچ ،افتاد نمي زبونها سر و كرد نمي گُل اينطور
 رضـا  عكـس  پشـت  شركت لوگوي كه همين. ديد نمي منو كار و

 كه من رو كردن زوم ،شدم مسابقات اسپانسر كه همين ،شد ديده
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 آبرومـون . رو رضـا . منـو  فقـط  نه. بزنن زمينم و بيارن در چيزي يه
 ،وزيـر  معاون ،فدراسيون رئيس شدم مي خوردم نمي زمين من. رو

 پـر اش  سـمبه  ،داره نمـي  بـر  دسـت  ننـدازه  بيرونم بازي از تا رقيب
 تـو . بريم الان بايد ما. نداريم زمان. بريم بايد ما ،پر مشتش و زوره
  .دختر بسازي رو رضا بايد الان

 ديگـران  كـه  جـوري بلنـدبلنـدودهـدمي رويابهرادستكشها  
 خواند. مي فرا رينگ به را رويا ،بشنوند

 پاشـو . نـدارن  آقـايون  از كمـي  دست بانوان بده نشون. ببينم پاشو  :باختري
 بـده  نشـون  بيـا . آپركـات  فقط. آپر. ببينم كن اوت ناك رو بابات
ــا همســر ــه. نيقهرم ــي شــوهرت ب ــرين  خصوصــي از يكــي گفت ت

  بودي؟ باختر مشت باشگاه شاگردهاي
 اندازد.مي راهادستكشرويا  

 ات واسـه  حتمـاً  اخـلاق  كميتـه . بود منشوري كارت اين دختر عه  :باختري
 رو طرفت فك اگه بوكس تو! رقيب؟ به احترامي بي .بره مي حكم
 خطاسـت  كـه  چيـزي  .نيست فول بشكني رو دماغش ،بياري پايين
. باشـه  بابـات  ،حريفـت  اگـه  الخصوص علي. حريفته به حرمتي بي
 )پوشـد  مـي  اكراه با رويا(. االله آباريك رو ها دستكش بپوش پس
 ايـن  و )بـاختري  موبايـل  آلارم(... مبـارزه  شروع زنگ كه ميريم
  .محل بي خروس. بازي تعليق زنگ يعني

 راضـيه . كند پچ پچيلموباباتارودميموبايل سمتبهباختري  
اش  خنده رويا دست در دستكش ديدن از. شود مي رويا نزديك
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 .استگرفته
 به شوهر خواهر يها خنده شبيه تها خنده. دارهام  خنده. خب آره  :رويا

 دونـي  مـي  ... مادرونـه . اس مادرونـه  تهـا  خنده. نيست داداش زن
 اصـلاً  )رود مـي  طفـره  ازچيزي(... رو مادرم يها خنده من راضيه
 همـه  مـن . شـدم  مـي  دونـده  بايـد  مـن . آد نمي من به دستكشها اين

 بابـا خونـه   بـه  مامـان  خونـه  از. دويدم مدرسه راه تو. دويدم عمرم
 آوردن دسـت  بـه  بـراي  حتـي  من. دويدم خوشبختي براي. دويدم

خواهـد   مـي  راضـيه (. دوني مي خوب اينو تو. دويدم هم رضا دل
 )خود را متعجب نشان دهد.

  )دهد. مي راضيه پاسخ مثبت(راضيه؟  بكنم اعترافي يه  
 راضــيه كمــي دلخــوري نشــان( .اومــد نمــي خوشــم ازت اولاش  

 )دهد. مي
  )راضيه تبسمي دوكي شكل دارد.( .عزيزم اولاش فقط گفتم  
 از كـه  بابـام . هسـتي  تـو  رضـا  و من بين سد كردم مي فكر راستش  

 بـه  اومـد  و ترف ـ اجـازه  كـه  بـود  شاگردش تنها رضا. بود خداش
 هـم  كنـار  رو آتـيش  و پنبـه  عمد از بابا بسا چه. داشت رو ما خونه
 هـم  بابات مامان. بخوره جوش معامله خودش قول به تا اشتذ مي
 و داشـت  ترديـد  رضـا  ولـي  .نبودن كاري هيچ مانع وقت هيچ كه
 نگـاه  تـو  دهـن  بـه  رضا كردم مي فكر يعني...  كه بودم مطمئن من
. شناسم مي كه هستي ساكتي آدمترين  حرف پر تو راضيه كنه. مي

 متاهل زناي. نداشتم رو خانوم خونه يه حس وقت هيچ من راضيه
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ــا را رضــا مــن. دارن شوهرشــون رو مالكيــت حــس ــام و تــو ب  باب
 يـا  هسـت  تـو  سـايه  يـا  هـم  عسلمون ماه عكساي تو حتي. شريكم
 )انـدازد  مي را دستكشها( دستكشـها  اين از من راضيه. بابام حضور

 بـاختن  يعني كسي بردن چرا. متنفرم باخت و برد از ،مبارزه از من
 رو مـادرت  باشـي  داشته رو بابات خوايي مي اگه چرا. ديگه كسي
 بايـد  باشـم  داشـته  رو رضـا  بخـوام  اگـه  مـن  بـدي؟  دسـت  از بايد

 يـه  زنـدگي  كاش. متنفرم بوكس از من. بگيرم ازش رواش  آينده
  .امدادي دو. بود دو مسابقه

 در كـرده  خطـاب  خـواهر  را او رويـا . كند مي باز آغوش هراضي  
  .گريد مي راضيه آغوش

  .دخترا تنگي دل تا كو هووو  :باختري
  .كردن پيدا رو همديگه تازه اينو  :نادر

  .كرد مي پيدا رو ما يكي كاش  :باختري
  خواد؟ مي بغل دلت چيه  :نادر

  ...خواد مي بدن بد چغر حريف يه دلم    :باختري
 راضـيه . گيـرد  مـي فاصلهراضيهازناگهانيو آمدهخودبهاروي(  

 كم باختري. رود مي رضا سمت رويا احوال علت پرسيدن براي
 )كشد مي نادر سمت را خود كم

 خـودش  و نيـاورده كـمبـاختري.شودميخارجرينگازرويا  
  كند. مي پا رقص به شروع

 تاريكي  
نيست. تا حالا دو تا مشت زن عاشقانه  ها به آغوش كشيدني  همه  صدا:
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اونها رو از هـم  كنه  مي چسبن به هم؟ داور سعي مي رو ديدين كه
دونم كدوم داوري مـا رو تـوي رحـم مـادر از هـم       نمي جدا كنه.

جدا كرد. ولي هر كدوم از ديگري چيزي برداشتيم. يكي حلزون 
تله پـاتي   ،يكي فكر ،يكي صدا ،يكي اراده دروني ،گوش داخلي

  جور معامله بوده تو زمان صفر شايد يك
 روشني  
راضيه گويي با چمدانها يك ،رضا و راضيه روبروي هم نشسته اند  

 خانه كودكانه ساخته اسـت و مـدام بـا موبـايلش چيـزي تايـپ      
كند. پشت آنها باختري هنوز در حال رقص پـا و مبـارزه بـا     مي

  رقيب فرضي است.
  كني؟ مي چت مامان با  :رضا

 )دهدمياشاره جواب مثبتراضيه با(  
  كجاست؟  رضا:

  )دهدمييو را نشان رضاسيراضيه با ناراحتي سي(  
مامـان   ،خداحافظيمون هول هولكي بود. بابا كه اصلاً هـوش نبـود    رضا:

  نرفتم؟ من هنوز دونه مي
  )اندازدميراضيه سرش را به نشانه تاييد پايين(  

  بارداري؟ تو ميدونه  رضا:
 )دهد نميابيراضيه جو(  

 يهـا  پنجـه  تـو  آخـه؟  اول مشـت  بـا  زدي؟ جـا  بيـنم  مـي  خان نادر  :باختري
 دور بيـا  پاشـو  ،نبندي دستكش فولاديه اگه مشتات ،داري بزرگي
 نـادر  باشـه  كلـي؛  محمـدعلي  نكن قهر پاشو ،امونه مسابقه برگشته



 ياجتماع يها نمايشنامه/  308

 بيـايم  رينگ از ما ببخشيد بگو بكن خواهي عذر يه لااقل سوسول
لثـه   ،نيسـتĤ  هـا  دارم. اين لثه گير ني نـي  اسه ات يه هديه.. و. بيرون

خود منم يكيش رو دارم. آنه  ،بيا پنجه فولادي بند محافظ دندانه.
  ..آن. بيا نشونم.

  بندد. مي برد و گاردش راميباختري لثه بند را به دهان  
  واده نشسته ... حيف كه اينجا خونه  :نادر

  دهند.  مي ون دستكش مسابقهشود. بدمينادر هم وارد رينگ  
كنـد   مـي  (راضيه از رفتن نادر ابراز نگراني كرده و به رضا حالي  

  )كه نادر دل خوشي از باختري ندارد و ممكن است او را بزند
 كـي  بـار  اولـين  يادتـه . ميـان  بـر  خودشون پس از اونا نباش نگران  :رضا

 ومـدي ا گريـه  بـا  تو. نوشتم مي مشقامو داشتم بوكس؟ سراغ رفتم
 تـو  هـا  بچـه . بـود  شكسـته  سـمعكت . بـود  خاكي لباسات. خونه تو

. بـودن  آورده در شـكلك  پشـتت . بـودن  كرده مسخره ات كوچه
 ناخنـت  جاي. بودي زده چنگ را صورتشون و بودي فهميده توام
. كـردن  اذيـت  رو تو به تلافي اونام. داشت تماشا صورتشون روي
 باشـون  رفـتم . بودن رنف چند نشمردم ،ديدم اونجوري رو تو وقتي
دسـتم   ،ديـد  رو چشمم دور بادمجوناي شب وقتي بابا. كردم دعوا
  .باشگاه برد گرفت رو

گويد رضا بچه آرامي بوده اسـت و فقـط دو    ميراضيه با اشاره(  
  )دعواي بزرگ در زندگي داشته است

 باشـگاه  اول نفـر . شـد  مـي  ادعـام  ديگه دعوا. دومي دوتا فقط آره  رضا:



 309ي رينگ /   گارد گوشه بي

 بـا  باشگاه بيرون. بودم شكسته باشگاه تو رو يارو دماغ. بودم محله
 بيمارستان به كارم كه رسيد نمي بابا اگه. بود منتظرم پسرعموهاش

  .اومديم بر نفرشون شش هر پس از دوتايي. كشيد مي
 )فهماند كه پدرشان كتك خورده بودميراضيه با اندوه به رضا(  

  .زديمĤ بيشتر ولي ،خورد كتك بابام آره  رضا:
  كند كه پدرشان بدجور كتك خورده است) ميراضيه اشاره(  

  .بش زدن لگد اوهوم  رضا:
 )كندمي(راضيه به پهلوهاي خودش اشاره  

  اومد؟ مي خون ادرارش بود؟ از شها كليه  رضا:
 كند.)مي(راضيه با ناراحتي تاييد  

  .دونستم نمي  رضا:
حكم فرماست. پـس  سنگينيسكوتشود.مي حركتبيراضيه(  

 صداي ضربات نادرو باختري شـنيده  ،ازچندلحظه سكوت محض
 )شود مي

  بيارم؟ چي سوغاتي  رضا:
  )گويد هرچي دلت خواستميراضيه تعارف كرده و(  

  خوايي؟ مي چي تو  رضا:
 )خواهدنميكند كه چيزي ميراضيه تعارف(  

  بيارم؟ چي ني ني واسه  رضا:
شود. لحظه سكوت طولاني ميم فرماسنگيني حكباز هم سكوت  

رسد. بعد از اندكي سـكوت محـض صـداي ضـربات      مي به نظر
خواهـد   مـي  آيد به همراه پچ پچ نادر و باختري. رضـا  مي مشت

 فضا را عوض كند.
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 كـُري  خيلـي  يارو. كنم دوان ناك رو كاكاسياه اين بتونم اگه آخ  رضا:
 پـرچم  بـا  اون ولي آزاده مسابقات. كرده حيثيتي رو قضيه. خونده

  .مياد كشورش
  )روي؟ميپرسد تا با چه پرچمي مي(راضيه با اشاره  

 كـه . نـه  اولـش  يعنـي . ميرم خودمون پرچم با منم سئواليه؟ چه اين  رضا:
 ششـم  رانـد  بـه  لااقل يا ببرم تونستم اگه ولي نشه ضايع باختم اگه

  گيرم؛ مي دستم رو پرچم اونوقت ،بكشونم
  )دهدميكي شكل زوركي تحويلراضيه لبخند دو(  
ــدارم و ميــدون رو خــالي     ــه مــن شــجاعت لازم رو ن  كثافــت گفت

عـين   ،كنم. باباي رويـا گفتـه اسـتراتژيمون خسـته كـردن اونـه       مي
كاري كه كلي با جورج فـورمن كـرد. وقتـي حسـابي عـرقش رو      

  فقط يه ضربه. يه ضربه تاريخ ساز. ،به وقتش ،درآوردم
  ).را پدرشان هم ببينداش  كاش مسابقهكند  مي (راضيه آرزو  

  .ببينه بابا كاش ،چي؟ آهان! آره  رضا:
 گويـد حـال مـادر هـم مسـاعد نيسـت و قلـبش درد       مي(راضيه  

  )كند. مي
ي مـن  ها مامان قلبش رو روي دلواپسي .كنه دعامون بگو مامان به  رضا:

و تو گذاشت. روي غمخواري آينده ما. اون حتي شـب عروسـي   
كرد و غصه خورد. بابا پهلوهاش رو تو نونوايي نـاقص   توام گريه

كرد. كل بدنش پخته شد راضيه. يه عمر سرِپا سينه به سينه آتيش. 
چـون حـريفش    ،بـود تـري   كنم بابـا بوكسـر قـوي    مي گاهي حس
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 سي سال. راضيه! يعني بابـا  ،آتيش بود اونم نه يك سال و دو سال
  مونه؟ مي

چـون  گويـد بايـد بمانـد    مـي(راضيه اشكهايش را پاك كرده و  
 )يش را ببيند.ها آرزو داشته نوه

 راضي. من فقـط بـه خـاطر كمربنـد طـلا يـا جـايز ميليـون دلاري          رضا:
رم اونور. اقامت هم دليل اصليش نيست. راضي مـن يعنـي مـا     نمي
ي عمر با حريفي جنگيديم كه گوشه رينگ گيرمون انداخته  همه
 ،كائنــات ،نــديم. هســتيذاشــت گــاردمون رو بب نمــي حتــي ،بــود

خـوام بـرم بـا اون بلكمـنِ كـُري خـونِ        نمـي  دنيـا. مـن   ،سرنوشت
هركول بجنگم. نه. حريف من بلكمن نيست. هـيچ وقـت حريـف    

مـن هميشـه تـو رينـگ      ،من آدم نبوده. اوني كه جلوي منه دنياس
م رو ازش گرفتم. راضي مـن بايـد   ها دنيا رو ديدم و انتقام بدبياري

ن دهن بلكمن اين سرنوشت لعنتي رو به زانـو  برم با سرويس كرد
  فهمي؟ مي ،دربيارم ... اما تنهايي نميشه

هم سكوت طولاني. ، بازشود چيزي خواندنمي از نگاه عميق راضيه  
 همدلانه و مفاهمه آميز است. در دگرسـو  ،كند مي نگاه راضيه تغيير

اي  گيرند و لحظـه  مي باختري و نادر همديگر را سخت در آغوش
  دهند. مي بعد جدا شده و دست ،چسبند مي به هم

  .توافقي تساوي يه از اينم ،نداره بازنده برنده كه ها مسابقه همه خب  :باختري
  باختري؟ آقا چيه تساوي بديه دونين مي  :نادر

  بوده؟ تباني ميگن  :باختري
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شـرط   بديش اينه كـه حـال  . ممكنه باشهاي  تباني كه تو همه نتيجه  :نادر
 خـوب  رو اينـا  كه شوما ،كلفت گذارا شرط دم و ميشه گرفته بندا

  بلدي؟
شـما تـو خـط و     ،بلدي. ما تو رينگ وارديم خوب توام. خب آره  :باختري

. اتوماتيك سوار بشـي  دنده ماشين خصوصاً حالا كه قرار خيابون.
  باشه. مباركتون

  شما باشه كيمياگر. مبارك  :نادر
  باشين. نادر خان حرف دارن. اشتهد رو اينجا رضا! رويا!  :باختري

ــرا ،راســتش  :نادر ــايي چــي بگــم. دخت ــه شــبا مــن. ديگــه ان باب ي  گري
 دامـاد  نكـردم  حس وقت هيچ ،ديدم رو بابا واسه راضيه صداي بي
 رضـا  ،كـرده  بابـايي  برام بابا هميشه. هستم واده خونه اين خونه سر

 مـن  و ودهب ـ چي همه برام راضيه... راضيه و مادري مامان ،برادري
كنم كـه   مي گاهي صداي راضيه رو تصور. نبودماش  واسه هيچي

 ،و راه و رسم زنـدگي رو يـادم ميـده   كنه  مي داره آقاوار نصيحتم
زد. كاش گوشم عليل بود امـا   مي كاش من به جاي پا زبونم لنگ

 ،... هـم داداشـي   يه جو معرفت راضيه رو داشتم. دخترا هم بابـايي 
راضـيه هميشـه هـواي     ،واده رو خيلي دارن كلاً دخترا هواي خونه

شـه   مـي  چـه  ،خيلي بيشتر از نادر و خاندان نادر ،رو داشته ها ترابي
كور بشه كسي كه بخواد جلـو  . بگيرم جلوشو خوام نمي كرد؟ من

 بيشـتر اش  هفتـه  سـه  مـا  بچـه  ،پيشرفت رضا مشـت طـلا رو بگيـره   
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 ،پرسيده دكترش دوستاي از و ميگه باختري آقا كه اينجور. نيست
 جنـين  و مـادر  واسـه  مشـكلي  بـارداري  اول هاي ماه تو پيوند عمل
  .بخواد خدا چي ايشالا زودتر. هر ،مسئله فقط زمانه ،نمياره پيش

 رود.ميسمتشرويا.كندميگريهراضيه  
خورم.  مي قسم. ببرم رو بازي بايد من. ببرم رو بازي كنه خدا فقط  :رضا

 اون گـار كـابوي سـياه در ميـارم. بايـد     به جان عزيزام دمار از روز
  .كنم جبران پولش با بتونم بايد. كنم تقديم راضيه به رو مدال

 رقيـب  و هست زياد مسابقه اونجا. نباش جبران نگران اينقدر پسرم  :باختري
  .فراوون

 تـو  پـول  گـاهي  ،ببـري  نزن زورم ،نباشام  نگران نتيجه. ديگه آره  :نادر
  ري؟باخت آقا نه مگه ،باختنه

 .باشين رسيم زود نمي الا و باشه تاخير با پرواز كنه خدا. ديره ديره  :باختري
  .ببازم كه مور نمي رينگ تو من ولي  :رضا

 رو رويـا  ساكاي. كن عجله. خواد نمي باخت دلش بوكسري هيچ  :باختري
 بينمت مي نادرخان پيش خودمه. زود باشين. مدارك .برداشتم من
. نميـره  يـادمون  مـا . كـردين  بزرگـي  لطـف  شما خانم راضيه. بازم

  رويا!
  .بگه چيزيخواد  مي راضيه  :رويا

  كوبد.) مياش  با انگشت به ساعت مچيرويا! (  باختري:
  .ميشه مربوط ما همه به كه چيزي يه  رويا:
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  .نيست وقتش حالا  :باختري
 ... فـردا  بايـد  نوشـته  مامانت. داره تو از خواهشي يه رضا ... راضيه  :رويا

 خيلـي  بابـا  خـون  عفونـت  ،بگيـره  انجـام  پيونـد  صـبح  فـردا  همين
 در اونـم  ،دونن مي ضروري رو عمل دكترها نوشته مامان ،بالاست
راضـيه   ،داره خـواهش  يـه  فقـط  راضـيه . نداريم زمان. وقت اسرع

فقـط ...   ،بـا هـر شـرط و خطـري    . هسـت  اون نه ميگه اگه تو بگي
  كني؟ مي اهدا رو ات كليه اون بجاي تو بدونهخواد  مي راضيه

 بـازم  راضـيه  ،نكنـه  قبـول  رضـا  اگـر  يعنـي  ،نشـدم  متوجـه  درست  :باختري
  كنه؟ مي اهدا رواش  كليه

  گي؟ مي چي رضا  :رويا
با اشـاره   ،گيرد ميرضا سيگاري به لب،كنند مي همه به رضا نگاه  

 كند. نادر فندك را روشن كرده سـمتش  مي از نادر آتش طلب
رود.  مـي  باختري فندك را فوت كرده كنـار  رود كه با نگاه مي
آورد. رضا سـيگار   مي تاب است. رويا تكه زغالي براي او بي رضا

 نشيند و در دود سيگار محو مي كند. سه كنج رينگ مي را روشن
 شود. مي

شنيدمت. ما نيازي نبود به چشمهاي هم نگـاه كنـيم. مـا     مي هميشه  صداي رضا:
صوات و ارتعاش پرده گوش فقـط  نيازي نبود هم صحبت باشيم. ا

شـنيدم.   مـي  تـو رو  شهيهم يه وسيله اس كه ما بش نيازي نداشتيم.
يعنـي   ،گن تله پاتي دوقلوها تا توي قبـرم وجـود داره   مي ها بعضي

ي  شــنوم. ايــن قاعــده مــي اگــه تــو بــرزخ هــم باشــي بــازم صــداتو
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تـو   دونم ... حالا كه من تو برزخم و نمي ي چسبانه يا استثناها نطفه
شناسم اما هيچ وقـت دسـتم    نمي كه اسم آوردي رو ها آدم ... اين

هميشــه يكــي دســتم رو  ،رو روي زانــوم نگذاشــتم و بلنــد نشــدم
لبـاس   ،سـيگار بكشـم   ،تـونم غـذا بخـورم    نمـي  من تنهايي ،گرفته
از زمـان صـفر تـا     ،من حتي تو رحم مادرم هـم تنهـا نبـودم    ،بخرم

دونم  نمي بيام. تو بايد ... تو ...حالا. پس نخواه تنهايي از پسش بر 
شايد از بس واسه خانواده ما مردونگي كردي يا شايد  ،چرا مردي

گوشه رينگ  ،شنوم. من ... من گاردم بازه من تو رو اينجوري مي
عين يه كيسه بوكس افتادم. بيا بزن. يه جوري بـزن كـه تمـوم شـه     

يـه جـوري    ،اين دقايق نحـس  ،اين كابوس ،اين مسابقه. اين برزخ
بزن كه هوش بيام. بوكسرها رباطهـاي گوشـتي هسـتن كـه مربـي      
بشون برنامه ميده. تو برنامه ات چيه؟ هيچي بوكسـري تنهـا برنـده    

تـو ... چـرا    ،يكي بايد باشه از بيـرون  ،تنها رو رينگ نميره ،نميشه
صدات رو ندارم ديگه؟ راضيه! راضـيه! راضـيه! لااقـل نگـام كـن      

  بدونم شنيدي منو.
شـود. همـه ازتصـميم گـرفتن رضـامايوس      مـي يگار رضا تمامس  

گيرند. راضيه امـا تـازه سـربالا آورده و     مي اند و چشم ازاو شده
 كند مي رضا را نگاه

 سـطح . بـودم  اعضـا  پيونـد  جهـاني  مسابقات داور ... من خودم من  :رضا
 هـر . نيسـت  پـايين  هـم  زيـاد  داشتن پيوند عمل كه ورزشكارهايي

  .كرد قمار باش بشه كه نيست ذابج اونقدرهم چند
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  اس. نفره سه ما كيس ولي  :باختري
  ظاهراً. همينطور هم بابام كيس  :رضا

 باطل يكيش حداكثر. دارم چارتر طرفه يه بليط تا سه من اوووف؛  :باختري
داماد خوب ميتونـه جـاي    ،شدي اي مي اسطوره زن مشت تو. ميشه

 جان! بيـا بـريم عزيـزم.   پسر نداشته آدم باشه. خرابش كردي. رويا
  نيست؛ ما جاي ديگه اينجا

 مامـان . بـود  سـالم  يـازده . نيسـت  مـا  جـاي  ديگه اينجا بريم بايد ما  :رويا
 گفـت  چـي؟  بابـا  پـس  گفـتم . بـريم  بايـد  گفت ،فرودگاه آوردم
از بـوكس  تـر   واسه بابات هيچـي مهـم  . شديم جدا هم از ما عزيزم
. رم نمـي  جـايي  بابـا  بي كه وايسادم پا يه من. الان بريم بايد. نيست
 عــوض رو مقصــدها مرتــب فرودگــاه چراغهــاي. نداشــتيم زمــان
 گريـه . زد كـتكم . كـرد  التمـاس . كـرد  خـواهش  مامـان . كـرد  مي

 گيـت  تـو  رفـت . داد آدرس و تاكسـي  راننده به سپرد منو. كرديم
تـا چنـد روز   . نگفـت  هيچـي  خونـه  راه تـو . برگشت بعد و خروج

 انتخـاب  ايـن . نگفـتم  چيـزي  شما هب بعدش هم هيچي نگفت. منم
  حالا ... ،اون موقع فقط يه دليل براي موندم بود. بود من

 كـوزه  آخـر  فـوت  عـين  ،ميمونـه  ارث عـين  كـه  هست چيزايي يه  :باختري
 روز واسـه  دن نمي ياد شونها نوچه به پهلوونها كه فني عين ،گري

ل     ن  مبادايي كه نوچـه واسـه پهلـوون هـ  بـاختري ( مبـارز بخونـه   مـ
خواهـد   مي كند و رقص پا دارد و با اشاره مي دستكش به دست
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 فاصـله  درك-1 زنـي  مشـت  اصل هشت )كسي روي رينگ برود
 -4خـود   حريـف  فريب -3خود  از دفاع توانايي-2تان  حريف با

-7بـودن   سـخت  سر-6 يكاف قدرت داشتن -5بودن  شناس زمان
تصــميم درســت در زمــان  ،عمــل ســرعت و خــوب مبــارزه انجـام 

ما بايد بـدونيم رقيبـي وجـود     ،حريف به مثابه دشمن – 8ست. در
گـي داره   دشمني كـه بـا مـا پـدر كشـته      ،فقط دشمن هست ،نداره

 ،طلبد. با اشاره از نادر مي چرخد و مبارز مي باختري دور خود...
 خواهـد تـا وسـط رينـگ برونـد. كسـي پاسـخ        مـي  رضا و رويا

 هـد و مـثلاً ضـربه   د مي دهد. باختري با رقيب فرضي مسابقه نمي
 خورد. نادر از ديسي كه روي زمين افتاده بود چند سيخ بـر  مي
 كنـد و  مـي  دارد و دوبـاره سـراغ منقـل رفتـه و آتشـي الـو       مي
رويا و رضا با هـم  دلبر كبـاب   بي دل كباب جگر كباب دلخواند:  مي

 كننـد و راضـيه در نـور روشـن موبايـل دارد چـت       مـي  خلوت
شـود و نـور    تر مي ت زياد و زيادكند. صداي تيك تاك ساع مي

شـود. صـداي تيـك تـاك شـبيه صـداي آلارم        مي كم و كمتر
دستگاه مانيتورينگ بيمار است. صداي آلارم نشاندهنده ضـربان  

 ،قلب نامتعادل. تاريكي. صداي ممتد آلارم. صداي تـپش قلـب  
  صداي نفس زدن.

  



 



 

 

  
 
 
 
 

  روح يك ملت

  
  

  جهانگير چالاكينويسنده: 
  
  
  
  
  
  
  
  دما: وايت ـ پوك و ... چند نفر ديگرآ



 

  
  
  
  
  



 

  

  

 صحنه: 

 اتاق بازجويي

   
ي چند متري از هم. روي چهارپايه اولي كه نزديك  دو چهارپايه در فاصله

بينيم. در چهارپايه دوم  ست. آقاي پوك را مي بازجويي در ورودي اتاق
آقاي وايت آقاي وايت كه با زنجير به چهارپايه بسته شده است ... در ابتدا 

اش سمت تماشاچيان است. او با لب و  طوري ميزانسن داده شده، كه نيم تن
  رود  هاش ور مي اش، گوش اش، دماغ لوچه

  
سربازي سر سربازي سر  ...كُشتم شپش، شپشكشُِ، شش پا را   :وايت

  سربازي را زدتركوند. سر سرسره بازي،
  آقاي وايت، ميشه حواست به من باشه؟  :پوك
  نه نميشه  :وايت
  (سكوت)  :پوك
  خواهش نكن  :وايت
  من كه ازت خواهش كردم؟  :پوك
  خواستي بكني مي  :وايت
ات، براشـون خيلـي    كني اين حركـات مشـمئز كننـده    فكر مي  :پوك

  جذابه؟
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  براي كيا؟  :وايت
(اشاره به تماشاچيان) اونايي كه از پشت شيشه دارن، تماشات   :پوك

  براشون مهمي؟ كني خيلي فكر مي ...كنن  مي
  سي درصد شايدم كمتر يا بيشتر  :وايت
اونا دوست دارن هر چي زودتر اين بـازجويي تمـوم    ...هيچي   :پوك

  شون بشه، برگردن خونه
  اونا كيان؟  :وايت
  خيلي از آدماي سرشناس شهر  :پوك
  شون هست؟ شهردار هم بين  :وايت
  رديف اول. صندلي پنجم  :پوك
خواستم ازتـون تشـكر كـنم. آخـه بـه       ار. ميسلام آقاي شهرد  :وايت

لطف ايده انديشـمندانه همكـاران شـما، توخيـابون مـا، وقتـي       
باره، يه درياچه مصنوعي ايجاد ميشه ... مـن شخصـا    بارون مي

  قهرماني تو شناي المپيك رو مديون شهرداري هستم.
  ...آقاي وايت   :پوك
  دختر شهردار هم اومده؟  :وايت
  .اون دختر ..  :پوك
ســلام دختــر شــهردار.  ...يــه لحظــه صــبر كــن آقــاي پــوك    :وايت

  اميدوارم اسمت مونيكا باشه.
ام  من عاشق دختريم كـه اسـمش مونيكـا باشـه، چـاق و خپـل      
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   ان. گفت دختراي چاق و خپل زن زندگي باشه. مادرم مي
تــو بــراي چيــز ديگــه  ...آقــاي وايــت، شــهردار دختــر نــداره   :پوك

  اينجايي 
  كشيش هم خبر دادين، بياد؟ به  :وايت
  رديف اول. صندلي دهم  :پوك
من خيلي گناه كردم اين روزا و شـديداً بـه توبـه     ...سلام پدر   :وايت

ي سـاندرابولاك   شـما خونـه  نياز دارم. ولي هـر وقـت اومـدم    
ام شما فقط بـراي شـنيدن    ي تماشاچيان من مطمئن بودي خنده

اش ... اگـه اجـازه    ههاي خانوم ساندرابولاك ميـرين خون ـ  توبه
ي سـاندرابولاك ايـن، مـن بـه      خونـه  كه شـما  بدين اون وقتايي

  هام اعتراف كنم  به گناه پيش دخترتون نيابت
  بس كن آقاي وايت  :پوك
سلام دختر جناب كشيش، اميدوارم اسمت  ...صبركن حسود   :وايت

مونيكا باشه. آخه من عاشق دختريم كه اسمش مونيكـا باشـه.   
زن  يمردن لاغر. گفت دختراي ام باشه. مادرم مي دنيلاغر و مر
  ان. زندگي

  كشيش دختر نداره. ايشون ازدواج هم نكردن  :پوك
ي سـاندرا   (كمي سكوت) پـس هـر روز سـاعت چهـار خونـه       :وايت

  ره چكار؟ بولاك مي
  (سكوت)  :پوك
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  ...خيلي حيف شد آقاي پوك. خيلي خيلي   :وايت
ي كشيش با ساندرا بولاك  نبود رابطه بحث ما در مورد بود و  :پوك

  نيست.
  خيلي خيلي خيلي  :وايت
  خيلي خيلي چي؟  :پوك
  ...خيلي دوست داشتم با دختر يه آدم سرشناس ازدواج كنم   :وايت
  ازدواج كردن با دختر يه آدم سرشناس چه امتيازي داره؟  :پوك
بـودم؟   من اگه داماد آقاي شهردار يا كشيش بودم، الان اينجا  :وايت

ي، خونه من داشـت   اگه دختر شهردار يا كشيش توآشپزخونه
تونسـتي از   كرد، تو حتـي نمـي   هام كيك درست مي براي بچه

شش متري منم رد بشي ... بخشكي شانس كه من ايـن نعمـت   
  الهي رو ندارم.

  ي سرشناس اين قدر برات جالب و جذابن؟ها آدم يعني  :پوك
  ته آكواريوم هاي آره. خيلي. مثل جلبك  :وايت
  خندد) جلبك؟ (مي  :پوك
  و ماهي لجن خوار  :وايت

  اي / /صداي شكستن يك حجم شيشه  
تون يه آكواريوم خيلي بزرگ داشتين، چي شـد   شما تو خونه  :پوك

  كه شكست؟ ...
  (سكوت)  :وايت
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  شود / / نور تنها روي وايت متمركز مي  
بزرگ داشتين، چي شـد  تون يه آكواريوم خيلي  شما تو خونه :صداي پوك

  كه شكست؟
  ماهي لجن خوار رو چكارش كردي كودن؟  :پدر وايت

  (سكوت)  :وايت
  ميخواي از سقف اين انباري آويزونت كنم؟  :پدر وايت

  (سكوت)  :وايت
اون زبون درازت رو بچرخون، بچه سگ ... ماهي لجن خـوار    :پدر وايت

  رو تو انداختي توالت يا مادرت؟
  لت خوبه وايت؟ ... خوبي پسرم؟حا  :مادر وايت

  (سكوت)  :وايت
  ات رو بذار ببندم زخم  :مادر وايت

  (سكوت)  :وايت
  بخواب عزيزم، من اينجام  :مادر وايت

  گردد / / نور عادي دوباره بر صحنه برمي  
ماهي لجن خوار خودش، خودش رو خورده بود ... آخه گند   :وايت

  زده بود به آكواريوم
  ن آكواريوم شكستي؟براي همي  :پوك
  (سكوت)  :وايت
به نظر من سنگي كـه بـه آكواريـوم زدي، آغـاز مسـير اشـتباه         :پوك
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  زندگيت بود. نظر خودت چيه؟
آره. فكر كنم اشتباه كردم. خيلي خيلي اشتباه كردم ... آقـاي    :وايت

طور. پس اون  پوك اگه شهردار دخترنداره، كشيش هم همين
تـورش   جلـوي سـينما كـاپري    دختري كه ساعت دوازده ظهر،

  ام، كي بود؟ كردم، بردم خونه
ات تمـوم   گوش احمق جون. اين مسخره بازيها اصـلاً بـه نفـع     :پوك

آد،  اي كه از دهنـت گشـادات مـي    فهمي؟ هر كلمه نميشه. مي
  ذاره بيرون روي نظر اونا (اشاره به تماشاچيان) تأثير مي

  ادي دارم؟ميشه يه تلفن بكنم؟ هنوز اين قدر آز  :وايت
  خواي حرف بزني؟ بستگي داره با كي مي  :پوك
  با ساندرابولاك  :وايت
  محض رضاي خدا، ساندرابولاك رو فراموش كن، وايت.  :پوك
آخه سـاندرا تـو تعبيـر خـواب لنگـه نـداره ... مگـه نـه آقـاي            :وايت

  كشيش؟
  (سكوت)  :پوك

صــــــدا از
 :بيرون

  ميتونه با ساندرا بولاك حرف بزنه

  ميتوني با ساندرابولاك حرف بزني  :پوك
  / صداي بوق تلفن /  

  سلام ساندرا  :وايت
ــاندرا    شناسم؟ سلام من شما رو ميســــ
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  :بولاك
  شناسي حتما كشيش رو كه مي  :وايت

ــاندرا  ســــ
  :بولاك

  خب ... بله ... تو هم كشيشي؟

  خواستم با دختر كشيش ازدواج كنم ام كه مي من هموني  :وايت
ــاندرا  ســــ

  :بولاك
  مگه كشيش دختر هم داره؟ ...صبر كن ببينم 

  مو برام تعبيرش كني؟ توني خواب مي  :وايت
ــاندرا  ســــ

  :بولاك
  اون بهت گفته من تعبير خواب بلدم؟

  نه اون بدبخت هيچ گناهي نداره ... من خودم حدس زدم.  :وايت
ــاندرا  ســــ

  :بولاك
به جناب كشيش بگـو. اگـه سـاعت چهـار عصـر، دسـتش بـه        

  كنم بخوره ... نابودش مي ام زنگ خونه
  / صداي بوق تلفن /  

چرا هيچ كاري رو بلـد نيسـتي درسـت انجـام بـدي؟ بـه طـلا          :پوك
  زني ... دست مي

  دونم گهُه ميشه مي  :وايت
هر جا رد پات بوده، هر خيابوني كـه يـه بـار گـذرت افتـاده؟        :پوك

  ...اونجا، فاجعه درست كردي 
كُشـتي. اينـو كـه يـادت      حتي وقتي بچـه بـودي، يـه اسـب رو      

  هست؟
آره. چشماي اسب هنوزم تو خـاطرم هسـت. بـا اون چشـماي       :وايت
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اي سردش. پدرم گفت يه دوربگردونمش. تا راه و رسـم   قهوه
داري رو ياد بگيرم. خيلي دوست داشت مث خودش تـو   اسب

استراحتگاه اسبهاي مسابقه كار كنم ... ولي اگه وسط جاده يه 
اش با  پاي اسبه ميره توش، مسئوليت شكاف بزرگ هست، كه

  منه؟
  تو از شغل پدرت نفرت داشتي؟  :پوك
  آره  :وايت
  بخاطر چي؟  :پوك
  آورد خونه ... اومد خونه. يه زين اسبم مي چون هر وقت مي  :وايت
  آد؟ تو از زين اسبها خوشت نمي  :پوك
  (سكوت)  :وايت
ها يه زين پيـدا  تون، بغل لونه سگ، زير خاك ما تو حياط خونه  :پوك

  كرديم ... روش خون خشك بود.
  يه سيگار بهم ميدي؟  :وايت
  (سكوت)  :پوك

صـــــدا از 
  :بيرون

  يه سيگار بده بهش

  كند سمت وايت / / پوك يك سيگار و فندك را پرت مي  
  ترسي؟ تو از چي مي  :وايت
  ترس؟ ... من هيچ ترسي تو زندگيم ندارم وايت  :پوك
  رسي آقاي پوك؟ت چرا از من مي  :وايت
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  من چرا بايد از موجود بدبختي مثل تو بترسم. ها؟  :پوك
  ي تو نزديك دره چون چهارپايه  :وايت
  خب كه چي؟  :پوك
  تا من بهت برسم، تو زدي به چاك ...  :وايت

صـــــدا از 
  :بيرون

  ميخواد عصبانيت كنه. كنترلش كن.

  پدرت رو بخاطر، آوردن زين اسب به خونه، كشُتي؟  :پوك
دوني من دوست داشـتم يـه    مي ...نه بابا بخاطر زين اسب نبود   :وايت

خـوام وسـط گهُـه اسـبها      فضانورد بشم. پدرم وقتي فهميد نمي
  ...باشم گفت يه نقاشي بكش براي كليسا. شايد نور كليسا كنه

 ...خندد) آدمـم كنـه تـا حمـالي اسـبها رو بكـنم؟        آدمت (مي  
؟ ... براي چي براي كليسـا  اصلا چرا براي كليسا نقاشي بكشم

ــه       ــورو ب ــي اون ــيش، دزدك ــد كش ــه بع ــم ك ــي بكش ــه نقاش ي
دونــي مــن يقــين دارم هــيچ  ســاندرابولاك هديــه بــده ... مــي

  كشيشي سمت ماه نمياد.
  چرا وايت. هيچ از خودت پرسيدي؟  :پوك
ترسن ... وقتـي دوازده   هام از خدا مي ماه به خدا نزديكه. كشيش  :وايت

خواستن  ق داشتم به اسم آلفرد. پدر و مادرش ميسالم بود يه رفي
دونـي   فرسـتادنش پـيش كشـيش... مـي     آدم بشه. براي همين مـي 

  آلفرد خودش انداخت تو رودخونه آقاي پوك
  آلفرديه بچه طبيعي نبود. اون اوتيسم داشت  :پوك
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اون اوتيسم نداشت. آلفرد همه ماجرا رو بهم گفت. در عرض   :وايت
رو انـداختن تـو رودخونـه هـيچ      خودشـون  سه سال سي تا بچه

  كدوم از اون سي تا بچه اوتيسم نداشتن آقاي پوك
  صدا از بيرون بحث رو عوض كن پوك  

تــونيم از حرفــات ايــن نتيجــه رو بگيــريم كــه تــو دوســت  مــي  :پوك
كرد. پـس بـه جـاي     نداشتي بري كليسا و پدرت مجبورت مي

  ها؟ تي.اينكه خودتوبندازي تو رودخونه، پدرت رو كُش
شود ... نگهبان كاغذي را بـه آقـاي    / در اتاق بازجويي باز مي  

  شود / دهد و خارج مي پوك مي
  دوني تو اين كاغذي كه دادن دستم چي نوشته؟ مي  :پوك
  خندد) ي ساندرابولاك (مي دونم. شايد آدرس خونه چه مي  :وايت
 ي خودشـونو انـداختن تـو رودخونـه،     گفتي اون سـي تـا بچـه     :پوك

  درست؟
  (سكوت)  :وايت
  مو بده. درست؟ لعنتي جواب  :پوك
  (سكوت)  :وايت
هـا رو انـداختي تـو رودخونـه؟ ... آقـاي وايـت اونـا         چرا بچـه   :پوك

خوان بدونن چرا اون سي تا بچه رو انـداختي   (تماشاچيان) مي
  تو رودخونه

 جنگيـدن ... رو  شون غمگين بودن ... اونـا بـا درد مـي    اونا همه  :وايت
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تر ... من، من خدا گيه داغ بزر شون يه داغ بود، توچشاشون تن
 رو دوست دارم آقـاي پـوك ... ولـي كليسـا رو نـه ... كليسـا      

آلفرد رو مجبور كرد ازم خواهش كنه بندازمش تو رودخونـه  
  ترسيد. چون خودش مي

  شود / / نور فقط روي وايت متمركز مي  
  ميره؟دوني آدم غرق بشه كجا  وايت، مي  :آلفرد
  خب ميره ته آب  :وايت
  ته آب ترسناكه؟  :آلفرد
آلاها تـه آب زنـدگي    فكر كنم ترسناك نباشه ... اگه بود قزل  :وايت

كردن ... مادر ميگم ته آب همه چي داره ... آلفرد تو شنا  نمي
  كردن بلدي؟

  نه  :آلفرد
  رسي پس زودتر به ته آب مي  :وايت

  گردد / / نور عادي صفحه برمي  
تو حق نداشتي در مـورد زنـدگي اونـا تصـميم بگيـري. هـيچ         :وكپ

  تونه براي زندگي ديگري تصميم بگيره ... كس نمي
  اين برات قابل درك، وايت؟ 

  كُشن شكنه، اونو مي وقتي پاي اسب مي  :وايت
  اون سي تا بچه، اسب نبودن  :پوك
ت كشيدن. اون رنـج نتيجـه حماق ـ   اونا دوستام بودن و رنج مي  :وايت
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شون بود ... آلفرد گفـت حاضـره بميـره، ولـي دوبـاره       والدين
براي آدم شدن به كليسا برنگرده ... آلفرد گفـت كـه بهتـرين    

فهمـي   دوستش هستم و بخاطر كارم ازم تشكر كرد ... تو مـي 
  رفاقت يعني چي آقاي پوك؟

من اون موقع دوازده سالم بود ولي الانم كه بـزرگ شـدم، از     
  تم.كارم پشيمون نيس

با پدرت هم سر همين پشـيمون نشـدن، جـر و بحـث داشـتي.        :پوك
تونه خطرناك باشه  چون فهميده بود ذات پسرش، چه قدر مي

  اش در حال حركته. دونست يه بمب تو خونه پدرت مي
ل بـده.      :وايت من براي كسي خطرناك ميشم كه منو سمت خطـر هـ

رم، تـا  كنم آقاي پوك، من خـدا رو دوسـت دا   بازم تكرار مي
ديني نيستم ... ولي براي من كشـيش كـه بـا     بدوني من آدم بي

  ساندرابولاك در تماسِ، مرد مقدسي نيست
  (سكوت)  :پوك

صـــــدا از 
  :بيرون

  ...كنه  مي خوابت برده پوك؟ اون داره تو رو له

كشـد ...) اميـدوار بـاش بـا ايـن اتهامـات        (چند دم كوتـاه مـي    :پوك
  تر نكنه ات رو سنگين ولاك پروندهواهي، عليه خانوم ساندراب

  خندد) (مي  :وايت
معذرت خواهي بلـدي، وايـت؟ اصـلا تـا حـال بخـاطر رفتـار          :پوك

آدم شـجاع تـوان    هي ـ اشتباهت از كسي عـذرخواهي كـردي؟  
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ــف   ــا تكلي ــردن داره، بي ــذرخواهي ك ــو   ع ــدونيم. ت ــون رو ب م
مـو كوبيـدم بـه گـارد      ترسويي يا شجاع؟ من يه بار ماشـين زن 

  گرچه زنم جدا شده ولي ازش عذرخواهي كردم.ريل، 
  تو چي وايت؟  
  آيد / / صدايي از وايت نمي  
خــواي بگــم بــرات آب بيــارن؟ ... يــه  مــي وايــت ... وايــت ...  

  نگهبان بفرست داخل.
شود، بـا   شود. با احتياط به وايت نزديك مي / نگهبان وارد مي  

روي زمـين  وايت مثل يـك لـَش     دهد، احتياط او را تكان مي
  گيرد / افتد. نگهبان دستش جلوي دهان وايت مي مي

  كشه، آقاي پوك نفس نمي  :نگهبان
  لعنتي ـ زود دكتر رو خبر كن  :پوك

  رود / / نگهبان مي  
شنوي احمق؟ ... نفس بكش لعنتـي ... پـس    وايت، صدامو مي  

  چي شد اين دكتر 
  / نور تنها روي وايت متمركز است /  

  ايت ... وايت ... وايت كجاست؟و  :مادر وايت
  دونم. چه مي  :پدر وايت
  كنم بگو اون كجاست؟ خواهش مي  :مادر وايت
  تو انباري طبق معمول در حال گهُه زدنه  :پدر وايت
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الان تو انباري بودم. تو با وايت چكار كـردي؟ لعنتـي بگـو بـا       :مادر وايت
  اون بچه چكار كردي؟

  ومانداختمش تو آكواري  :پدر وايت
اي ... نـور عـادي صـحنه     / صداي شكستن يـك حجـم شيشـه     

خوردن ساندويچ هستند   گردد. پوك و وايت در حال  برمي
/  

گي ... ايده جالبي بود، وايت ... حتما زياد تمرين كردي.  خفه  :پوك
  گي برسي. كني تا به مرز خفه ات رو حبس مي اون قدر نفس

. ولــي هيچــي هــم از اش مزخــرف، آقــاي پــوك .. ســاندويچ  :وايت
ميشم، هر چي دم دسـتم    گشُنگي بدتر نيست ... وقتي گرسنه 

گذرم، حتي مـوش. تـا    لونبونم. از گوشت آدمم نمي باشه، مي
  حالا موش خوردي؟  

وقتــي پدرتوكشُــتي، گرســنه بــودي؟ ... بيســت و نهــم اُكتبــر،   :پوك
  ساعت دو نصف شب چقدر گرسنه بودي؟

  يه كه توش تخم مرغ نيستاين چه جور ساندويچ  :وايت
  ساندويچ پنيره  :پوك
بيست و نهم اُكتبر، پدرم تموم پولاشو تو قمارخانه باخته بـود،    :وايت

مث هميشه ... اون قدر مست بـود كـه مـادرمو شـبيه كرگـدن      
شو شكسته. با شمعدوني نقـره   ديد. كرگدني كه آكواريوم مي
عـين ژلِـه    قدر كوبيد به سر مادرم، كـه كاسـه سـرش     اون اي،
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شد. بعدش يه سيگار روشن كرد و بهم گفت، هي كـودن يـه   
  قهوه دم كن، كوفت كنيم.

  كرد؟ مادرت كجا كار مي  :پوك
  تو يه مركز درماني تو خيابون استيج بري  :وايت
  كارش اونجا دقيقا چي بود؟  :پوك
داد ... مـن   اومـد، بـوي وايـتكس مـي     دونم. ولي وقتي مي نمي  :وايت

  ايتكسمعاشق بوي و
  داد؟ پدرت كشُتي، چون بوي وايتكس نمي  :پوك
بخاطر اون نبود ... مادرم عاشق موهاي بلندم بود، مـث دختـرا     :وايت

متنفـر بـود از مـادرم. بخـاطر اينكـه       شـون. پـدرم   بافت برام مي
  ي شوهرشو موهاي منو دوست داشت نه شكم گُنده

توهم بخاطر مادرتو، پدرت بخاطر شكستن آكواريوم كُشت.   :پوك
  مادرت پدرتوكُشتي

  پدرموقُماركُشت  :وايت
چند سال صـبر كـردي كـه بـزرگ بشـي، بعـد انتقـام مـادرتو           :پوك

  بگيري درسته؟
  ميتوني بگي يه ليوان آب، برام بيارن.  :وايت
  درخواستت رو شنيدن  :پوك
آقاي پوك چرا براي تو و اونا (اشاره به تماشاچيان) مهمه كه   :وايت

  كُشتم يا نه؟من پدرمو
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تو الان شبيه يك بحراني براي كشور. يـه چيـزي شـبيه يـازده       :پوك
  سپتامبر

  ها درباره من تيتر هم زدن؟ روزنامه  :وايت
  خوشت مياد، نه؟  :پوك
  يكي از تيترها رو برام بخون، آقاي پوك  :وايت
  شَرورِ قرن  :پوك
چنگـال  اي. شـَرورِ قـرن؟ اگـه كسـي بـا       چي؟ چه تيتر مسخره  :وايت

شـدم   آورد، اين قدر ناراحت نمـي  چشمامو از حدقه بيرون مي
  اش چي ميشه؟ ... شَرورِ قرن معني

آد ... الان اون مصـيبت   يعني هر صد سال يه بار يه مصيبت مي  :پوك
  تويي ...

دونستم  حال به يقين رسيدم كه عدالت مرده ... فقط كاش مي  :وايت
  كجا دفنش كردن

  ، وايت ... اگه مرده بود، الان اينجا نبودي.عدالت نمَرده  :پوك
اي مسـخره. ايـن    مرده آقاي پوك، مرده ... يه لقـب دو كلمـه    :وايت

دونـي دربـاره    شـرميه ... شـَرورِ قـرن. همـين؟ ... مـي      نهايت بي
تر از ويتنـام   جنگ ويتنام چند فيلم ساختين؟ به نظرت من مهم

  نيستم؟
اي،  . شما بـا اون لقـب دو كلمـه   اَم (رو به تماشاچيان) چرا مهم  

  شأن منو در حد تبليغ آدامس خروسي پايين آوردين
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شود. بطـري آب را سـمت وايـت     / نگهبان با احتياط وارد مي  
  نوشد / بطري آب يكسره مي  رود. وايت دهد، مي هل مي

  خواي برگردي سلوّلت؟ مي  :پوك
  درد دارم  :وايت
  بگم دكتر بياد؟  :پوك
ها با ايـن لقـب دو    ... اين روزنامهام  ، آقاي پوك، روحام روح  :وايت

  مو به صليب كشيدن آور، روح اي چندش كلمه
  در عوض تو هم، روح يك ملت رو به صليب كشيدي  :پوك
  چي گفتي؟  :وايت
  روح يك ملت، درست شنيدي  :پوك
مو با اين عوض كنم ...  اس ... من حاضرم لقب فعلي العاده فوق  :وايت

ام، نه  قضيه نگاه كني، در حقيقت من روح يك ملتخوب به 
  شَرورِ قرن

ساندويچ پنير اشتهات رو باز كرده، جناب وايت ... روح يك   :پوك
خـواي متناسـب بـا     ي تن تو نيست ... تـو لقبـي مـي    ملت قواره

  كني. جناياتي كه بهش افتخار مي
  خندد) ات ديدنيه. (مي وقتي عصباني ميشي، قيافه  :وايت
ي تـو،   قيافه اتاق گاز هم ديدنيه، آقاي وايت. البته اونجا قيافـه   :پوك

  تر ميشه از همه ديدني
صـــــدا از 

  :بيرون
  قراره با آمپول هوا بميره، شايدم تزريق سيانور
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  زند) (لبخند مي  :پوك
  زند) (لبخند مي  :وايت
  كني روح يك ملتي آقاي توني وايت؟ چرا فكر مي  :پوك
ام، اگه جـرأت   ور كني كه من روح يك ملتخواي با اگه مي  :وايت

ها رو تماشا كن، ...  شو داشتي يه شب با چراغ قوه برو زير پل
ل مـرگ رو بـه       زير پل صد تا آدم گرسنه مي بيني. زيـر هـر پـ

بيني. اگه جرأت كـردي بـه چشماشـون     صد رنگ و شكل مي
بيني. اون  اي سرد مي نگاه كن ... ته چشماشون يه تصوير قهوه

خنـدد)   توني منو تو چشم اونا بكُشي؟ (مي وير منه ... تو ميتص
توني (اشاره به تماشاچيان) به اونام  توني آقاي پوك، نمي نمي

  ميره. بگو، روح يك ملت با آمپول هوا يا تزريق سيانور نمي
  ولي پدرت با تزريق آمپول هوا مرد.  :پوك
  جون بود ...اش زدم. ترسيدم نميره. آخه سگ  بعدشم آتيش  :وايت
ي (راه نـو) رو   پدرت يه سگ جـون بـود، چـرا دفتـر روزنامـه       :پوك

  نيست و نابود كردي؟
  چون تيترش در مورد من اشتباه بود  :وايت
شــون  چـون تيتــرش اشـتباه بــود، پـس بايــد بـا بمــب مجـازات       :پوك

  كردي. درسته؟ مي
نوشته بودن، قتل پدري مهربان و زحمتكش، به دسـت پسـري     :وايت

خندد) كدوم پدر مهربـان؟ پـدري كـه     رحم و ناخلف (مي يب
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كنـه   مي شو مجبور شوميندازه تو آكواريوم، پدري كه بچه بچه
شـو، ... اون لعنتـي    شاش اسب رو بخوره، پدري كه مادر بچـه 

  فهمي؟ ... مادرمو جلوي من كُشت، مي
كرد نه تو ... تـو بـا پـدرت     ولي قانون بايد پدرت مجازات مي  :پوك

دادي قـانون كارشـو    ن چه فرقي داري؟ تو بايـد اجـازه مـي   الا
  بكنه

  شه ها اجرا مي كدوم قانون؟ قانون شما فقط در مورد سياه  :وايت
تــو بخــاطر يــك تيتــر دفتــر يــه روزنامــه رو منفجــر كــردي؟     :پوك

دونــي چنــد نفــر تــو حادثــه كشــته شــدن؟ بيســت نفــر ...   مــي
  سبفهمي وايت، بيست نفر ... نه بيست تا ا مي

رحمانـه داسـتان منـو،     بخاطر يه تيتر احمقانـه نبـود ... اونـا بـي      :وايت
خـوره ... آقـاي    نخونده رد كردن ... گفتن به درد چـاپ نمـي  

اومد. بـا   شد، ده دلار گيرم مي پوك، اگه داستان من چاپ مي
  تونستم دختر تو رو ببرم رستوران ساحلي. اون ده دلار مي

  باره تكرار كنصبر كن ببينم عوضي. دو  :پوك
  تونستم دخترت رو ببرم رستوران ساحلي مي  :وايت

  خواهد به وايت حمله كند كه ... / / پوك مي  
صـــــدا از 

  :بيرون
نگارها نشستن قاطي  احمق نشو پوك ... آروم باش ... روزنامه
  كنن جمعيت ... دستت بهش بخوره، نابودت مي

  هم ازدواج كنيم؟مونيكا بهت نگفته بود كه ما قراره با   :وايت
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خواي نابودم كني،  مي اسم دختر منو، به زبونت نيار عوضي ...  :پوك
  وايت؟

من تصميم دارم قـانون رو نـابود كـنم، تـو هـم جزيـي از ايـن          :وايت
  قانوني ... متاسفم برات

  ميخوام سورپرايزت كنم ...  :پوك
  يعني نابودم كني درسته؟  :وايت
  دختر كولي تو خيابون سامنت شناسي؟ يه شارلوت رو مي  :پوك
ــه  :وايت ــا     رابط ــرده؟ حتم ــتم ... م ــاش داش ــي باه ــب و غريب ي عجي

  خودكشي كرده ...
  اون دختر بدبخت ايدز داشت  :پوك
  (سكوت)  :وايت
  دونستي؟ نمي  :پوك
شكني؟ ... آره من الان يعني الان شادي؟ ... با دمت گردو مي  :وايت

نـم ايـدز دارم، آقـاي پـوك.     دو نابود شدم، من خيلي وقته مي
اي نگفتي ... تو بـاختي آقـاي پـوك ... اونـام بـاختن       چيز تازه

تـون باخـت ... چـرا     (اشاره به تماشاچيان) ايـن قـانون پوسـيده   
رده،        خودتون رونمـي  كُشـين؟ ... بايـد بپـذيري كـه عـدالت مـ

 خيلي چيزا هم قراره بميره، پوك عزيز
  تمومش كن. :صدا از بيرون

شـود. قصـد دارد بـه وايـت     ن با يـك آمپـول وارد مـي/ نگهبا  
  تزريق كند /
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  ميشه يه لطفي در حقم بكني آقاي پوك؟  :وايت
  (سكوت)  :پوك
  خودت آمپول سيانور رو بهم تزريق كن.  :وايت
  بدِش به من ... برو بيرون  :پوك

  رود / / نگهبان مي  
  ممنون آقاي پوك ...  :وايت

  كند / در دست وايت تزريق مي/ پوك به آرامي آمپول را   
ميشه از طرف من، بـا دختـرت خـداحافظي كنـي؟ مـن واقعـاً         

  عاشق مونيكا بودم، پوك
  تو باختي وايت ... متاسفم  :پوك
  كني؟ شوخي مي  :وايت
  آره وايت ... تو باختي  :پوك
  آخه چطور ممكنه؟  :وايت
  مونيكا دخترم ...  :پوك
  مونيكا دخترت نبود؟  :وايت
كـرد ... مـوقعي كـه     ي راه نو كـار مـي   مونيكا تو دفتر روزنامه  :پوك

  دفتر روزنامه رو منفجر كردي. اونجابود ... فهميدي وايت؟
  / وايت مرده است /  

خسته نباشي آقاي پوك ... كارتو خـوب انجـام دادي ... بـرو     :صدا از بيرون
ي جديـد ... راسـتي    استراحت كن و آماده شـو بـراي پرونـده   
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  ا جلوي در منتظرتهمونيك
  شود / / نور تنها روي وايت متمركز مي  

  ها وايت هم اومده، ته آب بچه  :آلفرد
  شون؟ خواي برات ببافم دوباره موهات بلند شده ... مي  :مادر وايت

  بخشي كه بخاطر ما سي تا بچه اذيت شدي وايت، مي  :آلفرد
  هنوزم عاشق بوي وايتكسي؟  :مادر وايت

  ميره؟ روح يك ملت ميمادر،   :وايت
  رود / نور مي/  

  



 

  
 

 
 

  
  
  

  نمايشنامه

  محيا
  

  | اميرصادقي  نويسنده: |



 

  
  
  
  
  



 

  
  
  

  اولصحنه 

  
سـرم   صحنه كاملا خالي يك تخت بيمارستان در وسـط صـحنه و يـك پايـه    

 را كـه سـوار ويلچـر اسـت داخـل صـحنه       يمـرد  كنار تخت اسـت پرسـتار،  
ازد جعبه داروها و روزنامـه را جلـوي او   اند مي پاهاي مرد پتو يرو آورد. مي
شـود و   خارج مي زن مرتب كردن لباس و موهاي اوست. مشغول گذارد. مي

 مرد كه گويي تعادلي در حركت و بدن و گردنش ندارد فقط به روبروست،
شـود ناگهـان    قرمز در صحنه و صداي آژير مانند زمان جنگ شنيده مـي  نور

شـود بـا احتيـاط نگـاهش متوجـه در       يم ـ مردي كه لبـاس بسـيجي دارد وارد  
  شود. مي وارد سرباز خروج است،

  
  حالت چطوره سيد؟  سرباز:
از حالــت قبــل مــرد (

  خارج شده):
ميبيني كه ديگه بـه سـرو صـداهاي تـوي مغـزم عـادت       

  كردم
اگه داروهاتو به موقـع بخـوري اينجـوري درد سـراغت       سرباز:

  نمياد
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  ي من نيستاين آشغالا دوا به حالت سرزنش):مرد (
سيد تـو گلولـه خـوردي آخ نگفتـي حـالا دوتـا قـرص          سرباز:

خواد اگه بچـه خـوبي باشـي     نمي گچي كه اين همه ادا
كنه كه مجبـور   نمي اين آبجي هم انقدر با من رو تلخي

  بشم دزدكي بيام سراغت
  كنيد مي شماها آخرش منو دق مرگ  مرد:

  قبول كن پيرشدي ديگه سيد  سرباز:
ه پيرم كرد دردي كه تو قلبمه و تيـرو تـركش   چيزي ك  مرد:

  دردش اندازه يه لحظه درد قلبم نيست
 كنــار ســيد ســرباز (

  نشيند): مي
 كنـي؟ چـرا   نمـي  ميدونم سيد امـا چـرا خودتـو راحـت    

  گي؟ چرا تو دلت انبارش كردي؟ نمي
  تونم نمي درد يه داغ ديگه؟ نه،  مرد:

رو بـه مـرد بـا    سرباز (
  عبانيت):

كنـي هيچـي ازت نمونـده     مـي  داغـون  تو داري خودتو
 بسـه  لرزونـي،  مـي  ببين هرروز داري تـن ايـن دكتـرارو   

كنـد از دل مـرد بيـرون بيـاورد) ببـين       مـي  ديگه...(سعي
  دهد) مي يه پوكه فشنگ به مردآوردم (برات هديه 

 پوكــه را بــو مــرد (
  كند): مي

  خوش بحالتون

  جات خالي  سرباز:
  رو اين ويلچربميرم ترسم مي دلم هواي جبهه رو كرده،  مرد:

  شي مي ايشااالله خوب  سرباز:
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  چطورن؟ ها بچه برام از جبهه بگو،  مرد:
  ديگه عملياته چندروز همه سلام رسوندن،  سرباز:

  كجا؟  مرد:
  ببخشيد سيد محرمانه اس  سرباز:

  حالا ديگه من نامحرم شدم؟  مرد:
(صداي گفت و گـوي دونفرمـي آيـد مـرد بـا احتيـاط         

  دهد) مي گوش
گمون كنم بيدار باشن از زماني كـه خودكشـي كردتـا      صداي دكتر:

يــك  مينتونســت بيــرونش آورديــم، ICUديشــب كــه از 
وضــعيت ثابــت رو ازش ثبــت كنــيم فقــط وقتــي نمــاز  

از اون با اوضاعي كـه داره احتمـال    ريغ ميخونه آرومه،
وجود داره وضـعش خرابتـر   اي  هر حمله ناگهاني ديگه

كـه ديگـه    شيروح ـ بشه تصور كرد،از اوني هست كه 
 اواخـر مرتـب زيـر لـب از امـام رضـا       ني ـا گفتن نداره،

 خواســت بــراي مــرگش پــيش خــدا شــفاعت كنــه، مــي
  فهميد كه مي

از ساعت يازده ونيم ديشب كه از مشـهد راه افتـادم يـه      صداي محيا:
ــازم لحظــه هــم چشــم روهــم نگذاشــتم،  خودكشــي؟  ب

 مـنم  نيسـت؟  چطور دلش اومد؟ اون متعلق بـه خـودش  
  كنه؟ مي اين كارو چرا حق دارم؟
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 شـود مـرد و سـيد كـه بـه صـدا گـوش        مـي  (صدا قطـع   
آيند و سرباز سراسيمه و تند  مي دادند دوباره به خود  مي

  كند حرف بزند) مي سعي
اسـتتار زدي   بـي  دوباره ترمز بريدي زدي جاده خاكي؟  با اخم):سرباز (

  به قلب دشمن
  خوام تموم بشه مي ديگه طاقت ندارم  مرد:

  كن ولي نه اينطوري تمومش تمومش كن،  سرباز:
  چطوري؟  مرد:

  به محيا راستشو بگو هم خودت راحت كن هم اونو  سرباز:
اگه قبول نكرد؟ اگه اونم بريـد و جـا زد؟ اگـه ايـن تـه        مرد:

  عمري اونم ولم كرد؟
به فاطمه زهرا بهترين راهـه راحـتش كـن اذيـتش نكـن        سرباز:

  ادم سيد من دارم ميرمقسمت د
  منو هم با خودت ببر  مرد:

شـود):   مـي  درحـالي كـه دارد از صـحنه خـارج    سرباز (  
  برمت مي سري بعدي كه اومدم

تو همـش همينـو ميگـي سـري بعـد يـري بعـد ...خيلـي           مرد:
  نامردي نامرد

  با همه نامرديمون چاكرتيم يادت نره قسمت دادم  سرباز:
ي زيـادي از گذشـته تـو ذهـنش     هـا  زخم ببينيد پدرتون  صداي دكتر:
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به عنوان رازتـوي سـينش    اونارو داره كه آزارش ميده،
كـنم ولـي اون    مـي  نكه داشته من ناراحتم شمارو درك

بايد كمكش كني از دسـت  كنه  مي فقط با شما صحبت
  كابوساش راحت بشه اين فقط از دست شما برمياد

  كنم مي باشه دكتر تلاشمو  صداي محيا:
  شود.) مي ز پيشاني مرد رو بوسيده از اتاق خارج(سربا  
االله  بسـم  شود با يـك ژسـت نظـامي:    مي محيا وارد اتاق  

الرحمن الـرحيم مـن سـيده محيـا موسـوي فرزنـد سـيد        
تكــاور  752مرتضــي موســوي گروهــان يكــم گــردان  

ــروض ــي مع ــه    م ــن هيچگون ــاني م ــدت نگهب دارم در م
اضـر بـه   باشد آمـار ح  نمي رويداد خاصي قابل به عرض

خدمت طبق لوح تقديمي ...(همچون نظاميان گل را بـه  
  كند) مي پدر تقديم

ــا گــو (مغزخــور مزخــرف   مرتضي: ــاي محي ــه ســرتا پ  نگــاهي ب
  اندازد) امروز چقدر زيبا شدي؟ مي

زني خوشمزه؟ نكنه به خـاطر   مي نمي فهمم داري طعنه  محيا:
  زني؟ مي خوري و مي يي كهها و آمپول ها قرص

ــده ســر(  مرتضي: ــي خن ــا، بخــاطر    م ــي باب ــه درخت ــد) غورباق كن
  يي قرمزت گفتم؟ها چشم

  غورباقه پير من پدر مال گريه نيست،  محيا:
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حيـا اگـه رمـق     بـي  دهـد)  مي خود را عصباني نشان( ريپ  مرتضي:
  دادم دنيا ست كيه؟ مي داشتم بهت نشون

خيلي خوب جوش نيار سر ميري.. بگو ببينم چـي شـده     محيا:
  غرغرو پدر پيرمرد،اي  خواب كردي بي همه رو

  بي تربيت  مرتضي:
  پيرمرد ديوانه  محيا:

  اتفاقا بگو عاقل  مرتضي:
  كني؟ مي جداً اينطوري فكر  محيا:

  چه جورم عاقل بودم كه مجرد موندم؟  مرتضي:
  گيرن ديوونه ان؟ مي يعني اونايي كه زن  محيا:

  چه جورم خدا عاقلشون كنه ان شاالله  مرتضي:
ي باكلاسمو بهت ها خواي يكي از همكلاسي نمي يعني  ا:محي

  معرفي كنم؟ همين طوره؟
خـوان مغـز ادم بخـورن نـه؟      مـي  از همونايي كه مثل تو  مرتضي:

خـوري   مـي  جان اجدادت همين تو يكـي كـه مـخ منـو    
  شوهرت چارهيب واسه هفت پشتم بسه،

  چيزي گفتين بابا؟  محيا:
بابا هيچـي   نه رست نشده،واي چه غلطي كردما تا شر د  مرتضي:

  نگفتم
ولي باباانگار يه چيزايي شنيدم؟ چيزي گفتين؟ راستش   محيا:
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گـارد  هـوم ( دونـي كـه    مـي  بگين والا اگـه قـاطي كـنم   
  گيرد)  مي كاراته

خيلي خب عصباني نشو... امان از دست شما زنها هفتاد   مرتضي:
  نوع كلك بلدين تا از مردها اعتراف بگيريد

  پس بگو تا ترفندهامو روتون اجرا نكردم  گيرد):  مي اراتهگارد ك( ايمح
  تسليم باشه عجب داستاني شده،  مرتضي:

  گي يا دادو بيداد كنم؟ مي رازت  محيا:
  دادو بيداد براي چي؟ صداتو بيار پايين  مرتضي:

  خوام هرچي تو دلته امروز بريزي بيرون مي بابا  محيا:
بـا آه و  ( رهي ـگ مـي  يـا آتـش  اگه اين كارو بكنم تمام دن  مرتضي:

  حسرت)
  خواي مي بابا تو يه عشق  محيا:

  بزرگترين عشق مني تو من عشق دارم،  مرتضي:
  ميگم ها دونم اما از اون عشق مي خودم  محيا:

چشـه   مـي  آدم تو دنيا فقط يكبار طعم عشـق واقعـي رو    مرتضي:
  همه چرتهاش  بقيه

  پس طعمش رو چشيدي؟  محيا:
با اين سن و سال طعمش رو نچشـيده باشـم؟    مكه ميشه  مرتضي:

 عشق تنها درسيه كه وقتي درست دركش كردي ديگـه 
توني فراموشش كنـي شـيرينه امـا درد فراموشـيش      نمي
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 شي بودونبـودش فرقـي   نمي بهش دچار يوقت دردناكه،
شـي تـركش مثـل اعتيـاد      مي كنه اما وقتي دچارش نمي

كـرد  اينكه اعتيـاد و ميشـه تـرك     بيعج كشنده است.
ولــي عشــق هرگــز. هرچــي كــه ازش دور بشــي بــه تــو 

به حدي كنه  مي نزديكتر ميشه و بدتر در وجودت رخنه
كـه ديگـه هـيچ كـس و     كنه  مي در روح و روانت نفوذ

  تونه اونو از تو جدا كنه جز مرگ نمي هيچ چيز
  مرگ  محيا:

  كنه مي مرگ... مرگي كه همه رو به يه چشم نگاه  مرتضي:
  شود) مي (عصبي مرگ ...عشق   محيا:

آره ... به نظر تو مرگ پايـان زندگيـه؟ يـا آغـاز اون از       مرتضي:
  يك نقطه ديگر؟

بـا كنايـه   تـو ( پدر عشق با مـرگ مونـدگاره، ايـن ايـده       محيا:
  ايده بدي نيست ) خوبهدهد مي سرتكان

  محيا شروع نكن  مرتضي:
تــو شــروعش كــردي... خودكشــي خودكشــي مــرگ    باعصبانيت):( ايمح

  با فرياد)شدم (مرگ خسته 
  محيا  مرتضي:

  توروخدا دست بردار پدر  محيا:
از چي؟ از اين رازي كه دست و پـاي منـو بسـته؟ يـا از       مرتضي:
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داره؟ يـا ايـن    نمـي  اين فكر لعنتي كه دست از سـرم بـر  
پـدر تـو يـه مجنونـه... مـوج       دختـر  زخم چركين دلـم، 

مـوج  اومدو اونو با خودش برد مـوجي كـه بابـارو بـرد     
 آب، بـي  دريـا،  بـي  طوفـان،  بـي  بود، بابـات غـرق شـد...   

دســت وپــا زد تــا اينكــه نفســش پــس رفــت و   اونقــدر
از پشت سرش اومد و بابـات اونـو نديـد     موج برگشت،

دسـتهايي كـه    يتـو  ... آره اون موج هنوز توي سـرش، 
مشت ميشه و به ديـوار ميكوبـه تـوي قلـبش كـه سـالها       

  خودش نگه داره مجبور بوده اونو مثل يه راز تو
  راز؟ پدر چه رازي؟  محيا:

تموم شده بـود گـيج    قرصم كنم ادامه نده. مي خواهش  مرتضي:
زدم صـداها   مـي  شدم پشت سرم درد گرفت نفس نفس
شـم خـاطرات    مي انگار ميومدن توي سرم. وقتي موجي

 زنـن و شـلوغ   تلخ ميـان تـو ذهـنم و بـا مـن حـرف مـي       
گيـره جهنمـي    مـي  و درد كنن. وقتي سرم داغ ميشـه  مي

يـه بـار    ادمـه ي بميـرم. خـواد   مـي  درست ميشـه كـه دلـم   
اخـه دسـت    هـا  خودمو از پشت سر پرت كـردم تـو پلـه   

خودم نبود اون وقت همه فكـرميكنن قصـد خودكشـي    
يي هم كه اضافه خـوردم مـال ايـن بـود     ها داشتم. قرص

خواستم خاطرات تلخ و تموم كنم تو جـاي مـن    مي كه
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ــار  ــودي چك ــي ب  ــ م ــردي؟ چط ــو خــلاص ك  ور خودت
  كردي؟ مي

  فراموشش كن، فراموش  محيا:
 نميشه خاطراتي هستن كه مثل يه تومور چركي هميشـه   مرتضي:

كنـي پاكشـون    مي مونن و بزرگ ميشن هرچي سعي مي
شه خسته ميشي و يكي تـو ذهنـت ميـاد ميگـه      نمي كني

  تمومش كن سيد
با بغض) از بچگـي همـون وقتـي كـه     بابا (من چي بگم   محيا:

 يمادر يادم مياد تو بهزيستي بودم نه تو بودي نه مادرم،
كه دست روي سرم بكشه نه پدري كه برام قصـه بگـه.   
آرزوم بــود يــه شــب بــا صــداي لالايــي شــما و مــادرم  
بخوابم. وقتي دادگاه صلاحيت شمارو براي نگهـداري  
من رد كرد اين عقده بزرگ و بزرگتر شد كودكي من 

و يـك عمـر سـكوت مقابـل     نابود شد، من توررو دارم 
  افتد) مي گريهپدر (نگاه ملتمسانه من 

 الهي قربونت برم دختر نازنينم داري بـا پـدرت درد دل    مرتضي:
  كني (با گريه) مي

  را پنهان كند)اش  كند گريه مي (محيا سعي  
ــ ــكوت ( يمرتض ــا س ب

  طولاني):
  چشماش خيره و جذاب بود عين چشماي تو

  رود) مي (نور  



 

  

  مدوصحنه 

  
  (درون غار ارتفاعات روستايي حوالي مرز)  
(جواني به نام مرتضي در حالي كه به شدت خشـمگين اسـت و     

كنترلي روي حركاتش ندارد هرچند گـاهي نـور چـراغ دسـتي     
انـدازد و هـم رزم او طاهـا     مـي  خود را در جاهاي مختلـف غـار  

كند در حاليكـه نـور    مي در دست دارد روي زمين پهناي  نقشه
 كنـد.  مـي  سيم صحبت بي را روي آن انداخته بااش  دستيچراغ 
  )به شدت سرد است هوا

 شكمهاتونو پر لوبيا كنيد هروقت گفتم بيـا همـه همـه رو يكجـا      طاها:
  شد؟ مفهوم خوام يه برف بازي حسابي، مي

 حالا كدوم گوري بودي معلوم هست؟ چرا دوسـاعته  تا مرگ،  بي سيم:
  و گزارش كنسيمتو خاموش كردي؟ موقعيتت بي

شرمنده حاجي، مجبور شدم الانم وضعيت اضطراري تا دو سـه    طاها:
كيلومتر شعاع عراقيا دنبالمونن موقعيت كه جـي پـي اس كـردم    

  گزارش ميدم تمام.
سريع باش وقت نداريم چرا موقعيت گم كردي؟ ما فقـط يـك     بي سيم:

  شد؟ مفهوم ساعت وقت دارم عملياتو حرومش نكن،
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  جي منتظر قهرمان بازي بوديم تو دل دشمنبله حا  طاها:
  كردي؟ مي تو دل دشمن چه غلطي  بي سيم:

حاجي دوتا زنو يه دختر بچه روستا رو به اسـارت گرفتـه بـودن      طاها:
  رفتيم آورديمشون

فهمي چي ميگي؟ اونارو با خودت بردي اونجـا   مي لا اله الا االله  بي سيم:
  دوني چقدر خطرناكه؟ مي چكار؟

 شـدي عراقيـا هربلايـي    نمـي  ناموس بود حـاجي تـو كـه راضـي      طاها:
  خوان سرشون بيارن؟ مي

  خيلي خوب الان كجان؟  بي سيم:
  بيرون غار حاجي  طاها:

 مفهوم سريع ببرشون تو غار همونجا باشن تا عمليات تموم بشه،  بي سيم:
  شد؟

  تمام مفهوم حاجي،  طاها:
  تمام مواظب باش شيطوني نكني،  بي سيم:

  حاجي داشتيم؟  ا:طاه
  تمام شوخي بود مواظب باشيد منتظر گراد شما هستيم،  بي سيم:

  تمام  طاها:
  اندازد) مي (مرتضي چراغ قوه را مرتب توي صورت طاها  

خاموش كن اين لامصبو بابا نوراني شديم يه نور ضعيف بده ته   طاها:
  غار
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  من بايد برگردم يه كار نيمه تموم دارم  مرتضي:
و اين گيروويري كار نيمه تمـوم چيـه؟ جـان مـادرت ول كـن      ت  طاها:

اگـر گرفتـه بودنمـون تـا     كنـه   مـي  فرمانده منو از پنكـه اويـزون  
  دمت گرم اي) خداكند مي خودش را كنترل... (دسته

  نترس تنها ميرم  مرتضي:
اومدم برو خدا  نمي ترسيدم تو دل دشمن مي ترس؟ من خر اگر  طاها:

داديم غيرت بازي هـم درنيـار بـرو     رو شكر كن زنده نجاتشون
  بيارشون تو غار تا از سرما نمردن

  كند) مي نگاهاي  (مرتضي خيره به نقطه  
  چيه؟ خيره شدي ميخ شدي به من؟  طاها:

  برم برگردم بذار داغش از اعدامم بدتره،  مرتضي:
  خونم مي خدا رو كولت خفه شو يه ساعت دارم روضه  طاها:

  تونم وايسم نمي برگردم ديبا كشتم، مي روبايد همه اونا  مرتضي:
گـي؟ اگـه دستشـون بـه مـا برسـه تيكـه         مـي  معلوم هسـت چـي    طاها:

  فهمي؟ مي بزرگمون گوشمونه الان دنبالمونن
  (مرتضي شديداً ناراحت است)  

  كنيم مي دندون رو جيگر بذار همشونو از دور زيرو رو  طاها:
  اما من بايد خودم...  مرتضي:

گيـرد)   مـي  فهمي؟(كمـي آرام  مـي  ن من، بسه ديگه جنگهمن م  طاها:
كنم وحشي گري جزيي از جنگه تحمل  مي من احساستو درك
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  بريمش بيمارستان مي داشته باش
  طاها  مرتضي:

  چته؟  طاها:
  در اين مورد...  مرتضي:

زن تـو نـاموس تـو مـنم      اون زنـم.  نمـي  مي فهمم با كسي حرف  طاها:
سرش بره حرفش  طاها ت تخت،دوستتم ناموس منم هست خيال

  نميره
  خيلي سخته ديدي نامردا چطور ريختن بودن سر اين دوتا زن؟  مرتضي:

من هيچي نديدم تو هم ول كن همـه چـي درسـت ميشـه جـون        طاها:
  جدت برو بيارشون تو

  ولي ديدي؟ تو تجاوزشونو ديدي؟  مرتضي:
 لامصب من چشمامو بسـته بـودم فكـرش نكـن تـوهم فرامـوش        طاها:

  كني مي
 حاملـه پـا بـه مـاهمو نـه      زن كنم تجاوز به زنم، مي چيو فراموش  مرتضي:

  تونم نمي
ــا  طاهـــــ
(دهـــــان 
ــي را  مرتض

  گيرد): مي

خـواي   مـي كنـه   مـي  شـنوه اذيـت ميشـه دق    مـي  خفه شو صداتو
ــده اون هــم روحــش هــم    ــو آســيب دي ــره؟ اون بيشــتر از ت بمي

تــراز همــه اســت. لامصــب روحــش  يزخمــ جســمش زخميــه،
بده اون بدبخت يه عمره قراره  شيدلدار فهمي؟ مي دارهخدشه 

  با تو زندگي كنه درك كن بيشعور
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زنــدگي؟ اگــه يكــي بفهمــه زنــم يــه شــب اســير دشــمن بــوده     مرتضي:
تونيم سـربلند كنـيم ازهمـه     نمي كنن اونوقت ديگه مي رسوامون

  بدتر جلو اقوام
اشغال روسـتا   كه دو روز قبل از همونا كدام مردم؟ كدام اقوام؟  طاها:

دونـي دختـره    مـي  همه بـدونن تـو كـه    ميريگ فرار كرده بودند؟
دوني؟ برات كـافي نيسـت؟ مرتضـي بچـه      نمي پاك و معصومه

  شكمشه شرم كن تو تو،
  طاها؟؟؟  مرتضي:

بيادتو بـرو  كنه  مي طاها و كوفت نصفه شب برف داره مياد شرم  طاها:
  بيارشون ترو خشكش كن وقت نداريم

رود و رعنا را كه هشت ماهه باردار است بـه   مي رون(مرتضي بي  
آورد رعنــا همــان دختــري اســت كــه بــه او تجــاوز   مــي داخــل
  كشد.) مي وضع ظاهرش آشفته است و درد اند. كرده

  اون يكي كجاست؟  طاها:
  زنه نمياد تو نمي ماتش برده به يكجا و حرف  مرتضي:

 رد بغلـش كـن،  ك ـ مقاومـت  خـوره،  مـي  برو بيارش دختره سرما  طاها:
  كن كولش

  استغفراالله محرم ونامحرمي...  مرتضي:
  خودم برم؟ اصلا خودم ميرم يخوا مي خدا پدرت بيامرزه،  طاها:

شود  مي شود وبا يك زن و يك دختربچه وارد مي (طاها خارج  
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دختربچــه بغــل طاهــا رو محكــم چســبيده و زن حــالش خــوب  
  نيست)

  بيا عموجان برو بغل مامان  طاها:
درمانگـاه بـود كـه بعثيـا حملـه كـردن        تـو  اين بچه مـن نيسـت.    :زن

درمانگاه رو نابود كردن و من واين بچه و رعنا رو بردن بچـه از  
رعنا  حال چيزي نديد. خداروشكر بس ترسيده بود بيهوش شد.

  خيلي بده نگرانشم
  پس شما پرستار درمانگاه بوديد؟  طاها:

كنن اما  نمي ا و پرستارا تعرضهمه جاي دنيا به درمانگاه و دكتر  زن:
اين بعثياي كثافت ديگه هيچي براي كسي نگذاشـتند غـارتمون   

  كند) مي كردن غارت (گريه
  نكن خواهر هي) گر(تحت تاثير قرار گرفته  طاها:

  من خواهر كسي نيستم پرستارم پرستار  زن:
  گذاريم كف دستشون مي باشه خانم پرستار حقشونو  طاها:

گذاريد كف دستشون تجاوزشون به ما حل  مي شمابا حقي كه   زن:
داداش نه برادر نه اخوي  نه ميشه؟ همه چيز برميگرده سرجاش؟

شـه يـك    نمـي  اين جنايتا لكه ننگي كه با هيچ آب رواني پـاك 
 كـنن چيـزي از دسـت نـدادن،     مـي  عمر ميمونه اونا كه فراموش

  افتد) مي فهمي خورد (گريه مي كردن خورد خوردمون
  كند دلجويي كند) مي سعي( ديگ مي تسليم پرستار شما درست  طاها:
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دونـي يعنـي    مـي  رعنا حالش خيلي بده تجاوز به زن هشت ماهه  زن:
  چي؟

  مرتضي رعنا چطوره؟  طاها:
  درد داره خون ريزي داره  مرتضي:

روند. پرستار رو به مرتضـي   مي (طاها و پرستار به بالاي سر رعنا  
دهـد پرسـتار    مي ريع اين كار را انجامكاپشنتو در بيار مرتضي س

  پردازد) مي درست كند و به معاينه رعنااي  خواهد پرده مي از او
  به دنيا بياد كيسه آمونيوم پاره شدهخواد  مي بچه  پرستار:

  مرتضيك چكاركنيم؟  
  يه كم ديگه مونده بايد صبر كنيم  پرستار:

تار خـانم  برگشـته و بـالاي سـر دختـر بچـه نشسـته): پرس ـ      ( طاها  
  پرستار

  ميترا هستم  پرستار:
  سوزه مي باشه ميترا خانم بچه داره تو تب  طاها:

كنـد):   مـي  رود و او را معاينـه  مـي  سريع به بالاي سر بچـه ( ترايم  
 انـدازد،  مـي  بـه طاهـا   ينگـاه  حورين دختـرم عزيـزم بلنـد شـو.    

تشنج و تب داره يه چيزي ندارين گـرمش كنيم؟(طاهـا    دهيترس
  دهد) مي اورد و به ميترا مي كت خود را بيرونسريع اور

  اوضاعش بده حسابي خدا كمكش كنه  ميترا:
  چكار بايد بكنيم  طاها:
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چيزي نداريم نه دارو نه آمپول نه گاز استريل نـه   چيه فقط دعا،  ميترا:
  شه كرد نمي آب هيچي كاري

  گشايد) مي بالاي سر رعنا نشسته رعنا چشم( يمرتض  
  مرتضي  رعنا:

  ... بگو...بگو  مرتضي:
  دي؟ مي يه خواهشي ازت بكنم انجام  رعنا:

  خورم قول ميدم مي بگو ...هركاري بگي قسم  مرتضي:
  بخور قسم قول ميدي؟  رعنا:

  خورم مي قسمام  بجون تو وبچه  مرتضي:
  قول دادي...درسته؟ مرتضي منو بكش...  رعنا:

  چي؟  مرتضي:
سه البته اگه بتـونم اينجـا بـه دنيـا     رعناك بچه اگه به دنيا بياد نار  

رحـم پـاره شـده بـا      سـه يك ميـره،  مـي  بيارمش گيرم موفـق بشـم  
  ميره مي وضعيتي كه دارم حتما

  تحمل كن... كافيه پامون به يه بيمارستان برسه  مرتضي:
ديگه خيلي دير شده درد داره منو از پا درمياره (با دست شـكم    رعنا:

 ين (اين بار قلـب خـود را نشـان   درد ا ) همدهد مي خود را نشان
  بكش ) منودرد اين (سكوت ) همدهد مي

  (مرتضي در فكر فرو رفته)  
 شه نمي درست ني) ادهد مي اين اگه درست بشه (شكم را نشان  رعنا:
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شه مثل يه زخم مونـده   نمي نه درست ) نهدهد مي قلب را نشان(
  شه هيچ وقت نمي به روحم هرگز درست

  رعنا  مرتضي:
همون بهتر كـه در وجـود خـودم بميـره... در وجـود مـن بميـره          :رعنا

  كنم تا به دنيا بياد و جدا از من بميره مي احساس امنيت بيشتري
  رعنا  مرتضي:

كوبد): تحمـل   مي عصباني چند مشت محكم به ديوار غاررعنا (  
برمت بيمارستان تـا بچـه ات رو    مي گردونم عقب مي برت كن.

  سالم به دنيا بياري
  مرتضي  رعنا:

ريم يه شـهر ديگـه جـايي كـه هـيچكس       مي نگران چي هستي؟  مرتضي:
خورم به روت نيارم قول ميدم فقط تحمـل   مي مارو نشناسه قسم

كـنن   مـي  ي خودي تا نيم سـاعت ديگـه آتـيش   ها توپخونه كن،
  انوقت فرصت خوبيه فرار كنيم

  دهد) مي سرش را به علامت منفي تكانرعنا (  
  ي؟براي چ  مرتضي:

بـه دنيـا   اش  خودت رو به خاطر من عـذاب نـده تـا جسـم مـرده       رعنا:
نيومده تمومش كن برو جونت رو نجات بـده، لطفـا... تـو قـول     

  مگه قول ندادي؟ يمرتض دادي،
  ولي...  مرتضي:
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من يه عمر تحمل اين داغ رو روي پيشونيم ندارم نه تـو تحمـل     رعنا:
  م كنخلاص بكش يه عمر ديدن اين رنج رو در من،

تـونم ايـن كـاررو     مي افتد): سنگدل چطور مي به گريه( يمرتض  
 بكنم چقدر گفـتم از روسـتا بـريم گـوش نكـردي حـالا از مـن       

و بــا ام  عشــق و احسـاس و علاقــه ي  خــواي بكشـمت؟ همــه  مـي 
  دستاي خودم بكشم؟

  دهد) نمي جوابيرعنا (  
  نميخواي جواب منو بدي؟  مرتضي:

كرديمو كولم كردي تا دم غار زياد حـرف  كه فرار اي  از لحظه  رعنا:
زديم ديگه حرفي نمونده اگه هست بزن سركوفتم بزن اما... بـه  

  كنم. مي ) خواهشاين شرمندگي هم خاتمه بده (باالتماس
  (سكوت معنادار)  :مرتضي

تونم تحمل كـنم ...بـه مـن     نمي درد داره منو از پا درمياره ديگه  رعنا:
... يلي خب پس منو نجات بـده بيـا  داري؟... خ دوستم نگاه كن،

واسه من اخرشه (بـا فريـاد) لامصـب ديگـه      ......اسلحتو بردارايب
  چي بايد بگم كه باور كني؟

  ...خداي من و بچمون  مرتضي:
 ...خــوام نمــي اون بميــره بهتــره تــا غــذاي گــرگ و كفتــار بشــه  رعنا:

ميـره درد نكشـه ... دردشـو مـن بكشـم       مـي  خوام وقتـي كـه   مي
براي اولين بار و آخـرين بـار آروم در آغـوش مـن بـه       اونوقت
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ذاره  مـي  خوام وقتـي بـراي هميشـه چشـم رو هـم      مي خواب بره
 حسـش  چشماشو تو وجود من ببنده ...ميخـوام نوازشـش كـنم،   

كنم... اونو از من جدا نكن هردومـون تـو يـه لحظـه      بوش كنم،
  كنم مي ديم بدون درد ...ماشه رو بكش خواهش مي جون

 يقيموس ـ حكـم فرماسـت،   يسـكوت  (مردد اسلحه را برميـدارد،   :مرتضي
شود مرتضي گريه افتاده بعد از سكوت طولاني گلـن   مي پخش

  گذارد) مي كشد و لوله را روي قلب رعنا مي گدن را
  رعنا چشماتو ببند  مرتضي:

كه مرتضي در حال چكانـدن ماشـه اسـت    اي  (درست در لحظه  
  كشد) مي جيغ ترايم شوند، مي طاها و ميترا متوجه

  كني؟ مي داري چكار  طاها:
  خوام بكشمش مي  مرتضي:

  (شوكه شده) با دستاي خودت؟  طاها:
  (چشم بسته) به حرفش گوش نده ماشه رو بكش مرتضي  رعنا:
لعنتـي رو بـراي   ي  خواي تا آخر عمرت اين خـاطره  مي خر نشو  طاها:

 ني ـا خواي هميشه جلو چشـمات باشـه؟   مي خودت نگه داري؟
  فهمي؟ مي كشي مي داري قسمتي از خودتو تو يعني خودكشي.

(بارريتمي تند) به حرفاش گـوش نكـن كشـيدن ايـن ماشـه يـه         رعنا:
لحظــه اس تحمــل ننــگ يــك عمــر چطــور دلــت ميــاد انقــدر   

خـواي كـه مـن يـه      مي به خاطر خودت چطور خودخواه باشي؟
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ايـن كـم    درد عمر با يك مهر ننگ بـر پيشـوني زنـدگي كـنم؟    
  رو بكش ماشه ست،ني

جاي عمل كـردن بـه حرفـاش بـه     كنه  مي نه اون داره تحريكت  ميترا:
فكر يك عمر عذاب وجدان براي خودت باش اسـلحه رو بيـار   

  پايين
شناسم تو عاشق منـي تـو    مي به من فكركن مرتضي تورو خوب  رعنا:

خودخواه نيستي اگر به خاطر من يك عمر عذاب بكشي جـاي  
عشق من كشيدي...نشـون بـده بخـاطر مـن      دوري نميره. بخاطر

  كني مي هركاري
ببـين اون اســلخه رو بــه طـرف كــي گرفتــي؟... يـادت رفتــه بــه      طاها:

برد؟ يادت رفته روستا رو ريختي بهـم   نمي خاطرش شبا خوابت
وقتي قبل از تو خودم خواستگاريش كردم؟ نكنه يـادت رفتـه؟   

زنـدگي رعنـا   گفتي رفيق مني جاي برادر مني خواستي پـامو از  
بكشم كنار بخاطر تو كشيدم كنار چه مرگته؟ بعد از عروسـيت  
اومدي گفتي بعثيا زنت رو گـرفتن گفتـي بـريم نجـاتش بـديم      
بخـاطرت جونمــو گذاشــتم كــف دســتم حــالا يــه كــارايي هــم  

 كـنن حـالا   نمـي  كثافتاي عراقي كردن... بابا جنگه حلوا قسـمت 
  ؟كشتن همه چيز پاك ميشه با خواي بكشيش؟ مي

كنم اون اسلحه رو بذار كنار زايمـانش   مي آقا مرتضي خواهش  ميترا:
  با من قول ميدم تمام تلاشمو بكنم
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در سـينه   هـا  گـذارد تمـام نفـس    نمي (اما مرتضي اسلحه را كنار  
 حبس... دريك چشم به هم زدن طاهـا اسـلحه را روي مرتضـي   

  كشد) مي
  طاها...  ميترا:
 فهميـد مـا   نمـي  ه اين جام رسيده چرابسه ديگه (عصبي) ديگه ب  طاها:

خـوايم از   مـي  مون رو صاف كنيم ماها جنگيم تا فقط عقده نمي
انسانيتمون دفاع كنيم ... حالا يا من بايد بميرم يا تو خـره زبـون   

  نفهم
ي كـابويي مـنم ديگـه بـه اخـر خـط       هـا  باشه باشه شده مثل فيلم  مرتضي:

  شماريم مي رسيدم يا تو بمير يا من تا سه
  يك...  طاها:

  دو...  مرتضي:
  طاهاك سه...  
  پرد) يا امام رضا مي (بچه از خواب  
ي خود را بسته تا ديگري شليك ها (مرتضي و طاها هردو چشم  

  افتند) مي گريه هردو كند،
  قربون امام رضا برم بازم ضامن شدي  مرتضي:

 دنيـا دارن صـدات  ي  طاهاك دمت گرم مونـدم حـالا كـه همـه      
  ا من صدات نكنم؟كنن چر مي

  اگر حكمتي هست شفاعت بچه آهوي منم بكن  مرتضي:
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  نجاتشون بده امام رضا...  طاها:
بنـدد   مـي  رود و دختر چشمانش را مي (طاها بالاي سر دختربچه  

  ميرد) مي خوابد و مي و
...خدايا اخه چرا؟ اين دختر چه گناهي اي... خدانه تروخدا نمير   طاها:

  چرا ضامنش نشدي؟داشت؟ يا امام رضا 
شـوند و دختـر را از طاهـا     مـي  (مرتضي و ميتـرا دور بچـه جمـع     

ــه  ــه گوش ــواري  گرفت ــي دي ــنش را روي او  م ــد و كاپش  گذارن
  اندازند) مي

  مرتضي مرتضي بچه داره به دنيا مياد مرتضي  رعنا:
رود  دوند نور مي مي (ميترا و مرتضي در حالي كه به طرف رعنا  

در بغـل دارد بـه   اي  در حـالي كـه بچـه    صداي گريه بچـه ميتـرا  
رود نورمي آيد ...گردنبندي در دسـت ميتـرا    مي سمت مرتضي

  دهد) مي است ...بچه را به مرتضي
گذاشـت محيـا گفـتم محيـا يعنـي چـي؟        ) اسمشـو ميترا (شوكه  

گفت زندگي ...اون بايد زندگي كنـه و اسـمش معنـي زنرگـي     
ن گردنبنـد تنهـا   از جنـگ متنفـرم متنفـر اي ـ    مـن  باشه نه جنگ،

  چيزي بود كه براي دخترش گذاشت
  رعنا...  مرتضي:

 گريان): خوابيـده ... بـه خـواب راحـت... بـه چيـزي كـه       ( ترايم  
  خواست رسيد... مي
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  شود مي صحنه اول تكرار  
ومحيا گردنبنـد را   (مرد درحالي كه گردنبندي در دستش است  

ــي از دســت مرتضــي  ــاي مرتضــي   م ــرد و ســرش را روي پ  گي
  )گذارد مي

اين راز بزرگ رو مرد چرا تنها كول كردي چرا غمـش بـا مـن      محيا:
  تقسيم نكردي

ساله با اين راز كلنجار ميـرم و   23مي ترسيدم از دستت بدم من   مرتضي:
 چي مـيگم،  يديفهم كشم ديدي چه دردي داره، مي به دوشش

ميگم سرم تير ميكشه يه چه چيـزي تـو سـرم ول ميشـه      يديفهم
اونـايي كـه    يدي ـفهم سـكوتم چـي ميگـه؟    يديفهم ،يعني چي

فهمـن   نمـي  جنگ براشون ميز و دستك و دمبك درسـت كـرد  
  من چي ميگم

شـود و در   مـي  كنـد مرتضـي آرام آرام آشـوب    (محيا گريه مي  
فهمي بخدا هيچكس نفهميد من تـو شـعار    مي حال تشنج است)

آرام آرام ( هي ـچگم شدم تو شعاري كه كسي نفهميـد واقعيـت   
شـود بـا سـرعت دكتـر را      مي كند محيا متوجه حال بد مي شنجت

  شود) مي كند و از صحنه خارج مي صدا
مرتضي در حالي كه روي زمين افتاده نور قرمزي ماننـد صـحنه     

  شود مي اول و سرباز وارد
  سيد گفتم دفعه بعد ميام دنبالت  سرباز:
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  راست ميگي؟  مرتضي:
  مگه دروغم داريم  سرباز:

  شه طاها نمي اورمب  مرتضي:
ســـــــرباز 

  خندد): مي(
  پاشو پاشو بريم

  طاها همه چي رو براش گفتم  مرتضي:
  ميفهمم مرتضي...حالا سبك شدي  سرباز:

  آره سبك مثل يه پرستو ...ميخوام پر بزنم پاهام به زمين نيست  مرتضي:
  تو جنگ ماها هيچكدوم پاهامون رو زمين نبود  سرباز:

  حفظ شه ها رزش اين خونكاش بفهمند و ا  مرتضي:
  بريماي  فهمه بقيه رو هم... ولش...آماده مي اوني كه بايد بفهمه  سرباز:

مرتضـــــي 
  باخنده:

  آماده آماده

  پس بزن بريم  سرباز:
  رود) مي (نور  
آيد صحنه خالي مرتضـي روي تخـت دسـتگاه الكتـرو      مي (نور  

 دهد دكتـر ملافـه را روي   مي كارديوگرافي خط صاف را نشان
  رود.) مي كشد نور مي صورت مرتضي

  



 

  
  
  

  نمايشنامه

  خورها ئزمين سيب
 | عاطفه كيانينويسنده:  |

 
 
  
 

  بازيگران نمايش
  فخر)بيكج (زن پوران دست  فخر:بي 

  فخربي شوهر پوران دست كج:
  و شوهر حنان بيفخر پسر يومان:
  زن يومان و مادر سارا حنان:
  دختر حنان و يومان سارا:

  

  
  ش تنها يك پرده دارد.اين نماي



 



 

  
  
  

صحنه يك خانه قديمي زوار دررفته با ميز و صندلي كهنه در وسط اتاق. 
ي ديوار يك قاب عكس كهنه و رو چراغي از سقف آن آويزان است.

يك ساعت كوكي از كار افتاده و يك چوب لباسي كهنه در پايينش. 
ه خالي و يا هاي كهن كمي دورتر چند قفسه و كابينت چرك مرده با شيشه

هاي شكسته و ...چيده شده است. بيفخر  نصفه كه با سليقه و منظم در قفسه
كند و به  مي در تلاش و جنب و جوش تهيه ميز شام است هرزگاهي مكث

  .شود مي رود حنان وارد مي فكري عميق فرو
  
  بيفخرسلام   حنان:

  ) سلام(مشغول تهيه ميز شام و غرق در فكر  فخر:بي
  كند) خيلي خسته ام مي هايش را آويزان (لباس  حنان:
  چيزي شده؟  حنان:

  مثلا چي؟  فخر:بي
نميدونم همينجوري پرسيدم گفتم شـايد امـروزم دوبـاره كمـرت       حنان:

  درد گرفته باشه!
  پرسي! مي تو هميشه اين سوال رو  :بيفخر

رود و ميايـد حنـان بـا پـارچ آب در      مـي  مدام به آشـپزخانه  بيفخر  
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  .شويد مي راظرفي دستانش 
  ميخندد)( جميگدوني كه من  مي منظورم احوال پرسي بود  حنان:
ي) امروزم چند نفر ديگه رو از كارگـاه  بيفخردر حال كمك به (  حنان:

كـردن، از دم در   مـي  انداختن بيرون زناي بيچاره يـه بنـد التمـاس   
خوردن. من ترسيدم (مكـث). شـما خيلـي كـار خـوبي       نمي تكون

  دين پرتتون كنن بيرون!كردين اجازه ندا
اند بيفخر با دستمال در حال تميز كردن ميـز اسـت    دور ميز نشسته  

  .كشد مي دست از كار
منظورم اينه تو با غرورت جواب خوبي بهشون دادي چيزي كه ما   حنان:

  نداريم!
  رود مي حنان به فكر فرو  

  بوده.آره به گمونم تنها كار خوبي كه تو زندگيم كردم همين   :بيفخر
كنم بيفخر، كاري كه تـو كـردي (مكـث)     مي من كه بهت افتخار  حنان:

 كــاري كــه تــو كــردي تــاثير زيــادي روي زنــدگي مــا گذاشــته و
  بينم. مي زاره، در آينده حتما مي

زنـد بـا تكـان دادن سـر      مـي  دانـد حنـان دارد لاف   مـي  گويابيفخر  
لبـي  هـاي كـه بيشـتر شـبيه قـوطي ح      كند. ليوان مي حرفش راتاييد

 گذارد اطـراف را جسـتجو   مي است را با دقت و ظرافت روي ميز
هاي آهني  گردد در همين حين بشقاب مي كند. به دنبال چيزي مي

  گذارد. مي ها اي را كنار ليوان و زوار در رفته
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  اون چهار پايه شكسته رو نديدي؟    بيفخر:
  كدومشون اين خونه پر از وسيله شسكته است!؟  حنان:

كنـد: همـون    مـي  ا حالت جـدي و ابروهـاي درهـم تكـرار    بيفخر ب  
  اي كه سه پايه داشت؟! چهار پايه شكسته

شــد آهــان ســه پايــه درب و داغــون رو ميگــي؟! ديشــب دو پايــه   حنان:
خورد يومان انداختش توي اجاق آخه  نمي ميخندد) ديگه به درد(

  هوا سرد بود.
  ر پايه منو سوزوند؟به چه حقي چها ؟چيكار كرد اون پسره احمق  بيفخر:
  دو پايه!  حنان:
  حالا هر چي الان چطوري دور ميز بشينيم يه صندلي كم داريم!  بيفخر:
دادم دو پايـه رو   نمـي  اوووووو بله فراموش كرده بودم و الا اجازه  حنان:

) ببخشيد چهارپايه رو بسوزونه، (مـي ايسـتد و بـا حـالتي متعجـب     
  حالا بايد چيكار كنيم؟! خب

 بــدون توجــه بــه ســوال حنــان اطــراف را خانــه را ســرك  بيفخــر  
كشد تا چيزي براي نشستن پيـدا كنـد حنـان هـم همـراه او بـه        مي

  پردازد. جستجو مي
  ميتونيم همه روي زمين بشينيم؟  حنان:
  به خاطر يه نفر؟  بيفخر:
يـا   ) بلـه گيرد و با حالـت شـعارگونه   مي (جدي است سرش را بالا  حنان:

ي تو بستگي داره اون يـه نفـر كـي باشـه مـثلا      همه يا هيچكس برا
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اگر من يا دستكج باشيم همه منحاي ما اما اگر سارا يا خـودت يـا   
  يومان باشه هيچكس.

  خواي بگي؟ مي چي  بيفخر:
  !چكسي) ه(خوشحال و با هيجان  حنان:

دوجعبه سيب زمين را از گوشه اتاق كـه زيـر يـك گـوني پنهـان        
ها قرار دارد  مين در يكي از جعبهكشد چند سيب ز مي شده بيرون

  گذارد مي آورد و درون يك قابلمه مي با دقت آنها را بيرون
ي فردا! اينم از دوپايه (با حـالتي پيروزمندانـه رو بـه    ) غذا(با كنايه  حنان:

  خواي به من بگي؟! نمي بيفخر) چيزي
  ي اره برو سارا رو خبر كن.عني نه..  بيفخر:

 انـدازد و از كنـار بيفخـر بـه سـرعت      مـي  حنان ابروهـايش را بـالا    
خورد اما هر دو بدون  مي اش به تنه بيفخر گذرد جوري كه تنه مي

ايسـتد   مـي  شوند حنان گوشه سمت راست مي توجه به ديگري رد
  زند. مي و با صداي بلند چند بار سارا را صدا

  مامان اومدم الان ميام، اومدم،  صداي سارا:
  نگفتن؟درباره من چيزي   بيفخر:
  امممم كيا؟  حنان:
  هاي كارگاه؟ بچه  بيفخر:
  كردن... مي كردن همه ازت تعريف مي گفتم كه تحسينت  حنان:
  اي نگفتن؟ مطئني چيز ديگه  بيفخر:
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  خب چي مثلا؟  حنان:
  شود اهسته) مثلا بگن ترسو؟ مي به حنان نزديك(  بيفخر:
دد و بـا خـودش   خن ـ مي زير لبدهنشون (زنم تو  مي كنن مي غلط  حنان:

  كند ترسو) مي زمزمه
كـنن بگـن ترسـو، كسـي حـق       مي (با جديت و غرور) البته بيخود  بيفخر:

نداره به من بگه ترسو، هـيچ كـس جـاي مـن نبـوده، مـن هميشـه        
گيرم، هميشه. و كاري كه درسـته رو انجـام    مي بهترين تصميم رو

  ميدم.
من اگه جاي شـما  معلومه، ولي  خب زند) آره آره آره، مي (لاف  حنان:

رفتم و ازشون  مي تونستم همچين كاري بكنم در عوض نمي بودم
 كند) مثلا يـه دسـتگاه رو خـراب    مي گرفتم (مكث، فكر مي انتقام
هـا، يـا اصـلا خونشـون رو      زاشـتم لاي تسـمه   مـي  كردم، يا نـخ  مي

  دزديم مي زدم، شايدم بچه شون رو مي آتيش
گـي؟! بـه    مـي  زدي؟! چـي داري (از اين حرف جا خورده) بچه د  بيفخر:

 ها پختن يا نه؟ جاي اين حرفا به كارت برس. برو ببين سيب زميني
  مدام در آشپزخانه و ميزغذاخوري در حركت هستن  

كشـد)   مـي  مكث، نفس عميقي(وقت غذاست، يومان دير نكرده؟  حنان:
كنم اي كـاش زمـان بـه     مي بينم آرزو مي گاهي وقتا كه يومان رو

  عقب برگرده.
  چي بشه؟ ) كهكند مي (دستانش را با پيشبند پاك  بيفخر:



 ياجتماع يها نمايشنامه/  378

خاطر اين همه قرض و گرفتـاري، اگـه    ) بهنشيند مي (روي دوپايه  حنان:
 تــا آخــر عمرمــونم كــار كنــيم و پــول دربيــاريم بــدهيمون تمــوم 

ديم اصل پوله  مي دونم اين همه پولي كه هر ماه نمي شه. اصلا نمي
  د)رو مي به فكر؟!(يا بهره پول

  شه. نمي اگه اينطوري فكر كني هيچ وقت تموم  بيفخر:
يـك جنايتـه مثـل قتـل، مثـل دزدي اونـا        ني) ا(عصبي و سراسيمه  حنان:

دزدن. دنيـا پـر از دزد شـده.     مـي  دارن خوشبختي ما رو با اين كار
چرا هـيچ كـس بـه اينـا كـاري نـداره، ظلـم كـردن براشـون مثـل           

كشيد) مثل اين، اصلا  مي رزد و سر مي يك ليوان آبآبخوردنه (
 اگه يه روز به آدماي بدبختي مثل مـا ظلـم نكـنن روزشـون شـب     

  شه نمي
بيخود حرص نخور تنها راهش اينه مثل خودشون باهاشـون رفتـار     بيفخر:

  كني.
  آن موقع ما هم ميشيم دزد بيفخر؟!  حنان:
كننـد) خوبـه    مي هر دو به هم نگاه( ستيندزدي از يه دزد دزدي   بيفخر:

بسـپرده اگـه دسـت ايـن      هـا  آدم كه خدا اداره خيلـي چيـزا رو بـه   
كـردن   مـي  جماعت ظالم بود خورشيد رو هم جز اموال خودشون

  و ما رو از همين دلخوشي ساده محروم.
  

  تو به خورشيد دلخوشي؟!  حنان:
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  تو نيستي؟  بيفخر:
  اي كاش بارون ازمون نگيرن تو از بارون خوشت نمياد؟  حنان:
  از خيس شدن متنفرم من  بيفخر:
  اما لذتبخشه هنوزم براي من مثل يه معجزه ست  حنان:
 تـر  كنـه لباسـهاي كهنـه ت رو كهنـه     اين معجزه تو رو مريض مـي   بيفخر:

كنه، و باعث ميشه پولت رو حدر بدي با اين وجود بازم ميگي  مي
  خوشت مياد؟

 وقتـه  يل ـي) خكشـد  مـي  منو تو خيلي با هم فرق داريم (اهـي بلنـد    حنان:
خوام بهت بگم  مي خيلي چيزا بيفخرخوام باهات درد دل كنم  مي
  ترسم مي اما

  از چي؟  بيفخر:
از اينكه بعـد از گفتـنش خودمـو بكشـم چـون تحمـل بعـدش رو          حنان:

  ندارم
نگران ( فخريب

  و بهت زده):
  ...خواي ب مي منظورت چيه... چي

دهد صدا  مي كند و فحش مي شود و زير لب غرغر مي يومان وارد  
  رسد مي رعد و برق باران با باز شدن در به گوش

رود) سلام اومـدي عزيـزم. واو بيـرون بـارون      مي (به سمت يومان  حنان:
 كشد تا از پنجره باران را تماشا كند) مي سركخوب (مياد چقدر 

  سلام سلام به همگي.  يومان:
  زند) مي (غرق در فكر) سلام (به غذا سر  بيفخر:
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كنار يومان ينشيند يومان روي دو پايـه  ( زميبرشين تا برات چايي ب  حنان:
  نشسته)

گندش بزنن. ديگه خسته شدم تا كي بايد مثل سگ كـار كنـيم و     يومان:
  سر ماه به اندازه پول دو تا گوني سيب زميني دستمون رو بگيره!

  اين دفعه چي شده عزيزم؟  حنان:
) فقـط دوسـت دارم زمـان    شـود  مـي  عصبانينشده (هيچي، هيچي   يومان:

  زودتر بگذره و از دست اين زندگي و ادماي قلدرش راحت بشم
زمان، ميگن گذر زمان بستگي به حال و هواي دلت داره براي مـا    حنان:

ها كه هميشه دلمون خونه و بختمون سياه زمـان بـه    بدبخت بيچاره
 آه(گــذره بــه كنــدي، بــه كنــدي و بــا جــون كنــدن   مــي ســختي

گـذره   مـي  ي خوشبخت زمان به سـرعت ها آدم براي كشد) اما مي
  بوده عمر شادي كوتاه و عمره غم طولاني. همينطورهميشه 

گذره تا ما رو بـه   مي انگار زمان براي ما ثابته زماني كه به فلاكت  بيفخر:
  هلاكت برسونه

 رونـد و بـه سـاعت خـراب روي ديـوار نگـاه       مـي  همه به فكر فرو  
  كنند مي

  كنه! نمي چرا هيچ وقت درست كار اين ساعت  حنان:
  اصلا يادم نمياد كار كرده باشه!  يومان:
  هاش تكون بخورن! حتي يكبار هم نديدم عقربه  بيفخر:
  شايد چون تو خونه ماست اينجوريه!  حنان:
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  ساعت به درد نخوريه!  يومان:
  آره به درد نخوره!  حنان:
  ؟!به درد نخوره؟ اين تنها يادگاري مادرمه  بيفخر:
شـغال بيشـتر   رو خدا بس كن اين ساعت يه تيكـه آ  اوووه مادر تو  يومان:

عتيقـه هـم نيسـت هـيچ ارزشـي       نيست نگاش كن حتي قديمي يـا 
  شغالنداره آشغاله آ

  آشغالهاوهوووم   حنان:
كافيه پول تعيين كننده ارزش يه وسيله نيسـت تنهـا چيزيـه كـه از       بيفخر:

  همين ساعته. دوران خوشبختيمون به يادگار مونده
 كنــه، امــا ارزش نمــي آره پــول، ارزش يــه وســيله رو پــول تعيــين  :يومان

شـه بگـي ارزش يـك     مـي  زنـد)  مي ي به جيبشونه (پوزخندها آدم
وسيله اگر به پولش نيست پس به چيه؟ وقتـي خـودش رو نـداريم    

خـوره مـادر گنـدش بـزنن، راسـتي       مـي  يادگاريش به چه درمـون 
  عدنامروز پوران اومده بود م

  معدن چرا؟  بيفخر:
) نبـه يومـا  ( رهي ـبگ(با پوزخند بـه فخـري) حتمـا رفتـه حقشـو رو        حنان:

  درست ميگم؟
  آره اتفاقا.  يومان:
باغضـب) چـه مـرد احمقـي، چـه زن      كار (به من گفت ميره دنبال   بيفخر:

اي دارم، همش دوسـت   ساده لوحي چه زندگي پر از ننگ و حيله
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  داره تحقيرش كنن
  تي تو معدن بود غار ريزش كرد تنها گير افتاد بود اونجا!!!وق  :نيوما

  الان كجاست؟  بيفخر:
نميپرسي حالش چطوره؟(ميخندد) نگران نباشـيد اون از هفـت تـا      يومان:

جونش هنوز خيلي مونـده. حـالش خوبـه حـداقلش اينـه تونسـت       
  خواست شكايت هم بكنه مي پولشو بگيره تازه اونقد پررو بود

 شد. مي حيف شد نمرد، بيفخر راحت ) چهننفر آهسته به يوما(با ت  حنان:
  به بيفخر) اممم اما پولشو گرفت.( شنوه.. مي تر مادرم يواش  يومان:
  الان كجاست؟  بيفخر:
  نميدونم نزديك جواهر فروشي از من جدا شد.  يومان:

با غضب) تـو  ( فخريبجدا شد) كردند (بيفخر و حنان با هم تكرار   
  جيب پر از پول از تو جدا بشه ازت جدا شد؟؟!گذاشتي با 

  (متعجب) خب آره گفت ميره براي خونه خريد كنه!  :نيوما
تو ديوونه شدي يه قمار باز هميشه بازنده رو با جيب پر از پول تو   بيفخر:

  شهر ول كردي و برگشتي خونه اون پول تنها دارايي ماست...
  بود   حنان:
  ن مرض باختن داره؟دوني او نمي مگه تو  بيفخر:
  خريد؟ اونم چه كسي!  حنان:
عقلت كجاست بلند شو برو دنبالش تا همـه پولـو خـرج شـراب و       بيفخر:

  غمار نكرده!
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شود مردي شصت ساله با سري تـاس كـه موهـايي     مي پوران وارد  
كثيف و بـورش يكـي در ميـان در هـوا آويـزان اسـت بـا كـت و         

دستش را بسته بود و از بانـد  شلواري قديمي و پينه بسته اما مرتب 
  ي خون پيدا بود. لكه

  زدين؟ مي به موقع رسيدم؟!، داشتين درباره من حرف  پوران:
  پول كجاست؟  بيفخر:
  ميشه اول بگم سلام  پوران:
  مزه نريز جواب منو بده  بيفخر:
  سلام خسته نيستم، كدوم پول؟  پوران:
  تايي بود! 250هموني كه امروز گرفتي (به بيفخر)   يومان:
  (خوشحال) يه قسط كامل جلو ميوفتيم.  حنان:

  تا بود؟! 200تا نبود  250صبر كن، صبر كن ببينم   پوران:
 نـيم خيـز   بيفخـر رود حنـان بـه دنبـال او     مي يومان به سمت پوران  

  كشد مي شود پوان خوودش را عقب مي
  خواي بگي من دروغ ميگم؟ مي تا بود 250خودم شنيدم   يومان:

كنـد دسـتپاچه شـده بـه      مـي  ران من مـن كنـان اطـراف را نگـاه    پو  
  .كند مي دستش اشاره

مگه فراموش كردي من توي معدن گيـر افتـاده بـودم دسـتهام رو       پوران:
ببين كلي دوا درمونش كردم عصب دستم آسيب ديده و چنـد تـا   

  سهم دكتر شد. تاش 50كند)  مي حركته (مكث از انگشتهام بي
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ي براي ما مهم نيست چه بلايي سر دسـتت اومـده بقيـه    حالا هر چ  بيفخر:
  ؟پول كجاست

  .دادم براي قسط  پوران:
  قسط؟  حنان:
  قسط؟  يومان:
  آره قسط چه خبرتون قسط قسط كجاش عجيبه؟!  پوران:
  خب كو رسيدش؟  بيفخر:
  تو جيب كتمه اما اول غذا بيار  پوران:

همه بـه او   .رود يم با عجله به سمت دو پايه شكسته وزوار دررفته  
كننـد و بـه نوبـت روي     مـي  كننـد بعـد بـه يكـديگر نگـاه      مي نگاه

نشينند بيفخر سيني پر از سـيب زمينـي پختـه را روي     مي ها صندلي
  شود. گذارد در همين حين سارا وارد مي مي ميز

  سلام  سارا:
  بيا اينجا برات يه سنگ آوردم.  يومان:

  از نزديك ببينم؟پس الماس كي مياري دوست دارم   سارا:
 مــا فقــط حــق داريــم المــاس رو از ســنگ و گــل بكشــيم بيــرون،  يومان:

تونم حتي با خيال راحت بهشون دست بزنم چه برسـه بخـوام    نمي
  بيارمش اينجا اينو بگير و فكر كن الماسه

  اما تو قول دادي  سارا:
(به يومان) نگفتم حرف الماس رو نزن؟(سـنگ را از دسـت سـارا      حنان:



 385خورها /   زميني سيب

كشيد) به جاي اينكه بهش بگي اينو بگير و تصـور كـن    مي نبيرو
تـوني بگـي تـلاش كـن و يـه روز خـودت يـه المـاس          مي الماسه،

  واقعي به دست بيار.
  چرا نبايد بگم بايد بدونه پدرش چه كار مهمي داره  يومان:

ــان ( ــا حنـ بـ
حالـــــــت 

  تمسخر):

ت يه ادم بيچاره كه هر روز با الماس سر و كـار داره، مسـخره اس ـ  
 رو ميريـزه مونه كه هر روز تنهـا داروي علاجـش    مي مثل مريضي

  كنم! مي توي كاسه توالت. واقعا كارت مهمه، منم بهت افتخار
  (به سارا) خودم يه روز برات الماس ميارم تا از نزديك ببيني  پوران:

  ميتونم بهش دست بزنم؟  سارا:
 گــر ميــز هــلســارا را از كنــار پــوران بــه ســمت دي نكــرده (لازم   حنان:

  خواي به دستش بيار فهميدي؟ مي الماس ) اگردهد مي
  همه سكوت كرده و از حرفهاي حنان متعجب هستند.  

  باشه مامان.  سارا:
  كافيه غذاتون رو بخوريد.  بيفخر:

  غذا چيه، خيلي گرسنمه؟  سارا:
  اره غذا چيه؟  يومان:
  ميخندد)ذرت (گوشت بره با سوپ كلم و سالاد   پوران:

  اه ه ه بازم كه سيب زميني!  را:سا
  بخور و خدا رو شكر كن  حنان:

 كند و سرش را بـه سـوي آسـمان    مي سارا دستانش را در هم گره  
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  كند مي
  ميني ميدي!ز خدايا از تو ممنونم كه هر شب بهم سيب  سارا:

 هـاي داغ را در دسـتش بـالا و پـايين     خندد سـيب زمـين   مي پوران  
كنـد   مي را مانند شعبده بازي كه تردستيكند وتا سر شود آنها  مي

  چرخاند مي در هوا
  ها همين غذا رو هم ندارن بخورن. خيلي  بيفخر:

  غذا نه! سيب زميني!  سارا:
  اگه دوست داري چاي رو شيرين كن و با نون بخور.  حنان:

  كند. مي پوران براي بيفخر يك سيب زمين پوست  
  خورم. مي چاي ) اول(با جديت و غرور  بيفخر:
  رئيس معدن قراره عوض بشه!  يومان:
  خب كه چي؟  حنان:

  يعني ممكنه حقوقشون بيشتر بشه؟  پوران:
  يا كمتر.  يومان:
  خدا كنه عوض نشه.  حنان:
  غذاتون رو بخوريد درباره اين چيزا حرف نزنيد.  بيفخر:
خواد بياد و چي قـراره   دونيم كي مي نمي ما كه شه مادر، نمي آخه  يومان:

  يش بياد.پ
ه. اگـر بفهمـي   تلخ بهتر از دونستنش ـهميشه ندونستن يك حقيقت   بيفخر:

و روسا ميان و ميـرن و چيـزي كـه     سيرئ كنه برات؟ چه فرقي مي
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  شه. نمي عدالتيه كه هيچ وقت عوض پابرجاست ظلم و بي
شه چون قانون اينجا با قلم ظلم نوشته شـده   نمي معلومه كه عوض  حنان:

جاي عوض كـردن رئـيس    به جوهره اين قانونه. خون مردم بيگناه
  بايد قانون رو عوض كنن.

  ار باشه عوض بشه من ميرم.ره قگدونم ا نمي من  يومان:
  كجا ميري؟  بيفخر:
  يه جاي ديگه!  يومان:
هيچ جا بهت كار نميدن ما هم مجبور ميشيم از اين سگدوني بريم   بيفخر:

بون عاقل باش تو هـر  توي يه سگ دوني كوچيكتر يا اصلا تو خيا
  زارهمي كاري بكني مستقيما روي زندگي ما تاثير

دم مسـتقلي  ر وابسته و اثر مسـتقل. يومـان تـو آ   قانون تاثير و تاثر اث  حنان:
  نيستي ما به تو نياز داريم.

  مگه اينجا خونه سگ بوده؟  سارا:
  خدا كنه عوض نشه.  حنان:
وي بـرف آواره كوچـه و   چند وقت ديگه زمستونه كاري نكنيد ت ـ  بيفخر:

هاشـون   اين شـهر بـه حيوانـا بيشـتر از همسـايه      مردم خيابون بشيم.
  كنه نمي ارزش قائلن هيچكس كمكمون

 5كند) يـك خـانواده    مي صدايش را صاف( سنينو مي ها روزنامه  پوران:
  نفره گوشه خيابان از سرما برف يخ زدند و مردند.

  بزنم مامان!من اصلا دوست ندارم بميرم و يخ   سارا:
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فهمـيم كـه مـرديم ايـن      نمي ميريم اصلا هم مي زنيم بد مي اول يخ  پوارن:
  بهترين راه مردنه تو بايد خدا رو شكر كني (ميخندد)

  ترسه، كودن مي بيني بچه رو نمي كافيه مگه  بيفخر:
  فته جيك نزنيم؟پس يعني هر اتفاقي بيو  يومان:
  فقط كارتون رو بكنيد.  بيفخر:
  كار كار كار پس كي زندگي كنيم؟  يومان:
  كنيم؟ مي عزيزم ميشه بگي الان داريم چيكار  حنان:

  دهد مي يومان يك سيب زميني را برميدارد و به بقيه نشان  
  گيد زندگي! مي شما به اين  يومان:
  ) حالا كه معلوم نيست عوض بشه يا نه؟!يومان(به   پوران:
  درخودت چرا اومدي بيرون؟(به بيفخر) اصلا بگو ببينم ما  يومان:
  كنه يومان! كردن. حتي منو، اين فرق مي مي دير يا زود بيرونش  حنان:
  غذاتون رو بخوريد.  بيفخر:
  نبايد بيفخر رو سرزنش كنيد. ) شما(در حال خوردن  پوران:
كنه فقط ميگه اگر بين غرور و كار بايد يكـي   نمي يومان سرزنش  حنان:

كدومـه  عاقلانه فكر كنـه ببينـه اولويـت     رو انتخاب كنيم آدم بايد
  اين بود؟ منظورت ) مگه نه؟يومانبه (

  ها! (كمي گيج شده) آره يه چيزايي تو همين مايه  يومان:
  منو اگه كتكمم بزنن از اونجا بيرون نميام.  حنان:
  آدم نبايد فقط به خودش فكر كنه چيزاي مهمتري از غرور هست.  يومان:
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  خوره! مي غرور به چه دردي توي اين شرايط  حنان:
(با غضب) كافيه اگه منظورتون منم بايد بگم هيچ وقـت پشـيمون     بيفخر:

  نيستم كه غرورم رو حفظ كردم و با پاي خودم اومدم بيرون
  (دستپاچه) نه منظورمون اين نبود مادر  يومان:
  چرا دقيقا همين بود.  حنان:
  (به حنان) چي داري ميگي؟  يومان:
 بـه بيفخـر) امـا مـن    ( يفهم ـ نمـي  كه كه عقل تو سـرت نيسـت  تو   حنان:

  دونم از اين به بعد قراره چي به سرمون بياد. مي
  آروم باشيد بحث نكنيد شاد باشيد  پوران:
مثل تو پول خوردن شـراب رو نداشـتيم كـه شـاد و      ) ما(به پوران  بيفخر:

  به حنان) چي قراره سرمون بياد؟(شنگولمون كنه 
  بيني! مي كه اين بدتر از  حنان:
  بدتر از اين نميشه!  يومان:
  اتفاقا ميشه!  حنان:
كنم بس كنيد من اشتباه كردم  مي منظورم دعواي ما بود خواهش  يومان:

  گفتم.
  كنيم. مي غذاتون رو بخوريد بعدا حرف  بيفخر:
  (به سارا) او خداي من مگه نگفتم نشخوار نكن؟  حنان:

  ميخندد) مثل خودمه!(  پوران:
(عصباني و ناراحـت) اگـه يـه بـار ديگـه ببينمـت داري ايـن كـار           حنان:
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 زنمت كه همـه غـذاتو بـالا بيـاري؟     مي كني جوري مي كثيف رو
  ي؟ديفهم

  اشكالي نداره بچه است.  يومان:
  (ميخندد) راحتش بزاريد كار بدي نيست كه؟!  پوران:
خواي  يم خواي بگي؟ نمي به يومان) تو هيچيبده (بده خيلي هم   حنان:

  دخترت مثل گاو غذا بخوره؟
  دونم تو يادش دادي!؟ مي (به پوران)  يومان:
اي بهش به ياد ميده؟ اينجـا بـين    پس چي فكر كردي؟ كس ديگه  حنان:

اين ادما دخترمون هيچ وقت معناي شعور و انسـانيت و تمـدن رو   
 گيــره از فــردا راه ميفتــه تــوي خيــابون و همــه مســخرش يــاد نمــي

  كنن. مي
  زنم مي من باهاش حرف  مان:يو
  سارا كاغذي را از جيبش درمياورد تا بع يومان نشان دهد  

بيني؟ با زغال كشيدم. بابا چرا زغال رنگي نـداريم   مي بابا نقاشيمو  سارا:
من مجبور شدن همه گلها و گياهان درخت و ميـوه وگربـه حتـي    

  آب رو سياه بكشم
آره خيلـي قشـنگه خـب     ه) آر(بدون توجه مشـغول غـذا خـوردن     يومان:

هـاتو تويـه شـب بكشـي      چون فقط زغال داري بهتره همـه نقاشـي  
 هـا  آدم توني برف و آب و برف و ماه و حتي مي اينجوري حداقل
  رو سفيد بكشي.
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  كاغذ رو از كجا آوردي؟ ني) امكث( نميبب  بيفخر:
  از كشوي خودم  سارا:

 تـو نيسـت دسـت   بـه وسـايلي كـه مـال      دي ـ) نباقاپـد  مـي  كاغذ را(  حنان:
زدي مال تو نبود دختـره فضـول مگـه بهـت نگفـتم سـر تـوي         مي

  وسايل من نكن؟
ولي توي كشوي من بود بـه وسـايل تـو دسـت نـزدم، عكـس يـه          سارا:

  الماس گنده هم روش بود!
  فاكتور مغازه جواهر فروشي! چرا بايد دست تو باشه؟  بيفخر:
  كنه؟ يم به حنان) دست تو چيكار( يفروشجواهر   :يومان
  تونم بقيه غذامو با عروسكم بخوم من مي  سارا:

  آره برو  بيفخر:
آره برو، واي خداي بزرگ شما چتـون شـده انگـار تـو عمرتـون        حنان:

  فاكتور نديديد
راستشو بخواي، نـه تـو عمرمـون نديـديم! مگـه تـو ديـدي؟ اونـم           پوران:

  جواهر!
  (به حنان) اون مال توئه؟  يومان:

  زنند. مي اند و به حنان ذل همه سكوت كرده  
هـاي حـق بـه جانـب      اه ه ه ... تموم كنيد، خسته شدم از ايـن نگـاه    حنان:

كنيد. هر كسي بايـد حريمـي    مي ببينيد براي يه تيكه كاغذ چيكار
  دم مي داشته باشه اگر سلاح بدونم توضيح
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دم. اين كلمـه   مي ، سلاح بدونم، توضيحميحر تمدن، تاثير و تاثر،  يومان:
  جيب و غريب رو از كجا آوردي؟ع

  از تو سرم  حنان:
تو سرت؟! چرا تو سر ما از اين چيزا نيست؟ فقـط بخـوريم وپـس      خندد): ميپوران (

بديم و البته مثل خر كار كنيم. انگار اتوماتيك واسه همين كار به 
  دنيا اومديم.

شما  ديد، مي كنيم و شما پس مي كه ما داريم كار ) فعلا(به پوران  حنان:
خيلـي   (ميخنـدد) نگران چي هستيد؟ اينكه جواهر خريـده باشـم؟   

 دونـي مـن چقـدر دسـتمزد     مـي  به بيفخـر) تـو كـه   ( مسخره است.
  دم جاي بدهي. مي گيرم و سر هر ماه تمام و كمال مي

  كنه؟ مي پس... پس اين فاكتور تو خونه ما چيكار  يومان:
  ...به قيمت قيراتي  6گردنبند المال  هي) با جديت(  بيفخر:  
  الماس شش قيراتي!!!  يومان:
دم و  مـي  سـال بهـره ش رو   6به قيمت همون پولي كـه مـا داريـم      بيفخر:

  هنوز به اصل پول هم نرسيديم!
  اون فاكتور رو بده ببينم  يومان:
  گم؟ مي (با غضب) درست  بيفخر:
  كاغذ لعنتي رو بده به من؟ ) اونزند مي (فرياد  يومان:
  به بيفخر) تو اگه فتنه نكني روزت شب نميشه؟( نزنداد   حنان:

  به اون چه ربطي داره؟  يومات:
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  سازيد. مي پس به كي ربط داره؟ ببينيد از يه كاغذ كوه  حنان:
بـه   ناندازد يومـا  دارد و كاغذ را در چراغ نفت سوز مي خيز برمي  

دهـد   مـي  تواند جلوي او را بگيرد او را هل نمي رود اما مي سمتش
نشـيند همـه سـوختن     مـي  اندازد و خـودش  مي را روي ميزشو او 

كنند. همه سـكوت كـرده و سـوختن كاغـذ را      مي كاغذ را تماشا
  كنند. مي تماشا

گيرد) تو چيكار كردي؟ اين همه سـال   مي (سرش را بين دستانش  يومان:
  ا رو دزد نبرده! دزد تو بودي؟ه دونستي پول مي تو

  خشمگين پوران ساكت است و بيفخر بسيار  
  زند) حقيقت داره؟ مي ميخوام از زبون خودت بشنوم (فرياد  يومان:
كنـد دسـتش را بـر صـورتش گذاشـته) متاسـفم خيلـي         مي (گريه  حنان:

  متاسفم.
  پس حقيقت داره.  يومان:
دوني من در تمام عمرم حتي يكبار هم جواهر نداشتم، قرار  مي تو  حنان:

م پسش بـدم. امـا گـم شـد،     بود قرض باشه، يعني بعد از جشن ببر
  كند) مي گريهشد (توي خونه گم 

  جواهر؟! منظورت چيه؟  يومان:
فكـري   دونستي ما داريم جور بي مي شش سال، شش سال تمام تو  بيفخر:

  كشيم. مي و نادوني تو
  عذاب كشيدم بيشتر از همه، كار كردم بيشتر از همه  حنان:
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  منظورت چيه گم شد؟  يومان:
ر فروشي شهر يك گردنبند الماس گرفتم تـا در مهمـاني   از جواه  حنان:

ازدواج دوستم، مليسا بندازم و فقط كمي از فقـر و بـدبختي مـون    
خواســتم بدرخشــم. همــون روز بعــد از جشــن   مــي رو بپوشــونم.

خواستم برم مهموني نبود.  مي گذاشتمش توي كمد اما شب وقتي
امـا نبـود و مـن    من بارها و بارها تمام خونه رو گشتم همه جا رو، 

كنـد)   مـي  مكـث و (مجبور شدم، مجبور شـدم پولشـو برگـردونم    
سكوت كنم. اون شب كه بـا هـم رفتـيم مهمـوني مـن برگشـتم و       
جوري خونه رو به هم ريختم كه شما فكر كنيد دزد اومده و بعـد  

  مون رو برده.زشما فكر كرديد دزد پس اندا
  خوريم؟ مي ما سالهاست چوب اشتباه و خودسري تو رو  بيفخر:
فهميدم كه اين همه سال دارم  نمي كاش فهميدم. اي نمي اي كاش  يومان:

دم هر كسي بهم  مي كشم به خاطر تو اجازه مي به خاطر تو عذاب
توهين كنه چون مجبورم تحمل كنم مجبورم جلوي پاي همه خم 

قيراتي سالهاست غرورم رو زير  6و راست شم به قيمت يه الماس 
رو به پوران) اون (رود) الماس!!! سپس  مي فكر فرو پا گذاشتم (به

  الماس رو تو برداشتي؟
  گي با مني يا اين؟! مي ي داري) چكند مي (صرفه  پورات:
آره با توام با تو! همون شبايي كه توي خواب مـدام حـرف از يـه      يومان:

زدي، يه گرنبند كه روي قمار بـاختي و مـن هـر وقـت      مي الماس
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قضيه مال خيلي سال پيشه! تـو بـا اون گرنبنـد    ازت پرسيدم گفتي 
  قمار كردي (فرياد) درسته؟

  پس تو اونو برداشتي، دزد كثيف!  حنان:
  چرخد) مي شود و دور اتاق مي شم (بلند مي دارم ديوونه  يومان:
دونستم اون مال كيه! تازه اون زمان  مي به بيفخر) من از كجا بايد(  پوران:

دونسـتم المـاس چـه شـكليه، تـو       نمي كردم و نمي توي معدن كار
عمرم نديده بودم. فكر كردم يه گرنبند معموليه چيزي كـه ارزش  

  زيادي نداره!
ارزش از سـنگ يـا المـاس اون     هر چي باشه چه با ارزش چـه بـي    حنان:

  صاحب داشته.
بنـدي   خواستم باهـاش يـه شـرط    مي ما اون موقع پول داشتيم و من  پوران:

  بدم تا اوضاع رو بهتر كنمدرست و حسابي انجام 
تو ... تو (فرياد) تو... اوضـاع رو بهتـر كنـي، محالـه، اونـم تـوووو         بيفخر:

كني اول به قلب و روحـم   مي اولين بارت نيست كه به من خيانت
حالا هم به زندگيم به كل زندگيم. تو از نژاد چه حيـووني هسـتي   

ن همـه  شناس ـ مـي  كيه كه تو رو نشناسه، همه پوران دست كـج رو 
دونـن   مـي  دوني چـرا؟؟ چـون   مي بندي كنن آرزوشونه با تو شرط

كنـي و   مـي  اونقدر كودن هستي كه هميشه با چيزاي گنده شـروع 
زارن برنده  مي ترين چيزها بعضي وقتا سر احمقانه .بازي مي هميشه

بشي تا برگردي و كل زندگيت رو بزاري توي قمـار و دو دسـتي   
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  .تقديمشون كني
  ؟سه تمومش كن تو خودت فكركردي كي هستيبسه ب  پوران:
من زن پوران دست كجم يه بدبخت فلـك زده همـه اون چيـزي      بيفخر:

  .كه هستم اينه
از اولم بدبخت و افسرده بودي اصـلا دليـل بـدبختي و افسـردگي       پوران:

  .من تو بودي
من بهت ياد دادم زندگيت رو توي بازي ببازي، من بهت ياد دادم   بيفخر:

شي از شناسنامه ت معلومه كي بودي و كي هسـتي، چيـزي   دزد با
كه از اول بودي توي خونته، توي تك تك سلولات تـو مريضـي   

  ...مريض
  .كردم نمي اره اگه مريض نبودم با تو ازدواج  پوران:

هايي كه بـين بيفخـر، حنـان و يومـان رد و      سكوتي طولاني و نگاه  
  شود. مي بدل

  اين حرفا چيزي درست نميشه!كنيد با  تمومش بسه،  يومان:
ام چون حاصل خيانتي كه بهم كـردي   (با پوزخند) اره من افسرده  بيفخر:

  كنم. مي شه و من تحمل مي هر روز جلوي چشمام رد
كننـد   مـي  كنـد  مـي  حنان و پوران روي صندلي خودشان را جمـع   

  كنند. مي و بيفخر به هم نگاه يومانسرشان را پايين انداخته و 
  منظورت چيه؟  يومان:
 شود) منظورت چيه كـه  مي نگاهش از حنان اغاز و به بيفخر ختم(  يومان:
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  .گي حاصل خيانتش هر روز از جلوي چشمات رد ميشه مي
  .هيچي يه حرفي زدم اين به تو ربطي نداره  بيفخر:
ورم بـين  ب ـچرا به من ربط نداره مادر؟ حرفـت رو بـزن وگرنـه مج     يومان:

شـرم آور يكـي رو انتخـاب كـنم، كـي      هزاران فكر وحشـتناك و 
  حاصل خيانت پوران به توئه مادر؟!

  .و بخوريد داره سرد ميشهر تون زميني سيب  بيفخر:
  (فرياد) كي؟  يومان:
  .گفتم تمومه  بيفخر:
  (فرياد) كي؟  يومان:
  فرياد) من(  حنان:
  (فرياد) سارا  بيفخر:
  ي؟) ك(آرام  يومان:
  .من بهت خيانت نكردم  حنان:

  توووو!  ومان:ي
  خورم مي بهت خيانت نكردم قسم  حنان:
  روم باشآاون راست ميگه، بشين و   بيفخر:
فرياد و گريه) چي ميگي مادر كجا بشينم كنـار كـي؟ مـن    (بشينم   يومان:

 اگـر مثـل مردهـاي ديگـه بــودم بعـد از شـنيدن ايـن حرفـت بايــد        
كشتم، يا خودمـه يـا زنمـو. چطـور بشـينم بـه ايـن مضـخرفات          مي

  .گوش بدم
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كشتي. زنت راست ميگه بهت خيانت نكرده فقط مثـل   بايد خودتو مي  بيفخر:
  من مثل بقيه زنها در برابر هوس مرداي گرگ صفت تسليم شده.

  گيرد. مي رود و يقه او را مي يومان به سمت پوران  
  با عصبانيت) آره بايد بكشيش.بكشش (  حنان:
  ن پسرم.كني يومان يكم فكر ك مي چيكار  بيفخر:
  (با عجز ولابه) صبر كن بزار توضيح بدم!  پوران:
  توني گناهت رو توجيح كني! مي چي رو توضيح بدي؟ چطور  يومان:
  .فقط يك كلمه  پوران:

چرخـد در ايـن حـال پـوران      مي يومان يقه او را گرفته و دور اتاق  
دهد حنان و بيفخر بـه دنبـال آنهـا در     مي عجز و لابه كرده و ادامه

  چرخند. مي اقات
خـر  آبعد از اينكه فهميدم مبلغ زيادي رو مقروض شديم و قـراره تـا     پوران:

شـدم (يومـان او را    تر مي تر و عصبي عمر بدهي بديم هر روز غمگين
هــا  خونـه  كوبــد) و سـاعات زيـادي رو تــوي مـي    بـه در و ديـوار مـي   

خورم از كاري كـه   يومان: خفه شو خائن) اما قسم مي( گذروندم مي
دونـم   اش رو هم به ياد ندارم فقط مـي  ردم پشيمونم حتي يك ثانيهك

كنـد) قسـم    گريـه مـي  ( هينابخشـودن اشتباه بزرگي مرتكب شدم كـه  
خورم كه من به عمد و از سر كينه اينكار رو نكردم. (خـودش را   مي

خـزد) بـه مـن     اي از اتـاق مـي   كند و به گوشه از دستان يومان رها مي
اره كپك زده بيشـتر نيسـتم كـه هـر روز داره     نگاه كن يه پيرمرد بيچ
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دونم چيز زيادي به مرگم نمونده حـس  تقاص گناهشو پس ميده مي
گناه بزرگترين درديه كه توي زندگيم دارم هـر روز از ديـدن تـو و    

 كنم.همسرت احساس شرم مي
كنـد   مـي  يومان سرش را ميان دستانش گرفته به سمت حنان حمله  

سيبي برساند. چراغ نفتـي رو ميـز را برميـدارد    تواند به او آ نمي اما
 كنـد و نفـت درون آن را روي سـر و صـورت خـود      مـي  خاموش

  .)به حنان(ريزد  مي
ايــن جســم تــوان حمــل يــك قلــب آتــش زده رو نــداره مــن رو    يومان:

تونم هيچ وقـت بخنـدم مـن رو     نمي خاكستر كن چون بعد از اين
 چطـوره بـا هـم    دستاي خـودت اصـلا   با آتيشم بزن. كن خاكستر

عشـق مـن و تـو رو ببيننـد      بميريم رقص در آتش، بزار همه شـعله 
قبول كـن در   ،خودت تبرئهسوزيم، براي  مي غوش هموقتي در آ

كنارم بسوزي. پاكي خودت رو به من ثابت كن بـه سـمت حنـان    
  حمله بيفخر در تلاش براي جدا كردن يومان و نجات دادن حنان

شـكار شـدن ايـن    تـونم از ايـن بـه بعـد بـا آ      مـي  پناه بر خدا چطور  پوران:
  رسوايي به چشمات نگاه كنم

زاره  نمـي  كند) چرا يكي يه اسلحه روي سـر مـن   مي حنان را رها(  يومان:
افتد) مادر  مي به زمين( دميماينجا چه خبره من دارم به چي گوش 

  خواي از شوهرت دفاع كني؟ نمي تو بگو؟
 كنـد يومـان   مـي  مت پـوران حملـه  دارد و به س حنان چاقو را برمي  
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  كشد. مي نقش بر زمين است و به سختي نفس
كن پسرم اين خانواده مـاتم زده رو غـرق    ) تمومشزند مي (فرياد  بيفخر:

  در غم نبودت نكن.
ايسـتد و دسـتان    رود و روبروي پوران مي مي بيفخر به سمت حنان  

  .گيرد مي حنان را
  كني؟! مي تو داري ازش حمايت  حنان:

خـوام هممـون رو نجـات بـدم      كنم مي من از زندگيمون حمايت مي  پوران:
  دم نه پسرم نه عروسم دستشون به خون كسي آلوده بشه. اجازه نمي

بايد بكشمش تا در برابر شوهرم تبرئـه بشـم (فريـاد) بـرو كنـار يـا         حنان:
  كند) مي گريهبسوزم (اينكه 

محكـم بـاش پسـرم اتفاقـات     بلند شو يومان بلند شو زنت بيگناهه   بيفخر:
  بدتري قرار بيافته بايد محكم باشي تا بتونم بهت بگم.

خـوام چيـزي بشـنوم حقيقـت      نمـي  كشـد)  مي خود را عقبنه (نه   يومان:
دردناكه و من توان اين همه درد رو ندارم. ديگه چيزي نگو بـزار  
مسكوت بمونه نزار رازهاي بيشتري برملا بشـه مـادر تحملـش رو    

 نسـتن بـراي مـن يعنـي كـه انگـار اصـلا اتفـاق نيوفتـاده         ندارم ندو
  خوام اتفاقي بدتر از اين بيافته. نمي

  كنه مي چيزي نيست كه عذابت بده فقط غمگينت  بيفخر:
تر از حالا نبودم و هيچ وقت در تمـام زنـدگيم    هيچ زماني غمگين  يومان:

خشمي رو به اين بزرگي فروكش نكردم من انسان قوي هستم يـا  
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  النفس و احمق؟! ضعيف
خواد   قدرتي مي ،معلومه كه قوي هستي فرو بردن خشم و كنترل نفس  بيفخر:

  .برخوردار هستن موهبتها از اين  كه تعداد محدودي از انسان
  .ترسم نتونم تحمل كنم ، ميلرزم اين از ترسه مي پس چرا  يومان:
اين راز رو تونستم  مي اون اتفاق باعث شد حنان تو رو ترك نكنه  بيفخر:

برملا كنم، تصميم گرفته بودم باقي عمرم رو يه بيـوه پيـر خرفـت    
موندم و از تـو   مي باشم تا اينكه همسري خائن داشته باشم. اما بايد

  كردم مي و سارا محافظت
  خواستي منو ترك كني؟! مي (به حنان) تو  يومان:
اون  هيچ زني حاضر نيست با يه مرد عقيم زنـدگي كنـه مـن مثـل      بيفخر:

 آخـه كردم يه پسر عقـيم دارم،   مي كردم و خدا رو شكر نمي فكر
شد و بچه بچه تو هم مثل تو اگر قـرار باشـه    مي بچه تو هم مثل تو

هاي ما مثل خودمون ... باشـن پـس نيـازي بـه      پسران و نوه و نتيجه
تونن  مي تداوم نسل وجود نداشت تداوم بقا فقط براي كسايي كه

تونن انتخاب كنن و توي زندگيشـون   مي نرزوهاشون فكر كنآبه 
  بالابرن. اما زندگي ما فقط يه رنگ داره اونم سياه.

  گفتي!؟ مي مادر تو بايد به من  يومان:
  تو تحمل از دست دادن حنان رو نداشتي و سارا!!!  بيفخر:

  سارا!!!  يومان:  
 مــادرت خواســته يــا ناخواســته لطــف بزرگــي در حــق مــن كــرد   حنان:
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  م كي و كجا و در چه شرايطي بايد بهت بگم فقط!دونست نمي
  فقط!  يومان:
  تا ابد تو پدر سارا هستي نه هيچ كس ديگه  حنان:
بيني مـادر، پسـرت يـك شـبه بـه       مي كشد) مي هآپس كه اينطور (  يومان:

كشـه از كـدوم چشـم پوشـي كـنم؟       مـي  اندازه هزار شب عـذاب 
نم رو منفجر و حقيقيت سياهي كه امشب برام روشن شد، داره ذه

مـرگم فـرا رسـيده مـرگ يـه انسـان        زمـان  زنه. مي قلبم رو آتيش
كـنن دردي   مـي  كنم پوستم رو دارن غلفتـي  مي مفلوك. احساس

  تونم به گوش كسي برسونم نمي توي سينمه كه با فرياد هم
  شنوم فرياد بزن، تو نبايد خودتو سرزنش كني مي من  بيفخر:
باشـه! خودشـو سـرزنش نكنـه! چـرا؟       داري به پسرت ميگي آروم  حنان:

كنه چـرا كسـي    مگه به اون دست دازي شده كه احساس گناه مي
  به من نميگه چه حسي دارم!

  اون مرد توئه و براي يه مرد سخته  بيفخر:
يم از در و شـنو  مـي  بينيم و مي مكث) سالهاست( ؟يچبراي يه زن   حنان:

شـدند يـه بـار     زنايي كـه دو بـار قربـاني    همسايه و دوست و آشنا،
غيرتــي  قربــاني هوســراني مــردان غريبــه و يكبــار قربــاني بــي      

دوني چرا بهت نگفتم؟ اون زمـان تـو    مي شوهرهاشون. (به يومان)
جوون بودي و كلت داغ بود و من ترسيدم تـو از فـرت غيـرت و    

تيش بزني د) منفجر بشي و من رو زنده زنده آميخندمن (علاقه به 
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ي كردن با اون ننگ سخت بـود و درد  زندگ دوني؟ مي يه چيز رو
داشت اما دردش كمتر از زنده به گور شدن و زنده زنده سـوختن  

بينم اشتباه كردم كه نگفـتم چـون تـو نـه غيـرت       مي نبود. اما حالا
انتقام داري و نه عرضه كشتن و بهتر بود اين همـه سـال تـو رو در    

  كردم. مي غم خودم شريك
  ها كسي هستي كه درد كشيديكني تو تن مي چرا فكر  بيفخر:
  چون اين منم كه سوختم انگشت اتهام به سمت منه  حنان:
  شايد بتونم ببخشمت  يومان:
  اره شايد  بيفخر:
به بيفخر) اين حرفت مثل جام زهـري بـود كـه دوبـاره ودوبـاره بـه       (  حنان:

خوردم دادي پس مـن بايـد كـي رو ببخشـم؟! تـو رو يـا پسـرت رو        
نيسـت   دي ـ... بع فخريب كه الان پدر بچه منه؟ شايدم اون شوهر كودن

كه اسمت بيفخره چون هيچ بزرگي و شكوهي توي وجودت نيست 
تو منو مثل يه كنيز بزرگ كردي و وقتي هنوز توي دستم عروسك 
بود عروس خودت كردي هيچ وقت نزاشتي بهت بگم مادر نزاشـتي  

كردي  حتي يك روز يادم بره تو مادرم نيستي و همين كه بهم لطف
و نزاشتي بيميرم بايد ازت سپاسگذار باشم و به تلافـي لطفـي كـه در    

شــدم كـه از اولــم   حقـم كـردي و نجــاتم دادي بايـد زن مــردي مـي    
  شنوي دونستي عقيمه (با فرياد) صداي منم مي مي

كـردم درسـت زمـاني كـه قصـد       مـي  (به يومان) چرا نبايد تركـت   حنان:
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قلبي پاك رو درون شـكمم  داشتم شبانه اينجا رو ترك كنم تپش 
 اي كـه  احساس كـردم بايـد بـين آوارگـي و بـزرگ كـردن بچـه       

  كردم. مي دونستم مال تو نيست يكي رو انتخاب مي
  كند) من رو ببخش. مي دونستم (گريه نمي پناه برخدا من  پوران:
مادرت گفـت سـكوت كـنم و مـن تمـام ايـن سـالها نتونسـتم تـو            حنان:

  چشات نگاه كنم.
  رم اينجا هيچ بخششي وجود نداره. مي ن از اين خونهم  پوران:
  ميشنوي يومان مادرت گفت سكوت كنم.  حنان:

  سكوت!  پوران:
  نشيند) مي آره سكوت (كنار يومان  حنان:

  رود. مي پوران به سمت در  
  واسه همينه كه به تو هم چيزي نگفته چه كار مضحكي!  پوران:
  م پوران دست كج.منتظريم رفتنت رو جشن بگيري  بيفخر:
آره آره من دارم ميرم چون اشتباه كردم نه يكبار بلكه دو، يا سـه،    پوران:

يا هزار بار. اما همه اونا در حالت مستي بود در خماري يا نئشـگي  
در زمانهايي كه در اين دنيا نيستم انسان نيستم و اين دست خـودم  

م مـن  در حالت عادي بد نبودم، عوضي نبودم جـر  چگاهيه نيست.
كنم تبديل به يه حيـوون احمـق ميشـم امـا تـو       مي اينه وقتي مست

چي در عين غرور و سياست و تكبر و تفكـر دسـت بـه كارهـايي     
زدي كــه مــن از گفتــنش شــرم دارم. دزدي، قتــل، كشــتن روح،  
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نابودي يك خوشبختي، و دزديدن زندگي خوبي با پدر و مادري 
حنان بوده و تو اونا متدمن و امكانات بيشماري كه داشتنشون حق 

  رو ازش گرفتي.
  من؟!  حنان:

هـا دريـده    به بيفخر) حالا كه همه چيز برملا شـده، پـرده  ( آره تو،  پوران:
ها شكسته شده و ديگه حقيقت سـر   شده، رازها فاش شده و پيمان

  اي نمونده، چرا به اين دختر بيچاره نميگي؟! بسته
  چي رو بايد به من بگيد؟  حنان:
  مومش كنيد ديگه تحملش رو نداريم به شما هستم.ت  يومان:
اينجا تنها كسي كه بيگناه بود بيفخره در صورتي كه شـايد بيشـتر     پوران:

ي خـودش هـم   ... حتاز همه ما مقصره گناه اون اونقدر بزرگه كه 
  ترسه و از گفتنش شرم داره. مي از فكر كردن بهش

  آب به من بديد؟ كمي آب..  يومان:
  به بيفخر) هر چي هست مربوط به منه؟!منه (ط به مربو  حنان:

  بهش آب بديد.  پوران:
  بهم دروغ گفته بودي اره؟ نكنه من واقعا دخترت بودم؟  حنان:

  نه ابدا!  پوران:
  فاميلت بودم؟  حنان:
  حالم خوب نيست.  يومان:
  داغ شدي بايد روت آب بريزيم.  پوران:
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ازت  شـه ي) همپاشـد  مـي ش روي صـورت و دهـد   مي بان آ(به يوم  حنان:
) تر از تو وجود نداره (رو به بيفخر دونستم بدجنس مي متنفر بودم.

  تونم تحمل كنم. مي بگو هنوز بهم
كننـد همـه ايسـتاده و     مـي  همه در سكوت ايستاده و به بيفخر نگاه  

تنها بيفخر روي دوپايه خودش نشسته اسـت. سـرش پـايين اسـت     
  غمزده و مضطرب.

  يه چاقو قلبم رو بشكافه!كسي با   يومان:
  كند) مي به بيفخر نگاه( ستنينهامون اونقدر تيز  چاقو  حنان:
ــز   بيفخر: ــي اي كــاش دور مي ــون رو   م ــي م ــط ســيب زمين ــتيم و فق  نشس

 ) مــنخــورديم بهتــون گفــتم، گفــتم ســكوت كنيــد (مكــث  مــي
كشـم   مـي  هـايي كـه دارم   دونم دليـل تمـام سـختي    مي پشيمونم و

كنن، قتل غارت و دزدي  مي تمام عمر گناه اه از آدم يليخ چيه؟!
دونـم مـن    نمي دونم، نمي و هيچ وقت رنجي رو متحمل نميشن اما

  تا كي بايد تاوان پس بدم
ظلمي كه كرده مجازات بشه بـين   اگر قرار باشه هر كس به اندازه  پوران:

  جازات بشي.ن تو هستي كه بايد بيشتر از همه مما اي
  كردي؟تو با من چيكار   حنان:
  من فقط شاهد بودم  بيفخر:
  چي ديدي؟!  حنان:
  آه ديدم كه تو رو از خانواده واقعيت دزديدن  بيفخر:
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  و سكوت كردي؟  حنان:
  من مسئول اعمال ديگران نيستم  بيفخر:
دونسـتي   مسئول اعمال و رفتـار خـودت كـه هسـتي!؟ امـا تـو مـي         حنان:

؟ هـان  اي بودم؟ خانواده من چه كساني بودند من بچه چه خانواده
نه نگو اگه بچه يه خانواده فقير بودم اگه اينطـور بـود هـيچ وقـت     

 رود) اشـراف زاده، تـاجر   مـي  به فكـر فـرو  ( ينداشتاحساس گناه 
  ي منخدا تونم تصور كنم.، مي

كردي در برابـر ايـن كلبـه سـنگي بـود در       مي جاي كه تو زندگي  پوران:
  برابر الماس

  الماس، من!  حنان:
  باورم نميشه (به حنان) تو چيزي يادت نمياد؟  يومان:
دونستم الماس چه شكليه بـا اينكـه فقـط اسـمش رو      مي از بچگي  حنان:

تـوي دسـتم    رو گرنبنـد شنيده بودم اما انگار ديده بودم وقتي اون 
لرزيد انگار بهش عادت داشـت (بـه بيفخـر) و     نمي گرفتم دستهام

  يبعد منو كشوندي توي اين زندگي سرد و سنگ
ها توي خونه شما  من نه، تو خودت سر و كلت پيدا شد. من مدت  بيفخر:

كردم بعد كه منو از اونجا انداختن بيرون اومديم اينجـا   مي كلفتي
كـرد   مي اي داشتيم كه جاي من توي خونه شما كار ها همسايه بعد

هـا تـوي    اون مثل من نبود اون انتقام گرفـت تـو رو دزديـد و مـاه    
تـش سـوزي   وقتي اهالي خونـه تـوي آ   ها د بعدخونش زنداني كر
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مردن فقط تو زنده بيرون اومدي و در خونه من رو زدي. مـن تـو   
  رو شناختم و تو رو به خونم راه دادم

  راه دادي كه انتقام گرفته باشي!؟  حنان:
  من فقط به تو كمك كردم.  بيفخر:
  چرا جور ديگه كمك نكردي؟  حنان:
كمكت كردم اما دير شده بـود خـانواده    (سكوت) من همه جوره  بيفخر:

  تو بدون سر و صدا شبانه از اين شهر رفته بودن.
  دادي مادر صدات كنم؟ كردي كه اجازه نمي پس احساس گناه مي  حنان:
  تو بچه من نبودي!  بيفخر:
  كلفتتم نبودم!  حنان:
كنـي مـن تـو رو از كوچـه و خيـابون       مـي  براي چي منو سـرزنش   بيفخر:

  از گدايي نجات دادم
  (به يومان) تو چي؟!  حنان:
دونستم خـانواده تـو    نمي خورم مي ) قسمايستد (در مقابل حنان مي  يومان:

  اشراف زاده بودن
  دونستي، همتون؟! مي پس  حنان:
خواسـتم از دسـتت بـدم     نمـي  تو تنها دوست و همبازي من بـودي   يومان:

ان وقتـي  شـنوي حن ـ  مـي  وقتي مادر گفت بايد با تـو ازدواج كـنم،  
اي رو ابـرا بـودم تـو آرزوم همـون      مادر اينو گفت من براي لحظه
  كردم يادته مادر؟! چيزي كه تو خيالم تصور مي
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گيـرن ولـي حتـي يـه لحظـه       مـي  به جـاي هـم تصـميم    ها آدم چرا  حنان:
) تـو فكـر كـردي بـا     نزارن (به يومـا  نمي خودشون جاي همديگه

ابه عشـقت رو بهـم   نگه داشتن من پيش خودت توي اين كلبه خر
خوام با تو ازدواج كنم  مي كني، اصلا كسي از من پرسيد مي ثابت

  يا نه؟!
اي كه من دوست دارم تو يك هزارمش من  يا به اندازهبهم بگو، آ  يومان:

رو دوست داري؟ نه الان نه توي اين شـرايط، فكـر كـن تـو همـه      
  اين سالها؟!

بـدبختي مثـل مـا مثـل     (باز رو بـه حضـار) زنـدگي بـراي آدمـاي        حنان:
مونه گاز اول و دوم سومش خيلي تلخـه   مي خوردن شكلات تلخ
كنـي،   نمـي  رسي ديگه تلخـي رو احسـاس   مي اما وقتي به آخرش

 هنــوز تلخــه فقــط تــو ديگــه بهــش عــادت كــردي ديگــه حســش
بيفخـر خيلـي سـال     ادتهي) رود مي اش كني. (به سمت صندلي نمي

  دت مياد!!؟پيش يه ماهي قرمز كوچولو داشتيم يا
 حنــان ادامــه

  دهد: مي
سال براي يه موجـود   5سال زنده موند  5يه ماهي قرمز كوچولو كه 

ــنم نمــي  ــود! خيلــي ازش   كــه نصــف انگشــت م ــه معجــزه ب شــد ي
رفتم اوايل به نظرم خيلي ترسناك بود  ترسيدم اصلا سمتش نمي مي

يه روز كه از كنارش رد شدم ناغافل ديدم برگشته سـمت داره مـن   
كنه، مگه چشم داشت! مگـه ميشـه! مگـه مغـز داشـت!       نگاه مي بهم

شدم به سـمت مـن    اگه نداشت، چرا هر دفعه كه دور و نزديك مي
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كنه، دوست داشتم بميره چنـد تيكـه    شد انگار داره نگام مي كج مي
پنير كپك زده انداختم تـوي تنـگ آب تـا بميـره از همونـايي كـه       

بيام حتما مـرده، امـا فـردا    خورديم. فكر كردم فردا كه  خودمون مي
وقتي اومدم سمتش بهم نگاه كرد دور تنگ جست و خيزي كرد و 

كـرد. از اون   (ميخندد) دوباره برگشت سمت من داشت تشـكر مـي  
نشسـتم   لحظه عاشقش شدم عاشق ماهي قرمزكوچولو. كنـارش مـي  

خورم نگـاه   كرد قسم مي دادم اونم فقط به من نگاه مي بهش غذا مي
كـردم گريـه    زدم درد و دل مـي  زدم حـرف مـي   مـي كرد حرف  مي
 خورد خيلي شـنونده خـوبي بـود.    كردم اون از جاش تكون نمي مي

روز تو اومدي و گفتي بندازيمش تو درياچه من  هي) كند گريه مي(
گفتم نه، چون بعـد از نـه گفـتن مـن مطمـئن       اي كاش نمي گفتم نه،

رفـتم و   قتي ميكني و اين كار رو كردي. و شدم كه اين كار رو مي
ديدم انگار عزيزي رو از دست داده بود كسي كـه   تنگ خاليشو مي

كـردم ازم تشـكر    داد وقتـي كمكـش مـي    تنها به حـرفم گـوش مـي   
كشـد آهـي بلنـد) و از همـه مهمتـر بهـم توجـه         كـرد (اهـي مـي    مي
رفـتم كنـار درياچـه بـراش پنيـر كپـك زده        ها مـي  كرد. تا مدت مي
ي ديگـه سـپرده بـودم اگـه ديـدنش      هـا  ريختم تو آب بـه مـاهي   مي

سلامم رو بهش برسونن. اما مسئله اون ماهي احمـق و دلتنگـي مـن    
نيست مسئله اينه من از تـو خـواهش كـردم و تـو بـا سـنگدلي كـار        

  خودت رو كردي بدون اينكه به خواسته من توجه كني.
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(سرش پايين) تو خيلي چيـزا رو از مـا دريـغ كـردي مـادر از مـن         يومان:
  حنان محبت. از حقيقت،

  و از من توجه.  پوران:
  چرا؟  يومان:
دونسـتم و   مـي  زني كه انگار فقط من مي (به يومان) جوري حرف  بيفخر:

دونستيد و تو يومان تو بيشـتر از مـا    مي بهش نگفتم. شما دو تا هم
بهش نزديك بودي و دوسش داشتي هـيچ وقـت بـه يـاد داري از     

فته باشي و من مخالفت كرده من اجازه فاش كردن اين راز رو گر
  باشم؟

ها را  زميني حنان رو يك صندلي نشسته و بدون توجه به بقيه سيب  
ريزد يومان، پوران و بيفخـر   مي آرام از يك ظرف به ظرف ديگر

  كنند. مي جلوتر ايستاده و بحث
  من رو مقصر جلوه نده مادر.  يومان:
  كرديم. نمي اون راست ميگه ما بدون اجازه تو كاري  پوران:
  كردم؟! مي دونيد من مخالفت مي از كجا  بيفخر:
تمومش كن مادر توي اين يه مورد تو تنها مقصري. براي انتقام از   يومان:

  خانواده حنان.
  اههههه مضخرفه  بيفخر:
  فقط اين يه مورد نيست تو حتي به پسرت هم دروغ گفتي.  پوران:
  بازم؟!  يومان:
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  دروغي ديگه چيزي نمونده.چي ميگي كودن چه   بيفخر:
  منظورم بيماري پسرته.  پوران:
(به پوران) تو بهتره دهنتو ببندي يه بهونه كوچيـك كافيـه كـاري      يومان:

  كه حنان نتونست انجام بده رو تموم كنم.
شـد   مـي  خـورم اگـر كلمـه ببخشـيد باعـث      مي كافيه (مكث) قسم  بيفخر:

كردم. اما  مي ستفادهقاتلي تبرعه و دزدي بخشوده بشه حتما ازش ا
اسـراري   ها آدم افسوس (مكث) امشب همه ما خالي شديم و همه

 دارن كه اغلب با اونها به گور ميرن، چه بار سـنگيني رو بـه دوش  
  كشيديم و حالا مي

  سبك شديم  حنان:
رود) درسته عزيزم (مكـث) مـا آدمـاي خـوبي      مي (به سمت حنان  بيفخر:

ي متمـدن و بـا شـرافت رو    ها ي آدمتونيم حداقل ادا مي نيستيم اما
... ميتـونم بگـم   ...ظاهر بـه دروغ. و مـن   هدربياريم حتي اگر شده ب

  خوام بگم مي يعني
  همه به بيفخر چشم دوخته اند  

  بلاخره  پوران:
  بلاخره چي؟  يومان:
  خواد بگه! براي يكبار هم كه شده مي  پوران:
  چي بگه؟  يومان:
  ببخشيد  پوران:
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  فراموش كنيم. بيايد  بيفخر:
  اين يعني ببخشيد؟!  يومان:
  اين يه جور معذرت خواهي يعني ببخشيد؟  پوران:
  ما همه بايد فراموش كنيم  حنان:

  ما همه بايد فراموش كنيم  پوران:
  ما همه بايد فراموش كنيم.  يومان:

دو  بيفخـر روي  ،نشينند مي همه اعضاي خانواده در جاي خودشان  
كننـد و در سـكوت مشـغول     مـي  شان را پاكهاي پايه نشسته اشك

  شوند مي زميني خوردن سيب
  ...خواستم مي راستش  پوران:
  كافيه. امشب بايد ببخشيم تا بخشيده بشيم.  بيفخر:
  اره كافيه  حنان:
  خر عمرمون كافيهتا آ  يومان:
نفتي كه روي خودت آخرين چيزي بود كه داشـتيم امشـب بايـد      بيفخر:

  مونه. مي اريم چون بخاري سردها رو روشن بز شمع
  ميتونم گرمتون كنم هنوز دير نشده!؟  يومان:

  آيد. شود پرده پايين مي مي خندند. سارا نيز به آنها ملحق مي همه  
  



 

  
  
  



 

  
  

  و پنج ئدوازده، س
 | امير نصيري نويسنده: |

  
  
  

  اشخاص بازي:
  ادوارد هلي دي سرگرد
  بِرنَديمارلون 

  حد ارتباطاتواصداي اما هافمن 
  آرنوفسكيريتا  سرباز
  واتسونكلمنتاين  خانم
  جاني اريكسون القضات قاضي
  قاضي مترجم



 



 

  
  

 [صــحنه خــاموش اســت، در ميــان تــاريكي، صــداي امــا هــافمن آرام آرام بــه گــوش 
دهـد؛ اتـاق بـازجويي؛ در ورودي و     مـي  رسد، روشنايي تـدريجي بـه صـحنه جـان     مي

ر دارد، اتـاق داراي ميـزي مسـتطيلي بـا ابعـادي      خروجي اتاق سمت چـپ صـحنه قـرا   
باشد و در وسط صحنه قـرار دارد؛ دو طـرف    مي متوسط كه طول آن رو به تماشاگران

بـا يـك دكمـه    اي  عرض ميز، دو صندلي قرار دارد، روي ميز، سـمت راسـت، صـفحه   
ون، باشد)؛ مـارلون برنـديِ مظن ـ   مي وجود دارد (كه راه ارتباطي اتاق با واحد ارتباطات

پيراهني عادي به تن دارد، شلوارك سادة راه راهي پوشيده و بر صـندلي سـمت چـپ    
جدا از طراحي لباس بالاتنه، شـلوارك   ها اتاق بازجويي نشسته است (تمامي شخصيت

 يك شكل و يه طرح پوشيده اند)، از اواسط ديـالوگ امـا هـافمن، سـرگرد وارد اتـاق     
سفيد و شيك، همراه با كراواتي تيـره پوشـيده و   آرام دارد، پيراهني اي  شود، چهره مي

در دسـت دارد، بـا نگـاهش    اي  آستين لباس خود را تا زير آرنج بالا زده است، پرونده
 به طرف صندلي سـمت راسـت   كند و با قدمهاي آهسته و مطمئن، مي برندي را برانداز

  نشيند.] مي رود، روي صندلي، روبروي برندي مي
  
  

ي سوپ سـبزيجات خوشـمزگيش بـه هويجشـه، مـن خـودم       ول :هافمنصداي اما
دوس دارم هويجش زير دهن قرچ و قروچ كنه، شوريشم اي نه 
 زياد نه كم، متوسط رو به بالا، البته دست پخت هر كسـي فـرق  

... ها؟ ...  34، 1234... ها؟ ... اه! چه خوب! اينم از اتاق كنه  مي
 صـدايش را صـاف  [. وقت اخبـاره؟! ... الان؟! خـب باشـه باشـه ..    
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... با سلام و درود خـدمت  ].گيرد مي كند و لحن مجري اخبار را مي
شما مردمان عزيز و گرامي، هم اينـك نظـر شـما را بـه مطبـوع      

كـنم، طبـق لايحـة پيشـنهادي كابينـة مركـزي،        مي جلب ها خبر
ــاق  ــه از ات ــد  34، 1234برگرفت ــه و تايي ــا اكثريــت آراء كابين ، ب

بايست از اين تـاريخ   مي ميشه در صحنهمقامات، ملت عزيز و ه
به بعد، طبق قانون اعمال شده عمل كنند و از هر گونه ممانعـت  
 با اجـراي قـانون خـودداري فرماينـد، قـانون وارده بـدين گونـه       

ممنوعيت پوشيدن شلوار بلند از هر نـوع و هـر جـنس    : باشد مي
 از ايـن بـه بعـد پوشـش پـايين تنـه       ؛به هر طريق و در هـر مكـان  

[سـرگرد بـا فشـار دادن دكمـة پـيش رويـش بـه پخـش          ... بايسـت  مي
گـذارد (بـه جـز     دهد و حرفش را ناتمام مي مي صداي اما هافمن خاتمه

ي اما بوسيلة سـرگرد نـا   ها دو حضور آخرين اما هافمن، تمامي ديالوگ
 شــود.) پــس از چنــدي بــازي ســكوت، ســرگرد شــروع مــي تمــام قطــع

  كند.] مي
  ي.لي درد هسرگرد ادوا  :سرگرد
  مارلون برندي.  :برندي
  مارلون برندي معروف؟!  :سرگرد
  شباهت اسميه، برندي مث نوشيدني برندي. طخير قربان، فق  :برندي
  همديگه رو ملاقات كرده بوديم.اي  كاش جاي ديگه  :سرگرد
  كاش ...  :برندي
ار باشد پرونده اندازد، انگار كه اولين بمي[پرونده را باز كرده و نگاهي  :سرگرد
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 كنــد، مــواردي بــه چشــمش خــورده كــه بــرايش جالــبمــيرا مطالعــه
  برندي! آيد.] مي

  قربان!  :برندي
  برندي!  :سرگرد
  در خدمتم قربان.  :برندي
  برندي! ... برندي!  :سرگرد
  بله قربان!  :برندي
ــرا       :سرگرد ــو اون دور و ب ــه ت ــواهد ميگ ــاده و ش ــوبي نيفت ــات خ  اتفاق

  ي!پلكيدي برند مي
  بله قربان، خودم با مأمورا تماس گرفتم قربان.  :برندي
  خودت با مأمورا تماس گرفتي برندي؟  :سرگرد
  بله قربان.  :برندي
  خودت؟!  :سرگرد
  بله قربان!  :برندي
  تونه؟! نمي ميتونه هوشمندانه باشه برندي،  :سرگرد
  بله قر ... چي قربان؟!  :برندي
دونــي آمــار ميگــه چــن درصــد  مــي تمــاس برنــدي، تمــاس! ...  :سرگرد

گيـرن   مي خلافكارا خودشون بعد از انجام جرم با مامورا تماس
  برندي؟

  چن درصد قربان؟  :برندي
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دونـي شـخص خـودم، مـن،      مـي  درصد قابل توجهي برنـدي ...   :سرگرد
ســرگرد ادوارد هي، چــن تــا مجرمــو دســتگير كــردم كــه لــي د

  خودشون وقوع جرم رو خبر دادن برندي؟
  چن تا قربان؟  :رنديب

  تعداد قابل توجهي برندي.  :سرگرد
  ه كنم قربان؟ئتونم خودمو از اين جرم تبر مي چطوري  :برندي
  نوني برندي نه مجرم، البته فعلا برندي.ظتو فعلا م  :سرگرد
  ميتونم بهتون اطمينان بدم كه ...  :برندي
  برندي!  :سرگرد

  قربان!  :رنديب
  وار خوردن چيزي برندي!صداي به در و دي  :سرگرد
  صداي به در و ديوار خوردن چيزي قربان!  :برندي
  قفل شكسته برندي!  :سرگرد
  قفل شكسته قربان!  :برندي
  و چن قطره خون برندي!  :سرگرد
  و چن قطره خون قربان!  :برندي
  كردي برندي؟ مي و تو تو اون ساختمون چيكار  :سرگرد
  ام سر بزنم قربان.رفته بودم به يكي از دوست  :برندي
  يه دوست برندي؟!  :سرگرد
  بله قربان.  :برندي



 421پنج /   و دوازده، سي

  برندي!  :سرگرد
  قربان!  :برندي
  برندي!» قربان«ميشه هي اينقد نگي   :سرگرد
  بله قربان ... قربان!  :برندي
  برندي!  :سرگرد
  تونيد راحت باشيد قربان. مي ميشه هي اينقد نگي بِرَ ...  :برندي
اما هـافمن واحـد ارتباطـات ...     دهد] مي رويش را فشار[دكمة پيش   :سرگرد

  سركار هافمن واحد ارتباطات...
  ...د احتياجو بخري، به اضافة هويج و... اول بايد سبزيجات مور :اما هافمنصداي

  خانم هافمن! ...  :سرگرد
  و البته اگه دلت خواست ... فرنگي گوجه :اما هافمنصداي

  ...سركار هافمن!   :سرگرد
  سيب زميني ... بله بله سرگرد. ه دونمي :اما هافمنصداي

خيابان آدولـف،   ]خواند مي آدرس را در پرونده[پيگيري منزلي در   :سرگرد
كوچة پنجم، ساختمان چسبيده به طلا فروشـي كشـيش جـان و    

  ...[نگاهي به برندي]برادران 
  طبقة سوم، واحد دوم، اندي بيكن. [به سرگرد]  :برندي
  طبقة سوم، واحد دوم، اندي بيكن. [به اما هافمن]  :سرگرد
ين ... خيـالتون     [مينويسد] :اما هافمنصداي طبقة دوم، واحد سوم، هنـري بيـگ كـ

راحت حتما مـيگم رسـيدگي كـنن ... خـب كجـا بـوديم، الان       
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ميمونـه پـاي مـرغ، اي واااي يـادم      ،سيب زميني رو هم خريديم
   كند] مي [سرگرد قطع رفت بگم فلفل دلمه رو ...

فـرض رو بـر    ]رود مـي  شود و آرام به سمت برنـدي  مي [بلندخب ...   :سرگرد
گيريم براي ديدن يـه دوسـت سـر از ايـن سـاختمون در       مي اين

كني كـه برسـي طبقـة     مي فتح رو يكي يكي ها مياري، داري پله
سوم پيش اندي جونت برندي ... يهو متوجه يه سـرو صـداهايي   

چن قطره خون  -واو -بيني مي بقه رو كه بالا ميري،ميشي، يه ط
نشسته، از اونجايي كه تو ساختمون جاي مناسبي براي  تو راهرو

قصابي و فروشگاه سلاخي مرغا نيست، تنت مـور مـور ميشـه و    
موهات سيخ سيخ، بعد از كلـي صـحنه پـردازي آبكـي فيلمـاي      
و ترسناك، با در واحدي روبرو ميشي كه قفلش شكسته، پس ت

 آدم عاقل چيكـار  !كني برندي؟ زود باش برندي بگو مي چيكار
  برندي؟!كنه  مي

  مأموران دولت قربان.  :برندي
مأموران دولت برندي! مأموران دولت! آفرين برنـدي و بعـد بـه      :سرگرد

مأموراي دولت خبر ميدي ... گوش كن! گوش كن! داريـم بـه   
رسـن دم در   يم ـ رسيم ... مأموراي ما مي قسمت مورد علاقة من

همون واحدي كه تو گزارش دادي و تو يعنـي مـارلون برنـدي    
بيـنن برنـدي ...    مـي  رو كنار در، كنـار جاكفشـي، داخـل خونـه    

  گم برندي؟! نمي معركست! ... درست
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گيد قربان، كنار در، كنـار جاكفشـي، بيـرون خونـه      نمي درست  :برندي
  قربان.

  برندي؟!  :سرگرد
ن من كنار در، كنار جاكفشـي، بيـرون خونـه    وقتي مأمورا رسيد  :برندي

  وايساده بودم نه داخل قربان.
 ش را نشـان [پيشـاني ببين! ... به اينجام نگـاه كـن    ... ببين برندي!...   :سرگرد

بيني؟ چيزي كه ننوشته برندي، ها؟! ... ننوشته  مي چيزي ]دهد مي
  احمق يا چيزي؟

  جسارته ...  :برندي
  نوشته برندي؟!اي  چيز كوفتينه نه! فقط بگو،   :سرگرد
  خير قربان.  :برندي
پس تو چطور به اين نتيجه رسيدي كه من يه احمقم؟ ... ها؟ ...   :سرگرد

نترس بگو برندي چطور؟ راحت باش برنـدي ... گفـتم راحـت    
  باش!

بـا  [قربان راستش بيشتر از روي حركات و طرز حـرف زدنـو ...     :برندي
 ]شود مي روبرو نگاه سرگرد

  ديگه راحت نباش برندي.  :رگردس
  چشم قربان.  :برندي
آخــه تــو پــيش خــودت فــك كــردي كــدوم احمقــي ممكنــه     :سرگرد

  جاكفشيشو بذاره بيرون از خونه؟!
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  خيليا قربان.  :برندي
  گفتم ديگه راحت نباش.  :سرگرد
ذارن  مـي  اكثر مردم جاكفشيشـون رو  الان نه جدا عرض كردم،  :برندي

  .قربان در بيرون از خونه پشت
 ؟گزارش پرونده رو چي ميگـي  بيرون از خونه، بيرون از خونه،  :سرگرد

 خـواي بگـي مـا دروغ    نمـي  ها؟! چـي ميگـي برنـدي؟! تـو كـه     
گــيم برنــدي، هــا؟! مــا، مــأموران دولــت، مــأموران دولــت   مــي

  .گن برندي، هيچوقت نمي هيچوقت دروغ
  جسارتا تو گزارش دقيقا چي اومده قربان؟  :برندي
نون، يعني تو، كنـار در، كنـار   ظتو پرونده به وضوح ذكر شده م  :دسرگر

  جاكفشي رؤيت شده برندي.
  خوام، دقيقا همينو نوشته قربان؟! مي عذر  :برندي
  خواي بيا خودت ببين ... بيا، بيا ... مي آره اصلا  :سرگرد

آيد تا پرونده را بررسـي كنـد، حـال    ميبرندي با دعوت سرگرد پيش[  
كنند، با  مي و به پرونده نگاهاند  ميز، وسط، كنار هم ايستاده هر دو پشت

يي روي لـب هـر   هـا  خنـده  پرونـده اشارة برندي به مواردي نا معلـوم در  
خواننـد يـا    مـي  نشيند، مثل اينكه بجاي پرونده، دارند جـك  مي دويشان

تـا قهقهـة هـر دو     ها بينند، اين اشارات و خنده مي تصاوير خنده داري را
 ]رود مي د نا معلوم در پرونده پيشبر موار

  قربان![با خنده]   :برندي
  برندي! [با خنده]   :سرگرد
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خب اينكه فقط نوشـته كنـار جاكفشـي رؤيـت      [همچنان با خنده]  :برندي
  .شده قربان، ننوشته بيرون يا داخل خونه

... معلومـه جاكفشـي    ماننـد]  مي [با نگاه جدي سرگرد هر دو از خنده  :سرگرد
  .ذارن داخل خونه نه بيرون مي رو

  باور بفرمايين ما خودمون جاكفشيمون بيرون خونست.  :برندي
[تمـاس  خوام ديگه يه كلمـم بشـنوم ...    نمي خب شما احمقين ...  :سرگرد

  اما هافمن واحد ارتباطات، اما هافمن واحد ارتباطات ... با اما]
سـوپ سـبزيجات كليديـه،    ... جعفري واسه خوش عطـر شـدن    :اما هافمنصداي

  الان كه همه رو ...
  ... سركار هافمن ...  :سرگرد
  د كردي، بريزشون تو قابلمه ...ر... خُ :اما هافمنصداي

  ... !اما ... !... اما  :سرگرد
  كم آبم ... يه لحظه، يه لحظه ... سرگرد! يه ... :اما هافمنصداي

  يه سؤال داشتم. سركار هافمن ... اماي عزيز ...  :سرگرد
  دربارة سوپ سبزيجات؟! :اما هافمنصداي

دربارة جاكفشي ... اماي عزيز، شما جاكفشـي خونـه رو داخـل      :سرگرد
  ذارين يا بيرون خونه پشت در؟ مي خونه

  خب اصولا جاكفشي ... :اما هافمنصداي
رون خونه كنم فقط با داخل يا بي مي ... نه، نه، اما، اما ... خواهش  :سرگرد

اكثر مردم كنه  مي جواب بده، چون آغايي كه اينجا نشسته ادعا
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  ذارن، احمقانه نيست؟! مي جاكفشيشون رو بيرون خونه
  كدوم آقا ادوارد؟ :اما هافمنصداي
  بنده رو ميگن سركار خانم.  :برندي

  اوه، بله ... اما هافمن. :صداي اما هافمن
  مارلون برندي.  برندي

  مارلون برندي معروف؟! :هافمنصداي اما
خير سركار خانم، فقط شـباهت اسـميه، برنـدي مـث نوشـيدني        :برندي

  برندي.
  همديگه رو ملاقات كرده بوديم.اي  كاش جاي ديگه :صداي اما هافمن

  كاش.  :برندي
  اما لطفا جواب سؤال منو بده!  :سرگرد

  سرگرد؟! :صداي اما هافمن
  يتون رو ...شما جاكفشي كوفت  :سرگرد

ذاريـم بيـرون خونـه،     مـي  آها، آها، ما جاكفشـي كوفتيمـون رو   :صداي اما هافمن
خواستم بيام سر كار با يه دسـتم   مي پشت در ... همين امروز كه

كفشمو از جاكفشي برداشتم و با اون يكي دستم يه بوس واسـه  
خــورد  مــي جيكــوب كوچولــو كــه داشــت ســوپ سبزيجاتشــو

ميره واسه سـوپ   مي وني ادي، قربونش برمد نمي فرستادم، آخه
ســبزيجات، بعــدم ازش خــداحافظي كــردم و اومــدم ســر كــار، 
خداحافظ جوجوي مامان، خداحافظ گوگول مامان، خداحافظ 
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  كند] مي [سرگرد قطع ...
  ديدي گفتم قربان؟  :برندي
ذاريم داخل خونـه نـه بيـرون     مي در هر حال ما جاكفشيمون رو  :سرگرد

  برندي.
  من كه دم خونة شما ديده نشدم قربان!  :نديبر

آره برندي، چون اگه اون دور و بـرا آفتـابي شـي ميـدم درسـته        :سرگرد
  پوست كوفتيتو بكنن برندي.

  قربان!  :برندي
  برندي!  :سرگرد
 الان كه بـه ايـن نتيجـه رسـيديم جاكفشـي بيـرون خونـه بـوده،          :برندي

  تونم برم قربان؟! مي
  تيجة احمقانه رسيدي برندي؟!كي به اين ن  :سرگرد
  همين چن لحظه پيش قربان.  :برندي
ي خـودت تـو   هـا  خيلي بيخود كردي برندي، چـون طبـق گفتـه     :سرگرد

از تـر   پرونده فقط ذكر شده توي كوفتي، كنار جاكفشي كوفتي
خودت رؤيت شدي، بيرون يا داخل خونش هنوز معلوم نيسـت  

ريم برنـدي، كـه مـن    برندي، پس بيا با هم يـه نتيجـة ديگـه بگي ـ   
خندم  مي كنم و بعد به ريش تو مي مكان دقيق جاكفشي رو پيدا

  برندي.
  من كه ريش ندارم قربان.  :برندي
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  خندم برندي. مي و بعد به قيافة تو  :سرگرد
  ايدتون چيه قربان؟  :برندي
  كه بشينم و هي به قيافت بخندم برندي.  :سرگرد
  جاكفشي قربان؟  :برندي
واحد ارتباطـات، ريتـا    كند، پس از نگاهي به پرونده] مي ي فكر[كم   :سرگرد

  آرنوفسكي سرباز رو بفرس تو.
[پس از چندي سكوت و گره نگاه برندي و سرگرد به هم، سـرباز ريتـا     

بـر   شود؛ كلاهخود و لبـاس نظـامي دارد و تفنگـي    مي آرنوفسكي وارد
احتـرام  حـس؛   بـي  روح و بي دوشش آويزان است، در چهره و در كلام

  ايستد] مي گذارد و وسط ميز، بين سرگرد و برندي مي نظامي
  آزاد سرباز.  :سرگرد

  سرباز، گوش به فرمان. :سرباز آرنوفسكي
  اين گزارشو تو نوشتي سرباز آرنوفسكي؟  :سرگرد

  سؤال سرباز، پيدا شدن مورد مفقود پرونده؟ :سرباز آرنوفسكي
ال جواب بدي؟ اين گزارشو تو كجا بهت ياد دادن سؤالو با سؤ  :سرگرد

  نوشتي؟
  سرباز شرمسار، گزارش نوشتة سرباز. :سرباز آرنوفسكي

خوبه سرباز، ابهاماتي در رابطه با پرونده و گـزارش ذكـر شـده      :سرگرد
هست كه نياز به ابهام زدايي داره، هر چند حدسـياتي از سـمت   
ــي ايــن    مــن وجــود داره كــه از صــحت قضــيه دور نيســت، ول

  بايد به اثبات برسه سرباز.حدسيات 
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  سرباز، آمادة ابهام زدايي. :سرباز آرنوفسكي
قبل از پاسخ گويي به اين قضايا و ابهامات، يه سؤال شخصي از   :سرگرد

  خودتون داشتم سرباز آرنوفسكي.
  سرباز، آماده به پاسخ گويي. :سرباز آرنوفسكي

.. چه اسـم زيباييـه   سرباز آرنوفسكي، يا بهتره بگم ريتاي عزيز .  :سرگرد
  اين ريتا ... شما توي خونتون جاكفشي كه داريد؟

  خونة سرباز، ميدون جنگ. :سرباز آرنوفسكي
كـنم ...   مـي  آفرين ريتا، آفرين ... روحية جنگنـدت رو تحسـين    :سرگرد

اي  گم، تو خونه مي ولي جدا از وظيفة سربازي، تو خونة خودتو
  كني. مي كه با خونوادت زندگي

  خونوادة سرباز، اسلحة سرباز. :ز آرنوفسكيسربا
  احسنت، آفرين، ميدم بهت ترفيع درجه بدن ريتا ...  :سرگرد

  ترفيع درجة سرباز، پيروزي در ميدان نبرد. :سرباز آرنوفسكي
خب، خب آرنوفسكي، برگـرد سـر سـؤال اولمـو درسـت و بـا         :سرگرد

  انديشه، مطابق زندگي شخصيت جواب بده.
  تنها زندگي سرباز، راه و روش سربازي ... :كيسرباز آرنوفس

اگه يه كدوم از اين شعارا رو يه بار ديگه تكـرار كـردي، ميـدم      :سرگرد
 كشـونمت، بعـد   مـي  خلع درجت كنن، بعـد بـه دادگـاه نظـامي    

ندازمت جلوي جوخه آتيش، بعدم خودم بـا دسـتاي خـودم     مي
بـه   زنـم، بلايـي   مـي  تو اون لباس سربازيت زنـده زنـده آتيشـت   
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سرت ميارم كه مرحـوم هيتلـر، بـه زبـون آريـايي بـرات دشـتي        
بخونه، خب يابو! شتر! يه جاي كوفتي هست كه شب به شب تو 

  بغل اون اسلحت كپتو بذاري، اون جاي كوفتي كجاست؟
  سربازخونه. :سرباز آرنوفسكي

اي بميري، جاكفشي همون سربازخونه كجاي كوفتيشه؟ داخل   :سرگرد
  يرونش؟سربازخونس يا ب

  داخل سربازخونه. :سرباز آرنوفسكي
آهااا! ... ديدي؟! ... ديـدي؟! ... چـي بهـت     پـرد]  مي [با شادي بالا   :سرگرد

  گفتم؟ چي بهت گفتم؟!
  دو به نفع شما قربان. –دو  [نگاه سرگرد]دو مساوي  –دو   :برندي
ا از حالا سرباز، لطف [به سرباز آرنوفسـكي] پس چي كه به نفع ما؟!   :سرگرد

ذاره بيـرون خونـه؟    مي اين آقا بپرس، كدوم احمقي جاكفشيشو
  پوف، بيرون خونه.

  نام سرباز، ريتا آرنوفسكي. [به برندي]اطاعت توسط سرباز  :سرباز آرنوفسكي
  مارلون برندي.  :برندي

  سؤال سرباز، مارلون برندي معروف؟! :سرباز آرنوفسكي
يه، برنـدي مـث نوشـيدني    خير سركار خانم، فقط شـباهت اسـم    :برندي

  برندي.
  اي كاش سرباز، ديدار با آقاي برندي در جايي ديگر. :سرباز آرنوفسكي

  ...كاش   :برندي
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ذاره  مـي  كـدوم احمقـي جاكفشيشـو   [بـا لحـن سـرگرد]    نقل قول  :سرباز آرنوفسكي
  بيرون خونه؟ پوف، بيرون خونه.

  خيليا.  :برندي
  نون، خيليا.جواب مظ [به سرگرد] :سرباز آرنوفسكي

 خب ريتا جان، حالا مونده ضربة نهاييو به برندي بزنيم، درسـت   :سرگرد
تو گزارشات قيد شـده، مظنـون، آقـاي     گم برندي؟ سرباز، نمي

مارلون برندي، حين رسيدن ماموران دولـت، يعنـي شـما، كنـار     
در، كنار جاكفشي ديده شـده، بيـرون يـا داخـل خونـه بـودنش       

ن نتيجه رسيديم كه تمـام آدمـاي عاقـل    معلوم نيست؛ الان به اي
ــدي   مــي جاكفشيشــون رو كجــا ــه، ولــي برن ذارن؟ داخــل خون

منكــرش ميشــه، ولــي برنــدي ميگــه داخــل خونــه نبــودم، يعنــي 
جاكفشي پشت در بيرون خونه بوده؟! خب بايد اين احتمـال رو  
هم داد كه صاحب خونة بيچـاره هـم جـزء آدمـاي نخـود مغـز       

گزارشو كامل كنـي سـرباز، جاكفشـي    خوام اين  مي بوده، حالا
  رو داخل خونه ديدي يا خارج از خونه؟

  نگرد؛ پس از چندي سكوت]مي ماتاي[به گوشه :سرباز آرنوفسكي
  كني؟! مي آرنوفسكي داري چيكار  :سرگرد

ســرباز در حــال بــه يــاد آوري وقــايع ... ســرباز آمــادة بــازدهي   :سرباز آرنوفسكي
ــوردي مشــكوك ازاطلاعــات ... شــنيدن گــزارش   ــي م ســيم  ب

دقيقه، رسيدن به ساختمان گـزارش شـده    21:42خودرو ساعت 
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از » اوپــا گانگنامســتايل«دقيقــه، شــنيدن آهنــگ  21:50ســاعت 
دقيقه، رسيدن به طبقـة دوم   21:52واحدي در طبقة اول ساعت 

و ديــدن مظنــون فعلــي، آقــاي مــارلون برنــدي، كنــار در، كنــار 
  ...دقيقه  21:53جاكفشي، ساعت 

  خب؟  :سرگرد
خب همـين ديگـه قربـان، رسـيده و مـن و جاكفشـي رو بيـرون          :برندي

  خونه، تو راهرو ديده قربان.
ي مظنون فعلي، آقـاي مـارلون برنـدي توسـط     ها رد كردن گفته :سرباز آرنوفسكي

  سرباز.
  خب آها، يعني داخل خونه ديديش، يعني جاكفشي تو بوده.  :سرگرد

سرباز خير، رسيدن و ديدن مظنون فعلي، آقـاي مـارلون    جواب :سرباز آرنوفسكي
  دقيقه. 21:53برندي، كنار در، كنار جاكفشي، ساعت 

  خب اين يعني جاكفشي كوفتي كجاي خونه بوده؟  :سرگرد
  دارن ميگن ديگه قربان، اسمي از داخل خونه نميارن.  :برندي
بــين خفــه شــو برنــدي، اســمي هــم از خــارج خونــه نيــاورد ... ب   :سرگرد

ــار ديگــه ازت  ــه ب ــي آرنوفســكي، ي ــي پرســم، م ــام  م خــوام تم
ي كـوفتي مغزتـو بـه خـط كنـي و بـه يـاد بيـاري ايـن          هـا  سلول

  جاكفشي كوفتي رو كجاي اون واحد كوفتي ديدي؟
... رسيدن و ديدن مظنون فعلي، آقاي مارلون برندي، كنـار در،   :سرباز آرنوفسكي

  دقيقه. 21:53كنار جاكفشي ساعت 
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  ... خب؟ شرح بقية مشاهدات.  :سرگرد
  تنها مشاهدات سرباز، رسيدن و ديدن مظنون ... :سرباز آرنوفسكي

  سرباز، گورتو از اينجا گم كن تا بعد به حسابت برسم.  :سرگرد
  اطاعت توسط سرباز. :سرباز آرنوفسكي

  سرباز، يه لحظه صبر كن.  :سرگرد
  اطاعت توسط سرباز. :سرباز آرنوفسكي

كـنم خـانم    مـي  آرنوفسكي، گمون ] سربازكند مي ه پرونده نگاه[ب   :سرگرد
  واتسون هنوز حضور داشته باشن!

  بله قربان. :سرباز آرنوفسكي
  اما هافمن واحد ارتباطات، سركار هافمن، ارتباطات.[تماس]   :سرگرد

... آره واسه پا دردم خوبه، اصولا سوپ سـبزيجات واسـه همـه     :صداي اما هافمن
  ه، البته بهتره پاي مرغم ...دردي خوب

  خانم هافمن ... هافمن!  :سرگرد
  ... بله سرگرد ... :صداي اما هافمن

  خانم واتسون رو راهي كنيد تو اتاق.  :سرگرد
  باشه، باشه، خانم جانسون ... :صداي اما هافمن

  گفتم واتسون، واتسون ...  :سرگرد
  كند] مي [سرگرد قطعكي همين ... گفتيد واتسون، واتسون، او :صداي اما هافمن

برنــدي، فــك كــنم ديگــه وقــتش رســيده جــاي اون جاكفشــي   :سرگرد
  كوفتي رو بفهميم برندي.
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  فك كنم قربان.  :برندي
[ورود خانم واتسون، كُتي به تن دارد و كـلاه گلـداري بـر سـر، كيـف        

كـوچكي را انتهــاي ســاق دســت راســتش انداختــه و در همــان دســتش  
  كند] مي نگهداشته و با آن اشك خود را پاك دستمال سفيدي

  جناب بازپرس.  :خانم واتسون
 [سرگرد بلنـد خانم واتسون، خيلي خوش اومدين، بفرماييد لطفا.   :سرگرد

 دهد] مي شود و صندلي خود را به او مي
  جناب بازپرس، بگيد كه پيداش كردين!  :خانم واتسون

  ا اينجا يه مظنون داريم.كنيم خانم، م مي تمام تلاشمون رو  :سرگرد
  اوه ... كلمنتاين واتسون.  :خانم واتسون

  مارلون برندي.  :برندي
  مارلون برندي معروف؟!  :خانم واتسون

  خير خانم، فقط شباهت اسميه، برندي مث نوشيدني برندي.  :برندي
  همديگه رو ملاقات كرده بوديم.اي  كاش جاي ديگه  :خانم واتسون

  كاش.  :برندي
خوام دهن هر آدم كوفتي رو  مي خوام چيكار كنم؟ مي ميدونيد  :رگردس

كه يه بـار ديگـه تـو ايـن مكـان، ايـن حرفـا رو تكـرار كـرد يـا           
خودشو معرفي كرد سرويس كنم، شبيه نوشيدني برندي باشه يا 

... ببخشـيد خـانم ...   اي  شامپاين، آقا يا خانم يا هر كوفت ديگـه 
خـوام بـدونم    مـي  صـل مطلـب،  رم سـر ا  مي اي بدون هيچ مقدمه

  جاكفشي شما كجاست؟
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  جاكفشي؟!  :خانم واتسون
  بله خانم، كجاست؟  :سرگرد

  كنه؟ مي ... واقعا كمكي  :خانم واتسون
دونيد  مي خانم واتسون، خانم واتسون، به من اعتماد كنيد خانم،  :سرگرد

كارنامة كاري من چقدر درخشانه خـانم، شـخص خـودم، مـن،     
ي،سرگرد ادوارد هدونيد چه تعداد پرونـدة حـل شـده     مي لي د

  تو اين كشور به نام من ثبت شده خانم؟
  چه تعداد آقاي بازپرس؟  :خانم واتسون

  تعداد قابل توجهي خانم!  :برندي
خوام يه سؤال سـاده   مي تعداد قابل توجهي خانم! ... الان ازتون  :سرگرد

  رو جواب بدين، جاكفشيتون كجاست؟
  ... حتما بايد خونمون باشه.  :خانم واتسون

چون خونة ما كه نيست  [به برندي]حتما بايد خونتون باشه خانم،   :سرگرد
  برندي.

  خونة ما هم كه نيست قربان.  :برندي
  سرباز آرنوفسكي، تو سربازخونه هم كه نيست، ها؟!  :سرگرد

  كنه تو سربازخونه هم باشه. نمي سرباز گمان :سرباز آرنوفسكي
گيريم جاكفشي شما خونة خودتونه! ...  مي الي شد! پس نتيجهع  :سرگرد

  كجاي خونست؟
  ...  :خانم واتسون
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بذاريد اينطوري بيان كنم، داخل خونه كنار دره يا بيرون خونـه    :سرگرد
  پشت در خانم؟

  ... اما آخه ...  :خانم واتسون
  گفتم بهم اعتماد كنيد خانم!  :سرگرد

    
  آقاي بازپرس. من نميدونم  :خانم واتسون

الانه كه ديگه پاك رد بدم برندي، خونة شما خانم، خونـة شـما     :سرگرد
  كنيد خانم. مي كه توش زندگياي  و آقاي واتسونِ ... خونه

  دونم آقا، آخه من يه هفته اس خونه نبودم. نمي باور كنيد من  :خانم واتسون
  چي؟!  :سرگرد

، مـنم وسـايلمو جمـع كـردم و     منو آقاي واتسون دعوامون شـد   :خانم واتسون
  رفتم خونة مادرم، يه هفتس اصلا خونه نبودم.

  آخه چرا خانم؟!  :سرگرد
  چي چرا؟  :خانم واتسون

  چرا بايد خونتو ترك كني بري پيش مامان جونت؟!  :سرگرد
يعني چي آقاي بازپرس؟! تو زندگي زناشويي گاهي نيازه جمع   :خانم واتسون

  كني بري آقا.
  چي بشه خانم؟!كه   :سرگرد

  واه! ... كه بيان نازتو بكشن جناب بازپرس.  :خانم واتسون
  كدوم احمقي اين نظرية صد من يه غازو قبول داره؟  :سرگرد
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  قربان، خيليا قربان.  :برندي
  برندي، ببند برندي.  :سرگرد
  بله قربان.  :برندي
ل از اون خانم واتسون، شما يه هفته خونه نبودي، باشه، قبول، قب  :سرگرد

ــاد جاكفشــي رو كجــا    ــادت بي ــد ي ــه چــي؟ بلاخــره باي ــه هفت  ي
  ذاشتين. مي

آخه ... دعواي ما سر همين چيزاي كوچيـك بـود، موهـاي تـه       :خانم واتسون
ريــش روي صــابون، دمپــايي خــيس توالــت، همزمــاني پخــش  

  مسابقات فوتبال و آشپزي، جاي جاكفشي و از اين چيزا.
يد كوچيك؟ اينا ميتونه اساس خانواده رو گ مي شما به اين چيزا  :برندي

  به هم بريزه.
تـونم بگـم دقيقـا بيـرون بـوده يـا        نمي در هر حال متاسفم، واقعا  :خانم واتسون

 داخل، چـون هـر دفعـه يـا آقـاي واتسـون جاكفشـي رو بيـرون        
ذاشتمش، آخـرين بـاري هـم كـه تـو       مي ذاشت يا من داخل مي

يم يـا وسـايل خونـه    خونه بودم يادم نيست سر چـي دعـوا داشـت   
  دقيقا كجا بودن.

  حتي جاكفشي؟  :سرگرد
  حتي جاكفشي.  :خانم واتسون

  ... عجب گرفتاري شديم قربان.  :برندي
عجب گرفتاري شديم برندي ... سرباز آرنوفسكي بگـو مـأمورا     :سرگرد



 ياجتماع يها نمايشنامه/  438

جرم و چك كـنن ببيـنن جاكفشـي كجـاي      برگردن سر صحنة
  اون خونة كوفتيه.

نظر سرباز، صحنة جرم دسـت خـورده توسـط مـأمورين و غيـر       :سرباز آرنوفسكي
  قابل تشخيص بودن جاي قبلي وسايل.

امـا هـافمن واحـد ارتباطـات،      [برقـراري تمـاس]  خداي بزرگ ...   :سرگرد
  واحد ارتباطات كوفتي!

  ... سوپ سبزيجات ...  :اما هافمن
  خانم هافمن!  :سرگرد

  ... آقاي هلي دي!  :اما هافمن
هر جنبندة كـوفتي   كنيد، يقة مي ي كوفتي اعلامها به تمام واحد  :سرگرد

رو كه تو ساختمونِ چسبيده به طلا فروشي كوفتي كشيش جان 
دونـن ايـن جاكفشـي     نمـي  و برادران هسـت رو بگيـرن و ببيـنن   

كـنم سـاختمون چسـبيده بـه طـلا       مـي  كوفتي كجا بوده، تكـرار 
لة ران، يـا  فروشي كوفتي كشيش جان، نه كشيش ران، يـا كشـا  

حتي ساق پا، يا قوزك كوفتي پا، اصلا ربطي به پا نداره خـانم،  
... آخـه يكـي نيسـت بگـه ايـن       كند] مي [قطعكشيش جان، جان 

جاكفشي كجا بوده؟ ... شما سه تا، شما سه تا ... همة اين قضايا 
دونـي مـن    مـي  زير سر شما سه تاس ... اول تو برنـدي، اول تـو،  

 ! كه تو اونقـدرام كـودن نيسـتي، فكـر    كنم برندي؟ مي چي فكر
كنم همه چيو ميدونيو لال موني گرفتي، ولي من كلمـاتو از   مي
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كشم بيرون برندي ... هيسسس نه حـرف نـزن    مي اون حلقومت
سپارم جـوري پـدرتو در بيـارن     مي ... بعد تو سرباز آرنوفسكي،

اشياء كـوفتي ايـن    كه نخود جهش نيافتة توي سرت جاي تموم
ي خاكي رو به ياد بسپاره، و بعد شما خـانم واتسـون،   كرة كوفت

دونيـد نظريـة روانشناسـانة مـن در رابطـه بـا        مـي  خانم واتسـون، 
زندگي زناشويي چيه خانم؟! كه بريـد بـه درك خـانم ... بـاور     
كنيــد نظريــة مــن همينــه، كوتــاه و مختصــر، همينــو ســر لوحــة  

يـادتون   زندگيتون كنيد، بقيه رو بريزيد تو توالت، سـيفونو هـم  
  نره، بريد به درك خانم، به درك ...

كنند و چند ديالوگ زيـر را  مي[در اين لحظه همه شروع به حرف زدن  
كنند تا شـلوغي و همهمـه بـر صـحنه      مي تا ورود قاضي همه با هم اجرا

  حكمفرما شود]
قربــان، ملاحظــه بفرماييــد تقصــير مــن نيســت، جــاي جاكفشــي   :برندي

قربان، يعني اصلا از كجا بايد بدونم  دونم مي كجاست؟ من چه
قربان، اين خانم واتسون بـودن كـه خونشـون رو تـرك كـردن      
قربان، البته قابل دركه، تـه ريـش روي صـابون، دمپـايي خـيس      
توالت، واي واي، اين يكي، اين يكي، همزماني پخش فوتبال و 

تـونم بـا زنـم متاركـه كـنم       مـي  برنامة آشپزي، من سر اين يكي
ا حتي خفش كنم، ولي بين خودمون باشه من اصـلا زن  قربان، ي

  ...ندارم قربان، نه كه كسيو اصلا ندارم 
آقاي بازپرس، لحن شما يكم از ادب دور بود آقـا، يكـم بيشـتر      :خانم واتسون
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از يكم، ولي بذاريد بهتون بگم زنـدگي زناشـويي يعنـي همـين     
آقـاي   نظريات آقا، واقعا گاهي نيـازه بـذاري بـري، بـري ببينـي     
كنه  مي واتسون مسابقة فوتبال يا گلف يا رالي شو بخاطر تو ول

و بياد دنبالت يا نه، ضمن اينكه بـه آقـاي برنـدي هـيچ ارتبـاطي      
نداره كه چرا خونمو ول كردم، بايد بـه عرضـتون برسـونم كـه     
آره، آقاي واتسون هميشه ميومد دنبالم، معمولا با يه شاخه گـل  

  به نظرتون شاعرانه نيست؟! ...رز آبي، واي جناب بازپرس 
تنهــا يــاد آوري ســرباز، رســيدن و ديــدن مظنــون فعلــي، آقــاي  :سرباز آرنوفسكي

دقيقه ...  21:53مارلون برندي، كنار در، كنار جاكفشي، ساعت 
تنهــا يــاد آوري ســرباز، رســيدن و ديــدن مظنــون فعلــي، آقــاي 

 ه ...دقيق 21:53مارلون برندي، كنار در، كنار جاكفشي، ساعت 
 ... زير سـر شـما سـه تاسـت، شـما سـه نفـر، داريـد منـو دسـت            :سرگرد

خـوام، نـه چيـز     مـي  ندازيد، من فقط جاي اون جاكفشـي رو  مي
ذارم همتون بريـد، بريـد    مي ديگه اي، فقط جاي جاكفشي، بعد

ديگه هم پيداتون نشه، فقط بهم بگيد جاكفشي كجا بوده، فقط 
  خوام بدونم ... مي همينو

شود و ورود قاضي القضـات و متـرجمش همهمـه را     ميان در باز[ناگه  
كنـد، سـرباز آرنوفسـكي و سـرگرد      مي يكباره به سكوت محض تبديل

زند، قاضي  مي گذارند و همه سر جاي خود خشكشان مي احترام نظامي
كه پيرمـردي فرتـوت و لاغـر و نحيـف اسـت در اوج نـاتواني بـا كُتـي         

قرمز روي ويلچرش وا رفته و متـرجم   مشكي، پيراهني سفيد و كراواتي
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كـم سـن و سـال اسـت بـا كـت و لبـاس و كراواتـي         اي او كه پسر بچه
كند (مترجم قاضي به نـوعي زبـان    مي همانند قاضي ويلچر او را هدايت

قاضي است، قاضي كه به علت پيري و ناتواني بيش از حد، توان سـخن  
 بچـه (متـرجم) انتقـال   گفتن ندارد، با ايما و اشاره سـخنانش را بـه پسـر    

دهد و پسر بچه هم به ديگران) مترجم با هدايت ويلچر قاضـي پـس    مي
زنـد و آخـر سـر     مـي  وقفه به دور حاضـران در اتـاق دوري   بي از ورود،

 از برنـدي، رو بـه تماشـاچيان   تـر   سمت در ورودي، جلوي صحنه، جلـو 
هـد (از  د مـي  ايستند، قاضي با اشاراتي سخناني را به پسر بچـه انتقـال   مي

دهد و ايـن   مي اين پس، قبل از هر ديالوگ مترجم قاضي اشاراتي انجام
دارد، با اسـتفاده   مي گيريم) مترجم قدم بر مي را در شرح صحنه فاكتور

  ايستد ...] مي رود و روبروي سرگرد مي از صندلي برندي به روي ميز
قـوارة  مردك بد  زند] مي [به سرگرد سيليقاضي القضات ميفرمان   :مترجم

ك، مجنـون هـر صـحرا، دسـت       سست عنصر، كوته فكر، مليجـ
دست كردنِ همچون موجود قزميتـي بهـر چيسـت؟ پاسـخ ايـن      

  شد يا نه؟ دايپ تعلل گران چيست؟
قاضي بزرگوار، سپرديم تيم تجسس شواهد و مدارك و خوب   :سرگرد

خـواهيم رسـيد؛ شـخص خـودم،     اي  بررسي كنن، حتما به نتيجه
ايشـون  تـر   رد هلي دي، قول ميدم هر چه سريعمن، سرگرد ادوا

  رو پيدا كنيم.
خـرد،   بـي  سبك عقل،[سيلي به سرگرد] فرمان  مي قاضي القضات  :مترجم

پادشاه دارالمجانين، شواهد و مدارك سيري چنـد؟ ايشـان خـر    
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كدام بيابانيست؟ مكدر شدن خاطر ما از مجهـول مانـدن مكـان    
  جاكفشيست!

بله، باور كنيد قاضي جان ايـن جاكفشـي دهـن منـو      هااا! ... بله،  :سرگرد
  صاف كرده ... ولي جسارتا، شما از كجا فهميديد؟!

دهـد، بـه سـمت     مـي  سمت راست را نشان[فرمان  مي قاضي القضات  :مترجم
وظيفـة واحـد   اي  نـاقص الخلقـه، گمـان بـرده     زنـد]  مي چپ سيلي

ارتباطات فقط پاسخ دهي به توي منهوس است؟! خبرت هست 
كان مجهول اين جاكفشي بحـران اول كشـوري شـده؟! هـيچ     م

فهمت هست ملت و دولت چشم بـه جعبـة پردازنـدة نمـايش و     
خبـر  اي  تـا پـدر مـرده   انـد   گوش به جعبة پردازندة صدا دوختـه 

داخل يا بيرون بودن جاكفشي را بدهد؟! ... مقامات رسـما ايـن   
ال تـو را  تا از نزديـك اعم ـ اند  كرده 1235حقير را ناظر بر اتاق 

  به نظاره بنشينم.
  موضوع به مقاماتم رسيده؟!  :سرگرد
نه ديگه نگفت اينجـا   ترسد] مي [سرگردفرمان  مي قاضي القضات  :مترجم

 هـا  گوييم خبـر اول تمـام خبرگـزاري    مي فرمان، ابله، مي بزنم ...
 شده ايم، موضوع، موضوع امنيت مليست، باز تو سـخن گـزاف  

فرمان، هر  مي گفت اينجا بزنم ... ايضا زند] مي [سيليگويي؟!  مي
بايست، داخـل يـا بيـرون بـودن جاكفشـي هويـدا        مي چه زودتر

شود، در كابينة مركزي هم به شور نشستيم و رأي گيـري شـد،   
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 كه مقامات و ماموران و دولتيان جاكفشي خود را كجاي خانـه 
نصـف  -نهند، داخل يـا بيـرون؟ در آخـر مسـاوات و نصـف      مي

وخامت وضع افـزود، بنـي آدمـي هـم نيسـت ايـن        بودن آراء بر
را اش  ابلهان را مؤاخذه كند كه كـدام انسـان پويـايي جاكفشـي    

  نهد؟ مي داخل خانه
نهيـد، بـا    مي ... جسارتا پس شما هم جاكفشيتون رو بيرون خونه  :سرگرد

اين حال، شما و برندي و خانم هافمنِ ارتباطات يه نظـر داريـد،   
  ه نظر.منو سرباز آرنوفسكيم ي

جســارته آقــاي قاضــي، البتــه جنــاب ســرگرد مــنم بــا گذاشــتن   :خانم واتسون
  جاكفشي توي خونه موافقم.

سـه بـه   -سـه [سيلي مترجم] سه مساوي -عالي شد، الان شديم سه  :سرگرد
  نفع قاضي اينا.

فرمان، اين همه سخن بيهود بس است ديگر،  مي قاضي القضات  :مترجم
دانيد بـا چرنـد    مي يد، چاره اي! ...انديشه كناي  بس است! چاره

  گوييتان چه مقدار از وقت را وداع گفته ايد؟
  مقدار قابل توجهي قربان. ][به قاضي   :برندي
  برندي!  :سرگرد
  قربان!  :برندي
 خب قربونتون برم شما مشاهده بفرماييـد، خـانم واتسـون كـه قهـر       :سرگرد

  ...خونه نيستنرشون ميشن و يه هفتست كنن و راهي خونة ماد مي
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  قهر كه نه جناب قاضي، تكنيك زندگي زناشويي ...  :خانم واتسون
سرباز آرنوفسكي هم كه خير سرش گزارششو نـاقص نوشـته و     :سرگرد

  الانم كه فراموشي گرفته...
  ... ها عادي شدن خطاي انساني، بين سرباز :سرباز آرنوفسكي

جاكفشي بوده، نه داخـل  يه مظنونم داريم كه فقط ميدونه كنار   :سرگرد
گـم   نمـي  خونه، نه بيرون خونه، فقـط كنـار جاكفشـي، درسـت    

  برندي؟
  درست ميگيد قربان.  :برندي
  جاني اريكسون قاضي. [به برندي]فرمان  مي قاضي القضات  :مترجم
  ... مارلون ...[نگاه به سرگرد]    :برندي
ا مـارلون  مارلون برندي قاضي عزيـز، برنـدي، هـيچ ارتبـاطيم ب ـ      :سرگرد

ــدي، مــث     ــميه، برن ــباهت اس ــداره، فقــط ش ــروف ن ــدي مع برن
همـو  اي  نوشيدني برندي ... به هر حال كاش هممون جاي ديگه

  ملاقات كرده بوديم.
  كاش.  :سرباز آرنوفسكي خانم واتسون،برندي، 
فرمــان،  مــي فرمــان، كــاش، و ايضــا اضــافه مــي قاضــي القضــات  :مترجم

بر اين عقدة سخت اسـت، تـا   آرزوي دل رحيم ما نيز گشايشي 
امنيت و آرامش مجددا سرلوحة اين آب و خـاك گـردد و مـا    
نيز از فرط زنده دلي، در طبيعتي بكر، در كنار سوسن و نرگس 
و نسترن، با خويش انداز تصويري بيندازيم ... گلهاي سوسـن و  
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 نرگس و نسترن ... پس به فكري كه در سر داريم، جامـة عمـل  
تي نكو در خاطرمان هست كـه دسـتي بـر    پوشيم، كهن دوس مي

 طراحــي خانــه و لــوازمش دارد، اكنــون تماســي بــا وي حاصــل
  كنيم تا شايد فرجي شود. مي

  ممنونم جناب قاضي، ممنونم.  :سرگرد
[مترجم ضمن اينكـه نـزد   قاضي القضات فرمودن.  [سيلي به سرگرد]  :مترجم

 اي و شماره قاضي برميگردد، تلفن همراهي از جيب كتش بيرون آورده
فرمـان، سـلام چطـوري؟! ... خـوبي      مي قاضي القضات گيرد] مي

خانم وينسنت؟ ... قربان شما ... ممنـونم ... قربـان شـما ... آقـاي     
وينسنت چطورن؟ خوبه حالشون؟! ... مسافرت؟ ... بسـلامتي ...  
بسلامتي ... بله ... بله ... قربان شما ... منم كارو گرفتـاري ... آره  

. بد موقع كه مزاحم نشدم ... قربان شـما ... قربـان ... نـه،    ديگه ..
نه، فقط يه سوال داشتم ... يه سوال ... آره ... مـيگم ... مـيگم ...   
جــان؟! ... چــي؟! ... آره، آره ... شــما لطــف داريــد ... مرســي،  
ممنونم، فداي شما ... بله، بله ... بلـه كوچولـوي مـا هـم بـه دنيـا       

كوس ... اسمشو گذاشتيم مـاركوس ... بلـه ...   اومد ... بله ... مار
شه اگه بگـم ...   نمي حالا يه چيز بگم ... يه چيز بگم ... باورتون

من خودم صبح يكشنبه متوجه شده ماركوس دنيا اومده ... باور 
دونم ... آخه كدوم آدم  مي بفرماييد ... بله، صبح يكشنبه ... آره

ي ... شـد ديگـه ... بـاور    ... كـدوم آدم عـاقل  كنـه   مي عاقلي باور
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بفرماييد ... ميگم بـاور بفرماييـد ... جـان؟ ... اه؟! ... نـه بابـا؟! ...      
يعني ... يعني دختر سناتور اندرسـون بـا پسـر ... اه؟! ... نگـو! ...     

بابا ... چه دنياي بدي شـده ... چـه دنيـاي بـدي     اي  جان من؟! ...
روزي ... بلـه، بلـه   شده ... جووناي امروزين ديگه ... جووناي ام

كــنم ...  مــي متــوجم ... اي بابــا ... نــه بابــا ... نــه، نــه ... خــواهش
سرتونم درد آوردم ... نه، نه ... نه، نه ... فقط زنگ زدم حـالتون  
رو بپرسم ... حالتون رو ... قربان شما ... شما لطف داريد ... سـر  

... شـيم حتمـا ... حتمـا، حتمـا ... قربـان شـما        مي فرصت مزاحم
سلامتي شما، سلام آقا رو بسيار برسونيد ... موفق باشيد، به اميد 

آيند، متوجه  مي كند، به خود مي [مترجم قطعديدار، به اميد ديدار ... 
فرمـان،   مـي  ...خـب ... قاضـي القضـات    شـوند]  مـي  ديگر حاضران

تماس هم به جايي قد نداد، بهتـر اسـت بنشـينيم و بـه فكـر فـرو       
  از در آمد.اي  رهرويم، تا شايد چا

  ريم. مي خانما! ... برندي! ... به فكر فرو  :سرگرد
[با فرمان قاضي و سرگرد همة بازيگران بـه تقليـد از تـابلوي شـام آخـر        

گيرند و به ظاهر در حال تفكرنـد،   مي لئوناردو داوينچي پشت ميز فرمي
ــرجمش و ســرگرد ســمت راســت، خــانم واتســون، ســرباز    قاضــي، مت

برندي سمت چپ ميز را گرفته اند، در حالي كه يكـي از  آرنوفسكي و 
دو صندلي را وسط و پشت ميز، پشت بـه تماشـاگران گذاشـته انـد، در     
واقع صندلي خالي و پشت شده به تماشاچيان جاي مسـيحِ تـابلوي شـام    

كنـد تـا اينكـه     مـي  آخر است، چندي سـكوت فـرم و تـابلو را مانـدگار    
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 شكند]ميمنسكوت به تدريج با صداي اما هاف
كني؟ ... آمـاده بـاش ديگـه چيـزي نمونـده       مي ... داري چيكار :صداي اما هافمن

سوپ سبزيجاتمون درس شه... بو كن ... اوووم شكمتو صـابون  
بزن و ... يه لحظه، يه لحظه ... اوه مـن بايـد يـه چيـزي بگـم! ...      

گردم ... سرگرد هلي دي، جناب سرگرد هلي دي ...  الان برمي
  ادي ...

  واحد ارتباطات، اما ...  :سرگرد
تو اون اي  ادي، همونطور كه خواستي سپردم برن يقة هر جنبنده :صداي اما هافمن

ساختمون كوفتي هست رو بگيرن، اول به چندتا پشه برخـوردن  
بـودن و در رفـتن، بعـدم يـه گربـه هـه بـه         زكه ناكسا خيلـي فـر  

دن و ازش پرسـيدن:  تورشون خورد كه خوشبختانه يقشو چسـبي 
هي گربه! جاكفشي واتسونا تو خونه بـوده يـا بيـرون از خونـه؟     

و      ... واي ...  [ميخنـدد] بعدم گربه هه جوابشـون رو ميـده كـه: ميـ
  شوخي كردم ...

  فرماييد جناب قاضي مي سركار هافمن! ... ملاحظه  :سرگرد
ارم يـه خبـر بـد،    اوه جناب قاضي! ... خب ادي، يه خبر خوب د :صداي اما هافمن

  اول كدومو بدم؟
  فرمان، نخست پيغام نيك. مي قاضي القضات  :مترجم
  بله، اول خبر خوب.  :سرگرد

  بوده ... ميگه كه ميدونه جاكفشي كجا ها يكي از همسايه :صداي اما هافمن
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  قربان!  :برندي
  برندي!  :سرگرد

سـون، تـو سـاختمون    ... اين همسـايه، كـه مـث آقـا و خـانم وات      :صداي اما هافمن
... كنه  مي چسبيده به طلا فروشي كشيش جان و بردران زندگي

كـنم، مطمئنـه    مي كشيش جان، نه ران، ميگه كه مطمئنه، تكرار
كه تو چن روز گذشته، جاكفشـي ... بيـرون از خونـه پشـت در     

  بوده.
بـر  اي  كنند و همهمهميكنند، همديگر را بغلمي[همه به يكباره شادي  

 شود] مي پا
  آره! من كه گفتم قربان.  :برندي
  منم خوشحالم برندي، منم خوشحالم.  :سرگرد
  كنيد قربان؟! مي اوه قربان، شما داريد گريه  :برندي
  نه برندي، اشك شوقه برندي.  :سرگرد
فرمان، سپاس يزدان را كه اينگونه بـه يـاراي    مي قاضي القضات  :مترجم

  ما شتافت.
ل گزارش توسط سـرباز، رسـيدن و ديـدن مظنـون فعلـي،      تكمي :سرباز آرنوفسكي

آقاي مارلون برندي، كنـار در، كنـار جاكفشـي، بيـرون خونـه،      
  دقيقه. 21:53ساعت 

يه لحظه همـه صـبر كـنن ... آقـاي قاضـي، سـرباز آرنوفسـكي،          :سرگرد
خانم واتسون، برندي ... واحد ارتباطـات ... امـا ... اَمـا ... ديگـه     
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  شه ... و اين خبر بد هم باشه؟!چه خبري ميتونه با
اوه، آره، آره، خبر بد ... و اما خبر بد ... همسايه هه بود، سـاكن   :صداي اما هافمن

ساختمون چسبيده به طلا فروشي كشيش جان و بـرادران، جـان   
نه ران، هموني كه جاي جاكفشي رو گفـت ... يـه چيـز ديگـم     

  گفت ...
  زود باش اما، زود باش!  :سرگرد

گفت كـه ديـده چـه كسـي ... جاكفشـي رو گذاشـته بيـرون از         :اي اما هافمنصد
  [تعجب همه]خونه. 

گويي كه جاكفشـي نخسـت    مي فرمان، يعني مي قاضي القضات  :مترجم
  داخل خانه بوده است؟

  [تعجب همه]بله جناب قاضي القضات.  :صداي اما هافمن
فرمـان، آه   مـي  . يعنيفرمان، اوه، ماي، گاد .. مي قاضي القضات  :مترجم

  يزدان پاك.
  بگو اما، حرف بزن، يعني كار كي ميتونه باشه؟!  :سرگرد

بله خانم واتسون، همسايشـون   [تعجب همه]كارِ ... خانم واتسون  :صداي اما هافمن
سه روز بعد از دعواي آقا و خـانم واتسـون، وقتـي    -ديده كه دو

تسـون يواشـكي   آقاي واتسون براي خريد ميره بيـرون، خـانم وا  
سري به خونه ميزنه و هنگام خـروج، جاكفشـي رو بـا خـودش     

خـب مـن    [تعجب همه]ذارتش بيرون خونه، پشت در  مياره و مي
  برم غذام ته نگيره.



 ياجتماع يها نمايشنامه/  450

  خائن دروغگو! [به خانم واتسون]   :سرگرد
  معلومه كه دارن دروغ ميگن بازپرس عزيز.  :خانم واتسون

دهيم در سياهچالت  مي لساعه دستورفرمان، ا مي قاضي القضات  :مترجم
  افكنند.

  صبر كنيد، دروغه، افتراست، من اين كارو نكردم.  :خانم واتسون
  شاهد داريم خانم.  :سرگرد

نه، نه، برام پاپوش درست كردن، حتما كسي بـا مـن خصـومتي      :خانم واتسون
  داره جناب قاضي.

  سرباز آماده به بردن مجرم. :سرباز آرنوفسكي
  صبر كنيد ... صبر كنيد قربان ... داره يه چيزايي يادم مياد ...  :برندي
  برندي!  :سرگرد
قربان! ... آره درسته، داره يادم مياد قربان ... دقيـق يـادم نيسـت      :برندي

ي سـاختمون كنـار طـلا    ها چه ساعتي، ولي هوا تاريك بود، پله
رفتم، آروم و بيصدا، تـا رسـيدم    مي فروشي كشيش جان رو بالا

به واحد خونوادة واتسون، چن وقتي بـود زيـر نظـر داشتمشـون     
قربان، سعي كردم در خونه رو با سنجاقِ سر و يه سيخ كوچولو 
باز كنم، كه متوجه شدم من هيچوقـت بلـد نبـودم بـا سـنجاق و      

  سيخ هيچ دريو باز كنم، پس چيكار كردم قربان؟ ...
  برندي!  :سرگرد
ي آروم وارد خونـه شـدم، متوجـه    قفل درو شكستم قربـان! وقت ـ   :برندي
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آقاي واتسون شدم كه با پيژامه و چشم بند خواب رو پيشونيش 
زد، تا چشمش به من خورد، از ترس سرخ و  مي داشت مسواك

سفيد شد و دويد به سمت اتاق خوابش، خواست درو ببنده كه 
پاهامو گذاشتم بينش، بين در قربـان، بـاور بفرماييـد خيلـي درد     

بلاخره دسـتم بـه آقـاي واتسـون رسـيد و اول بـه       داشت قربان، 
تلافي درد پام، مسواكشو فرو كردم تو حلقـش، و بعـد از كلـي    
كتك خوردن و كبـودي و خـونِ روي صـورتش كليـد و رمـز      
 گاو صـندوق بغـل تختـو بهـم داد، گـاو صـندوقو بـاز كـردم و        

دونيد چه قدر پول و طلا اون تو بود؟! درست حدس زديـد،   مي
توجهي قربان، وقتي گاو صندوقو خالي كردم ديدم مقدار قابل 

آقــاي واتســون بيچــاره مــث يــه تولــه ســگ معصــوم كوچولــو  
دونيـد چيـو ديـدم     مـي  لـرزه، بعـد   مـي  موچولو رو تخـتش داره 

  دوني قربان؟ مي دوني سرباز آرنوفسكي؟ مي قاضي؟
  برندي!  :سرگرد
ونـو از  ديدم اون رذل كثيف، يه زنجير طلا گـردنش داره كـه ا    :برندي

ولـي مـن نذاشـتم، نذاشـتم      [تعجب همـه] من دريغ كرده بوده ... 
سرم كـلاه بـره قربـان! ... چـاقو رو از جيـبم بيـرون آوردمـو از        
انگشتش شروع كردم به قطعـه قطعـه كـردن بـدنش، آروم و بـا      
وسواس، گذاشتم درد تك تك نقـاط بدنشـو ببوسـه، اون حـق     

  نداشت اونجوري سر من كلاه بذاره قربان!
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  فهمم. مي ميفهمم برندي،  :سرگرد
ــه     :برندي ــدنش، تيك ــردن ب ــه ك ــه تيك ــد از تيك ــوزوندمو،  ها بع ــو س ش

  خاكسترشو ريختم تو شومينه ...
  پيدا شدن مورد مفقود شدة پروندة مورد بررسي. [به سرگرد] :سرباز آرنوفسكي

  هيسسس، داريم گوش ميديم سرباز!  :سرگرد
  نجير طلا چه شد؟!فرمان، ز مي قاضي القضات  :مترجم
كنيد چي شد قربان؟ ... بدستش آوردم، آره تو دستاي  مي فك  :برندي

من بود، زنجير طلاي من ... باور كنيـد همـة داسـتان رو دارم بـا     
كـنم، حتـي يادمـه موقـع رفـتن سـمت در        مـي  جزئيات تعريـف 

  خروجي تشنم شد و تو يه ليوان استيل آب خوردم ...
وغات از همينجا معلومه آقاي برندي، چـون ليوانـاي   هه، هه! در  :خانم واتسون

  ما همش مسيه نه استيل.
گـم،   نمـي  خير خانم، من يه آدم محترمم و به هـيچ وجـه دروغ    :برندي

  استيل بودن.
طبق مشاهدات سرباز، جـنس ليوانهـاي خـانوادة واتسـون اصـلا       :سرباز آرنوفسكي

  فلزي نبود، چيني بود.
  نبودن، همشون مسين.معلومه كه   :خانم واتسون

  تونم بهتون اطمينان بدم استيلن. مي من  :برندي
  طبق گزارش اينجانب، جنس ظروف، چيني. :سرباز آرنوفسكي

م موضـوع ليـوان رو ناديـده    يناتو مي فرمان ... مي قاضي القضات  :مترجم
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  م.يبگير
  كنيد جناب قاضي ... خب ادامه بده برندي. مي بزرگواري  :سرگرد
بله، همة اين كـارا رو مـو بـه مـو انجـام دادم و دسـت خـوني و          :برندي

خاكستريمو با حولة آقا يا خـانم واتسـون پـاك كردمـو اومـدم      
  دقيق دم در، كنار جاكفشي وايسادم.

  گفته برندي! مي پس اون همسايه ئه راست  :سرگرد
فرمان، ديگر راهي براي يـاوه سـرايي نيسـت     مي قاضي القضات  :مترجم

  اي زن.
ميدونيد چيه، آره درسته من اون جاكفشيو گذاشتم بيرون خونه   :انم واتسونخ

  سر لجبازي با آقاي واتسون ... [تعجب همه]
  آقاي واتسون بيچاره!  :برندي

آره من بودم، تـازه مـن از اينكـه جاكفشـي داخـل خونـه باشـه          :خانم واتسون
  متنفرم آقاي بازپرس، متنفرم...

  رباز آرنوفسكي، اين جاني رو ببر.بسه ديگه خانم! س  :سرگرد
رود و با او از صحنه  مي [به سمت خانم واتسوناطاعت توسط سرباز.  :سرباز آرنوفسكي

 شود، صداي خانم واتسون كم كم در بيرون رو بـه خاموشـي   مي خارج
 رود ...] مي

ــابونا رو    :خانم واتسون ــاب اون ص ــد اول حس ــي باي ــد اول اون   م ــيدم، باي رس
كردم، بعد اون دمپايي توالت  مي ي رو تو آب حلصابوناي موي

رفـتم   مـي  نداختم رو اجاق گاز تا ذوب شن، آخـر كـارم   مي رو



 ياجتماع يها نمايشنامه/  454

كـردم   مـي  پرتشـون  هـا  ي ورزشو از ليست شـبكه ها سراغ شبكه
گــه بــود كــه دوس داشــتم بكــنم بيــرون، مــن خيلــي كــاراي دي

  ...آقايون
ود و جلــوي ر مــي [متــرجم بــار ديگــر بــا اســتفاده از صــندلي روي ميــز  

  ايستد] مي سرگرد
احسنت بر تـو   زند] مي [روي شانة سرگردفرمان  مي قاضي القضات  :مترجم

[بـه  شما گوهران اين سرزمينيد زند]  مي [به شانة سرگرداي رادمرد 
[بـه شـانة   شما بيـرق بـر دوشـان درسـتكارانيد      زند] مي شانة سرگرد

گزارش موفقيـت  ايزد توانا نگهدار تو باد فرزند،  زند] مي سرگرد
تو به گوش مقامات خواهـد رسـيد و مـورد عنايـت آنـان قـرار       
خواهي گرفـت، ترفيـع درجـه از كـوچكترينِ پـاداش توسـت،       

ت كن بپذير و دعاي خيرمان را بدرقة راهتبريك خالصانة ما را 
  اي پارسا مرد، بدرود.

ــدرود قاضــي      :سرگرد باعــث افتخــاره قاضــي جــان، باعــث افتخــاره، ب
  برندي!شوند]  مي ترجم و قاضي نيز خارج[مالقضات. 

  قربان!  :برندي
ميدوني چن درصد از پروندهاي اين كشـور بـه دسـت شـخص       :سرگرد

  خودم، من، سرگرد ادوارد هلي دي حل شده برندي؟
  درصد قابل توجهي قربان.  :برندي
درصد قابـل تـوجهي برنـدي ... تـو امـروز خيلـي اذيـت شـدي           :سرگرد
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  برندي.
خيلي نه قربان، البته انجـام وظيفـة   [نگاه سـرگرد]  آره خيلي قربان   :برندي

  شهروندي خستگي نداره قربان.
  در هر حال ما وقتتو گرفتيم برندي.  :سرگرد
  نه قربان، آشنايي با شما باعث مسرته قربان.  :برندي
  برندي!  :سرگرد
  قربان!  :برندي
  برندي؟! »قربان«ميشه هي اينقد نگي   :سرگرد

  بله قربان ... قربان!  :ديبرن
  برندي!  :سرگرد
تونيـد راحـت باشـيد     مـي  [نگاه سرگرد]ميشه هي اينقد نگي بِرَ ...   :برندي

  قربان.
كاش جاي ديگه اي همديگه رو ملاقات كرده بـوديم برنـدي،     :سرگرد

  به اميد ديدار برندي.
  شود] مي [از صحنه خارجكاش ... بدرود قربان   :برندي
 ها شـده و بـا لبخنـدي غـرور آميـز و قـدمهاي مطمـئن بـا امـا تمـاس          [تن  :سرگرد

  اما جان واحد ارتباطات، اما جان واحد ارتباطات ...گيرد]  مي
چطـوره؟ ...  زنـد]   مـي  خـورد و بـا دهـاني پـر حـرف      مي [دارد غذا...  :صداي اما هافمن

خوشمزست؟! ... به اين ميگن يه سوپ سبزيجات فوق العاده ... 
غه برو بذارش جلو پنكـه ... بـرو، بـرو ... سـرگرد صـدام      اگه دا
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  كردي؟
آره اماي عزيز، راستش شايد خواستم امشب يه جشن كوچولـو    :سرگرد

  بگيرم.
  آخ جون، من عاشق جشنم، منم دعوتم ادي؟! :صداي اما هافمن

آره، آره، حتما، خواستم ببينم غذاي خوب واسـه امشـب، بجـز      :سرگرد
  ي سراغ داري اماي عزيز؟سوپ سبزيجات، چ

اوه غذا، غذا، بذار بهت ميگم، اگه فقط يـه جشـن كوچولوئـه،     :صداي اما هافمن
لازانيا راست كارته، ولي لازانيا خوشمزگيش به گوشتشـه، مـن   
خودم دوس دارم فلفل دلمشم زير دهن مزه مـزه كنـه، تنديشـم    

كسـي   اي نه زياد، نه كم، متوسط رو به بالا، البته دسـتپخت هـر  
  ... ها كنه مي فرق

  اما، اما ...  :سرگرد
  ها؟ بله ادي؟ :صداي اما هافمن

  اين پرونده هم حل شد، قضية جاكفشيم تموم.  :سرگرد
  ... 35، 1235ا؟! ... چه خوب! ... اينم از اتاق   :صداي اما هافمن

  فك كنم وقت اخباره اما ...  :سرگرد
  ها؟! ...  :صداي اما هافمن

  ميگم وقت اخباره!  :گردسر
  وقت اخباره؟! :صداي اما هافمن

  آره، آره ...  :سرگرد



 457پنج /   و دوازده، سي

 [لحـن صـحبت كـردن مجـري اخبـار را بـه خـود       الان؟! باشه، باشـه،   :صداي اما هافمن
با سلام و درود خدمت شما مردم عزيز و گرامـي، هـم   گيرد]  مي

كـنم، طبـق لايحـة     مـي  جلب ها اينك نظر شما را به مطبوع خبر
، با اكثريت 35، 1235پيشنهادي كابينة مركزي، برگرفته از اتاق 

آراء كابينه و تاييـد مسـتقيم مقامـات، ملـت عزيـز و هميشـه در       
بايست از اين تاريخ به بعد، طبـق قـانون اعمـال شـده      مي صحنه

عمل كنند، و از هرگونـه ممانعـت بـا اجـراي قـانون خـودداري       
باشـد: ممنوعيـت اسـتفاده از     مـي  فرمايند، قانون وارده بدينگونه

[زماني كـه امـا   جاكفشي، در هر جنس، هر كجا و به هر منظور... 
 كنـد نـور آرام آرام رو بـه خاموشـي     مـي  هافمن شروع به گفـتن اخبـار  

رود؛ صداي اما هم به تدريج فرود ميابد تا سكوت و تاريكي حـاكم   مي
  ]؛بر صحنه شوند
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